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فهرست مطالب 


خلافت مهدی محمد بن عبدالله عباسی - سخن از کیفیت پیمانی که به‌هنگام مرگ منصور 


درمکه‌برای خلافت مهدی نهادند. ۵°۵۹ 
سخن از حوادثی که به‌سال صد وپنجاه ونهم بود. 2۰۶۷ 
سخن از اینکه چرا مهدی حسن بنابراهيم دا به‌نزد نصر انتقال داد؟ ۵0۶۹ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وشصتم بود. 2۰۸۶ 
سخن از خبر خلع عیسی‌بن‌موسی وییعت موسی هادی. 2:۸۷ 
نسخه نامهٌ مهدی به ولایتدار بصره دربارة باز بردن خاندان زیاد به نسبشان. ۵4۵ 
سخن اذ خبر حوادثی که به‌سال صد وشصت ویکم بود. ۵1١‏ 
سخن از اینکه چرا منز لت ابوعبیدا لله به‌نزد مهدی دگر گون شد؟ 3 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وشصت ودوم بود. ۵1۹ 
سخن از خبر کشته شدن عبدا لسلام خادجی ۵۹ 
سخن اذ خبر حوادثی که به‌سال صد وشصت وسوم بود. ۵1۱1 
سخن از اینکه چرامهدی» عبدالصمدبن علی دا از جزیره معزول کرد؟ ۵11۶ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وشصت وچهادم بود. ۵۹ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وشصت وپنجم بود. ۵° 
سخن از خبر حوادثی که به سال صد وشصت وششم بود. 2۱۳۲ 
سخن از خبر خشم آوددن مهدی بریعقوب‌ین داود. ۵1۳ 
سخن ازخبرحوادثی که به‌سال صد وشصت وهفتم بود. ۵1۴¥ 
سخن اذ خبر حوادئی که به‌سال صد وشصت وهشتم بود. 2۳۹ 


سخن از خبر حو‌ادشنکهبه سال صل.. .وڪ ونهم بود. pot ia a‏ 


ترجمة تادیخ طبری 


سخن از خبر دفتن مهدی سوی ماسبذان. 

سخن از سیب وفات مهدی. 

سخن اذخبر محل دفن مهدی و اينکه کی بر او نمازکرد؟ 
سخن از بعضی دوشهای مهدی و اخباد وی. 

خلافت هادی. 

سخن از بقيةٌ حوادئی که به سال صد وشصت ونهم بود. 
سخن از قیام حسین‌بن علی‌طا لبی و کشته شدن وی. 

سخن از خبر حوادئی که به‌سال صد وهفتادم بود. 


(Historical e-Books)‏ تفصعطاهط 


“۵ 
وف( 
۵۵ 
۵۵ 
۵۶¥ 
2۱۷۳ 
۵1۴ 
۵۹۱ 


سخن ازخبر علتی که خیزران بهم وجب آن به کنیز ان خو ددستو دداده بودموسی‌هادی‌را بکشند ۵۱۹۲ 


سخن ازوقت وفات هادی ومقدار سن ومدت خلافت وی واینکه کی بر او نماز کرد 


سخن ازموسی هادی. 

سخن اژبعضی خبرها و رفتارهای موسی هادی. 

سخن از خبر حوادثی که به سال وصد وهفتاد ویکم بود. 
سخن اذخبر حوادثی که به‌سال صد و هفتاد و دوم بود. 
سخن از اینکه چرا هادون سوی مر حالقلعه دفت؟ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صدوهفتادوسوم بود. 
سخن از خبر وقت دد گذشت خیزدان 

سخن از خبر حوادئی که به‌سال صد وهفتاد وچهادم بود. 
سخن از خبر حوادئی که به‌سال صد وهفتاد وپنجم بود. 
سخن از خبر اینکه چرا دشید برای محمد امین بیعت‌گرفت؟ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وهفتاد وششم بود. 
سخن از خبر قیام یحبی بن‌عبدا لله و عاقبت کار وی. 
سخن از خبر فتنه‌ا ی که میان نزادیان ویمانیان بود. 


سخن اذخبر حوادثی که به‌سال صد وهفتاد وهفتم بود. 
سخن از خبر حوادثی که به سال صد وهفتاد وهشتم بود. 
سخن از حوادث ی که به سال صد وهفتاد ونهم بود. 
سخن از حوادثی که به‌سال صد وهشتادم بود. 

سخن از سرانجام اختلاف ی که ہشام دخ داد.... ...یی 
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سخن ازاینکه چرا دشید» جعفر دا ولایت مصرداد وچرا جعفرءعمردابر آنجا گماشت؟ ۵۲۵۶ 
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سخن ازخبر حوادثی که به‌سال صد وهشتاد ویکم بود. AYY‏ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وهشتاد و دوم رخ داد. ۵۸ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وهشتاد وسوم بود. ۵۹ 
سخن ازخبر حوادثی که به‌سال صد وهشتاد وچهادم بود. 9( 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وهشتاد وپنجم بود. ۵۸1 
سخن از خبرحوادثی که به‌سال صد وهشتاد وششم بود. AYAY‏ 
نسخة شرطی که عبدالله پسر امیرموّمنان به‌نعط خویش در کعبه نوشت ۵4° 
نسخة مکتوب هارون‌بن محمد» دشیده به‌عاملان. ۵4 
سخن ازخبرحوادثی که به‌سال صد وهشتاد وهفتم بود. ۵4۶ 
سخن از اینکه چرا هادون جعفر برمکی دا کشت. و کشتن وی چگونه بود؛ وبا وی و 

خحاندانش چهکرد؟ 2۳۹۷ 
سخن از خبر کشته شدن جعفربن یحیی برمکی ۵۸ 
سخن از اینکه چرا دشید برعبدالملك‌بن صالح خشم آودد وسبب زندانی‌شدن وی؟ ۵۳۱۹ 
سخن از اينکه چرا دومیان صلح مسلمانان دا شکتد؟ 2۳۲۶ 
سخن از اينکه چرا ابراهیم‌بن‌عثمان کشته شد؟ 2۳۳۰ 
سخن از خبر حوادئی که به‌سال صد وهشتاد وهشتم بود 2۳۳۳ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد وهشتاد ونهم بود ۳۳۳ 
سخن از اينکه چرا هادون سوی دی رفت و در این سفر چه‌کرد؟ 2۳۳۳ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد ونودم بود. ۵۹4 
سخن از سبب قیام دافع‌بن ليث وخلع ومخا لفت هادون 2۳۳۹ 
سخن از خبرحوادثی که به‌سال صد ونودویکم بود 2۳۳ 
سخن از اینکه چرا دشید برعلی‌بن‌عیسی خشم آودد و او دا عزلکرد؟ 2۳۳۲ 
سخن از کار هرثمه در سفر خراسان و کاد علی‌بن عیسی وفرزندان وی 2۳۵۰ 
نامة ه رثمةبن‌اعین به هارونا لرشید ۵۳۵۵ 
جواب دشيد به نامه هر ثمةبن اعین ۵۹ 
سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد ونود و دوم بود a۶۱‏ 
سخن از خبر حوادثی که به سال صد ونود وسوم بود 2۳۶۴ 
سخن از سبب وفات دشید ومحلی که در آنجا در گذشت 2۳۶۶ 


۳ 


سخن از ولایتدادان شهرها در ایام هارو ١ڈ‏ 


2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


ترجمة تاريخ طبری 


سخن از بعضی‌روشهای رشید 

سخن از زنان عقدیای که هارون|الرشید داشت 

فرزندان ذکور رشید 

فرزندان اناث رشید 

خلافت محمد امین 

سخن اذسبی که موجب اختلاف امین ومأمون شد 

هتن نامه محمد امین به براددش عبدالله مأمون 

متن نامه محمد امین به براددش صالح 

سخن ازخبرحو ادئی که به‌سال صد و نود وچهادم بود 

سخن اذ اينکه چرا مبان امین ومأمون فساد نموداد شد؟ 

سخن از خبر حوادثی که به‌سال صد ونود وپنجم بود 

سخن از خبر دفتن علی‌بن عیسی سوی دی ف کار وی در این سفر 

سخن از دفتن عبدا لله‌بن حبله به‌همدان برای نبردطاهر 

سخن از ذوالیمینین نام‌گرفتن طاهر بن‌حسین 

سخن از اینکه چرا طاهر عاملان محمد دا از ولایتهای جبال برون کرد؟ 
سخن از کشته شدنعبدا لرحمان‌بن جبله ابناوی 

سخن از خبرحوادثی که به سال صد ونود وششم بود 

سخن ازاینکه چرا محمد بن‌هارون»اسدبن یزید دا بداشت و احمدبن مزید وعبدالله 
قحطبی را به‌حلو ان‌فر ستاد؟ 

سخن از اینکه مأمون» منز لت فضل‌بن سهل دا بالا برد 

سخن از اينکه چرا محمد» عبدا لملك بن صالح دا برشام گماشت؟ 
سخن از اقامت عبدا لملك‌بن‌صا لح دررقه 

سخن از سب خلع محمدبن هادون 

سخن از کشته شدن محمدبن يزيد مهلبی و ورود طاهر به اهو از 

سخن از اينکه چگونه طاهر وارد مداین شد وچگونه سوی صرصر رفت 
سخن از خلع محمد به‌وسیلةً داود بن‌عیسی واینکه چگونه بود؟ 

سخن از اینکه چرا یادان طاهر از محمد امان می‌خو استند وسرانجام آن؟ 
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بنام خداو ند دحمان دحيم 

برای‌گفتگو از تادیخ وطبری وترجمه مجالی بیشتر باید که اگر خدا بخواهده پس اد 
ختم کار که‌امید هست دور تر ازدوسه‌ما همدیگر نباشد» شمه‌ای اذاین‌حکایت نسبتاً دراز گفته آید. 

اجمال حسبحال آنکه‌بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاد» ترجمةٌ تادیخ طبری دا در دستور 
کار خویش به ددیف اول داشته‌بو که ددیغ بود این اثر بزرگ ومفصل و که ن که ودقی‌زدین 
از انبوه ما ثریکه تاذان پادسی‌نژاد در قلمرو فرهنگ مر کب اسلامی است» و بسیاری‌صفحات 
وفصولآن از تاریخ ایران سخن‌دارد» با نکنه‌های اصیل که در هیچ مرجع دیگر نیست» چنین 
اثری» بتمام و بری اذاضافات زی تازی نگذارد وجامةٌ پادسی نگیرد واين دور افتادة قدیم» 
از پس انتظاد قرون به‌خانه و کاشانهُ خویش نیاید و کتابخانهٌ پادسی به حاصل کار وشاهکاد 
یکی از فرزندان مخلص وپ رکاد ایران که به تبعیت از دسم وپنداد دایج زمان» ذبان عریی دا 
جولانگاه نبو غآسمان وار خویش داشته‌اند آداسته نگردد. 

سپاس خدا که اذ بی توفیقات مکرد سالهاء نعمت این خدمت. به من داد وعلاقۀ 
اولیای بنیا انگیزة همت‌شد و کاری که در گروسا لیان دداز می‌نمود با کوشش پیوستۀ شباروز 
زودتر از وقت مقرر» ره چا پخانه گرفت و باز شکر خدای. 

| ينك‌شماوجلددو ازدهم که‌امیدهست‌جلد های‌باقیما نده با فو اصل کو تاهتراذدنبال آن در آید 
انشا ءالله. 


ابوالقاسم پاینده 
مردادماه ۱۳۵۴ 
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بسمایثه‌الررحمان الرحيم 
در این سال با مهدی» محمدبن‌عبدالله بن محمد بن‌علی بن‌عبدالله‌بن‌عباس» 
بیعت خلافتکردند» به مکه» صبحگاه همان شب که ابوجعفر منصور درگذشته 
بود» واین به‌روز شنبه بود هشت روز رفته از ذی‌حجه سال صدو پنجاه وهشتم. 
هشام بن‌محمد ومحمدین‌عمر و دیگران چنین‌گفته‌اند. اما بگفته واقدی‌بیمت وی 
به بغداد بود» به روز پنجشنبه یازده روز مانده از ذی حجهّاین سال. 
مادر مهدی» امموسی‌دختر منصوربن عبدالّه حمیری بود. 
خلافت مهدی محمد بن‌عبدالله‌عباسی سخن از 
کیفیت ,بیمانی که به هنگام مر گگمنصود 
در مکه برای خالافت مهدی نهاد‌ند 
محمدئوفلی گوید: به سالی که ابوجعفر منصور درگذشت از راه بصره 
حرکت کردم؛ ابوجعفر منصور از راه کوفه رفته بود. درذات عرق بدو رسیدم وبا 
وی برفتم. هروقت برمی‌نشست نزديك وی می‌رفتم وسلام می‌گفتم. بیمار بود و 
نزديك مرگه» و چون به بگر میمون رسید آنجا فرود آمد وما وارد مکه‌شدیم. عمرةٌ 
خویش را انجام دادم آنگاه چنان بود که هرروز سوی ابوجعفر می‌رفتم‌وتا نزديك 
نیمروز در سرا پرده وی‌می‌ماندم» سپس باز می‌گشتم. هاشمیان نیزچنین می کردند. 
ی مکی 


Tarikhemaif‏ ادا 
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بیماری ابو جعفرشدت می گرفت و فزون‌می‌شد تاشبی که‌در گذشته‌بود ومانمی‌دانستیم. 
هنگام طلو ع فجر نماز صبح را در مسجدالحرام بکردم؛ آنگاه‌برنشستم. در دوجامة 
خویش بودم وشمشیری رو ی آن آويخته بودم و با محمدبن‌عون حارثی می‌رفتم که 
از نزدیکان وسران بنی‌هاشم بود. در آنروز دوجامه‌گلی رنگ به تن داشت که‌در آن 
محرم بود وشمشیری روی آن آويخته بود. 

گوید: پیران بنی‌هاشم دوست داشتند که در رنگ‌گلی احرام کنند به سبب 
حدیث عمر بن‌خطاب وعبدالله‌بن‌جعفر و گفتار علی‌بن ابی‌طالب در این‌باب. 

گوید: وقتی به ابطح رسیدیم عباس‌بن‌محمد و محمدین‌سلیمان با سوار و 
پیاده به ما رسیدند که وارد مکه می‌شدند. به طرف آنها رفتیم و سلامشان گفشستیم» 
سپس برفتیم. محمد بن‌عون به من گفت: «وضع این دو کس و ورودشان را به مکه 
چگونه می‌بینی؟» 

گفتم: «چنین پندارم که آن مرد مرده و خواسته‌اند که مکه را استو ار کنند.» و 
قضیه چنان بود. 

گوید: در آن اثنا که به راه‌می‌رفتيم یکی ناشناس با دوجامۀ کهنه نمایان‌شد. 
هنوز تاريك بود بیامد ومیان‌گردن‌اسبان ما وارد شد» آنگاه رو به‌ما کرد و گفت: «به 
خداآن مردبمرد.» سپس از ما نهان شد. 

ما برفتیم تا به اردو گاه رسیدیم و وارد سراپرده‌ای شدیم که هرروز آنجا 
می‌نشستیم. موسی‌بن‌مهدی رادیدیم که بالای‌مجلس به نزدستونسر |پرده‌بودء قاسم بن- 
منصور به بك طرف سرا پرده بود» درآن وقت که منصور را در ذات‌عرق دیدیم» 
وقتی برشتر خویش می‌نشست قاسم می آمد وپیش روی وی» میان منصور وسالار 
تکهبا نان روان می‌شد و کسان دستور می‌بافتند که رقعه‌ها را بدودهند. 

گوید: وقتی قاسم را کنار سراپرده‌ها دیدم وموسی را بالای آن‌دیدم‌بدانستم 
که منصور در گذشته است. 
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گوید: در آن وقت که نشسته بودم حسن‌بن‌زید بیامد وپهلوی من نشست و 
رانش روی رانم بود. کسان بیامدند تا سراپرده را پر کردند» ابن‌عیاش منتصوف در 
آن میان بود. در این حال بودیم که صدای گریه شنبدیم حسن گفست: «گمان داری 
ین مرد مرده است؟» 

گفتم: «چنین گمان ندارم» اما پندارم که سنگیسن شده یا از خویش رفته 


است۰» 


نا گهان |بوالعنبر»خادم سیاه منصورء که قبای خویش را از پیش وپس دریده 
بود و خاك بر سرریخته بود» به نزد ما رسید وبانگ زد: «وای امیرمو‌منانم.» 

همه کسانی که در سراپرده بودند برخاستند وسوی خیمه گاه ابو جعفرسرازیر 
شدند که می‌خواستند وارد شوند» اما خادمان مانع شدند وبه سین آنها زدند. ابن- 
عیاش منتوف گفت: «سبحان‌اله» مگر هر گز مرگ حلیفه را ندیده‌اید؟ خحسدایتان 
رحمت کند» بنشینید.» کسان نشستند. قاسم برحاست وجامةً خویش را بدرید وخاك 
برسرنهاد» موسی‌همچنان نشسته بود» وی کودکی نوسال بود. 

پس از آن ربیع در آمد. کاغذی به دست وی بود که پایین آنرا به زمسین 
انداعت ويك‌طر فآن‌رابگرفت و چنین خواند: 

«به نام خدای رحمان رحیم؛ از عبداللّه‌منصور امیرمو‌منان به بازما ندگانش‌از 
بنی‌هاشم وشیعیان وی از مردم خراسان وعامة مسلمانان» 

گوید: آنگاه کاغذ را از دست حویش بینداخت وبگریست و کسان نیز 
بگریستند. آنگاه کاغذ را بر گرفت و گفت: «می‌توانید گریه کنید» اما این فرمانی 
است که امیرمومنان داده و ناچار باید برای شما بخوانیم» خدایستان رحمت کند» 
گوش‌فرا دارید»» کسان خحاموش شدند واوبه خواندن باز رفت: 

راما بعدء من این نامه را وقتی می‌نویسم که زنده‌ام» درآخرین روز دنیا و 
اولین روز آخرت. به شما سلام می‌گویم و از خدا می‌خواهم که پس از من شما را 
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به فتنه نیندازد وفرقه‌ها نکند وبه جان هم نیسندازد» ای بنی‌هاشم وای مردم 
خراسان...» 

گوید: پس از آن دربارة مهدی سفارش کرده بود و بیعتی را که با وی کرده 
بودند به بادشان آورده بود وترغیبشان کرده بود که دولت وی را به پا دارند وبه 
پیمان وی وفا کنند تا آخر مکتوب. 

نوفلی گوید: این چیزی بود که ربیع ساخته بود؛ آنگاه در چسهرة کسان 
نگریست ونزديك هاشمیان رفت ودست حسن بن‌زیدراگرفت‌و گفت: «ای‌ابومحمد» 
برخیز و بیعت کن.» 

گوید: حسن با وی برخاست» ربیع اورا به نزد موسی‌برد وپیش روی وی 
بنشا نید که دست مسوسی را گرفت. آن‌گاه رو به کسان کرد و گفت: «ای مردمان» 
امیرمۇمنان منصور مرا تازیانه زد ومالم را مصادره کرد مهدی با وی سخن کرد که 
از من رضایت داد» دربارة پس دادن مالم با وی سخن کرد که نپذیرفتء مهدی به 
جای‌آن از مال خویش داد ومضاعف داد وبه جای یك جامه دوجامه داد. هیچکس 
شایسته‌تر از من نیست که با خاطر آسوده ودل راضی و نیکخواه با امیرم منان‌بیعت 
کند.) 

گوید: آنگاه با موسی برای مهدی بیعت کرد ودست به دست او زد. پس از 
آن ربیع‌بهنزد محمدبن عون آمد واورا به سبب‌سنش مقدم‌داشت که بیعت کرد. آنگاه 
بیع بنزدمن آمد ومرابرخیزانید» من سومی بودم. کسان‌نیزبیعت کرد ندو چون‌فراغت 

یافت وارد خیمه‌ها شد واند کی بماند» سس پیش ماگروه‌هاشمیان آمد و گفت 

«برخيزید» که همگی با وی برخاستیم. جمعی بسیار بودیم از مردم عراق ومردم 
مکه ومدینه که در مراسم حج حضور داشته بودند. وارد شدیم» منصور برتضت 
خویش بود در کننها با چهرة نمایان. وی را برداشتیم وبه مکه بردیم» سه میل‌راه» 
گوبی‌اورامی‌بینم که نزديك پایه‌تخت‌وی بودم واو را می‌بردیم. باد وزید وموی دو 
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طرف سرش پریشان شد. موی خویش را برای ستردن ( در ائنای حج) انبوه کرده 
بود. حضاب وی رنگ باخته بودء وی را به نزديك حفره‌اش بردیم ودر آن‌سر از یر 
کردیم. 

گوید: نخستین چیز ی که م :ب برتری علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان شد» این بود که 
شبی که ابو جعثرمندور درگذشت» خواستند از عیسی‌بن‌موسی برای مهدی بیعتی 
تازه بگیرندءرییع به این کار پرداخت؛ اما عیسی‌بن‌موسی نپذیرفت؛ سردارانی که 


حضور داشتند به ن٣ل‏ ربه میخ‌می‌زدند۱. 

اما علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان برحاست وشمشیر کشید وپیش وی رفت و گفت: 
«به خداءیا بیعت می کنی یا گردنت رامی‌زنم.» وچون عیسی‌بن‌موسی چنین دیدبیعت 
کرد» کسان نیزاز پی وی بیعت کردند. 

موسی‌بن‌هارون‌گوید: موسی‌بن‌مهدی‌ور بیع»وا بسته‌منصورمناره» غلام‌منصور 
را با خبر وفات و بیعت مهدی فرستادند» پس از آن چوب‌پیمبررا صلی الله‌علیه‌و سلم 
با برد ی که پیاپی به خلیفگان می‌رسید همراه حسن شروی فرستادند. ابوالعباس 
طوسی نیز» انگشتر خلافت را همراه مناره فرستاد آنگاه از مکه برون شدند. 
عبدالله‌بن مسیب با نیم نیزه پیش روی صالح‌بن‌منصور روان شد چنانکه درزندگانی 
منصور پیش روی وی روان می‌شده بود. قاسم بن‌نصر که در آنوقت سالار نگهبانان 
موسی‌بن‌مهدی بود نیم نیزه را بشکست. علی‌بن‌عیسی‌بن‌ساهان تحريك شد که 
وی به سبب آزار ی که از عیسی‌بن‌موسی دیده بود و رفتاری که در قضیة راوندیان با 
وی کرده بودند کینه‌توز بود» علی از رهسپردنشان عیب گرفت و سخن آورد - از 
جمله سران گروه ابوخالد مروروذی بود - چندانکه نزديك بودکار بزرگ شود و 
بالاگیرد» به طوری که محمدبن‌سلیمان سلاح بر گرفت وبه پاخاست ودیگر مردم 


۲ به جای تعبیر هقل و ادعر‌بی: نزديك می‌شدند و دود می‌شدند, که به همین معضی 
است (۶) 
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خحاندان وی نیز به‌پاخاستند. قیام محمد از همه نکوتر بود.عاقبت کار به خاموشی 
گرایید و آرام شد. قضیه را برای مهدی نسوشتند که علسی ببن‌عیسی را از 
کشیکبانی موسی‌بن‌مهدی بر کنار کنند وابو حنیفه حرب‌بن‌قیس را به جای وی نهاد 
و کار اردو آر ام گر فت: 

گوید: عباسبن‌محمد ومحمدبن‌سلیمان سوی مهدی رفتند اما عباس‌بن محمد 
زودتر رسید. 

گوید: مناره به روز سه‌شنبه نیمةٌ ذی‌حجه به نزد مهدی رسید وسلام خلافت 
گفت وتسلیت گفت ونامه‌ها را رسانید ومردم مدینة‌السلام با وی بیعت کردند. 

هيشم بن‌عدی به نقل از رییع‌گوید: منصور در سفر حجی که درائنای آنمرو» 
در عذیب» یایکی دیگر از منزلهای راه مکه»خوابی دید واز آن به هراس افتاد. 
ربیع همپالکی وی بود» بدو گفت: «ای ربیع» چنان می‌پندارم که‌در این سفرخو اهم 
مرد» تو باید بیعت ابوعبدالله مهدی را م و کد کنی.» 

گوید: گفتمش: «ای امیرمق‌منان؛ خدایت باقی بدارد و ابوعبدالله در زندگی 
تواز محبتت بهره‌ور شود ان‌شاء‌الله.) 

گوید: در این هنگام سنگین شد ومی‌گفت: «زودتر مرا به حرم و امانگاه 
پروردگارم برسان که از گناهان وتقصیرها که دربارة خویش کرده‌ام بگریزم.» وبدین 
گونه بود تابه بشرمیمون رسید. 

رییع گوید: بد رگفتم: «اينك بثرمیمون» وارد حرم شده‌ای.» 

گفت: «حمد خدای.» وهمان روز جان داد. 

ربیعگوید: بگفتم‌تا خیمه‌ها را زدندوسر اپرده راحاضر کردند و به‌امیرمقمنان 
پرداختم و کلاه دراز بسرش نهادم وپیراهن بدو پوشانیدم و تکیه‌اش دادم وپرده 
ناز کی پیش‌رویوی افکندم که قیافه‌ اش پیدا بود اماوضعش معلوم‌نبود. کسانش را 
به‌پرده نسزديك کردم که وضع وی معلوم نمی‌شد اما قیافه‌اش را می‌دیدند. آنگاه 
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وارد شدم وبه جایی ایستادم که به آنها چنان و انمایم که‌منصور با من سخن می کند؛ 
آنگاه برون شدم و گفتم: «به منت خدای؛ امیرمۇم‌نان بهی‌یافت. به شما سلام 
می گوید ومی گوید: دوست‌دارم که خدا کارتان رامق کد دارد ودشمنتان راس ر کوب 
کند و دوستتان را خرسند کند. دوست دارم بیعت ابوعبدالله مهدی را تجدید کنیدء 
تا دشمنی یا سر کشی در شما طمع نبندد.» 

گوید: همگان گفتند: «خدا امیرمومنان را قرین توفیق بدارد» ما به این کار 
بیشتر شتاب‌داریم۰» 

هیثم‌بن‌عدی گوید: ر بیع به درون رفت وبایستاد وپیش آنها باز گشت وگفت 
برای بیعت بیایید. وهیچکس از خو اص ونزدیکان وسر ان‌حاضر نبود که برای‌مهدی 
بیعت نکرد. آنگاه ربیع به درون رفت و گریان و گریبان دریده برون شد که به‌سر 
خویش می‌زد. یکی از حاضران گفت: «وای من برتو! ای بچه‌بز» 

گوید: منظورش ربیع بود که‌مادرش به هنگامی که‌اورا شیر می‌داده‌بود مرده 
بود و بزی‌اورا شیر داده بود. 

گوید: برای منصور یکصد قبر بکندند ودر هر کدام چیزی به خاك کردند 
تا کسان» محل قبروی را ندانند واز بیم مردم اورا در گوری دیگر نهادند. 

گوید: قبور خلیفگان بنیعباس چنین است و قبر هیچکدامشان معلوم 
ما 

گوید: مهدی خبر یافت وچون ربیع به نزد وی رفت بدو گفت: «ای برده! 
شکوه امیرمومنان مانعت نبو د که با وی چنا ن کردی»» 

گوید: به قولی» اورا تازیانه زد. اما این درست نیست. 

گوید: کسی که در سفر حج منصور حضور داشته گوید: صالح‌بن‌منصور را 
دیدم که همراه پدرش بود کسان نیز با وی بودند» موسی‌بن‌مهدی جزو دنبالگان 
بود. وقتی کسان باز می‌گشتند پشت سر موسی بودند» صالح نیز با وی بود. 
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اصمعی گوید: نخستین کسی که در بصره خبر مرگ ابوجعفر منصور را داد 
حلف احمر بود» ما در حلقة يونس بودیم که خلف برما گذشت وبه ما سلام گفت و 
گفت: «ام طبق نخستین مو لود خویش را آورد.» 

بو نس گفت: «چه شد؟» 

گفت: 

«بهترین گردن ستبر ازاوتولد یافت 

«مرگ امام از حوادث بزرگ‌است.» 

در این سال ابر اهیم بن‌یحیی‌عباسی سالار حج بود وچنانکه گویند قور 
در این باب سفارش کرده بود. 

در این سال عامل مکه وطایف ابراهیم بن یحبی بودعامل مدینه 
عبدالصمدبن علی بود. عامل کوفه عمروبن زهیر ضبی» برادر مسیب بود. 
به قو لی عامل کوفه اسماعیل بن‌ابی اسماعیل ثقفی بود که به قولی ازوابستگان 
بنی‌نصر بود» ازطایفة قیس. قضای کوفه باشريك بنعبدالله نخعی بود»دیوان خراج 
آن با ثابت‌بن‌موسی بود. عامل خراسان حمیدبن‌قحطبه بود. قضای بغداد نیز با 
شريك بن‌عبدالّه بود. 

به قولی» به وقت مرگ منصور قضای بغداد با عبیدالله بن‌محمد جمحی بودو 
تنها قضای کوفه با شريكبن‌عبدالله بود. به قولی‌شريك» قضای کوفه وپیشوایی‌نماز 
مردم آنجا راداشت. 

چنا نکه گفته‌اند به هنگام‌م ر گک‌منصور سالار نگهبا نان بغداد عمر بن‌عبدا لرحمان 
برادر عبدا لجبار و به قولی موسی‌بن کعب بود. دیوان خراج بصره وسرزمین آن به 
عهدة عمارةین‌حمزه بود. قضای آنجا و امامت نماز با عبیدالله‌بن‌ حسن‌عنبری بود. 
حادثات آن با سعیدبن‌دعلج بود. 

در این‌سال» چنانکه محمدین عمر گفته مردمان به‌وبایی سخت دچارشدند. 
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آنگاه سال صدوپنجاه و نهم در آمد. 


سخن از حوادئی که به سال 
صدو پنجاهد نهم بود 


از جمله آن بو دکه عباس‌بن محمد در این سال به غزای تابستانی رفت و تا 
آنقره رسید. عباس‌بن‌حسن‌خادم با غلامان برمقدمةٌ وی‌بودمهدی‌جمعی از سرداران 
خراسان ودیگران رابدوپیوسته بود. مهدی نیز برون شد ودر بردان اردوزد و آنجا 
بماند تا عباس‌بن‌محمد را با کسانی که مقرر بود همراه وی برو ند روانه‌کرد. عباس 
را درکارعزل وغیره برحسن خادم» سالاری‌نداد. عباس دراین غزا یکی ازشهرهای 
روم رابايك‌انبار غلّزیرزمینی بگشود و به‌سلامت‌باز آمدند و هیچکس از مسلمانان 
آسیب ندید. 

در این سال حمیدبن قحطبه هلال شد» وی از جانب مهدی عامل‌خر اسان بود 
ومهدی» ابوعون عبدالملك‌بن‌زید را به جایش‌گماشت: 

وهم در این سال حمزةبن‌مالك ولایتدار سیستان شد و جبرثئیل‌بن‌یحیی را به 
ولایتداری سمرقند گماشتند. 

وهم در این سال مهدی مسجد رصافه را بنیان نهاد ودیوار رصافه رایساعت 
وخندق آنرا بکند. 

وهم در این سال مهدی» عبدا لصمدبن‌علی را از مدینةٌپیمبر خداصلی‌الله‌علیه 
وسلم برداشت» به سبب آزرد گی‌ای که از اوداشت وبه جای وی محمدبن‌عبدالله 


کثیری را عامل‌مدینه کرد. سپس اورا نیز معزول کرد وعبیدالله بن محمدجمحیرا به 
جایش گماشت. 


۱- کلمةٌ متن مطموده است که در فرهنگها بمعتی انباد غله باز ندان ذیرزعیتی آمده.م. 
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وهم در این سال» مهدی؛ عبدا لملك‌بن‌شهاب مسمعی را از راه دریا به 
هندوستان فرستاد ودوهزار کس از مردم مقیم بصره را از همه ولایتها برای وی 
بمزدوی‌گرفت با هزاروپانصد کس از داوطلبانی که در مرزها می‌ماندند. يك 
سردار از مردم شام را نیز به نام ابن‌حباب مذحجی همراه وی کرد با هفتصد کس‌از 
مردم شام» از داوطلبان بصره نیز هزار کس با اموالشان با وی برون شدند وچنانکه 
گفته‌اند ربیح‌بن‌اصبح نیز با این گروه بود. ازاسزاریان وسبابجه نیزچهارهزار کس 
با وی بودند. عبدا لملك‌بن‌شهاب جارودی سالار هزار داوطلب بصره بود. پسرش 
غسان‌بن عبدالملك نیز سالار دوهزار مزدور بصره بود. عبدالواحد پسر دیگر 
عبدالملك سالار هز اروپانصد داوطلب مقیم مرزها بود» یزیدبن‌حباب نیز با یاران 
خویش جدا بود. 

گوید: پس همگی‌حر کت کردند» مهدی برای تجهیز این گروهها تا به هنگام 
حر کت ابوالقاسم» محرزبن‌ابراهیم را فرستاده بود. پس راه خویش را پیش 
گرفتند تا به سال صدوشصتم به شهر بارید رسیدند که از ولایت هندبود. 

وهم در این سال معبدبن‌خلیل که از جانب مهدی عامل سند بود» در آنجا 
در گذشت و مهدی با مشورت ابوعبیدالله وزير خویش, رو حبن‌حاتم را به جای 
وی گماشت: 

در این سال مهدی بگفت تا هر که را در زندان منصور بودآزاد کنند» مگر 
کسی که چیزی به گردن داشت بابت دیه یا قتل یا بکوشش در تباهکاری‌شهره بود 
یا مظلمه یا حقی از دیگری بنزد وی بود که آزاد شدند از جمله کسانی که از زندان 
مطبق آزاد شدند یعقوب‌بن‌داود وابستهةٌبنی‌سلیم بود. حسن بن | بر اهیم‌طالبی نیزباوی 
در این زندان محبوس بوده بود. 

وهم در این سال مهدی» حسن‌بن‌ابر اهیم‌را از زندانطبق که در آنجامحبوس 
بوده بود به نزد نصیر خادم انتقال داد و آنجا محبوس‌داشت. 


ana EET‏ سر 
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سخن از اینکه چرا مهدی حسن‌بن- 
ابراهیم دا به نزد نصرانتقال داد ؟ 


گویند: سبب آن بو د که وقتی مهدی چنانکه گفتم‌دستور داد زندانیان را آزاد 
کنند» یعقوب‌بن‌داود با حسن‌بن‌|براهیم در یکجا به زندان بود» اما یمقوب‌بن داود 
را آزاد کردند وحسن‌بن‌ابراهیم را آزاد نکردند واوبد گمان شد وبرجان خویش 
بتر سید ومفر ونجاتی برای خویش می‌جست ونهانی یکی از مستمدان‌خویش را 
وادار کرد که از محلی مقابل محل حبس وی نقبی بکند. 

راوی گوید: وچنان بود که یعقوب‌بن‌داود از آن پس که آزاد شد پیش‌ابن- 
علاثه می‌رفت که از جانب مهدی قاضی مدینة‌السلام بود وبا وی همی بود تا بدو 
انس گرفت» یعقوب که از تصمیم حسن دربارة فرار خبر یافته بود» پیش ابن‌علاشه 
رفت وبد و گفت که اندرزی بر ای‌مهدی‌دارد واز اوخواست که وی را به نزدعبیدالله 
ببرد. ابن‌علائه از اوپرسید که اندرز چیست؟ اما نخواست با او بگوید واز فوت 
وقت بیمش داد.ابن‌علاثه پیش ابوعبیدالله رفت وحکایت بعقوب وسبب آمدنش‌را 
با او بگفت که دستور داد یعقوب را بنزد وی در آرد. 

گوید: وچون یعقوب به نزد ابوعبیدالله در آمد حواست که او را بنزد 
مهدی برد تا اندرزی راکه بنزد اوست به مهدی بگسوید. پس ابوعبیدالله او را 
بنزد مهدی برد وچون به نزد مهدی درآمد از نعمت وی که از زندان آزادش 
کرده بود و منت نهاده بود سپاس گفت. سپس گفت که اندرزی به نزد وی 
هست . 

گوید: مهدی در حضور ابوعبیدالله و ابن‌علائه از او پرسش کرد اما بعقوب 
خحلوت خحواست. 

مهدی گفت که اسجت اعتماد دارد؛ اما یعقوب نخواست‌چیزی‌با مهدی‌بکوید 
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تاآنها برخیزند. پس آنها را برخیزانید و حلوت کرد. بسقوب خبرحسن‌بن‌ابراهیم 
را با تصمیمی که داشت باوی بگفت و گفت : « این کار در شب بعد انسجام 
می‌شود.» 

گوید: مهدی معتمدی را فرستاد که خبر حسن‌بن‌ابراهیم را برای وی بیاو 
واوبیامد وخبری را که یعقوب گفته بود تأیید کرد. 

مهدی بگفت تا حسن را بنزد نصر ببرند وهمچنان در زندان مهدی بود تا 
حیله کرد و برای وی حیله کردند وبرون شد و بگریخت وچون نبودن وی معلوم‌شد 
از پی‌او بر آمدند اما بدودست نیافتند. مهدی به با د آوردکه یعقوب وی را در کار 
حسن بن ابر اهیم رهنمونی کرده بود وامید داشت مانند پیش وی را رهنمون شود. 
دربارة یعقوب از ابوعبیدالله پرسش کرد که پاسخ داد حاضر است که وی جمله 
ملازمان ابوعبیدالله شده بود. 

گوید: مهدی یعقوب را به حلوت پیش خسواند و کاری را که نخستین بار 
دربارةٌ حسن‌بن|براهیم کرده بود واندرزی که داده بود به یادش آورد وفرارحسن‌را 
بدوخبرداد. 

یعقوب گفت که از محل حسن خبر ندارد» ولی اگر امانی به وی:دهد که 
از آن اطمینان کند تعهد می کند که حسن را به نزد وی‌آرد به شرط آنکه به 
امان وفا کند وبه حسن عطیه دهد وبا وی نیکی کند. مهدی در همان مجلس تعهد 
۳۳ 

یعقوب گفت: «ای امیرمومنان» از گفتگوی وی چشم بپوش وبه جستجوی 
وی مباش که این ماه هراس اومی‌شود. مرا به کار وی واگذار تاحیله کنم و او را 
پیش تو آرم.» وء‌هدی این راتعهد کرد 

یعقوب گفت: «ای امیرمو‌منان»عدالت خویش را بررعیت گسترده‌ایو انصاف 
کرده‌ای و نیکی و تفضل خویش را عام کرده‌ای که‌امیدشان‌بز رگ شده‌ودامنةًآرزو 


ما ۳ اند سا تک 
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هایشان فراخی گرفته» اما چیزها مانده که‌اگر باتوبگویم‌دربارة آن نیزهمانندچیزهای 
دیگر نظر خواهی کرد» پشت در تو کارها می کنن د که خبر نداری» اگر راه 
ورود به نزد خویش دا برمن بگشایی و اجازه دهی که آنرا به تو برسانم چنیسن 
می کنم.» 

گو بد:مهدی‌این راپذیرفت, بدو واگذاشت وسلیم‌سیاه‌را که‌حادم منصوربوده 
بود وسیله کرد که هروقت خواست به نزد مهدی در آید» حضور وی را خبر دهد. 
وچنان شد که یعقوب‌شبانگاه به‌نزد مهدی‌می‌رفت ودر بار‌امور نيك و جا لب‌چون کار 
مرزهاو بنای‌قلعه‌ها و تقویت جنگاوران ازدواج عزبان و آزادی اسیران ومحبوسانو 
پرداخت دین قرض داران و عطای مردم آبرومند بدوچیزها می گفت. بدین‌سبب به 
نزدوی‌منز لت‌یافت‌وهم به‌سبب آنکه امیدد اشت‌به‌و سیلهٌوی‌حسن‌بن ابر اهیم‌رابه رست 
آوردازاینرو یعقوب‌رابر ادرخوانده‌عویش کرد ودستخطی‌دراین‌باب برونداد که در 
دیوانها ثبت شد ویکصدهزار درم بدورسید واین نخستین عطیه‌ای بود که بدوداد . 
منز لت و یعقوب‌همچنان بهی‌می‌یافت‌وبالامی‌رفت تاوقتی که‌حسن‌بنبراهیم‌رابه‌دست 
مهدی داد. ومنز لت وی‌سقوط کرد و مهدی بگفت تا او را بداشتند وعلی‌بن‌خلیل‌در 
این‌باره شعری‌گفت به این مضمون: 

«شگفتا از تغییر کارها که 

«خوشایند است و ناخوشایند 

«روز گار با مردان بازی می کند 

«وحوادث آن همچنان جاریست 

«وطنابهای معاویه! بر یعقوب‌بن داود فرسود 

«و بلیه‌عافیه۲ بها بن‌علاثه قاضی رسید 

«به ابوعبیدالله وزير بگوی 


۱) نام ابوعبیدالله وذیر ۲ نام خاص 
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«مگر چیزی برای توباقی مانده ؟ 

«یعقوب در کارها می‌نگرد 

«وتوبه یکسوی می‌نگری 

«بدین سان وی را به خویشتن راه دادی 

«ومردم شثامت پیشه چنین‌باشند.» 

دراین‌سال» مهدی» اسماعیل‌بن‌ابی اسماعیل را از کوفه‌وحادثات آن‌برداشت. 
دربارة کسی که به جای وی ولایتدار شدء اخعستلاف کرده‌اند: بعضیها گفته‌اند: به 
مشورت شريك بنعبدالله قاضی کوفه» اسحاق‌بن‌صبا ح کندی اشعثی را به جای وی 
ولایتدار کرد. 

عمر بن‌شبه گوید: مهدی» عیسی بن‌لقمان جمحی را ولایتدار کوفه کرد و او 
عثمان‌بن‌سعید برادر زادةٌ عویش راسالار نگهبانان کرد. 

به قو لی شر يك‌بن‌عبدالله امامت نماز داشت وقضاء وعیسی به کار حادثات 
بود. آنگاه شريك‌بتنهایی‌ولایتدارشدو اسحاق‌بن‌صباح کندی راسالارنگهبانان عویش 
کرد ویکی از شاعران دربار؛ اوشعری‌گفت به این مضمون: 

«اگر به اوج سهیل برسی 

«بیش از این نخواهی بود 

رکه بر آوردة شريك‌هستی.» 

راوی گوید: چنان پنداشته‌اند که اسحاق» سپاس شريك را نداشت وشربك 


2 
2 


دربارة وی شعری گفت به این مضمون: 
«به سبب اميد دنیا که داشت 
«نماز کرد وروزه بداشت 
«وچون به دنیا دست یافت 
رنه نما ز کرد ونه روزه داشت.» 
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جعفر بن‌محمد» قاضی کو فه‌گوید: مهدی امامت نماز وقضا را یکجا به‌شريك 
داد واسحاق بن‌صباح را به نگهبانان وی گماشت. پس از آن اسحاق‌بن‌صباح‌را 
برنماز و حادثات گماشت» پس از آن اسحاق را ولایتدار کوفه کرد که نعمان‌بن‌جعفر 
را سالار نگهبانان عویش کرد وچون نعمان بمرد» برادرش بزیدین‌جعفر را سالار 
نگهبانان کرد. 

وهم در این سال مهدیء سعیدبن دعلج را از حادئات بصره معزول کرد و 
عبیدالله‌بن‌حسن بصری را از امامت نماز وقضا برداشت وعبدالملكبن‌ایوب نمیری 
را به جای هردو گماشتو به‌عبدالملك نوشت که هر کس از مردم بصره‌ازسعیدبن.- 
دعلج شکایت آورد احقاق‌حق کند.پس از آن در همین سال حادثات را ازعبدا لملك 
ابن‌ایوب گرفت و به‌عمارة ببن‌حمزه زاد داد که یکی از مردم بصره به نام مسور 
پسرعبدالله باهلی را بر آن گماشت وعبدالملك همچنان برنماز باقی بود. 

وهم در این سال مهدیء یزیدین‌منصور را از یمن برداشت ورجاءین‌رو حرا 
به جای وی گماشت. 

وهم در این سال هیثم‌بن‌سعید را از جزیره برداشت وفضل‌بن‌صالح راعامل 
آنجا کرد. 

وهم در این سال مهدی» کنیز فرزنددار خویش خیزران راآزاد کرد و اورابه 
زنی گرفت. 

وهم در این سال مهدی» امعبدالله دعتر صالح‌بن‌علی خواهر مادری فضل و 
عبدالله» هردوان پسرصالح» را به‌زنی گرفت. 

وهم در این سال در ماه ذی‌حسجه در بغداد به نزد قصر عیسی در کشتی‌ها 
حریق رخ داد و بسیار کس بسوخت و کشتی‌ها با هرچه در آن بود بسوخت. 

وهم در این سال مطرء وابستۀ منصور) از مصر معزول شدوابو ضمره»محمد 
ابن‌سلیمان» به‌جای وی به عاملی منصوب شد. 
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وهم در این سال‌گروهی از بنی‌هاشمیانو شیعیانشان‌از مردم خراسان کوشش 
آوردند که عیسی‌بن‌موسی را از ولایت عهد خلع کنند واین کار را به موسی‌بن- 
مهدی واگذارند وچون مهدی این را معلوم داشت» چنانکه گفته‌اند به‌عیسی‌بنس 
موسی که در کوفه بود نوشت که پیش وی رود وعیسی بدانست که درباره او چه 
مقصود دارد و ازرفتن پیش مهدی‌خود داری کرد. 

عمر گوید: وقتی کار به مهدی رسید» از عیسی خواست که از کار برون‌شود 
اما در مقابل وی مقاومت کرد. مهدی خواست اورا زیان بسرساند»رو حبن‌حاتسم 
مهلبی را ولایتدار کوفه کرد و او خالدبن‌یزید را سالار نگهبانان خویش کرد. 

گوید: مهدی می‌خواست که روح برای عیسی دربارۀ چیزهایی که حجتی 
برضد وی نبود زحمتی پدید آرد و او دستاویزیبرای آن‌نمی‌یافت. 

گوید: وچنان بود که‌عیسی به‌علکی که در رحبه داشت رفته بسود و فقط دو 
ماه سال را به کوفه می آمد: در ماه رمضان که در مراسم جمعه‌ها وعید حضور 


می‌یافت آنگاه به ملك خویش باز می‌گشت. ودر آغاز ذی‌حجه» که برای حضور 
در مر اسم‌عید از خانة خویش براسبان می آمد تا به‌درهای مسجدمی‌رسید و بر آستانة 
درها پیاده می‌شد. آنگاه در جای خویش نماز می کرد. 

گوید: روح به مهدی نوشت که عیسی در جمعه‌ها حضور نمی‌یابد وبه کوفه 
نمی آید مگر در دوماه سال» وچون حضور می‌یابد براسبان خویش می آید تا وارد 
عرصة (برون) مسجد شود که نمازگاه مردمان است و از آنجا می‌گذرد و به نزد 
درهای مسجد می‌رسد واسبان وی در نماز گاه مردمان پشکل می کند و کسی جز او 
چنین نمی کند. 

گوید: مهدی بدونوشت که بردهانهٌ کوچه‌های مجاور مسجد چوبی‌بنه که 
کسان به نزد آن پیاده شوند. روح بردهانهٌ کوچه‌ها چوب نها د که آن محل را حشبه 
می‌نامند. 
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گوید: پیش از روز جمعه این خبر به‌عیسی‌بن‌موسی رسید وکس پیش ورئۀ 
مختار بنا بی‌عبید فر ستاد وخانة مختاررا که‌به‌مسجدچسبیده بود بخرید وبهای خوب 
داد. پس از آن خانه را تعمیر کرد وحمامی در آنجا بساخت وچون به مراسم‌جم-عه 
می‌خو است رفت به آن جانه می‌رفت واز آنسجا به در مسجد می‌رسید وبه یکسو 
نماز می کرد وبه‌عانةً خویش بازمی گشت» پس از آن در کوفه منزل کرد و آنجامقیم 
شد. 

گوید: مهدی‌به‌عیسی‌اصرار کردو گفت: «اگر نپذیری که از جانشینی خلع‌شوی 
تا برای موسی وهارون بیعت بگیرم؛ به سبب معصیت تو آنچه را برمرتکب‌معصیت 
رواست به تو روا می‌دارم واگر ببذیری ترا عوضی دهم که سودمندتر باشد و 
نقدتر .» 

گوبد: عاقبت عیسی پذیرفتوبرای آندو بیعت‌گرفت وبگفت تاده هزارهزار 
درم وبه فولی بیست‌هزارهزار به اودهند با تیولهای بسیار. 

اما راوی دیگر گوید: وقتی مهدی می‌خواست عیسی‌بن‌موسی را حل عکند 
بدونوشت که پیش وی رود . عیسی دریافت که دربارة اوچه مقصود دارد وازرفتن 
به نزد مهدی خود داری کرد چندان که بیم نافرمانی وی‌می‌رفت. مهدی عموی 
خویش عباس‌بن‌محمد را سوی عیسی فرستاد ونامه‌ای بدو نوشت و آنچه را 
می‌خواست بدو بگوید بگفت. 

گوید: عباس‌بن‌علی با نامه و پیام مهدی به نزد عیسی رفت وبا جواب وی‌دد 
این‌باب به نزد مهدی باز گشت . مهدی از آن پس که عباس به نزد وی با زگشت 
محمد بن فرو خ» ابوهریره‌سردار؛ رابا هزار کس از یاران حوی شکه‌در کار شیعه‌گری 
بینا بودند رو انه کرد وهريك از آنها را طبلی داد ودستورشان داد که وقتی‌به کوفه 
رسیدند همگی طبلهاشان را بزتند. 

گوید: محمدبن‌فروخ بوقت شب ونزديك صبحدم وارد کوفه شدویاران‌وی 
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طبلهای خویش را زدند که عیسی‌بن‌موسی از این کار سخت بهراسید؛ آنگاه پیش 
ابوهریره رفت که بدو گفت‌حر کت کند» عیسی‌بیماری را بهانه کرد اما از اونپذیرفت 
وهماندم اورا روانة مدينة السلام کرد. 

در این سال یزیدین منصور. دایی‌مهدی» به هنگام باز گشت از یمن سالار 
حج شد. این را از ابومعشر آورده‌اند . محمدبن عمر واقدی و غیر او نیز چنین 
گفتهاند. : 

باز گشت بزیدبن منصور از یمن به سبب نامه‌ای بود که مهدی فرستاده بود و 
دستورش داده بود» پیش وی باز گردد و کارحج را بدو سپرده بود و گفته بود که 
مشتاق وی وحضور اوست. 

در این سال امیر مدینه» عبیدالله بن‌صفوان‌جمحی بود. امامت نماز کوفه و 
حادثات آن با اسحاق بن‌صباح کندی بود. خراج آن با ثابت بن‌موسی بود. قضای 
مدان با شريك بن‌عبدالله بود.امامت نماز بصره با عبدالملك بن ایوب نمیری بود. 
حادثات آن با عمارةبن‌حمزه بود که مسور بن‌عبدالله باهلی در این کار جانشین 
وی بود. قضای بصره باعبیداللهبن حسن‌بود. عامل ولایت دجله و ولایت اهواز 
و ولایت‌فارس عمارة بن‌حمزه بود. عامل‌سند» بسطام‌بن‌عمرو بود. عامل یمن؛ 
رجاء‌بن‌رو ح‌بود. عامل یمامه» بشیربن‌منذربود. عامل خراسان» ابوعون» عبدالملك 
بن‌یزید بود. عامل جزیره.فضل‌بن‌صالح بود. عامل افریقیه» بزیدبن حاتم بود. 
عامل مصرء ابووحمزه» محمدین سلیمان بود. 

آنگاه سال صدوشصتم‌د ر آمد. 


سخن از خبر حواد تی که 
به سال صدوشصتم بود 


ازجمله این بود که یوسف‌بن‌|براهیم که اورا یوسف برم می گفتنددرخر اسان 
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قیام کرد واو وپیروانش که هم آهنگ رای وی بودند» چنانکه گفته‌اند به‌وضع 
مهدی ورفتاری که پیش‌گرفته بود معترض بودند وچنانکه گفته‌اند مردم بسیار به 
دو روی فراهم آمده بودند. 

راوی‌گوید: مهدی» یزید بن‌مزیدراسوی‌یوسف‌برم فرستاد که تلاقی‌شد ونبرد 
کردند تا دست و گریبان شدند. پزید» بوسف رابه‌اسیری گرفت و بنزدمهدی‌فرستاد. 
گروهی از سران اصحابش را نیز با وی فرستاد وچون‌آنها را به نهروان‌رسانیدند 
یوسف‌برم را برشتری نشانیدندکه روی وی را به طرف دم شتر کرده بودند» بدین 
وضعآنها را وارد رصافه کردند و اورابه نزد مهدی بردند که به‌هرئمةین‌اعیسن 
دستور داد که دودست و دوپای یوسف را برید و گردن وی ویارانش را بزد و آنها 
را برپل بالای دجله که مجاور اردو گاه‌مهدی بود بیاویخت. 

اینکه دستور کشتن بوسف را به هرئمه داد از آنرو بود که وی در خحسراسان 
برادرهر ثمه را کشته بود. 


سخن از خبر خلع‌عیسی‌بن 
موسی و بیعت موسی‌هادی 

در همین سال چنانکه در روایت فضل‌بن‌سلیمانآمده به روز ششم مسحرم 
عیسی‌بن‌موسی همراه ابوهریره برفت و در خان محمدبن‌سلیمان بر کنار دجله در 
عسگر مهدی منزل گرفت» چند روز ببود واز راهی که هميشه می‌رفته بود بنزد 
مهدی می‌رفت»سخنی نمی گفت و تعرض و ناخوشانیدی وبی‌حرمتی‌نمی‌دید» چندان که 
تا حدی با وی انس گرفت. پس از آن يك روز پیش از نشستن مهدی به قصر 
در آمد وبه محلی زفت که نشیمنگاه دبیع بود» در اطاقکی کوچك که‌دری داشت 
در آن روز سران شيعه اتفاق کرده بودند که وی را خلع کنند و براو بتاز ند وهنگامی 
که در اطاقك ا بود چنین کردند. در اطاقك بر آنها بسته‌شد اما با 
نام دید مره تفت ۳ 
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گرزهایشان در رابکو فتندو بشکافتندو نزديك بو د آنر ادرهم بشکنند» زشتتر ین‌دشنامها 
را به عیسی گفتند واورا در آنجا محاصره کردند. 

مهدی به کارشان اعتراض کرد اما اعتراض وی آنها را از کارشان باز نداشت 
بلکه نسبت به عیسی سخت‌تر شدند عیسی‌ومخالفان چند روز براین وضع ببودند تا 
وقتی که کهنسالان خاندان در حضور مهدی با وی سخن کردند و خلع وی را 
از اوخو استند ورو برو دشنامش گفتند که‌محمد بن‌سلیمان‌ازهمگیشان نسبت بدوسختتر 
بوده 

گوید: وچون مهدی دید که رای آنها چنین است وو لیعهدی عیسی راخوش 
ندار ند گفتشان که با موسی پیمان کنند و به رای وموافقت ایشان گراییدو اصر ار کرد 
که عیسی از وی‌ومخالفان بپذیرد که از پیمانی که به گردن کسان داشت‌برون‌شو ند 
واز آن رهایی‌با بند. 

گوید: اما عیسی نپذیرفت و گفت که قسمهای مو کد» مقیدبه مال وعیال» به 
گردن دارد. پس تنی چندازفقیهان و قاضیان‌واز جمله‌محمدین‌علاثه وزنگی‌بن‌خالد- 
مکی ودیگران را به نزد وی‌آوردند که فتوای خویش را با وی بگفتند ومهعدی 
مختار شد که بیعتی را که عیسی به‌گردن مردمان داشت‌درقبال چیزی که‌مورد رضای 
وی باشد وجبران آنچه که به سبب شکستن قسم براولازم می‌شود واز مالش برون 
می‌شود بخرد که ده‌هزار هزار درم بود با املا کی در زاب وبالاو کسگر. 

گوید: عیسی‌این‌راپذیرفت. از آن هنگام که مهدی دربارة خلع باعیسی‌سخن 
کرده بود تا وقتی که پذیرفت به نزد وی در دارالدیوان رصافه محبوس بود 
تا به خلع وتسلیم رضایت داد وخلع شد به روز چسهارشنبه چهار روزمانده از 
محرم پس از نماز پسین. و روز بعد» پنجشنبه» سه روزمانده از محرمهنگام بر آمدن 
روز» با مهدی وموسی از پی وی بیعت کرد. 

گوید: پس از آن مهدی به مردم خاندان عویش اجازة ورود داد» وی در 
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خیمه‌ای که محمد بن‌سلیمان بدوپیشکش کرده بود و درصحن ابواب به‌پاشده بود 
از یکای ك آنها برای خویشتن وبرای موسی از پی‌خویش بیعت‌گرفت تا به آخرشان 
رسید. آنگاه به مسجد جماعت رصافه رفت وبه منبر نشست. موسی نیز بالارفت و 
پایین‌تر از وی بود. عیسی بر نخستین پل منبر ایستاد. 

گوید: آنگاه مهدی حمد خحدای گفت‌و ثنای‌او کرد و بر محمد صلی‌اله‌علیهو سلم 
صلوات گفت و گفت که‌مردم خاندان وشیعیان وسرداران ویاران وی ودیگر مسردم 
حر اسان اتفاق کرده‌اند که عیسی‌بن‌موسی را حلع کنند» و کاری راکه برای وی به 
گردن داشتند به موسی پسر امیرمو‌منان دهند که وی را بر گزیده‌اند و پسندیده‌اند و 
چنان دیده که در پذبرفتن رای ایشان» امید مصلحت والفت هست واز مخالفت با 
مقصودشان واختلاف در کارشان بیمناك بوده. وعیسی‌از تقدم خویش چشم‌پوشیده 
واز بیعتی که در گردنشان بو ده آزادشان کرده و آنچه در این زمینه از آن وی‌بود به 
موجب پیمان امیرممنان ومردم خاندان وشیعیان وی از آن موسی پسر امیرمومنان 
شدهومو سی‌میا نشان به کتاب خذا وسنت‌پیمبر اوصلی اللهعلیهو سلم عمل‌می کند؛ بارفتار 
نکو وعدالت.انگاه گفت:«ای گروه‌حاضران شمانیز بیعت کنیدوسوی آنچه دیگران 
شتافته‌اند بشتابید که همه نیکی در جماعت است وهمه بدی در پراکند گی است. 
برای خحويشتن وشما توفیق رحمت خدای می‌خواهم وعمل به اطاعت وی و 
چیزها که موجب رضای او می‌شود وهم برای خویشتن و برای شما آمرزش 
می خو اهم۰» 

گوید: موسی پایین‌تر از مهدی بر کنار منبر نشسته بود تا میان وی و کسانی 
که بالا می‌رفتند وبیعت می کردند ودست به دست وی می‌دادند حابل‌نشود وچهرة 
اورا مستور ندارد. 

گوید: عیسی همچنان در جای خویش ایستاده بود؛ مکتوبی راکه از خلع 
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بیعت وی رابه گردن داشتند آزاد کرده واین را شخصاً کرده؛ به دلخواه نه از روی 
کراهت» به رضایت نه از روی فشارء به‌حوشی نه اجبار» برای وی خواندند. 
گوید: عیسی بدین معترف شد. آنگاه بالای منبررفت و با مهدی بیعت کرد 
و دست به‌دست وی زد و بازگشت. مردم خاندان مهدی نیز به ترتیب سن بيعت 
کردند. نخست با مهدی بیعت می کردند پس از آن با موسی و دست به دست آنها 
می‌زدند» تا آخرینشان از این کار فراغت یافت . باران و سرداران معتبر و شیعیان 
مهدی که حضور داشتند چنین کردند. 
گوید: آنگاه مهدی فرود آمد و سوی خانة خویش رفت و دایسی خویش 
یزیدبن‌منصور را به بیعت گرفتن از باقیمانده خواص و عامه‌گماشت و او بدین کار 
پرداخت تا ازهمه مردمان فراغت یافت. مهدی به تعهدی که با عیسی کرده بود و او 
را به علع‌ازو لایت‌عهد راضی کرده بودعمل کرد. در بار؛ خلع وی مکتوبی نوشت‌و 
جمع مردم خاندان و یاران خوبش وهمه شیعیان و سپاهیان ثبت شده در دیوان را 
شاهد آن کرد که برضد عیسی حجت باشد و گفتگو و ادعای وی را در بار چیزی 
که از آن‌برون شده بود ببرد. 
این نسخه تعهدی است که عیسی از جانب خویش نوشته بود: 
«به‌نام خد ای‌رحمان‌رحیم. این مکتو بی است برای بندة خدا مهدی محمد 
«امیرمو‌منان وبرای و لیعهد مسلمانان» موسی‌بن‌مهدی» و برای مردم‌عاندان 
«وی وهمةً سردارانش و سپاهیانش از مردم خر اسان و عامة مسلمانان در 
«مشرق‌ها و مغربهای زمین و هر کجا یکی از آنها بباشد. ایسن را برای 
«مهدی محمد امیرمومنان و موسی‌بن‌محمدبن‌علی؛ و لیعهد مسلمانان 
«نوشته‌ام» در بار و لیعهدی وی که از من بود تا وقتسی که مسلمانان در 
«کار رضایت برولایتعهد موسی اتفاق کردند و کارشان‌نظام گر فت‌و پندار. 
«هایشان ائتلاف یافت. این خط را از خویشتن می‌دانم وخط این‌مکتوب 
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«از آن من است. من نیزهمانند همة مسلمانان به موسی پسر امیرمۇمنان و 
«بیعت وی و برون شدن از بیعتی که به‌گردنشان داشتم رضایت می‌دهم و 
«شما را از آن‌گشایش و رهایی می‌دهم که برشما و هیچکس ازجمعتان و 
«عامةٌ مسلمانان تکلفی نباشد ومرا در این باب‌از کهنه و نو نه سخن‌هست 
«نه ادعاء نه مطالبه» نه حجت. نه مقال و در زندگانی مهدی محمد 


«امیرمق‌منان و پس از وی‌وپس ازموسی و لیعهد مسلمانان تا وقتی که زنده‌ام 
«وتا به‌وقت مرگ برهیچکس ازشما یا برعامةٌ مسلمانان حسق اطاعتی با 
«بیعتی ندارم که با محمد مهدی امیرم‌منان بیعت کرده‌ام و با موسی پسر 
«امیرمومنان ازپی وی و درقبال آنها و عامة مسلمانان ازمرم خراسان و 
«دیگران ملتزم‌شده‌ام که نسبت به تعهد خویش در موردکاری که از آن 
«برون شده‌ام» عمل کنم و پابند آن باشم. در این باب پیمان خدا و هر 
«قرار و پیمان و تأیید و تأکیدی که یکی ازخلق خدای کرده باشد به 
«گردن من است که نسبت به‌مهدی محمدامیرممنان و ولیعهد وی موسی 
«پسرامیرمومنان در آشکار و نهان؛ به گفتار و کردار ونیت» در سختی و 
«گشایش» در آسایش و رنج» شنوا و مطیع و نیکخواه باشم و دربارة 
«کاری که از آن حارج شده‌ام با آنهاو دوستانشان دوستی کنم و با 
«دشمنانشان دشمنی کنم و اگسر بگشتم یا تغبی ر آوردم یا تبدیسل کردم؛ با 
«دغلی کردم» يا به خلاف چیزی که در این مکتوب برای مهدی محمد 
«امیرمق‌منان و و لیعهد وی موسی پسر امیرم منان و عامة مسلمانان تعهد 
«کرده‌ام دعوت کردم یا بدان عمل نکردم هرزنی که به وقت نوشتن این 
«مکتوب داشته‌ام یا بعد تا به مدت سی سال به همسری بگیرم طلاقی 
«است سه بار بی قید و شرط به طلاق باین و هرمملو کی که اکنون دادم 
«یا تا مدت سی سال مالك شوم در راه خدای آزاد باشد و هر مالی که 
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« دارم از نقد یا کالا یا طلب یا زمین» کم یا زیاد» کهنه یا نو» یاپس از 
«این روزتابه‌مدت سی‌سال به‌دست آرم وقف مسکینان باشد و زمامدار آن 
«را هر کجا ببیند وقف نهد. وبه‌ن ذر و اجب. متعهدم که طسی سی سال از 
«مدینة‌السلام تا خانۀ کهن خدای که درمکه است پابرهنه و پیاده دوم 
«که از آن بجزعمل کفاره و مفرنباشد و خدای در انجام آن مراقب و 


«ناظر وشاهد باشد و شهادت خحدای بس.» 
چهارصدوسی کس ازبنی‌هاشم و وابستگان وصحابیان‌قریش و وزیران و 
دبیر او قاضیان شاهد اقرارعیسی بن‌موسی برمضمون این تعهدنامه شدند. 
درصفر سال صد وشصتم قلمی شد و عیسی بن موسی مهرزد. 
گوید: یکی از شاعران در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 
«ابوموسی مرگ را خوش ندارد 


۹ 
2 


«اما مرگ مايه رهایی و حرمت است 

«از شاهی خلع شد 

«وجامة ذلتی به تن کرد 

«که هر گز کهنگی نگیرد.» 

به سال صد و شصتم عبدالملك بن شهاب مسمعی با داوطلبان و دیگرانی که 
با وی روان شده بودند به شهر باربدرسید و یك روز پس از رسیدنشان به شهر 
حمله بردند و دو روزمقابل آن بودند» آنگاه منجنیق نصب کردند و با همه لوازم 
حمله کردند. کسان فراهم آمدند و همدیگر را به قسم قر آن و نام خدای ترغیب 
کردند وخدای شهر را به‌زور برای آنهاگشود و سو ارانشان ازهرطرف وارد شدند 
وحریفان را به طرف بدشان راندند و در آنجا آتش و نفت افروختند و کسانی از 
آنها را بسوختند» بعضی از آنها نیز با مسلمانان نبرد کردند و خدا همگی رابکشت. 
بیست و چند کس نیزازمسلمانان کشته شد و خدا شهر را غنیمت آنهاکرد» پس‌از 
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آن‌دریا طوفانی‌شد و نتوانستندبر آن‌بر نشینند و بازگردند وببودند تا دریا خوش‌شود 
در آنجادهانهایشان‌دردی گر فت که آ نر احمام قرمی گفتند و نزديك به‌یکهزار کس از نها 
بمرد که ربیح‌بن‌صبیح از آن جمله بود» آنگاه به‌وقتی که باز گشتن میسربودباز گشتند 
وبه کناره فارس‌رسیدند به جایی که آنر ادریای حمر ان می‌گفتند و شبانگاه طوفان بر 
آنها وزید و بیشتر کشتیهایشان را بشکست که بعضی‌شان غرق شدند و بعضی‌دیگر 
نجات یافتند و با گروهی از اسیران خویش که دخترشاه باربد از آنجمله بود بنزد 
محمدبن‌سلیمان رسیدند که در آنوقت ولایتدار بصره بود. 

در این‌سال ابان‌بن‌صدقه وزير و دبیرهارون شد. 

وهم در این سال ابوعون از حراسان معزول شد که مغضوب شده بود و معاذ 
ابن‌مسلم به جای وی ولایتدارشد. 

وهم در این سال ولید بن عیسی غزای تابستانی کرد. 

وهم در این سال عمربن‌عباس خثعمی به‌غزا به دریای شام رفت. 

وهم در این سال مهدی» خاندان ابوبکره را از نسبشان در قبیلةً ثقیف به 
و ابستگی پیمبرخدای صلی‌الله‌علیه وسلم بازبرد. سبب آن بود که یکی از خاندان 
ابو بکره(بنامحکم)شکایت‌نامه‌ای به مهدی داد که ضمن آن به‌وابستگی پیمبر خدای 
صلی التهعلیه وسلم بدو تقرب جسته بود. 

مهدی‌گفت: «این انتسابی است که‌بدان معترف‌نمی‌شویدمگربه‌وقت حاجتی 
که برایتان رخ دهد و ناچارشوید به‌وسیلة آن به ما تقرب جویید.» 

حکم گفت: «ای امیرمو‌منان» اگر کسی منکر این باشد» مااقرار دادیم. من از 
تومی‌خواهم که من و گروه خاندان ابوبکره را به نسبمان و وابستگی پیمبر خدای 
صلی الته‌علیه‌وسلم باز بری وخاندان زیادین‌عبید را دستور دهی تا ازنسبی که معاویه 
بدان ملحقشان کرده بود برون شوند و به نسبشان که ازعبید است و جزو وابستگان 
ثقیف» بازرو ند که معاویه این کار را به سبب بی‌اعتنایی به‌حکم پیمبر حدای کرد که 
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فرمود: «فرزند از آن‌بستر استو از آن زناکارسنگ است.» 

گوید: پس‌مهدی دربارۀ خاندان ابوبکره و خاندان زیاد وستور داد که هر 
گروهی را به نسبشان برند و مکتوبی به‌محمد بن سلیمان نوشت ودستور داد که آنرا 
درم‌سجدجماعت" برای مردم بخوانند وخاندان ابوبکره را به وابستگیشان به پیمبر 
خدای صلی التهعلیه وسلم و نسب نفیع بن مسرو ح بازبرد و کسانی را که مقرشدند 
امو الشان را دربصره به آنها پس دهدو به کسانی که منکر شدند امو الشان را پس‌ندهد 
وبرای آزمودنشان و کشف مقصودشان حکم بن سمرقند را معین کند. 

گوید: محمد بن سلیمان دستوری را که در بار خاندان ابوبکره بدو رسیده 
بود اجراکرد مگردر بارء کسانی از آنها که غایب بودند. 

گوید: چیزی که رای مهدی را دربارة خاندان زیاد قوت داد در روایت 
سلیمان آمده که گوید: در حضورمهدی بودم و او درمظالم می نگریست که یکی از 
خاندان زياد به‌نام صغدی پسرسلم پیش وی آمد که بدو گفت: «تو کیستی!» 

گفت: «پسرعمویت» 


گفت: «کدام پسرعمویمنی؟» 

گوید: پس او نسب خویش رابه‌زیادبرد. 

مهدی‌گفت: «ای پسرسمية زنا کار» ازچه‌و قت پسرعموی من‌بوده‌ای؟» و حشم 
آورد و بگفت تاگردن وی را بکوفتند وبیرونش کردند و کسان برخاستند. 

گوید: وقتی برون شدم عیسی بن‌موسی؛ یا موسی بن عیسی.به‌من پیوست و 
گفت: «به‌خدا می‌خو استم کس به‌طلب تو بفرستم» پس از رفتن تو امیرم‌منان روی 
به‌ما کرد و گفت: کی در بارة خاندان زیاد اطلاع دارد؟ به خدا به‌نزد هيچيك از ما 
از این باب چیزی نبود؛ ای ابوعبدالله توچه اطلاع داری؟» 
گوید: همچنان دربارة زیاد وخاندان زیاد با وی سخن کردم تا به‌منزل وی 
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رسیدیم به‌درمحول که گفت: «به‌نام خدا و حویشاو ندی از تومیخو اهم که‌همه‌این‌را برای 
من‌بنویسی‌تا شبانگاه پیش امیرموّمنان‌برم وخبرترا با وی بگویم.» 

گوید: برفتم و بنوشتم و به نزد وی فرستادم. 

گوید: وی شبانگاه پیش مهدی رفت و بدو خبر داد» مهدی دستور داد به 
هارونا لرشید که ولایتدار بصره از جانب وی بود بنویسند و به‌او دستور داد که په 


ولایتدار بصره بنویسد و دستور دهد که خاندان زیاد را از قريش و دیوان قریش و 
عرب برون کند وفرزندان ابو بکره را به وابستگی پیمبرخحدا صلی التهعلیه وسلم 
عرضه کند. هر کس از آنها مقرشد مال وی را به دستش‌وا گذارد و هر که به ثقیف 
انتساب جست مال وی را مصادره کند. 

گوید: همگان به وابستگی مقرشدند» بجزسه نفر که اموالشان مصادره شد. 
پس از آن خاندان زياد به متصدی دیوان رشوه دادند و آنها را به وضعی که بوده 


بودند باز برد. 
گوید: خالد نجار در این باره شعری‌گفت بدین مضمون: 
«به‌نزد من زیاد و نافع و ابوبکره 
«از جمله شگفتیهای بزر گند 
«اين یکی چنانکه می گوید قرشی است 
«وآن یکی واسته است 
«و این یکی به‌پندارخویش عرب است.» 


سخه نامه مهدی به ولا بتداد بصره 
در بارة باز بردن خاندان زباد به نسشان 


«به نام خدای رحمان رحیم» 
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«اما بعد» شایسته‌ترین چیزی که خلیفگان مسلمانان خویشتن راو 
«خواص وعوام مسلمان را در کارهایشان و احکامشان بدان ملزم کرده‌اند 
«اینست که میان خو دشان از کتاب خدا و سنت پیمبرحدا صلی الته‌علیهو- 
«سلم تبعیت کنند و بدان پای بند باشند و بدان؛ مو افقشان باشد یامخالف؛ 
«رضایت دهند که در آن اقام حدود خدا هست و معرفت حقوق وی و 
«پیروی از رضای وی و تحصیل پاداش وی وئواب نیکویوی. ومخالفت 
«واعراض از آن و رغبت به‌غیر آن» مايه ضلالت وخسران دنیا و آخرت 
«است. رای معاویةبن ابی سفیان که می خواست زیاد پسرعبید؛ غلام 
«خا ندان علاج ثقیف را الحاق کند و دعوی چیزی کرد که پس از معاویه 
«همةٌ مسلما نان پسندیده و اهل فضیلت وفقه و تقوی و علم؛ و بسیاریشان 
«به دوران وی؛ منک ر آن شدند که زياد و پدر و مادر او را می‌شناختند. 
«انگیز؛ معاو به در این کارتقوابی یا هدایتی یا پیروی از سنتی هدایتگر یا 
«تقلید ازامامان برحق گذشته نبود» بلکه می‌خواست دين و آخرت‌خویش 
«راملاك کند وعزم مخالفت با کتاب وسنت داشت» فريفتة دلیری وتصمیم 
«زیاد بود و امید داشت در کارباطل و رفتار و آثار و اعمال زشت‌خویش 
«از او كمك وپشتیبانی گیرد. پیمبر خدای صلی ‌الته عليه و سلم فرمود 
«فرز ند از آن بستر است و از آن زنا کارسنگ» و نیزفرمود: «هر که‌جز 
«به‌ و ابستگان خویش انتساب گیردلعنت خدای وفرشتگان ومردمان همگی 
«براو باد و خدا از وی عوض و همسنگ نپذیرد»» به دینم قسم» زياد نه 
«در کنار ابوسفیان تولدیافت ونه بربستر وی» عبید نیز غلام ابوسفیان 
«نبود» سمیه نی زکنیز وی نبود» مملوك وی نبودند و به هیچ وسیله از آن 
«وی نشدند. 

«چنانکه حافظان حسدیث دانند» وقتی نصربن حجاج سلمی و 
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«همراهان وی از وابستگ‌ان بنی مغیرة مخزومی سخن آوردند که 
«می‌خو استند نصر راملحق کنند و دعوی را ثابت کنند» معاویه زیر تشك 
«خویش‌سنگی برای آنها آماده کرده بودوسوی آنها افکند» بدو گفتند: رما 
«آنچه را در بار زیاد کردی روا می‌داريم اما تو آنچه را ما دربارة 
«یارمان کرده‌ایم روانمی‌داری.» 

« گفت: «حکم پیمبرخدا صلی التهعلیه و سلم برای شما از حکم 
«معاویه بهتر است.» بنابراین معاویه با حکم در بارة زیاد وملحق‌کردن 
«وی وعمل و اقدامی که دربارةٌ وی کرده با فرمان خدا عسزوجل و حکم 
«پیمبر حدا صلی الته‌علیه وسلم مخالفت کرد و ازهوس خویش که انحراف 
«و دوری ازحق بودپیروی‌کرد. خدای عزوجل فرموده: 

«ومن اضل ممن اتبع هواه بغیرهدی من الله االلّه لابهدی القوم 
الظالمین»۱ 

«یعنی: ستمگرتر از آنکه هوس خویش را بسدون هدایت خدا 
«پیروی کند کیست که خدا گروه ستمکاران را هدایت‌نمی کند.» 

«وهم او عزوجل به داود صلی الله عليه وسلم که حکمت ونبوت 
«ومال وخلافت بدو داده بودفرمود: 

«يا داود انا جعلناك خليفة فی‌الارض فاحکم بین‌الناس بالحق و 
«لاتتبع الهوی فیضلك عن سبیل‌الّه» ان‌الذین یضلون عن سبیل‌اله لهم 
«عذاب شدید بما نسوایوم‌الحساب"» 


«یعنی: ای‌داود» ما ترا در این سرزمین جا نشین کرده‌ایم ميان 
«مردم به حق داوری کن وپیرو هوس مشو که ترا از راه خدای گمراه کند 
«و کسانی که از راه خدا گمراه شو ند به سزای آنکه روزحساب را 
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«فراموش کرده‌اند عذابی الم‌انگیز دارند. 

«امیرمومنان از خدا می‌خو اه د که جان‌و دیسن وی را مصون 
«دارد و از تسلط هوس پناه دهد و درهمه کارها وی را به‌آنچ: دوست 
«دارد و می‌پسندد توفیق دهد که وی شنواست و نزديك. 

«امیرمۇمنان جنان‌دای دار د که زبادوهمه کسانی را که ازفرز ندان 


«وی هستند به مادر و نسب شناخته شده‌شان باز برد و به‌پسدرشان عبید و 
«مادرشان سمیه ملحقشان کند و در این باب از گفتةٌ پیمبر خدای صلی الله 
«علیه وسلم و اتفاق صلحا و امامان هدایت پیروی کند وعمل معاویه را 
« که مخالف کتاب‌خدا وسنت پیمبر وی‌صلی‌اله‌علیه‌وسلم بود روان‌ندارد. 
«امیرموّمنان برای انجام این کار شایسته‌ترین کس است از آنر و که با 
«پیمبر خدای صلی التهعلیه و سلم حسویشاو ندی دارد و از آثار وی تبعیت 
«می کند و سنت وی را زنده می‌دارد وسنتهای دیگر را که منحرف است 
«وبه دور از حق و هدایت» باطل‌می‌دارد. خدای تعالی فرموده: 

«فما بعدالحق‌الالضلال فانی تصرفون۲ 

«یعنی: ازحق که بگذری جزضلال چیست؟ پس چگونه چشم(از 
«حق) می پوشید. 

«بدانکه نظر امیرمومنان دربارة زیاد و ه رکه از فرزندان زياد 
«باشد چنین است. آنها را به پدرشان زیادبن عبید و مادرشان سمیه ملحق 
«کن و بدان ملتزمشان کن و این را برای مسلمانانی که به‌نزد تو هستند 
«نمایا نکن تا بدانند و میانشان استقرار گیرد که امیر مومنان این را به 
«قاضی بصره وصاحب دیوانشان نوشته وسلام برتوبادبا رحمت وبرکات 
«خدای.» 
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معاوية بن عبیدالله نوشت به سال صد و پنجاه و نهم. 
گوید: و چون مکتوب به محمدبن سلیمان رسید زیر آن نوشت که اجرا 
شود سپس در بار آنها با وی سخن کر دند که دست از ایشان بداشت 
گوید: مهدی به‌عبدالملك بن ابوب نمیری‌نیزهمانند آن نوشت که به محمد 
ابن‌سلیمان نوشته بود اما آنرا اجرا نکرد به سبب وضعی که با قبیلة فیس داشت و 
نمی‌خواست کسی از قوم وی به قوم دیگر رود. 
در این سال عببدالّه بسن‌صفوان جمحی که ولایتدار مدینه بود در گذشت»؛ 


وبه‌جای او محمد بن عیدالله کثیری ولایتدار مدینه شد و اند کی بماند و معزول شد 
و زفربن‌عاصم هلالی به جای وی‌گماشته شد. 

در این سال مهدی قضای مدینه را به محمدبن عمران طلحی داد. 

و هم در این سال عبدالسلام خارجی قیام کرد و کشت ند 

و هم در این سال بسطام بن‌عمرو از سند معزول شد و روح بن حاتم عامل 
آنجا شد. 

در این سال مهدی سالار حج شد و چون از شهر خویش می‌رفت پسرش 
موسی را جانشین کرد و یزیدبن منصور را که دایی مهدی بود به‌وزارت و تدبیر 
امور وی به‌جا نهاد. 

در این سال» هارون پسر مهدی و جمعی از مردم خاندان وی با مهدی روان 
شدند» از جمله‌کسانی که باوی بود یعقوب بن‌داود بود که به‌نزد وی منزلتی داشت 
و چون مهدی به‌مکه رسیدحسن بن‌ابراهیم که‌یعقوب برای وی از مهدی امان گرفته 
بود به‌ نزد وی آمد و مهدی بدو عطبه و جایزة نکو داد و ملکی را از خالصة حجاز 
تیول او کرد. 

وهم دراین سال مهدی» پوششی راکه بر کعبه بود بکند و پوششی نو بر آن 
پوشانید چنانکه گفته‌اند سیب آن بود که حاجبان کعبه بدو خبر داده بودند که بیم 
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دارندکعبه از بسیاری,پوشتن که بر آن هست ویزان شود. بی مهدی بگفت تا هرچه 
پوشش بر کعبه هست بردارند تا برهنه بماند. آنگاه بگفت تا عطر زعفران آلود 
به‌همه خانه ما لیدند. 

گویند: وقتی به‌پوشش هشام رسیدند آنرا دیسای قطور یسافتند» اما پوشش 
اسلاف وی عموماً از کالای یمن بود. 

در این سال مهدی درمکه» برمردم آن» چنانکه گویند ما لی بسیار تقسیم کرد» 
برمردم مدینه نیز» همچنین. گویند در آنچه در این سفر تقسیم کرده بود نگریست 
معلوم شد سی‌هزارهزار درهم همراه وی آورده بسودند» ازمصر نیز سیصد هزار 
دینار بدو رسیده بودءاز یمن نیز دویست هزار دینار که این همه را تقسیم کرده‌بود. 
یکصدهز ار و پنجاه‌هزار جامه نیز پخش کرد. مسجد پیمبر خدا راصلی | لله‌علیه‌و سلم 
توسعه داد و بگفت تا اطاقکی را که در مسجد پیمبر صلی | لله‌علیه‌وسلم بود بکندند» 
می‌خواست منبر پیمبر خداصلی | للهعلیه‌و سلم‌را کو تاه کندو به‌وضعی برد که بوده بود و 
آنچه را معاونه بر آن افزوده بود بیندازد. 

از مالك بن‌انس آورده‌اند که در ابن باب مشورت کرد بدو گفتند که میخ‌ها 
در چو بی که معاویه افزوده بود فرو رفته و هم در چوب نخستین که کهنه است و 
بیم داریم کها گر میخهایی که در آن هست برون‌شود تکان بخورد و بشکند» ومهدی 
آنرا واگذاشت. 

در ایام اقامت مدینه مهدی بگفت تا پانصد کس از انصار را ثبت کنند که با 
وی بروند و در عراق کشیکبانان و یاران وی باشند و بجز مقرریهایشان روزیها 
برای ایشان معین کرد و چون با وی به‌بغداد آمدند تیو لی به آنها دادکه به‌ن‌امشان 
شهره است. وهم‌درایام اقامت مدینه رقیه عثمانی دختر عمرو را به‌زنی گرفت. 

وهم دراین سال محمدین سلیمان برای مهدی برف حمل کرد و به‌مکه 
رسانید. مهدی نخستین کس از خلیفگان بود که برای وی برف به‌مکه حمل کردند. 
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وهم در این سال تیولهایی راکه از مردم خحاندان وی و دیگران گرفته شده 
بود بهآنها پس داد. 

در این سال امامت نماز و حادثات کوفه با اسحاق بن‌صباح کندی بود. 
عامل بصره و توابع و حادثات آن و عامل ولایت دجله و بحرین و عمان و ولایت 
اهواز و فارس محمدبن‌سلیمان بود. 

در این سال قضای بصره با عبیدالله بن‌حسن بود. عامل خراسان معاذبن- 
مسلم بود. عامل جزیره فضل بن صالح بود.عامل‌سند» رو ح‌بن‌حاتم‌بود. عامل افریقیه 
بزیدبن حاتم بود. عامل مصر ابوحمزه محمدبن سلیمان بود. 

آنگاه سال‌صدو شصت ویکم در آمد. 


به‌سال صد دشصت د.یکم بود 


از جمله حوادث سال‌قیام حکیم مقنع بوددر خراسان در یکی از دمکده‌های 
مرو. و او چنانکه گویند قایل به‌تناسخ ارواح بود که به‌جای خویش باز می گردد 
3 مردم بسیار را گمراه‌ کرد و نیرو گرفت و سوی ماوراءالنهر رفت. مهدی 
تعدادی از سرداران خویش را به‌نبرد وی فرستاد که معاذبن مسلم که در آن وقت 
عامل خراسان بود از آنجمله بود؛ عقبةبن‌مسلم و جبرئیل بن یحبی و ليث وابستة 
مهدی نیز با وی بودند. پس از آن مهدی سعید حرشی را حاص برد مقنع کرد و 
سرداران را بدو پیوست. مقنع نیز در قلعه‌ای در کش آذوقه فراهم می کرد وبرای 
حصاری شدن مهیا می‌شد. 

وهم دراین سال نصرین محمد خزاعی در شام به‌عبدالله‌بسن مروان دست 
یافت و او را بنزد مهدی بود و این پیش از آن بود که نصر را ولایتدار سند کند 
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و مهدی عبدالله‌بن مروان را در مطبق به‌ز ندان کرد. 

ابسوالخطاب گوید: عبدالله بن‌مروان را که كنية ابوالحکم داشت بنزد 
مهدی آوردند» وی دررصافه به‌مجلس عام‌نشست و گفت: «کی‌این را می‌شناسد؟» 

عبدالعزیزین‌مسلم عقیلی برعاست و به‌نسزد وی ایستاد. آنگاه گفت : 
«ابو الحکم؟» 

گفت: «بله» پسر امیرمومنان.» 

گفت: «پس از من چگونه بودی؟» آنگاه سوی مهدی نگریست و گفت: 
«بله» ای‌امیر مق منان» اینعبدالله‌بن‌مروان‌است.» کسان از جرئت وی شگفتی کردند 
اما مهدی متعرض او نشد. 

گوید: وقتی‌مهدی» عبدالله‌بن مروان را به‌زندان کرد برضد وی حیله کردند» 
عمروبن سهلۀ اشعری بیامد و ادعا کرد که عبدالله‌بن مروان پدرش راکشته و اوزا 
بنزد عافیه قاضی برد که حکم داد به‌قصاص وی کشته شود. شاهد نیز برضد وی 
اقامه شد و چون می‌خواستند حکم‌را مسجل کنند عبدالعزیز بن مسلم عقیلی باشتاب 
سوی عافیة قاضی آمد»صف مردم را می‌شکافت تا به‌نزد وی رسید و گفت: «عمرو 
ابن سهله پندارد که عبدالله بن‌مروان پدرش را کشته به‌خدادروغ می گوید 
هیچکس جز من پدرش را نکشته» من اورا به‌دستور مروان کشتم و عبدالله‌بن- 
مروان از خون وی مبرا است.» و قصاص از عبدالله بن مروان بگشت. مهدی 
متعرض عبدالعزیز بن مسلم نشد از آنر و که به‌دستور مروان وی راکشته بود. 

در این سال ثمامةبن ولید غزای تابستانی کرد و دردابق فرود آمد. رومیان 
بجنبیدند و او غافل بود. طلیعه‌داران و خبرگیران وی خبر آوردند اما به‌خبر آنها 
اعتنا نکرد وبا پیشتازان سپاه سوی رومیان رفت که سالارشان میخائیل بود وتعدادی 
از مسلمانان کشته شدند. در آنوقت عیسی بن علی پادگان قلع مرعش بود وبه‌سبب 
این حادثه‌در آ نسال مسلمانان غزای تابستانی نداشتند. 
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در این سال مهدی بگفت تا در راه مکه از قادسیه تا زباله قصرهایی بسازند 
وسیعتر از قصرهایی که ابو العباس ساخته بود و بگفت تا برقصرهای ابوالعباس 
بیفزایند. منز لگاههایی را که ابوجعفر ساخته بود به‌حال خود باقی گذاشت وبگفت 
تا در هر آبگاهی آبگیر بسازند ومیل‌ها و بر که‌ها را تجدید کنند و پهلوی آبگیرها 
چاه حف رکنند . این کار را به‌یقطین بن‌سوسی سپرد و همچنان تا به‌سال 
صد و هفتاد و یکم با وی بود و ابوموسی برادر بقطین در این کار جانشین وی 
نود 


دراین سال مهدی بگفت تا در مسجد جامع بصره بیفزایند که از جلو مسجد 
از سمت قبله و از طرف راست از سمت عرصةً بنی سلیم در آن افزودند. کار بے 
به‌دست محمد بن سلیمان بود که در آنوقت ولایتدار بصره بود. 

در ابن سال مهدی بگفت تا اطاقك‌ها را از مسجدهای جماعت بکنند و 
منبرها را کوتاه کنند و به‌اندازة منبر پیمبر خدای کنند صلی‌اللعلیه‌وسلم و در این 
باب به آفاق نوشت که بدان عمل کردند. 

وهم در این سال مهدی به‌یعقوب‌بن داود دستور داد که به‌همه آفاق امنا 
فرستد واو به‌اين دستور عمل کرد. و چنان شد که وقتی مکتوبی از مهدی به‌عاملی 
می‌رسید اجرا نمی‌شد تا یعقوب‌بن داود» دربارة اجرای آن به‌امين و معتمد خویش 
بنو یسد. 

دراین سال» منز لت ابوعبیدالله وزیرمهدی کاستی گرفت و بعقوب از فقیهان 
بصره و مردم کوفه و مردم شام‌بسیار کس به‌عویش پیوست. سربصریان وعهده‌دار 
امورشان اسماعیل بن‌علیه اسدی و محمدین میمون عنبری بودند عبدالاعلی‌بن- 
موسی حلبی را نیز سرمردم کوفه ومردم شام کرد. 
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سخن از ایک چرا منزلت - 
ابو عسیدالله به نزد مهدی دک ر گون شد؟ 

سبب ارتباط وی را با مهدی در ایام منصو ر گفته‌ایم که وقتی عبدالجباربن- 
عبدالرحمان» منصور را خلح کرده بود و او مهدی را به‌ری می‌فررستاد ابسوعبیدالله 
را بدو پیوست. 

فضل‌بن ربیع‌گوید: غلامان به‌نزد مهدی از ابوعبیدالله بد می‌گفتند و ازوی 
سعایت می کردند» نامه‌های ابوعبیدالله و کارهای ی که‌می‌خواست به‌نزد منصور اجرا 
می‌شد اما غلامان با مهدی خلوت می کردند و در بارة ابسوعبیدالله سخن چینی 
می کردند و مهدی را برضد وی تحريك می کردند. 

فضل گوید: نامه‌های ابوعبیدالله پیاپی به‌پدرم می‌رسید که از غلامان و آنچه 
از آنها می‌دید شکوه می کرد و پدرم پیوسته از او به‌نزد منصور یاد می کرد و خبر 
کارهایش را می‌گفت و از منصور برای مهدی نامه می‌گرفت که سفارش ابوعبیدالله 
را می کرد و می گفت که سخن کسان را دربارة وی نپذیرد. 

گوید: وقتی ابوعبیدالله دید که غلامان بر مهدی تسلط دارند و با وی‌خلوت 
می کنند از قبایل مختلف چهار کس از اهل ادب و علم برگزید و آنها را به‌مهدی 
پیوست که جزو باران وی بودند و نمی گذاشتند که غلامان با وی خلوت کنند. 

گوید: پس از آن» هنگامی که ابوعبیدالله در بارٌ بعض کارهای خویش با 
مهدی سخن می کرد یکی از آن چهار کس به کاریکه دربارة آن سخن می کرد 
اعتراض کرد ابوعبیدالله خاموش ماند و با وی مقابله نکرد » برون شد و دستور 
داد تا وی را از مهدی بازدارند و او را از مهدی باز داشت و خبر آن به‌پدرم 
رسید. 

گوید: در آن سال که منصور وفات یافت پدرم با وی به‌حج رفت و در بارة 
تجدید بیعت‌مهدی‌بر خاندان منصور وسرداران ووابستگان‌اقدام کرد وچون‌باز گشت 
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پس از مغرب‌به‌پیشو از وی‌رفتم وباوی بودم تا ازمنزل خویش گذشت و خان مهدی 
را رها کرد و سوی عبیدالله رفت» به‌من گفت: «پس رکم» وی یار این مرد است و 
نباید با وی‌چنان رفتار کنیم که‌می کرده‌ایم یا آنچه را به‌یاری وی‌کرده‌ايم به‌حساب 
بیاریم.» 

گوید: برفتیم تا ب‌در ابوعبیدالله رسیدیم و پدرم‌همچنان‌متو قف بود تامن‌نماز 
عشا رابکردم. حاجب در آمدو گفت: «درآی.»وی‌قدم‌پیش‌نهاد» من‌نیز قدم‌پیش‌نهادم. 
اما حاجب گفت: «ای ابوالفضل» تنهابرای تواجازه گرفته‌ام.» 

گفت: «برو و به او خبر بده که فضل بامن است۰» 

گوید: آنگاه روی به‌من کرد و گفت: «اين نیز از آن جمله است.» 

گوید: آنگاه حاجب برون آمد و به‌هر دومان اجازه دادکه من و پدرم 
وارد شدیم» ابوعبیدالله در صدر مجلس بر سجاده بود و بربالشی تکیه داده بود» 
با خودگفتم: برای پدرم برمی‌خیزد. اما برای وی برنخاست. گفتم: وقتی نزدیك 
رسید درست می‌نشیند» اما چنان نکرد» گفتم: برای وی سجاده می‌خواهد اما 
نخو است. 

گوید: پدرم مقابل روی او برفرش نشست و او همچنان تکیه داده بود و از 
رهسپردن و سفر و حال وی پرسش می کرد» پدرم انتظار داشت از او در بارآ نچه 
در مورد مهدی و تجدید بیعت وی کرده بود بېرسد اما از آن چشم پوشید.پدرم 
خواست که در بارهٌ آن سخن آغازد. گفت: «خبر شما به‌ما رسیده.» 

گوید پدرم می‌حواست برخیزد گفت: «چنان می بینم که دربندها را بسته‌اند 
بهتر است بمانی.» 

پدرم گفت: «در بندها را به‌روی من‌نمی‌بندند.» 

گفت: «چراء بسته‌اند.» 

گوید: پدرم گمان کرد که می‌خواهد او را نگهدارد که از رنج راه بیاساید و 
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می‌خواهد از او پرسش کند › که ت: «می‌مانم» 

ابوعبیدالله گفت: « فلانی برو درخانةٌ محمد پسر ابوعبیدالله جای مساندنی 
آماده کن.» وچون دید که می‌خو اهد وی‌از خانه‌برون‌شود گفت: «در بندها رابه‌روی 
من نمی‌بندند» می‌دوع.» 

گوید: آنگاه برخاست و چون ازخانه برون شدیم* رو به‌من کرد و گفت: 
«پس ر کم» تو احمقی.» 

گفتم: «احمقی من چیست؟» 

گفت: «به‌من می‌گویی سزاوار بود که نيامده بودی» سزاوار بود وقتی آمدی 
و ما را بردر بداشت» نمی‌ماندی تا من نماز عشا بکنم» باز می گشتی و وارد 
نمی‌شدی. سزاوار بود وقتی وارد شدی و برای تو برنخاست باز گردی و پیش وی 
نمانی» اما صواب جز همۀ آنچه کردم نبود. لیکن به‌خدایی که خدایی جز اونیست 
- و قسمهای سخت یاد کرد - ازحرمت خویش چشم می‌پوشم و مالم را خرج 
می‌کنم تا ابوعبیدالله را به‌زمین بزنم.» 

گوید: پس از آن به‌سختیمی کوشید اما راهی برای آسیب‌زدذوی نمی‌یافت 
در | ندیشه‌بودتاقشیری‌را که ابوعبیدالله‌اورانیز بردر نگهداشته‌بود به‌یاد آورد وکس 
فرستاد که بیامد» گفت: «می‌دانم که ابوعبیدالله با تو چه کرد» با من نیز نهایت 
بدرفتاری کرد؛در کار وی به‌حیله کوشیدم» اماراهی برضد اونیافتم» آیا در کار وی 
حیله‌ای می‌دانی؟» 

گفت: «ابوعبیدالله را از یکی از این راههاکه می گویم آسیب توان زد: 
بگویند مردیست که صناعت‌خویش را نمی‌داند. اما ابوعبیدالله از همه کس ماهر تر 
است. يا بگویند: در کار دینش متهم است. اما ابو عبیدالله عفیف‌ترین کسان است 
# متن‌چنین است دپیداست که‌چیزی از دوایت افتاده‌است. دد ابن‌اثیر هست که‌پسر بپدر اعتراض 


کرده و او بجواب‌اعتراضات پسر چنین کفته است. 
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واگر دختران مهدی در کنار وی باشند» نامناسب نیست. با بگویند: دل به‌مخالفت 
سلطان دارد» ابوعبیدالله را از این چیزها آسیب نمی‌توان زد» جز این که اندك 
تمایلی به‌مسلك قدری دارد اما از این راه بدودست نمی‌تو ان یافت که بگویند مورد 
بد گمانی است ولی همه این چیزها در پسرش فراهماست.» 

گوید: پس ربیع او را گرفت و ميان دو چشمانش را بوسید» آنگاه به‌پسر 
| بوعبیدالله پرداخعت.به‌عدا همچنان حیله می کرد وکس پیش‌مهدی‌می‌فرستاد و اورا 
به‌یکی از حرم مهدی متهم می‌داشت» تا بدگمانی نسبت به‌محمدین ابی‌عبیدالله در 
مهدی رسوخ یافت و بگفت تا اورا بیاوردند و ابسوعبیدالله "را برون‌کردند. بدو 
گفت: «ای محمد قر آن بخوان.» 

گوید: می‌عواست بخواند اما قر آن نمی‌دانست. گفت: «ای معاوبه مگر 
به‌من نگفته بودی که پسرت همه قر آن را حفظ دارد؟» 

گفت: «ای امیرموّمنان به‌تو گفتم» اما سالهاست از من جدایی‌گرفته و دداین 
مدت جدایی قر آن را از یادبرده.» 

گفت: «برخیز و با ریختن خون وی به‌خدا تقرب جوی.» و اوسی‌خواست 
برخیزد که بیفتاد. 

عباس بن محمد گفت: «ای امیر مسومنان اگر رای تو باشد پیر را معاف 
داری»» 

گوید: مهدی چنان کرد» آنگاه بگفت تا محمد را برون بردند و گردنش 
را بزدند. 

گوید: مهدی از ابوعبیدا لله نیزبد گمان‌شد» ر بیع بدو گفت:«پسرش را کشته‌ای 
و سزاوار نیست که با تو باشد یا بدو اعتماد کنی» و مهدی بیمت‌ال شد و سرانجام 
وی چنان شد که شد و ربیع به‌مقصود رسید و انتقام گرفت و بیشتر. 

ابوعبدالله یعقوب‌بن داود گوید: مهدی یکی از اشعریان را تازبانه زد و 
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سخت به‌دردش آورد. ابوعبیدالله که وابستة آنها بود از او طرفداراری کرد و 
گفت: «ای امیرمۇمنان کشتن‌بهتر از این است.» 

مهدی بدو گفت: «ای بهودی از اردوگاه من برون شو که خحدایت لعنت 
کند» 

گفت: «نمی‌دانم بجز جهنم کجا توانم رفت.» 

گوید: گفتم: «ای امیرمق‌منان در حور اینست که انتظار آن‌می‌دارد.» 

گوید: مهدی گفت: «ای ابو عبدا لله» سبحان‌الله.» 

در این سال» عمربنعباس به‌غزای دریا رفت. 

وهم در این سال» نصربن‌محمدین اشعث به‌جای رو ح‌بن حاتم ولابتدار 
سند شد» حر کت کرد و آنجا رفت» پس از آن معزول شد ومحمدبن سلیمان به‌جای 
وی ولایتدار شد و عبدالملك‌بن شهاب مسمعی را آنجا فرستاد که به‌سند رفت و 
نصر را غافلگیر کرد. آنگاه بدو اجازه حر کت داد که روان شد تا به‌ساحل رسید» 
در شش فرسخی منصوره و فرمان وی به‌ولایتداری سند رسید که به کار خویش 
باز گشت. عبدا لملك هیجده روز آنجا مانده بود و نصر متعرض او نشد که سوی 
بصره باز گشت. 

در این سال مهدی عافیةین پزید ازدی را به کار قضا گماشت و او وابن- 
علائه در عسکر مهدی در رصافه به کار قضا می‌پرداختند. قاضی‌سمت شرقی شهر» 
عمزاینحبیب‌عدوی بود. 

در این سال فضل‌بن صالح از جزیره معزول شد و عبدالصمدبن‌علی عامل 
آنجا شد. 

وهم دراین سال عیسی‌بن لقمان عامل مصر شد. 

وهم در این سال‌یزیدین منصور عامل سواد کوفه شد» حسان شروی عامل 
موصل شد و بسطام‌بن عمرو تغلبی عامل آذر بیجان. 
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وهم در این سال ابوایوب» سلیمان مکی» از دیوان خراج معزول شد و 
ابوالوزیر عمربن‌مطرف به‌جایش نشست. 

وهم دراین‌سال نصربن‌ما لك از بیماری فلج د رگذشت و درگورستان بنی‌هاشم 
به‌خالارفت ومهدی بر او نماز کرد. 

وهم در این سال مهدی» ابان‌بن صدقه را از نزد هارون پسر حویش به‌نسزد 
موسی‌پسردیگر خو یش‌فرستاد و وی‌رادبیر و وزیرموسی کرد وبه‌جای وی‌یحیی بن- 
خالد بن‌برمك را به‌نزد هارون نهاد. 

در این سال موسی هادی» پسر محمد مهدی» سالار حج شدء وی ولیعهد 
پدرش بود. 

در این سال» عامل طایف و مکه و یمامه جعفربن سلیمان بود. امامت نمازو 
حادئات کوفه با اسحاق بن صباح کندی بود . عامل سواد کوفه بزیدبسن منصور 
بنوو: 

آنگاه سال صدو شصت ودوم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که به 
سال صدو شصت و دوم بود 


از جمله حوادث سال این بودکه عبدالسلام خارجی در قنسرین کشته شد. 


سخن از خب رکشته شدن 
عبدالسلام خادجی 


گویند: این عبدالسلام‌بن‌ماشم یشکری درجزیره قیام کرد که‌در آنجا پیروان 
وی بسیار شدند و شو کتش بالاگرفت. تنی چند از سرداران مهدی به‌مقابلةٌ وی 
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رفتند از جمله سردارعیسی بن‌موسی که‌خارجی‌وی را باعده‌ای ازهمراهانش‌بکشت و 
گروهی از سرداران هزیمت شدند. مهدی سپاهیان سوی وی فرستاد که چند تن از 
سرداران فرو ماندند که شبیب‌بن واج مروروذی از آن‌جمله‌بودند. آ نگاه مهدی‌هزار 
سوار به‌نزد شبیب فرستاد که به‌هر کدامشان هزار درم كمك داده بسود و به‌شبیب 
پیو سته بود که‌بنزدوی رفتند. آنگاه‌شبیب از پی‌عبدالسلام‌برون شد که ازجمع شبیب 


فراری شد و به‌قنسرین رفت که در آنجا بدو رسید و اورا بکشت. 


2 


در این سال مهدی دیوانهای زمام" را پدید آورد و عمربن بسزیع وابستۀ 
خویش را برآن گماشت وعمربن بریع» ابوحازم نعمان‌بن‌عثمان را به‌زمام خراج 
عراق‌گماشت. 

دراین سال مهدی دستور داد که‌در همه آفاق به‌مجذومان و زندانیان مقرری 
دهند. 

در این سال ثمامة‌بن و لید عبسی غزای تابستانی را عهده کرد. اما غزا انجام 
نگرفت. 

در این سال رومیان سوی حدث آمدند و حصار آنرا ویران کردند. حسن 
ابن قحطبه غزای تابستانی کرد سی‌هزار مقرری‌بگیر همراه داشت بجز داوطلبان. 
به‌چشمه گرم اذرولیه رسید و در ولایت روم بسیار ویرانی کرد و بسوخت بی آنکه 
قلعه‌ای بگشاید یا با سپاهی مقابل‌شود و رومیان او را اژدها نامیدند. گویند: حسن 
سوی این چشمة گرم رفت که در آنجا آب‌تنی کند» به‌سبب پیسی که داشت» آنگاه 
کسان را به‌سلامت پس آورد. قضای اردو گاه وی و ضبط غنیمت با حفص‌بن عامر 


سلمی بود. 


۱- دیوان به‌تقریب به‌همان معانی است که اکنون دفتردا ب هکار می‌بریم‌چون‌محل‌دفت و 
دفتر ثبتارقام» دفتر زمام چیزی همانند دفتر کل بوده که خلاصه محتو ای دفترهای دیگر در آن 
انعکاس می‌بافته است. () 
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دراین سال‌یزیدبن اسید سلمی‌از دربند قالیقلا ( کیلکیه به) به‌غزا رفت وغنیمت 
گرفت رو مھا فلو یهت ورن ا وا یاو گرفت: 

در این سال علی‌بن سلیمان از یمن معزول شد و عبدا لله بن‌سلیمان به‌جایش 
مو ی 

وهم در این سال» سلمةبن‌رجاء از مصر معزول شد و عیسی‌بن‌نعمان برآنجا 


منصوب شده در ماه محرم» پس از آن در ماه جمادی‌الاخر معزول شد و واضح» 
و ابستهٌ مهدی بر آن منصوب شد» پس از آن در ماه‌ذی‌قعده معزول شد ویحی‌حرشی 
بر آن منصوب شد. 

در این سال سر خ‌پوشان درگرگان نمودار شدند» سالارشان یکی بود به‌نام 
عبدالقهار که بر گر گان استیلا بافت و بسیار کس بکشت» عمربن علاء ازطبرستان 
به‌غزای وی رفت و عبدالقهار و یاران وی را بکشت. 

در این سال ابراهیم‌بن جعفربن منصور سالار حج بود؛ عباس‌بن محمد از 
پی آن‌از مهدی‌اجازحج خواست که وی را ملامت کرد که چرا پیش از آنکه یکی 
را به‌مراسم حج گمارد اجاز حج نخواسته بودکه وی را بر مراسم بگمارد. واو 
گفت: «ای امیر مؤمنان دانسته تأخیر کردم که کار نمی‌خواستم.» 

عاملان ولایتها در این سال همان عاملان سال پیش بودند بجز اينکه درایین 
سال جزیره با عبدالصمدبن علی بود و طبرستان و رویان با سعیدبن دعلج وگرگان 
با مهلهل بن صفوان: 

آنگاه سال صد و شصت و سوم در آمد. 


خن از خر وا که 
به‌سال صد وشصتوسوم بود 
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محاصره کرد و حصار بر او سخت شد و چون هلاکت را نزديك دید زهر خورد 
و زنانو کسان‌خویش را نیززهرخورانیدو بمردوچنانه گفته‌اند آنها نیزهمگی بمردند» 
پس‌از آن مسلمانان وارد قلعة وی شدند و سرش را بریدند و آنرا پیش مهدی 
فرستادند که در حلب بود. 

در این سال مهدی برهمة سپاهها از مردم خراسان و دیگران گروهی را 
برای غزای تابستانی مقر رکرد و برون شد و دربردان اردو زد و نزديك دوماه‌آنجا 
بما ند که‌تعبیه‌می کر دو مهیامی‌شد و سپاهیان‌ر اعطیه می‌داد.در آنجا کسا نی‌ازمردم‌خحاندان 
خویش را نیز که با وی برون شده‌بودندعطیه داد. 

راوی گوید: عیسی‌بن علی‌در آخر جمادی‌الاخردر بغداد بمرد وروز بعدمهدی 
به بردان رفت که به‌غزای تابستانی می‌رفت و موسی‌بن مهدی۰ | دربغداد جانشین 
کرد در آن وقت دبیر وی ابان‌بن صدقه بود و مهردارش عبدالله‌بن علاثه بود. 
سالار کشیکبانان وی علی‌بن‌عیسی بود و سالار نگهبانانش عبدالله بن‌حازم بود. 

عباس‌بن محمد گوید:وقتی به‌سال‌صدوشصت و سوم مهدی رشید رابه‌غزای 
تابستانی می‌فرستاد به بدرقة او برون شدء من نیز با وی بودم و چون مقابل قصر 
مسلمه رسید گفتم: «ای امیرمومنان سلمه منتی به‌گردنهای ما دارد» محمدبن‌علی 
براو گذشت و چهار هزار دینار بدو داد و گفت: ای پسرعمو» این دو هزار برای 
قرض تو است و دوهزار برای خرج تو و چون تمام شد رعایت حشمت ما مکن.» 

گوید:و قتی این حدیث ر اباوی‌بگفتم گفت:« کسانی ازفرز ند ان‌مسلمه‌وو ابستگان 
وی راکه اینجا هستند حاضر کنید.» وبگفت تا بیست‌هزار دینار به آنها دادند و 
بگفت تا مقرری برایشان تعیین کنند پس از آن گفت: «ای ابسوالفضل مسلمه را 
عوض‌داده‌یم؟» 

گفتم: «آری» ای‌امیر مومنان و بیفزودی.» 
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هیثم بن عدی‌گوید: مهدی» هارون الرشید رابه‌غزای سرزمین روم فرستاد 
و ربیع حاجب و حسن‌بن قحطبه را بدو پیوست. 

محمدبن عباس گوید: در مجلس امیرمومنان نشسته بودم واو با کشیکبانان 
بود» حسن‌بن قحطبه بیامد و به‌من سلام گفت و برتشکی که پدرم بر آن می‌نشست» 
بنشست و در بار وی پرسید گفتم: «برنشسته است» 

به‌من گفت: «عزیزم بهاو بگ و که من آمده بودم و از جانب من سلام بگوی 
و بگوی که می‌خواهم به‌امیرمومنان بگوید که حسن بن قحطبه می‌گوید: ای امیر 
مومنان خدایم به‌فدایت کند» هارون را به‌غزا می‌فرستی و من و ریسع را بدو 


پیوسته‌ای» من سر سرداران توام و رییع‌سروابستگان‌تواست» آسوده خاطر یستم 
که همگی درترا خالی گذاریم» یا مرا با هارون به‌غزا فرستی و ربیع بماند یا دبیع 
را به‌غزا فرستی ومن بردر تو بمانم.» 

گوید: پدرم آمد وپیام را بدو رسانیدم که پیش مهدی رفت و با وی بگفت 
که گفت: «به‌عدا معافیت خواستنی نکو است. نه‌چنانکه حجامتگر پسر حجامتگر 
کرد.» منظورش‌عامربن اسماعیل بودکه از رفتن همراه ابراهیم معافیت‌حواست 
و براو خشم آورد و مالش را مصادره کرد. 

ابوبدیل گوید: مهدی» رشید را به‌غزا فرستاد» موسی‌بن عیسی و عبدا لملك 
ابن‌صالح عباسی و دو وابسته پدرش» ربیع حاجب وحسن. حاجب را همراه وی 
فرستاد و چون برفت دو روز یا سه روز بعد به‌نزد وی رفتم که گفت: «چرا از 
ولیعهد و از دو بسرادرت بخصوص - مقصودش ربیع و حسن حاجب بود باز 
ماندی؟» 

گفتم: «به‌سبب‌دستور امیرم‌منان» و من در مدينة السلام هستم تا به‌من اجازه 
دهد.») 

گفت: «حرکت کن تا به او و آنها برسی و هرچه را که بدان نیاز دادی 
e‏ تقو 
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بگوی.» 

گوید: گفتم: «به‌لوازم احتیاج ندارم» اگر رای امیرمو‌منان باشد اجازه دهد 
با وی بدرود گویم.» 
گفت: «پنداری کی برون می‌شوی؟» 

گوید: گفتم: «فردا.) 

گوید: پس با وی بدرودگفتم و برون شدم و به‌قوم پیوستم. 

گوید: رشید را دیدم که برون می‌شد وچو گان بازی می کرد و موسی‌بن- 
عیسی وعبدا لملك‌بن صالح را دیدم که از کار وی می‌خندیدند. 

گوید: بنزد رییع وحسن رفتم که از هم‌جدانمی‌شدیم گفتم: «خدا ازجانب 
کسی که شما را فرستاد و از جانب کسی که سوی وی فرستادتان باداش خیرتان 
ندهد.» 

گفت: «هی» خبر چیست؟» 

گوید: گفتم: «موسی بن‌عیسی و عبدالملك بن‌صالح از کار پسر امیرمۇمنان 
می‌خندند» مگر نمی‌توانستید برای آنها ودیگر سردارانی که با وی هستند مجلسی 
معین کنید که‌در آن به‌نزد وی روند به‌روز جمعه» و در ایام دیگر» چنانکه می خو اهد 
بنزد وی‌نروند.» 

گوید: در آن اثنا که در این راه بودیم هنگام شب از پی من فرستادند. 

گوید: برفتم. یکی پیش آنها بود» به‌من گفتند: «این غلام غمر بن یزید است 
وکتاب این دولت را به‌نزد وی یافته‌ایم. کتاب راگشودم و در آن»سالهای مهدی را 
نگریستم که ده سال‌بود.)* 


* از گزافه گوبیهای بهودان بمصلحت مسلمان شده» این وهم رواج یافته بود که کتب 
عهد عتیق همه حوادث آینده دا بنام ونشان کسان پیشگویی کرده واین, به‌سودجویان ومصلحت 
جویان قرصت‌داده بود که هرچه میخواستندبتو سند و دایج کنند (م) 
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گوید: گفتم: «درجهان شگفت‌تر از شما نیست؟ مگر پندارید که خبر ایسن 
غلام نهان می‌ماند و این کتاب مکتوم می‌ماند؟» 

گفتند: «ابدآ.) 

گفتم: «وقتی از سا لهای امیر مقمنان‌چندان که کاسته بکاسته» شمانخستین کسانی 
هستید که خبرمر گش را به او می‌دهید.» 

گوید» متحیر شدند ود ر کارخویش فروماندند و گفتند: «تدبیر چیست؟» 

گفتم: «ای غلام» عنبسه راپیش من آر.» مقصودم وراق بدوی وابستةٌ حاندان 
ابی‌بدیل بود. پس اورا بیاوردند» گفتم: «با حطی همانند این خط و بر کاغذی 
همانند این کاغذ به‌جای ده‌سال چهل سال بگذار.» 

گوید: به‌عدا اگرده را در آن و چهل‌را در این ندیده بودم تردید نمی کردم 
که خط همان حط است و کاغذ هما نکاغذ. 

گوید: و قتی‌مهدی‌رشيد را که ولیعهد بود به‌غزای رومیان‌می‌فرستاد خالدبن- 
برمك را با وی همراه کرد» حسن وسلیمان پسران برمك را نیز با وی فرستادبرای 
کار سپاه و مخارج و دبیری و ترتیب امور آن» یحبی‌بن خالد را فرستاد که همه 


کار هارون باوی بود. ربیع حاجب را نیز همراه رشید کرد که به نيابت مهدی غزا 
کند و روابطمیان رییع ویحبی براین ترتیب بود. هارون با آنها مشورت م ی کرد 
و مطابق رآیشان کار می کرد. خدا فتحهای بسیار نصیب آنها کرد و دراین سفر آنها 
را به نیکی آزمود. خالد در سمالونقشی‌معتبر داشت که هیچ کس نداشت» منجم آنها 
به‌میمنت خالد و اعتبار وی برمکی‌نامیده‌می‌شد. 

گوید: وقتی مهدی» هارون‌الرشید را برای غزا در نظرگرفت» بگفت تا 
دبیران‌ابنای دعوت‌را به‌نزد وی برند که در آنها بنگرد و یکی از آنها را برای‌هارون 
بر گزیند. 

یحبی گوید: مرا با آنهابه‌نزدمهدی‌بردند» پیش روی وی بایستادند و من آخر 
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همه‌ایستادم گفت: «ای‌بحیی» نزديك بیا.» نزديك‌رفتم» آنگاه به‌من گفت: «بنشین»» 
نشستم و جلوی وی زانو زدم» گفت: «ابنای شیعة خویش و اهل دولت خویش‌را 
به‌دقت نگریستم که از آن جمله یکی‌رابرای پسرم هارون‌بر گزینم که بدو ملحقکنم 
تا کار سپاه وی را عهده کند و دبیری وی را انجام دهد و ترا به کار وی شایسته‌تر 
یافتم که مر بی وی‌بوده‌ای و از خواص‌وی» ترابه‌دبیری وی و کار سپاهش می گمارم. 

گوید: برای این» سپاس وی گفتم و دستش را بوسه زدم. بگفت تا یکصد 
هزار درم به‌من دادند که در کار سفراز آن کمك‌گیرم» مرا نیز با آن سپاه برایکاری 
که به‌منظور آن می‌رفت روانه کردند. 

گوید: رییع» سلیمان بن‌برمك را سوی مهدی فرستاد و گروهی را نیز باوی 
همراه کرد» مهدی وی را حرمت کرد و تقرب داد و با فرستادگانی که همراه وی 
بودند نکویی کرد آنگاه از این سفر خویش با زگشتند. 

در این سال» سال سفر مهدی با پسرش هارون» مهدیء»عبدالصمد بن علی 
را از جزیره برداشت و زفربن عاصم‌هلالی را به‌جای وی‌گماشت. 


سخن از اینکه چرا مهدی‌عبدالصمدین- 
علی دا از جز بره معزول کرد؟ 


گویند: مهدی‌در این‌سفرراه‌موصل گرفت» عبدا لصمدبن‌علی عامل جز بره بود» 
وقتی از موصل‌ح ر کت کردو به‌سرزمین جز برهر سیدعبدا لصمد به پیشو ازوی‌نرفت و لو ازم 
ضیافت بر ای‌اومهیا نکردو پلها رااصلاح نکردومهدی‌این رادردل‌گرفت‌وچون او دا 
بدیدروی‌درهم کشید و بدواعتنانکرد. عبدالصمد تحفه‌هایی برای اوفرستا دکه‌نپسندید 
وپس‌فرستاد وخشمش براو بیفزود و بگفت تاوی را به‌ضیافت‌وادار کنند که در این 
کار ببهوده سری کرد و دون همتی کرد و پیوسته نفرت وی را بیفزود تا و قتی‌ که 
مهدی به‌قلعةً مسلمه رسیدو اورا پیش خو اند و در میانشان گفتگویی رفت که مهدی 
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با وی به‌درشتی سخن کرد و عبدالصمد بدو پاسخ گفت و تحمل نکرد. 

گوید: پس مهدی بگفت تا اورا بدارند و از جزیره معزو ل کرد و درآن 
سفر و پس از بازگشت همچنان در حبس بود تا مهدی از او راضی شد. 

گوید: عباس‌بن محمد برای مهدی ضیافت به پاداشت؛ تا به‌حلب رسید ودر 
آنجا بشارت کشته شدن مقنع بدو رسید. در هنگامی که در حلب بود عبدآلجبار 
محتسب را فرستاد تا زند یقانی راکه در آن ناحیه بودند جلب" کند و اوچنان کرد 
و آنهارا بنزد وی‌برد که جمعی از آنها را بکشت و بساویخت» چیزی از 
کتا بهایشان را پیش وی بردند که با کاردها پاره‌پاره شد» پس از آن سپاه عویش 
را درحلب ازنظر گذرانید ودستور حر کت داد وجمعی‌از مردم خاندان‌خویش راکه 
با وی همراه بودند با پسرش هارون سوی روم فرستاد. 

گوید: مهدی پسرخویش هارون را بدرقه کرد تا از دربند گذشت وبه‌جیحان 
رسید و تا شهری که آنجا هست و مهدیه نام دارد پیش راند. بر کنار نهر جیحان 
با هارون بدرود گفت. 

گوید: هارون برفت تا در یکی از روستاهای سرزمین روم فرود آمد که در 
آنجا قلعه‌ای بود به‌نام سمالو » سی‌وهشت روز مقابل آن بماند و منجنیقها نصب 
کرد تا از پس ویرانی‌ای که در قلعه رخ داد و تشنگی و گرسنگی‌ای که مردم قلعه 
بدان دچار شدند و کشتگان و مجروحانی که میان مسلمانان بود» خدای آنجا را 
کضو ده 

فتح قلعه‌مطابق شرا یططی بود که‌بر ای‌خویش‌نهاده بودند که کشته‌نشو ند وبیرون 
نشو ندو پرا کنده‌شان‌نکنند وچون این تعهد شدفرودآمدند که‌شر ایط انجام‌شد وهارون 
مسلما نان را به‌سلامت باز گردانید» مگر آنها که در سمالو کشته شده بودند. 

در این سال و در همین سفر مهدی به‌بیتالمقدس رفت و آنجا نماز کرد. 
۱- کلمة معن 
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عباس‌بن محمد و فضل‌بن صالح و علی‌بن سلیمان و دایی وی'یزیدبن منصور نیسز 
با وی بودند. 

در این سال» مهدی» ابراهیم‌ین صالح را از فلسطین معزول کرد و یزیدبن 
منصور از او خواست که ابراهیم را به آنجا باز برد. 

وهم دراین‌سال» مهدی پسرخویش‌هارون را ولایتدار همه مغرب و آذربیجان 
و ارمینیه کرد و ثابت‌بن موسی را دییر وی کرد» دبیر نامه‌های وی در کار خراج» 
یحبی بن خالدبن برمك بود. 

در همین سال زفربن عاصم را از جزیره معزول کرد و عبدالله صالح‌بن‌علی 
را به‌جای وی منصوب کرد. مهدی درسفر بیتالمقدس پیش وی منزل گرفته بود و 
آنچه را در منزل وی در سلمیه دیده بود پسندیده بود. 

وهم در این سال معاذین مسلم را از حراسان برداشت و مسیب‌بن زهیر را 
ولایتدار آنجاکرد. 

وهم در این سال یحیی حرشی را از اصبهان معزو ل کرد و حکم‌بن سعید را 
به‌جای وی منصوب کرد. 

وهم دراین‌سال سعیدبن دعلج را از طبرستان و رویان معزول کرد و عمر- 
بن علا را بر آن گماشت. 

وهم در این سال مهلهل‌بن صفوان را از گر گان معزول کرد و هشام‌بسن سعید 
را بر آنجا منصوب کرد. 

در این سال علی‌بن مهدی سالار حج‌شد. 

در این سال عامل یمامه و مدینه ومکه وطایف» جعفربن سلیمان بود. امامت 
نماز و حادثات کوفه با اسحاق‌بن صباح بود» قضای آنجا با شريك بود. عامل 
بصره و توابع و ولایت دجله و بحرین و عمان و فرض و ولایت اهواز 
و ولایت فارس‌محمدبن سلیمان بود. عامل خراسان مسیب‌بن زهیر بود.عامل سند؛ 
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نصربن محمدبن اشعث بود. 
آنگاه سال صد و شصت و چهارم در آمد. 


سخن از خبر حوادثی که 
به‌سال صدو شصت وچهادم بود 


از جمله این بود که عبدالکبیربن عبدالحمید خطابی» از دربند حدث به‌غزا ٤‏ 
رفت ومیخائیل بطریق چنانکه‌گویند با حدود هفتاد هزارکس و از جمله تازاد. 
بطریق ارمنی به‌مقابلة وی آمد که عبدا لکبیر از مقابلةً وی فرو ماند و مسلمان‌ان را 
از نبرد من ع کرد و باز گشت» مهدی می‌خواست گردنش را بزند اما با وی سخن 
کردند و او را در مطبق بداشت. 

وهم در این‌سال مهدی» محمدبن‌سلیمان را از کارهایش معزول کرد وصالح 
ابن‌داود رابه‌جای وی‌گماشت و عاصم بن‌موسی خراسانی دبیر را با وی فرستاد 
به‌تصدی خراج و دستور داد که حمادبن موسی؛ دبیر محمد بن سلیمان؛ و عبیدالله 
ابن عمر جانشین وی وعاملانش را بگیرد و آنها را به‌اقرار وا دارد. 

در این سال مهدی در عیساباد بزرگ قصری از عشت بنیادکرده تا بعد 
قصر آجری خویش راکه قصرالسلامه نامید بنیاد کند. (آغاز) بنیاد قصر به‌روز 
چهار شنبه بود» آخر ذی قعده. 

دراین سال» مهدی هنگامی که‌این قصر را بنیاد کرد به آهنگ حج سوی کوفه 
روان شد» چند روزی در رصافه کوفه ببود» آنگاه سوی حج روان شد تا به‌عقبه 
رسید و آب برای وی و یارانش کمیاب شد و بیم کردکه آبهایی که درپیش بود 
وی و همراهانش را کفایت نکند» بعلاوه دچار تبی شد واز عقبه باز گشت و بر 
یقطین خشم آورد» بهسیب آ ب که وی متصدی آبگیرها بود. در اثنای با زگشت 


تشنگی برمردم و برمر کبهاشان سخت شد چندان که به‌معرض هلاکت بودند. 
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دراین سال نصربن محمد بن اشعث در سند به‌هلا کت رسید. 

و هم در این سال» عبدالله‌بن سلیمسان را از یمن معزول کرد که بسراوخشم 
آورده بود وکس فرستاد که به‌پیشو از وی رود و کالای وی را بکاود و آنچه را 
همراه وی بود شمار کند» و چون بیامد بگفت تا وی را به‌نزد ربیع بدارند تا به 
مقداری مال و جواهر و عنبر اقرار کرد که بدو پس داد و آزادش کرد و منصور 
ابن‌پزید پن‌منصور را به‌جایش نهاد. 

در این سال مهدی وقتی از عقبه باز می‌گشت صالح بن‌ابسو جعفر منصوررا 
از آنجا سوی مکه فرستاد تا با مردمان حج کند و در این سال او مسراسم حج را 
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برای مردمان به‌پا داشت. 

در این سال» عامل مدینه و مکه و طایف و یمامه جعفرین سلیمان بود. عامل 
یمن منصور بن یزیدین‌منصور بود. امامت نماز و حادثات کوفه با هاشم‌بن سعیدبن 
منصور بود» قضای آنجا با شريك بنعبدالله بود. امامت نماز و حادثات بصره و 
ولایت دجله و بحرین و عمان و فرض و ولایت امواز و فارس با صالح بن داود 
ابن علی بود. عامل‌سند سطیح بن عمر بود. عامل خراسان» مسیب بن‌زهیر بود. 
عامل موصل محمد بن فضل بود. قضای بصره با عبیدالله‌بن حسن بود. عامل مصر 
ابر اهیم بن صالح بود» عامل افریقیه یزیدبن حاتم بود. عامل طبرستان و رویان و 
گرگان یحبی حرشی بود.عامل دنباوند وقومس. فراشه غلام امیرمق‌منان بود. عامل 
ری خلف بن عبدالله بود. عامل سیستان سعیدبن دعلج بود. 

آنگاه سال صدو شصت و پنجم در آمد. 


سخن ازخر حو اد تی که به سال 
صد و شصت و بنجم بود 


ازجمله این بود که هارون بن محمد مهدی» به‌غزای تابستانی رفت که پدرش 
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اورا چنانکه گفته‌اند به‌روزشنبه یازده روز مانده از جمادی الاخر به‌غزای سرزمین 
روم فرستاد و ربیع غلام خویش را نیز بدو پیوست.هارون در ولایتهای روم پیش 
رفت وماجده را بگشود. سواران نقیطاء قومس‌القوامسه» به‌مقابلةٌ وی آمدندء يزيد 
بن مزید با وی هماوردی کرد؛ یزید پیاده شد» آنگاه نقیطا از اسب بیفتاد و يزيد 


جندان اورا بزد که‌به‌شدت زخمی شد ورومیان هزيمت شدند ویز ید بر اردو گاهشان 


تسلط یافت و سوی دمستق متصدی پادگانها رفت که در نقمودیه بود» هارون با 


نود و پنجهزارو هفتصدو نود و سه کس‌روان شد و یکصد هزار دینار و نود وچهار 
هزار و چهارصد وپنجاه دینار طلا برای آنها همراه برد با بیست و يك هزار هزار 
و چهار صد هزار و بیست و چهار هزار و هشتصد درم نقره. 

راوی گوید: هارون برفت تا بهخلیج دریا رسید که به‌نسزد قسطنطنیه است . 
در آن وقت فرمانروای روم اغسطه زن الیون بود به‌سبب آنکه پسرش صغیر بود و 
پدرش مرده‌بود واو در دامن‌مادر بود. پیام‌بران و فرستادگان به‌طلب صلح ومتا رکه 
و پرداخت فدیه میان وی و هارون بن مهدی به‌رفت و آمد بودند. عاقبت هارون 
ازاو پذیرفت وشرط کرد که به‌تعهد خویش‌عمل کند و در راه وی بلد نهد و بازارها 
به‌پا کند که به‌گذرگاهی سخت در آمده بود که برای مسلمانان هراس آور بود. 
اغسطه آنچه را هارون می‌حواست پذیرفت چیزی که برسر آن میان وی و هارون 
صلح شده بود نود یا هفتاد هزار دینار بودکه در نیسان اول و در حزیران همرسال 
بپردازد. هارون این‌را پذیرفت و اغسطه در راه‌باز گشت وی بازارها بپا کرد وهمراه 
وی فرستاده‌ای به‌نزد مهدی روانه کرد با آنچه داده بود براینقرا رکه هرچه میسرش 
بود طلا و نقره و کالا بدهد. مکتوب صلح را برای مدت سه‌سال نوشتند و اسیران 
را تسلیم کردند. آنچه خحدای تا به‌وقت تسلیم رومیان به‌دادن جزیه» غنیمت هارون 
کرده بود» پنج هزار سر وششصد وچهل و سه سر بود. در اثنای جنگها چهل و 
پنج هزار کس کشته‌شد. دوهزار و نود اسیر نیز دست بسته کشته شدند. چهارپایانی 
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که خدا غنیمت وی کرد بیست‌هزار اسب بود با لوازم آن» یکصدهزار گاو و 
گوسفند سر برید» مقرری بگیران بجز داوطلبان وبازار داران یکصد هزار بودند. 
يابو به‌يك درم فروخته شد و استر به کمتسر از ده درم و زره به کمتر از يك‌درم 
و بیست شمشیر به‌يك درم. 

گوید: مروان بن ابی حفصه در این باب شعری گفت به‌این مضمون: 

«به‌دور قسطنطنیة روم بگشتی 

«و نیزه بران نهادی 

«تا حصار آن به ذلت افتاد 

«همینکه قصد آن کردی 

«شاهان آنجا با جزیه پیش تو آمدند 

«و دیگهای‌نبرد همچنان جوشان بود.» 

در این سال» مهدی» خلف بن عبدالله را از ری بسرداشت و عیسی وابستةً 
جعفر را بر آن گماشت. 

در این سال» صالح بن ابوجعفر منصور سالار حج شد. 

در این سال عاملان ولایتها همان عاملان سال پیشین بودند» جز اينکه عامل 
حادثات و امامت‌نماز بصره روح بن حاتم بود. عامل ولایت دجله و بحرین وعمان 
و کسکرو ولایت اهواز و فارس و کرمان معلی؛ وابسته امیرمومنان بود. عامل سند» 
لیث» وابسته مهدی‌بود. 

پس از آن سال صدو شصت و ششم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به‌سال صدوشصت وششم بود: 
ازجمله این بود که درمحرم» سیزده روز مانده از آن ماه هارون بن مهدی و 
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کسانی که همراه وی بودند» از خلیج قسطنطنیه باز گشتند. رومیان جزیه را همسراه 
آوردند که چنانکه گفته‌اند شصت و چهارهزار دینار رومی بود و دوهزاروپانصد 
دینار عربی و سی‌هزار رطل (پشم)مرعزی. 

در این سال» مهدی از سرداران خویش برای هارون بیعت‌گرفت» از پس 
موسی‌بن مهدی؛ و اورا رشید نامید. 

وهم در این سال عبیدالله بن حسن را از قضای بصره معزول کرد و خالدین 
طلیقخزاعی را به‌جای وی نصب کرد اما ولایتداری او پسندیده نبود و مردم بصره 
خو استند که از وی معاف شو ند. 

در این سال» مهدی» بریعقوب بن داود خشم آورد. 


سخن از خبر خشم آوردن 
مهدی بر _بعقوب بن داود 

محمد نوفلی‌گوید: داودین طهمان» پدر یعقوب‌بن داود» و برادرانش دبیران 
نصربن سیار بوده بودند» داود پیش از آن نیز برای یکی از ولایتداران خسراسان 
دبیری می کرده بود؛ و چون روزگار بحبی بن زید رسید آنچه را از نصر می‌شنید 
محرمانه به‌او ویارانش خبر می‌داد و برحذرشان می‌داشت. وقتی ابومسام قیام کرد 
وخون‌یحیی‌بن زید را می‌جست وقاتلان‌وهمدستان‌فتل وی‌را که از یاران نصر بوده 
بودند می کشت:داودبن طهمان بنزد وی رفت که از آنچه میانوی و ابومسلم‌می‌رفته 
بود از وی اطمینان داشت؛ ابومسلم او را امان داد» متعرض جانش نشد اما اموالی 
راکه در ایام نصر به‌دست آورده بود بگرفت و خانه‌ها و املاك وی را که به‌ارث 
برده بود ودر مرو بود» برایش واگذاشت. 

گوید: و چون داود بمرد» فرزندان وی اهل ادب بودند و از ایام و احوال 
و اشعار کسان اطلاع داشتند و چون نگربستند به‌سبب وضع پدرشان که دیسر نصر 
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بوده بود به‌نزدبنی‌عباس منزلتی نداشتند و به کار خدمتشان طمع نیاوردند و چون 
این را بدانستندمسلك زیدیان گرفتند و به‌عاندان‌حسین نزديك شدند و امیدمی‌داشتند 
که آنها دولتی داشته باشند و درآن آسوده بزیند. یعقوب به‌تنهایی و احیاناً با 
ابراهیم بن عبدالله در ولایتها به‌طلب بیعت برای ابراهیم بن عبدالله می گشت. 

گوید: و چون محمد و ابراهیم پسران عبدالله قیام کردند» علی‌بن داود که 
از بعقوب کهنسال‌تر بود نامه نوشت و یعقوب با تنی چند از برادران خویش با 
ابراهیم قیام کردند و پس از کشته شدن محمد و ابراهیم از منصور رونهان کردنسد 
که آنها را بجست و یعقوب و علی را بگرفت و در مدت زندگانی خویش درمطبق 
بداشت. و چون منصور بمردمهدی جزو کسان دیگر که منت می‌نهاد و آزادشان 
می کرد بر آنها نیز منت نهاد و آزادشان کرد. اسحاق بن فضل, در مطبق با آنها 
بوده بود» و از او و برادرانش که با وی به‌محبس بودند جدایی نمی‌گرفته بودنسد 
از این رو میانشان دوستی آمده بود. 

گوید: اسحاق بن‌فضل عقیده داشت که خحلافت همه صلحای بنی‌هاشم 
رواست» می‌گفت: از پی پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم امامت جز در بنی‌هاشم 
روا نبود ودر این روزگار جز در ایشان روا نیست.» در گفتار خویش از کهنسالتسر 
بنی عبدا لمطلب بسیار یاد می کرد و او و یعقوب بن داود در این باب همآهنگ 
بودند. و قتی‌مهدی» یعقوب را آزاد کرد مدتی از وقت خویش رابه‌طلب عیسی‌بن- 
زید و حسن بن ابراهیم گذرانید - و این پس از آن بسودکه حسن از زندان وی 
گریخته بود روزی مهدی‌گفت: «اگر یکی‌از زیدیان را می‌شناختم که خاندان حسن 
و نیز عیسی بن زید رابشناسد و از فقه سر رشته داشته باشد از راه فقه او را سوی 
خویش می کشیدم و میان من و خاندان حسن و نیز عیسی بن زید دخالت می کرد.» 

گوید: یعقوب بن‌داود را به‌او وا نمودند» وی را سوی او بردند و به‌نزدش 
وارد کردند؛ در آنوقت يك جبه و پاپوش‌های پشمدارداشت با عمامة کرباسین و 
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عبایی سفید وحشن. 

گوید: پس مهدی با وی سخن کرد وخصوصیت نمود واو را مردی یافت به 
تمام. از وی دربارة عیسی‌بن‌زید پرسید» کسان پنداشته‌اند که به مهدی وعده داد که 
میان وی وعیسی دخالت کند. یعقوب این را انکار می کرد اما کسان وی را متهم 
کردند که منزلت وی به نزد مهدی به سبب خبرچینی خاندان علی بود. کار وی 
پیوسته به نزد مهدی بالا می‌گرفت و اهمیت می‌یافت تا وی را به وزارت گرفت و 
کار حلافت را بدوسپرد وا وکس به طلب زیدبان فرستادکه آنها را از هرسوی 
بیاوردند و کارهای معتبر وگرانقدر خلافت را در مشرق ومغرب به آنها سپرد که 
جهان به دست وی بود» و از همین روی بشاربن برد شعری‌گفت به این مضمون: 

«ای بنی‌امیه‌حو ابتان به درازا کشید 

«برخیزید که خلیفه؛ یعقوب‌بن‌داود است 

«ای قوم» خلافت شما به تباهی افتاد 

«خلیفه را میان دف وعودبجویید.» 

گوید: پس غلامان مهدی به وی حسد آوردند ودرباره‌اش سعایت کردند. 
از جمله توفیقها که یعقوب به نسزد مهدی حاصل کرد این بودکه برای حسن 
ابن‌ابراهیم از او امان گرفت ودر میان او ومهدی دخالست کرد تا در مکه به یکجا 
فر اهمشان آورد. 

گوید: وقتی خاندان‌حسن بن‌علی‌از کار یمقوب‌خبریافتند» از او دوری‌گرفتند 
ویعقوب‌بدانست که اگردولتی داشته باشند در آن آسوده نمی‌توانند زیست‌وبدانست 
که مهدی مهلتش نخواهد داد که‌از او به نزد مهدی بسیار سعایت می کردند» ازاینرو 
یعقوب به اسحاق‌بن فضل بسیار متمایل بود» وی نیز در انتظار حوادث بود. به نزد 
مهدی از اسحاق نیز سعایت می کردند ومی گفتند: «مشرق ومغرب به دست‌بعقوب 
ویاران اوست که به آنها نامه نوشته و کافی است که به آنها بنویسد ومطابق وعده 
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به يك روز بشورند ودنیا را برای اسحاق‌بنفضل بگیرند.» واین» دلمهدی را ازاو 
پر کرده بود. 

علی‌بن‌محمد نوفلی به نقل از خادمان مهدی گوید: روزی برسر وی ایستاده 
بودم ومگس‌ها را از اودور می کردم که یعقوب در آمد و جلو وی زانوزد و گفت: 
«ای‌امیرمومنان» آشفتگی کار مصر را دانسته‌ای و به من گفته‌ای که کی را برای آن 
بجویم که کار آنجا را فراهم آرد. پیوسته جستجو کرده‌ام تا یکی را جسته‌ام که 
درخور این کاراست.» 

گفت: «کیست؟» 

گفت: «عموزادة تواسحاق‌بن‌فضل.» 

گوید: یمقوب تغبیر را در چهرة مهدی بدید وبرحاست و بسرفت. مهدیاز 
پی وی نگریست و گفت: «خد ایم بکشدا گر ترا نکشم.» آنگاه سر به‌طرف‌من‌برداشت 
وگفت: «وای تو» این‌را مکتوم بدار.» 

گوید: غلامان مهدی پیوسته اورا برضد یعقوب تحريك می کردند و از وی 
می‌ترسانید ند تا تصمیم گرفت که نعمت از او بر گیرد. 

موسی بن ابر اهیم‌مسعودی‌گوید: مهدی می گفت: «یعقوب‌بن‌داود را درخو اب 
برای من وصف کردند و به من گفتند که وی را به وزارت گیرم.» 

گوید: پس اورا به وزارت گرفت وبه نزد مهدی به کمال منزلت رسید. 
مدتی گذشت. وقتی‌مهدی عیساباد را بنیان کرد یکی از خادمان مهدی که به نزد وی 
تقرب داشت بیامد و گفت: « احمدبن اسماعیل بن‌علی به من گفت: تفربحگاهی 
ساخته و پنجاه‌هز ارهزار از مال مسلمان انرا بر آن خر ج کرده.» مهدی این را از 
گفتهٌ خادم به عاطر سپرد» اما نام احمدبن اسماعیل را از یاد برد ودر خیال‌عویش 
به یعقوب‌بن‌داود بست و یکبار که یعقوب به نزد وی بود» جامۀ اورا کشید وبسه 
زمینش زد. 
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گفت: «ای امیرمو‌منان» مگر چه کرده‌اع؟» 

گفت: «مگر تونبودی که گفتی که من برای تفریحگاه خودم پنجاه هزارهزار 
حر ج کرده‌ام؟» 

یعقوب گفت: « به خحداء نه گوشهای من اینرا شنید ونه فرشتگان کاتب آنرا 
نوشته‌اند.» واین‌نخستین سبب رخداد وی بود. 

گوید: پدرم می گفت: «یسعقوب‌بن‌داود» مهدی را در گفتگو از زنان و 
همخوابگی»رسوا وبی باك می‌دانست. یعقوب نیز در این باب از خویش سیارسخن 
می کرد» مهدی نیز چنین بود. وچنان بودکه شبانگاه با مهدی خلوت می کردند و 
می گفتند که صبحگاهان به یعقوب می‌تازد وچون صبح می‌شد یعقو ب که خبر یافته 


بود به نزد وی‌می‌رفت و چون مهدی دراو می‌نگر بست لبخندمی‌زد ومی گفت:بماندبه 
نزد توخیری هست؟) 

می گفت: «بله» 

می گفت: «جان من بنشین وبامن بگوی.» 

می گفت: «دیشب با کنیزم خلوت کردم و او گفت و من‌گفتم» و در این باب 
حکایتی می‌ساخت وبا مهدی می گفت و به خوشدلی از هم جدا می‌شدند واین خبر 
به کسی که از یعقوب سعایت کرده بود می‌رسید واز آن شگفتی م ی کرد.» 

موصلی‌گوید: یعقوب‌بن‌داود دربارة کاری که مهدی درنظرگرفته بود گفت: 
نخدا این سراف است > 

مهدیگفت: «وای تومگر اسراف از بزرگان نکو نیست» و ای توای یعقوب؛ 
اگر اسراف نبود» توانگران از تنگدستان شناخته تمی‌شدند.» 

یعقوب بن‌داود گوید: روزی مهدی از پی من فرستاد. به نزد وی در آمدم» 
درجابی نشسته بود که‌فرشی داشت بانقشی در کمال خوشی» بر کنار بستانی مشج رکه 
سردرختان برابر صحن مجلس بوده درختان شفتالو و سیب همه مانند فرش مجلس 
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مهدی بود پرگل وشکوفه وچیزی نکوتر از آن ندیده بودم. به نزد وی کنیزی بود 
که نکوتر وخوش اندام‌تر وخوش تر کیب‌تر از اوندیده بودم» اونیزلباسی همانند 
آن داشت وچیزی نکوتر از آن مجمو ع ندیده بودم. 

گوید: مهدی به من گفت: «ای یعقوب؛ این مجلس ما را چگونه می‌بینیآ» 

گفتم: «در نهایت خوبیء خدا امیرم‌منان را از آن بهره‌ور کند و آنرا بروی 
E‏ کاب 

گفت: «مجلس از آن تست» هرچه‌را اینجا هست با این کنیز بې رکه خوشی 

توبدان کامل شود.» 

گوید: ومن اورا دعای‌بایسته کردم. 

گوید: آنگاه گفت: «ای یعقوب مرا به توحاجتی هست.» 

گوید: از جای برجستم و ایستادم و گفتم: «ای امیرمومنان این از روی 
آزرد گی‌ای است ومن از خشم امیرمو‌منان به خدا پناه‌می‌برم.» 

گفت: «نه» ولی خوش دارم که انجام این حاجت را تعهد کنی. من‌این را به 
سبب آنچه تو هم می کنی‌نگفتم. بلکه از روی واقع گفتم وخوش دارم که‌این‌حاجت 
را ما وانجام کنی.» 
فتم: «فرمان از آن امیرمۇمنان است واز من شنو ایی است و اطاعت» 
: «به‌عدا.) 
«به خدا» وسه‌بار گفتم. 
: «به سلامت سرمن؟» 
«به سلامت سرتو) 
: «دست بر آن نه وبدان قسم یاد کن» 
: دست به سر وی نهادم وقسم یاد کردم که هرچه بگوید عمل کنم و 
حاجت وی را انجام دهم. 
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گوید: وچون خاطرش از من اطمینان یافت گفت: «این فلان پسر فلان را که 
از فرزندان علی است می‌خواهم که زحمت‌وی را از من برداری ومرا ازوی آسوده 
کنی ودر این کارشتا بکنی.» 

گفتم: «چنین می کنم.» 

گفت: «اين چیز رابنزدخویش‌ببر» 

گوید: پس من آن چیزها را ببردم» کنیزك وهمۀ آنچه در خانه بود از فرشو 
غیره. وبگفت تا یکصد هزار درم به من بدهند. 


گوید: همةآن را ببردم وچون از داشتن کنيزك بسیار خرسند بودم وی رادر 
جایی نهادم که پرده‌ای میان من و وی بود. پس از آن از پی مرد علوی فرستادم و 
او را بنزد خویش آوردم واز حال وی پرسیدم که‌شمه‌ای‌با من بگفت؛ مردی‌خردمند 
وخوش بیان بود. 

گوید: در ائنای سخن خویش به من گفت: « وای توای یعقوب» با حون من 
که از فرزندان فاطمه دختر محمد هستم به پیشگاه خدا می‌روی؟» 

گوید: گفتم: «نه به حداء» می‌حواهی نیکی‌ای در بارةٌ تو کنم؟» 

گفت: « | گر نیکیای بکنی سپاس تومی‌دارم وبه نزد من دعا داری وطلب 
مخفرت۰» 

کوان کفتمش: «کدام يك از راهها را خوشترداری؟» 

گفت: «راه فلان وفلان» 


۳۳ 


گفتم: «اینجا کی هست که با وی مانوس باشی و به وی اعتماد داشته 
باشى؟» 

گفت: «فلان وفلان» 

گفتم: «کس به نزد آنها فرست؛ این مال را بگیر ودر مصاحبت آنها برو» 
در حمایت‌خدای. وعده گاه توو وعده‌گاه آنها برای برون شدن از خانةٌ من به فلان 
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وفلان‌محل- که دربارة آن تو افق‌شده‌بود-فلان وقت وفلان شب‌باشد.» 

گوید: کنیز که گفتة مرا به حساطر سپرده بود آنسرا به وسیلۀ خادم خویش به 
مهدی پیام داد و گفت: «این پاداش تواست‌از طرف کسی که وی را برخویش‌مرجح 
داشتی که چنین رفتار کرد وچنین عمل کرد. » 

راوی‌گوید: مهدی همان وقت کس فرستاد وراهها وجاهایی را که یعقوب و 
مرد علوی گفته بودند از مردان خویش پر کرد وطولی نکشید که علوی را به نسزد 
وی‌بردند با دوبارش ومال» به همان ترتیب که کنيزك گفته بود. 

قوب گوید: صبحگاه روز بعد» فرستاده مهدی آمد ومرا احضار کرد. 

گوید: بی‌خبال بسودم وتوجهی به کار علوی نداشتم تا وقتی به نزد مهدی 
رفتم واورا دیدم که بر کرسی‌ای نشسته بود و چسوبی به دست داشت گفت: «ای 


بعقوب کار آن مرد چه شد؟» 

گفتم: «خدا ترا ازوی آسوده کرد.» 

گفت: «بمرد؟» 

گفتم: «آری.» 

گفت: «به‌خدا.» 

گفتم: «به خحدا» 

گفت: «برخیز ودست خویش رابر سر من‌بنه.» 

گوید: برخاستم ودست به سروی نهادم و برای وی قسم‌یاد کردم.» 

گوید: آنگاه گفت: «ای غلام آنچه را در این اطاق هست به نزد مابیاد.» 

گوید: در راگشود که علوی بود ودو یارش‌ومال. 

گوید: متحیرماندم و کاری ندانستم واز سخن بازماندم که نمی‌دانستم چه 
بگویم: 

گوید: مهدی‌گفت: «ا گر می‌خواستم حون ترا بریزم برمن روا بود» اما او 
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را در مطبق بدارید ودیگر به یادمنش نیارید.» 

گوید: پس مرا در مطبق بداشتند. در آنجا چاهی برای من معین کردند ودر 
آن آویختند» مدتی دراز بدین حال بودم که شمار روزها را نمی‌دانستم» چشمم 
آسیب دید مویم دراز شد وچون موی حیوانات آویخته بود. 

گوید: در این حال بودم که مرا خواندند وبه جایی بردند که نمی‌دانم کجا 
بود وبیش از این ندانستم که به من گفتند: «به امیرمومنان سلام گسوی » و من سلام 
گم 
گفت: «من کدام امیرمومنانم؟» 
: «مهدی.» 
: «حدای مهدی را رحمت کند.» 


: «پس هادی؟) 
: «خدای مادی رارحمت کناد.) 
: «پس رشید؟» 


: «آری» 


۷ طظ ۷ 5 5 


: «تردید ندارم که امیرمق‌منان از خبر من و گرفتاری من و اینکه کارم به 
کجا رسیده خبردارد.» 
گفت: «بله» همهٌ‌آن به نزد من است‌وامیرمو‌منان‌دانسته است» حاجت‌خویش 
را بخواه.» 
گفتم: «اقامت‌مکه.» 
گفت: «چنین می کنم» جز این؟» 
گوید: گفتم: «دیگر از چیزی بهره نمی‌برم و به چیزی علاقه‌ندارم.» 
گفت: «قرین‌رشاد باشی.» 
گوید: پس برون شدم وراه مکه که گرفتم. ER‏ 
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پسر یعقوب گوید: همچنان در مکه یسود تسا بمرد و ایامش در آنجا دراز 
نبود. 

عبدالله گوید: یمقوب‌بن‌داود به من گفت: « مهدی نبیذ نمی‌نوشید مگر به 
نار احتی» که بدان رغبت نداشت» یاران وی عمربن بزیع ومعلی و ابسته‌اش ومفضلو 
دیگر وابستگانش به نزد وی می‌نوشيدند» به طوریکه آنها را می‌دید.» 

گوید: من اورا دربارة نوشیدن آنها ودربارة سماع اندرز می‌دادم ومی گفتم: 
«برای این نبود که مرا به وزارت خحواندی و برای این نبو د که به مصاحبت تو 


در آمدم» چگونه از پی نمازهای پنجگانه درمسجد» به‌نزد تونبیذ می‌نوشند و به‌سماع 
می‌پردازی؟» 

گوید: می گفت: «عبدالله‌بن جعفر نیز سما ع‌می کرد.» 

گوید: گفتم: «اين از اعمال نيك وی نبود» اگر یکی هر روز سما ع کند» 
این‌کار وی را به‌خدا نزدیکتر می کند یا دورتر.» 

عبدالله گوید: یعقوب بن‌داود اصرار داشت که مهدی از سماع ونبیذ نوشیدن 
دل ب رکند» چندان که وی را به زحمت انداخت. یعقوب نیز از وضع خویش خسته 
شده پود واز حالی که درآن بود به خدا تو به برد وقصد آن داشت که وضع خویش 
را رها کند. 

یعقوب گوید: به مهدی می‌گفتم: «ای امیرمومنان» جرعه شرابی که بنوشم و 
به پیشگاه خدا از آن تو به برم» از این حال که دارم خوشتر است؛ و قتی به آهنگ 
تو برمی‌نشینم آرزومی کنم که دستی خطا کار در راه مرا آسیب زند» مرا معاف بدار 
و کسی جز مرا بر گمار» به‌عدا در خواب هراسانم» امور مسلمانان ومقرری‌سپاهیان 
را به من سپرده‌ای» دنیای تو آخرت مرا جبران‌نم ی کند.» 

گوید: و او به من می‌گفت: « خدایا مغفرتی دهء خدایا دل وی را به صلاح 


آر.» 
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گوید: شاعری‌خطاب به‌مهدی شعری گفت به‌این مضمون: 

«یعقوب‌بن‌داود را به یکسوی نه 

«وبه شراب خوشبوی روی کن.» 

ابن‌سلام‌گوید: مهدی» به یکی از پسران یعقوب‌بن‌داود کنیزی بخشیده 
بود. پسر سبك عقل بود. پس از چند روز دربارةکنیز از او پرسش کرد که‌گفت: 
«ای امیرمومنان» مانند وی ندیده‌ام» هر گز میان‌من وزمین‌مر کوبی‌رام‌تر از اونبوده» 
بلانسبت‌مستمع. » 

گوید: مهدی روبه یعقوب کرد و گفت: «به پندار تو کی‌را منظور دارد؛ مرا 
یا تراگ» 

یعقوب بدو گفت: « احمق را از هسرچیزی حفسظ توانی کرد مگر از شر 
خویش.» 

محمد نوفلی‌گوید: چنان بود که یعقوب‌بن‌داود به نزد مهدی می‌رفت وهنگام 
شب با وی خلوت می کرد وبا وی سخن می کرد وحکایت می گفت. شبی به نزد 
وی بود تا بیشتر شب برفت ویعقوب از نزد وی برون شد» یك عبای هاشمی‌رنگ- 
شده داشت. کبود کم رنگ. عبارا سخت کو فته بودند که صدا می‌داد. غلامی عنان 


اسب وی را به دست راست گرفته بود» اسپی بود سرخموی. غلام به خواب بود» 
یعقوب داشت عبای خویش را مرتب می کرد که صدا داد و اسب رمید» یعقوب 
نزديك آن رسید. اسب پشت بدو کرد وضربتی به ساقش زد و آنرا بشکست.مهدی 
صدای افتادن را شنید وپابرهنه بیرون شد وچون وضع وی را بدید بنالید وهراس 
نمود. آنگاه بگفت تا وی را بر کرسی‌ای به خانه‌اش ببر ند. روز بعد»سپیده دم»مهدی 
به نزد وی‌رفت»مردم از این»خبر یافتند و به‌دیداروی‌شتافتند. مهدی‌سه روز پیاپی‌ازاو 
عیادت کرد آنگاه از عیادت وی بازماند و کس می‌فرستاد و ازحال‌وی می‌پرسید. و 
چو ذیعقوب‌ حضو ر نداشت. سعایتگر ان به مهدی دست یافتند وده روز نگذشت که 
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نسبت به وی ابراز خشم کرد واورا واگذاشت که در منزلش به علاج پردازد ومیان 
یاران خویش ندا داد که هر کس عبای یعقوبی و کلاه بعقوبی داشته باشد جامه‌اش 
گرفته شود. آنگاه بگفت تا یعقوب را در زندان نصر بداشتند. 

نوفلی گو ید: مهدی بگفت تا یاران یعقوب‌را ازولایتهای شرق وغرب‌معزول 
کنند ومردم خاندان وی را بگیرند و به زندان کنند وبا آنها چنین کردند. 

علی بن محمد گو بد: وقتی یعقسوب بن‌داود ومردم خاندان وی را به زندان 
کردند وعاملان وی پرا کنده شدند ونهان شدند وسر گردان شدند» حکایت وی و 
حکایت اسحاقبن‌فضل را به یاد مهدی آوردند که شبانه کس از پی‌اسحاق فرستاد 
و از پی‌یعقوب که اورا از زندان بیاوردند وبدو گفت: « مگر به من‌نگفته بودی که 
این و مردم خاندانش پندارند که از ما خاندان» به کار حلافت‌شابسته‌تر ند و برماتقدم 
دار ند؟) 

یعقوب بدو گفت: «هر گز این‌را با تونگفته‌ام.» 

گفت: «مرا تکذیب می کنی وسخنم را ردمی کنی.»آنگاه تازیانه خواست و 
دوازده تازیانه سخت به اوزد وبگفت تا اورا به حبسگاه باز برند. 

گوید: اسحاق بیامد وقسم یادکردکه هر گسز این را نگفته وچنین سخنی 
در خور وی نیست وجزوسخنانی که می گفت» گفت: «ای امیرمومنان چگو نه‌چسنین 
گویم که جدم در جاهلیت بمرد وپدر تواز پی‌پیمبر خداصلی‌الهعلیه‌وسلم‌باقی‌بود 
و وادث وی بود»» مهدی گفت:«اورا ببرید.» 

گوید: روز بعد یعقوب را پیش خو اند که همان سخن راکه شب پیش باوی 
گفته بود تکرار کرد و گفت: «ای امیرمومنان» برمن شتاب میار تا به یادت بیارم. 
یاد داری که برکنار نهر در آلاچیقی بودی در بستانی» من نیز به نزد تو بسودم که 
ابوالوزیردر آمد...) 


علی گو ید: ابو الوزیر خویشاوند یمقوب‌بن‌داودبود که‌شوهر دختر صالح‌بن- 
ی ery‏ اف 
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داود بود. 

گفت: «...در آمد واین‌خبر را از اسحاق با توبگفت؟» 

گفت: «ای یعقوب راست گفتی؛ این را به‌باد آوردم.» 

گوید: پس مهدی شرم کرد واز اینکه اورا تازیانه‌زده بود پوزش خواست و 
او را به زندان باز برد. 


گوید: بعقوب همچنان در همه روز گار مهدی وروز گارموسی به زندان‌بود 
تا وقتی که رشید اورا برون آورد به سبب تمایلی که در زندگانی پدرش نسبت‌به‌وی 


داشته بود. 

در این سال موسی هادی سوی‌گر کان رفت وابوبوسف» یعقوب بن ابر اهيم» 
را به کار قضای خویش گماشت 

در این سال مهدی به عیساباد رفت و در آن منزل گرفت که قصرالسلامه 
آنجا بود. مردمان نیز با وی آنجا منزلگرفتند وهم در آنجا دینارها و درهمهاسکه 
زدند. 

و هم در این سال مهدی دستسور داد مابین مدینۀ پیمبر خداصلی‌الّه عليه 
وسلم و مکه و یمن برید نهند از استران واشتران که پیش از آن آنجا برید 
نبوده بود. 

وهم دراین سال خراسان برضد مسیب‌بن‌زهیر بر آشفت. ومهدیابوالعباس» 
فضل بن‌سلیمان طو سی. راولایتدار آنجا کرد وسیستان را نیز بدوپیوست‌واوبه‌دستور 
مهدی؛ تمیم بن‌سعیدین‌دعلج را برسیستان جانشین کرد. 

وهم در این سال» داودین‌رو حبن‌حاتم و اسماعیل‌بن‌سلیمان‌بن مجالد ومحمد 
این بوایوب مکی و محمدبن‌طیفور را به تهمت زندقه گرفتند که اقرار کردند و 
مهدی آنها را به تو به واداشت ورهاشان کرد. داودین‌روح را پیش پدرش‌فرستاد که 


ی بود: : براومنت‌نهادوبه‌روح دستور داد تأدییش کند. 
Ea‏ دس | 
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وهم در این سال وضاح‌شروی عبدالته‌بن| بوعبیدالله وزیر رابیاورد. نام آبو- 
عبیدالّه» معاویه بود» پسر عبیدالله اشعری ازمردم‌شام. کسی که درباره عبداللّه‌سعایت 
کرده بود» ابن‌شبابه بود. وی را به زندقه منسوب داشته بودند. حکایت‌ویو کشته 
شدنش را از پیش یاد کرده‌ایم. 

و هم در این سال» ابر اهیم‌بن‌یحیی‌بن‌محمد و لایتدار مدینة پیسبر خدا شد؛ 
صلی اللهعلیهو سلم» عبیدالله‌بن قثم‌عباسی نیز ولایتدار طایف ومکه‌شد. 


وهم در این سال منصوربن‌یزیدبن منصورازیمن معزول شد وعبدالله بن‌سلیمان 
ربعی به‌جای وی منصوب شد. 

در این سال» مهدی» عبدا لصمدبن‌علی را از زندانی که در آن بود آزاد 
زو 

در این سال» ابراهیم‌بن بحبی‌ین‌محمد سالار حج شد. 

در این سال عامل کوفه برنماز و حادثات هساشم‌بن‌سعید بود. عامل نماز و 
حادثات بصره» رو ح‌بن‌حاتم بود؛ قضای آنجا با خالدین‌طلیق بود. عامل ولایست 
دجله و کسکر وتوابع بصره و بحرین و ولایت اهواز وفارس‌و کرمان؛ معلی وابسته 
امیرمژ منان بود. عامل حراسان وسیستان فضل‌بن‌سلیمان طوسی بود. عامل مصسر» 
ابر اهیم‌بن‌صالح بود.عامل افر بقّیه یزید بن‌حاتم‌بود. عامل طبرستان ورویانو گر گان 
بحبی‌حرشی بود. عامل دنباو ندوقومس, فراشه وابستۀ مهدی بود. عامل ری» سعد 
وابستة امیرمومنان بود. 

در این سال غزای‌تابستانی نبود؛ به سبب صلحی که بود. 

آنگاه سال‌صدوشصت وهفتم‌در آمد. 
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سخن از حو ادنی که به‌سال 
صدوشصت وهفتم بود 


از جمله حوادث سال این بود که مهدی پسر خویش» موسی را با جمعی 
انبوه از سپاهیان و لوازمی که چنانکه گویند» کسی نظیر آن نداشته بود» برای نبرد 
و نداهرمز وشروین دوفرمانروای طبرستان‌سوی گر گان فرستاد. وقتی مهدی» موسی 
را برای رفتن‌گر گان مجهز می کرد ابان‌بن‌صدقه را بررسایل وی گماشت و محمد 
ابن‌جمیل رابرسپاه وی ونفیع وابستة منصور را به حاجبی وی و علی‌بن‌عیسی بن- 
ماهان‌را بر کشیکبانان وی وعبدالله‌بن‌خازم۱ را برنگهبانان وی. موسی سپاهی‌ان را 
سویونداهرمزوشرو ین برد ویزیدبن مزید را سالارشان کرد و آندورا محاصره کرد. 

در این سال» عیسی‌بن‌موسی به کوفه در گذشت. در آن وقت ولایتدار کوفه 
روح‌بن‌حاتم بودکه قاضی وجمعی از سران را شاهد وفات وی کرد» آنگاه به خاك 
سپرده شد , 

گویند: عیسی‌بن موسی سه روز مانده از ذی‌حجه بمرد» رو ح‌بسن حاتم 
که ولایتدار کوفه بود» برجنازة وی حضوریافت. بدو گفتند: «تو که‌امیری پیش صف 
شو 

گفت: «خدا نبیند که روح برعیسی‌بن‌موسی نماز می کند» بزر گترین‌فرزند 
وی پیش‌صف شود.» اما از اونپذیرفتند واونیز از آنها نپذیرفت. عاقبت عباس‌بن- 
عیسی پیش صف شد وبرپدر خویش نماز کرد. 

گوید: خبر به مهدی رسید که براوخشم آورد و بدونوشت: «شنیدم که از نماز 
کردن برعیسی دریغ کرده‌ای» مگر به اعتبار خودت یا پدرت یا پدر بزر گت براو 
نماز می کردی؟ جز این نبود که اگر من حضور داشتم جای‌من بود و چون 
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غایب بودم؛ توبه سبب انتساب به سلطان بدین کار شایسته‌تربودی.» 

گوید: آنگاه بگفت تا وی را به حساب بکشند که حراج را نیز با نماز و 
حادثات برعهده داشت. ٦‏ ۲ 

گوید: وقتی عیسی بمرد» مهدی از وی وفرزندانش آزرده بود» که به‌سبب 
شکوهمندی وی تقدم براورا خوش نمی‌داشته بود. 

در این سال مهدی به طلب زندیقان و جستجوشان در آفاق و کشتنشان 
بکوشید» کارشان را به عمر کلواذی سپرد که یزیدین فیض دبیر منصور را 
بگرفت و او چنانکه‌گویند مقرشد و به زندان شد آنگاه از زندان فسرار کرد که بدو 
دست نیافت. 

وهم دراین سال» مهدی» ابوعبیدالله: معاویةبن‌عبیدالله را از دیوان رساشل 
معزول کرد ورییع حاجب را بر آن گماشت که سعیدبن و اقد را جانشین کرد وابو 
عبیدالله به اقتضای منزلت خویش اجازة ورود می‌یافت. 

وهم در این سال» به بغداد وبصره مرگ وسرفةً سخت و وبای سخت رواج 
یافت. 

وهم در این سال» ابان بن‌صدقه به گر گان در گذشت. وی دبیر رسایل موسی 
بود و مهدی» ابوخالد يك چشم» یزید» جانشین ابوعبیدالله را به جای وی 
فرستاد. 

وهم در این سال»مهدی‌دستور داد تا مسجدالحرامرا بیفزایند وبسیاری‌خانه‌ها 
در آن افتاد. کار بنای افزوده‌ها با یقطین‌بن‌موسی بود وهمچنان در این کار بود تا 
مهدی در گذشت. 

در این سال» بحبی‌حرشی از طبرستان و رویان ودیگر جاهای این تاحیه که 
به دست وی بود معزول شد» وعمربن‌علا ولایتدار آنجا شد. فراشه وابستۀ مهدی 
ولایتدار گر گان شد ویحبی‌حرشی از آنجا بر معزول شد. 
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در این سال» چند شب مانده از ذی‌حجه» جهان تاريك ماند تا وقتی که روز 
بالا آمد. 

در این سال به سبب صلحی که میان مسلمانان و رومیان بود غزای تابستانی 
8 

در این سال» ابر اهیم بن‌یحیی بن محمد که عامل مدینه بود» سالار حج‌شدوچند 
روز پس از آنکه از حج فراغت یافت وبه مدینه باز گشت در گذشت و اسحاق‌بن- 


عیسی‌بن‌علی به جای وی ولایتدار شد. 

در این سال» عقبةبن‌سلم‌هنایی در عیساباده ضربت خورد» در خانة عمربن- 
بزیع بود که یکی اورا غافلگیر کرد وبا خنجر ضربتشزد که همانجا بمرد. 

در این سال عامل مکه وطایف عبیداللهبن قثم بود. عامل یمن» سلیمان بن‌پزید 
حارثی بود. عامل بمامه» عبدا للهبنمصعب زبیری بود. عامل نماز وحادثات کو فه» 
رو حبن‌حاتم بود. عامل نماز وحادثات بصره محمدبن‌سلیمان بود. قضای آنجا با 
عمربن‌عثمان تیمی بود. ءامل ولایت دجله و کسکر وتوابع بصره وبحرین وعمان و 
ولایت اهو از وفارس و کرمان» معلی وابسته مهدی بود: عامل خراسان و سیستان» 
سلیمان طوسی بود. عامل مصر» موسی‌بن‌مصعب بود. عامل افر یقیه یز یدبن‌حاتم‌بود. 
عامل طبر ستان ورو بان»عمربن‌علاء بود. عامل گر گان ودنباو ندو قومسءفراشه‌و ابستۀ 
مهدی بود. عامل ری سعد غلام امیرممنان بود. 

آنگاه سال صدوشصت وهشتم‌در آمد. 


سخن از خبر حوادنی که 

به سال‌صد 9 شصت و هشتم بود 
از حمله آن بود که رومیان صلحی را که میان آنها و هارون‌بن‌مهدی شده بود 

واز پیش یاد کردیم؛ شکستند وخیانت آوردند و این به ماه رمضان همین سال بود. 
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از آغاز صلح تا وقتی که رومیان خیانت آوردند وصلح را شکستند» سی‌ودوماه 
بود. علی‌بن‌سلیمان که در آن وقت عامل جزیره وقنسرین بود یزیدین‌بدرین‌بطال را 
با سپاهی سوی رومیان فرستاد که غنیمت گرفتند وظفر یافتند . 

در این سال مهدی؛ سعید حرشی را با چهل هزارکس سوی طبرستان 
فرستاد. 

در این سال» عمر کلواذی که کار زندیقان را به عسهده داشت در گذشت و 


حمدویه به جای وی‌گماشته شد» نام وی محمد بود پسرعیسی» از مردم میسان. 

وهم در این سال» مهدی در بغداد زندیقان را بکشت. 

وهم دراین‌سال‌مهدی, دیو ان‌خویش‌ودیوان‌مردم‌خاندانش رابه‌مدینه بازبرد و 
از دمشق به آنجا انتقال داد. 

در این سال مهدی سوی نهرصله رفت» چنانکه گویند از آنرو نهرصله نام 
یافت که می‌خو است در آمد آنرا تیول مردم خاندان خویش ودیگران کندو بدین گونه 
صله به آنها بدهد. 

در این سال» مهدی»علی‌بن‌یقطین را بردیوان زمام‌الازمه بالا دست عمربسن- 
بزیع گماشت. 

موسی‌بن‌حمزه گوید: نخستین کسی که دیوان زمام نهاد عمر بن‌بسزیع بود» 
در ایام حلافت مهدی. سبب آن بود که وقتی دیوانها بر او فراهم آمد» بیندیشید و 
معلوم داشت که آنرا مضبوط نتواند داشت» مگر آنکه برهردیوانی زمامی داشته 
باشد که‌دیوانهای‌زمام را نهاد وبرهردیوان زمامی یکی را گماشت. گماشتة وی 
برزمام دیو انخراج» اسماعیل بن‌صبیح بود . بنی اميه دیو انهای زمام قداشتند. 

در این سال»علی» پسر محمد مهدی» که اورا ابن‌ریطه می‌گفتند» سالار حج 
شد. 

آنگاه سال‌صدوشصت ونهم در آمد. 
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سخن از خر حواد تی که 
به سال‌صدوشصت و نهم بود 


از جمله حوادث سال این بود که مهدی در محرم سوی ماسبذان رفت. 


سخن از خبر دفتن 
مهدی سو ی‌ماسذان 


گویند: مهدی در پایان کار خویش» تصمیم داشت هارون پسر خویش را 
برپسر دیگر» موسی‌هادی» تقدم دهد ویکی از مردم خاندان خویش را به گرگان 
پیش وی فرستاد که کار بیعت را فیصل دهد ورشید را تقدم دهد اما نکرد. مهدی 
یکی از وابستگان را به طلب وی فرستاد» اما موسی از آمدن دریغ کرد و فرستاده 
را تازیانه زد ومهدی به سبب موسی برون شد وبه قصد وی آهنگ گر گان داشت که 
رسید بدو آنچه رسید. 

ابوشا کر که دبیر مهدی بریکی از دیوانهای وی بوده بودگوید: علی‌بن- 
یقطین از مهدی خحواست که به نزد وی ناشتا کند و وعده‌داد که چنان کند آنگاه 
عزم رفتن ماسبذان کرد» بخدا دستور رحیل‌دادکه‌گویی‌وی را آنجا می کشانیدند. 
علی گفت: «ای‌امیرموٌمنان» با من وعده نهادی که به نزد من ناشتا کنی.» 

گفت: «ناشتای خویش رابه نهروان ببر.» 

گوید: پش ازا ببرد که در نهروان ناشتا کرد» سپس روان شد. 

در این سال» مهدی در گذشت. 
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وفات مهدی 


در این باره اختلاف کرده‌اند:از واضح» ناظر مهدی آورده‌اند که گوید : 
مهدی» در ماسبذان» در دهکده‌ای به‌نام رذ به شکار رفت. من‌با وی بودم‌تا پسینگاه. 


آنگاه به خیمه‌گاه خویش رفتم که از خیمه‌گاه وی دور بود» سحرگاه بزرگ»برای 
انجام وظایف بر نشستم» در دشتی روان بودم و از غلامان ویارانم که همراه من 
بودند جدا مانده بردم» سیاهی برهنه که برجهازی جو بین نشسته بود به من‌رسیدو 
نزديك آمد و گفت: «ابوسهل» خدایت در مورد مولایت امیرمق‌منان پاداش بزرگ 
دهد.»می خو استم اورا با تازیانه بزنم که از پیش روی من نهان شد وچون به‌رواق 
رسیدم مسرور جلومن آمد و گفت: «ابوسهل» خدا ترا در مورد مولایت امیرمومنان 
پاداش بزرگ دهد.» 

گوید: واردشدم»وی‌رادیدم که‌در جامه‌ای‌پیچیده بو ددر خیمه ای» گفتم :« از پس 
نماز پسینگاه که از شما جدا شدم‌حال وی بسیارخوش بود وتنش سالم بود» خبر 
چه بود؟» 

گفت: «سگان از پی آهوبی برفتند» وی نیز همچنان از پی آن بسود» آهواز 
در خرابه‌ای به‌دزون دوید»سکان از پی‌آن به درون دویدند» اسب نیز از پی‌سگان 
به درون دوید که پشت وی بردرخرابه بشکست وهماندم بمرد. 

علی‌بنابو نعیم مروزی گوبد:یکی از کنیز کان‌مهدی آغوزی"برای‌هووی‌خود 
می‌فرستاد که زهر آگین‌بود مهدی پس از حر کت در عیساباد در بستان نشسته بود 
آغوز را حواست واز آن‌بخورد. کنیزك ترسید که به ,اوبگوید زه ر آلود است. 


احمد بن‌محمدر ازی گو بد: مهدی درماسبذان در بالاخانه قصری نشسته بود و 


١‏ کلمةً هتن ۲ شیری باشد که از گوسفند نوزاییده گیرند (برخان) 
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از نظر گاه آن به زیر می‌نگریست. حسنه کنيزك وی دو گلابی بزرگ بر گرفته بود و 
دريك ظرف چینی نهاده بود ویکی را که بهترورسیده‌تربود درقسمت‌پایین‌زهر آلود 
کرده بود وپاره جدا شده را بر آن نهاده بود وبالای ظرف چینی جای داده بود. 
مودی‌گلابی را خوش داشت. کنیزك ظرف‌گلابی را همراه خادمة‌خویش بنزد یکی 
از کنیز ان مهدی می‌فرستاد که محبو بتر از اوبود ومی‌خواست اورا بکشد. خاومه با 
ظرف چینی که گلابی در آن بودگذر کرد ومی‌خواست آنرا به کنیزی که حسنه برای 
وی فرستاده بود تسلیم کند» گذار وی چنان بودکه مهدی از نظر گاه اورا می‌دبدو 
چون اورا بدید و گلابی را با وی بدید اورا پیش خواند ودست‌سوی‌گلابی‌ای‌برد 


که بالای ظرف بود وزه ر آلود بود وآنرابخورد وچون به‌اندرون وی رسیدفریاد 
زد: «اندرونم»» حسنه صداراشنید وخبر را با وی بگفتند که بیامد و به چهر#خویش 
می‌زد ومی گریست ومی گفت: «آقای من می‌خواستم ترا خاص خودم داشته باشسم 
اماتر | کشتم.» وهمانروز در گذشت. 

عبداللهبن اسماعیل متصدی مر کو بها گوید: وقتی به ماسبذان رسیدیمنزديك 
به لگام وی رفتم و آن را گرفتم که هیچگو نه بیماری‌ای نداشت. به حداصبحگاهان 
در گذشته بود. حسنه رادیدم که انالله‌می گفت وبرخیمه وی پشمینه بود. 

گوید: ابوالعتاهیه در این‌باب شعری گفت به اینضمون: 

«شب در زیور بودند وصبحگاهان 

«پشمینه بر آنهانهاده بود. 

«هرشاخز نی روزی» شاخ‌زنی دارد. 

«اگر چندان عمر کنی که نوح کرده بود 

«پاینده نخواهی بود 

«اگر به ناچار نوحه خواهی کرد 

«بررحو یشتن نو حه کن.» 
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علی بن‌یقطین گوید: درماسپذان بامهدی بودیم» صبحگاهی گفت:« گر سنه‌ام» 
نانی چند باگوشت سرد که باس رکه پخته شده بود پیش وی آوردند که از آن بخورد 
وگفت به اطاق جلوی میروم و آنجا می‌خوابم» بیدارم نکنید تا خودم بیدار شوم . 
وارد اطاق شد وبخفت» ما نیز در ایوان خانه بخفتیم» از صدای گريةٌ وی بیدار 
شدیم وبا شتاب سوی وی‌رفتيم گفت: «آنچه را من دیدم شما ندیدید؟» 

گفتیم: «ما چیزی ندیدیم.» 

گفت: «مردی بردر ایستاد که اگر درمیسان هزاریا یکصدهزار مرد باشد 
می‌شناسمش وشعری خو اند به این مضمون: 

« گویی می بینم که مردم این قصرنابود شده‌اند 

«وجاهاومنز لگاهها ی آن خالی مانده‌است. 

«وسالار قوم از پس خوشی وشاهی 

«به قبری درشده که‌سنگها روی آنست 

«و بجز یاد وی وقصه‌اش نمانده 

«وزنانش براو بانگ و فغان‌میکنند.» 

گوید: ده روز نگذشت که درگذشت ودرگذشت وی چنانکه ابومعشر و 
واقد ی گفته| ند به سال‌شصت ونهم بود» به شب پنجشنبه هشت روز مانده از محرم. 
حلافتش ده سال بود ویکماه‌ونيم. بعضی‌ها گفته‌اند: حلافت وی ده سال وچهل ونه 
روز بود و وقتی که در گذشت چهل وسه‌سال داشت. 

هشام بن‌محمد گوید: ابوعبدا لله مهدی» محمدبن‌عبدالله» به سال صدوپنجاه و 
هشتم شاهی یافت؛ در ماه ذی‌حجه شش روز رفته از آن‌ماه. ده‌سال ویکماه وبیست 
ودوروز شاهی کرد وعاقبت به سال‌صدوشصت ونهم در گذشت. در آن وقت‌چهلو 
سه‌ساله بود. 
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سخن از خبر محل دفن مهدی 
واینکه کی بر او نماز کرد؟ 
گویند: مهدی در دهکده‌ای از دمکده‌های ماسپذان به نام رذ در گذشت. 
بکار بن‌ریاح در این باب شعری دارد به این مضمون: 
«رحمت رحمان در همه اوقات 
«برپیکری که درماسبذان به گور شد 
«قبری که بسته شد» بزر گواری‌ای را نهان کرد 
«ودودست را که به نیکی‌پیشرو بود.» 
پسرش براونماز کرد» تابوتی نبود که وی را در آن بردارند و او را روی 


دری بردند وزیر درخت گردوبی به خالارفت. 

دربارة رنگ مهدی اختلاف کرده‌اند: بعضی‌ها گفشته‌اند سبزه رنگ بود 
بعضی‌ها گفته اند سپید بود» به گفتة بعضی درچشم‌راست وی لکةسپیدی بود بعضی‌ها 
گفته‌اند این در چشم چپ بود. درایذه تولد یافته بود. 


سخن از بعضیدوشهای 
مهدی و اخبار وی 
هارون‌بن ابی‌عبیدالله گسوید: وقتی مهدی به مظالم می‌نشست می گفست: 
«قاضیان را پیش من آرید» اگر تنها از شرم‌آنها مظالم را باز پس دهم» همین بس 
است۰» 
علی بن‌صالح گوید: روزی مهدی نشست وجایزه‌هایی را که‌می‌باید درحضور 
وی به حواص وی از خاندانش وسرداران تقسیم شود می‌داد. نامها را برای وی 
می‌خو اندند ومی گفت که ده‌هزاریا بیست‌هز ارو امثال آن بیفز ایند. یکی‌از سرداران‌را 
ی aan‏ شا 
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سس و ا 
براوعرضه کردند»گفت: «از این پانصد کم شود. » 
گفت: «ای امیرمۇمنان» چرا از من کم کردی؟» 
گفت: «برایآنکه ترا سوی دشمنی‌فرستادم وهزیمت شدی.» 
گفت: «خرسند می‌شدی که من کشته شوم؟» 
گفت: «نه.» 


گفت: «به خدابی که ترا حرمت خلافت داده» اگر به جای می‌مانسدم کشته 
می‌شدم). 

گوید: پس مهدی از اوشرم کرد و گفت: «پنجهزار براو بیفزای.» 
علی‌بن‌صا لح گوید: مهدی به یکی از سرداران خشم آورد» چنان بود که مکرر با 
وی عتاب کرده بود و گفته بود که تاکی نسبت به من خطا مس ی کنی ومن عفو 
تام 

گفت: رتا ابد» ما بدمی کنیم وخدا ترا پاینده می‌دارد وما را عفومی کنی.» 

گوید: این را بارها برای مهدی تکرار کرد که از او شرم‌کرد واز اوراضی 


حفص» وابستة مزینه» به نقل ازپدرش‌گوید: هشام کلبی دوست من بود که 
همدیگر را می‌دیدیم وسخن می کردیم وشعر می‌خواندیم» وی را آشفته می‌دیدم 
درجامه‌های کهنه براستری‌لاغر» که تنگدستی براو و استرش نمایان بود. نا گهان يك 
روز اورا براستری سرخموی دیدم از استران خلافت» با زین ولگامی از زین 
و لگامهای خلافت» درجامه‌های نکووبوی خوش. 

گوید: حرسندی‌نمودم و گفتم: «نعمتی آشکار می‌بینم.» 

به من گفت: «آری» به توخبر می دهم» اما مکتوم دار. چند روز پیش مابین 
نیمروز وپسین درخانة حویش بودم که فرستادة مهدی بنزد من آمد؛ سوی وی رفتم 
وبه نزد او وارد شدم» به حلوت نشسته بود وهیچکس به نزد وی نبود؛ کتابی نیز 
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پیش روی وی بود. به من گفت: «اين کتاب را بردار وبخوان» چیزهایی که در آن 
هست و آنرا هول‌انگیز می‌دانی مانع خواندنت نشود.» 

هشام گوید: در کتاب نگریستم وچون قسمتی از آن را بخواندم آنرا هول ۔ 
انگیز یافتم واز دست خویش بینداختم ونویسندة آنرا لعنت کردم. 

گوید: مهدی به من‌گفت: «به تو گفتم که اگر آنرا هول‌انگیز یافتی مینداز. 
قسم به حقی که برتودارم آنرا بخوان تا به آخر برسانی.» 

گوید: پس آنرا بخواندم» کتابی بود که نویسنده ضمن آن مهدی‌را به‌وضعی 
شگفت‌انگیز بزشتی یاد کرده بود وچیزی برای اوباقی ننهاده بود. 

گفتم: «ای‌امیرمو‌منان این‌ملعون درو غپرداز کیست؟» 

گفت: «فرمانروای اندلس.» 

گوید: گفتم: «ای‌امیرمو‌منان» زشتی براوست وپدرانش ومادر انش.» 

گوید: پس از آن بنا کردم زشتی‌هایشان را یاد کنم. 

گوید: مهدی‌از این‌عرسند شد و گفت: «قسمت می‌دهم که همه زشتی‌هایشان 
را بردبیری‌املاکنی.» 

گوید: پس دبیری از دبیران راز را پیش خواند ودستسور داد که به یکسو 
نشست وبه من گفت تا سوی وی رفتم. دبیر عنوان پاسخ مهدی را نوشت» من نیز 
زشتی‌های آن قوم را بروی املاکردم وبسیار گفتم وچیزی به جای نگذاشتم تا از 
کتاب فراغت یافتم و بدو دادم که خرسندی کرد. از آن پیش که باز گردم بگفت تا 
کتاب را مهرزدند ودر کیسه‌ای نهادند وبه متصدی بريد دادند و دستور داد که با 
شتاب سوی اندلس بفرستد. 

گوید: آنگاه‌بقچه‌ای‌بر ای‌من خو است که ده‌جامه‌نیکودر آن بود.با ده‌هزاردرم 


واین استر را بازین ولگام» همه را به ءن‌داد و گفت: «آنچه را شنبدی‌مکتوم‌دار.» 


مسوربن‌مشاور گوید: نماینده‌ای از آن مهدی به من ستم کرد و ملکی را که 
per e‏ | 
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داشتم به غصب گرفت» بنزد سلام متصدی مظالم رفتم واز اوشکوه کردم ورقعةً 
مکتو بی بدودادم که رقعه را به‌مهدی داد» به‌وقتی که عمویش‌عباس‌بن‌محمد وابن- 
علائه وعافیة قاضی به نزد وی بودند. 
گوید: مهدی به‌من گفت: «نزديك‌شو» که نزديك‌رفتم. گفت: «چه‌می گویی؟» 
گفتم: «به‌من‌ستم کرده‌ای.» 
۰ گفت: «به یکی‌از ايندو رضایت می‌دهی1» 
گفتم: «آری» 
گفت: «به من نزديك شوه نزديك او شدم چندان که به تشك چسبیدم. 
گفت: «سخنکن۰) 
گفتم: «خدا قاضی را قرین صلاح بدارد؛ این» دربارۀ ملکم به من‌ستم کرده 


است.» 


قاضی گفت: «ای امیرمومنان چه می گویی؟» 

گفت: «ملك من است و درتصرفم.» 

گوید: گفتم: «خدا قاضی را قرین صلاح بدارد» از او بپرس: این‌ملك‌پیش 
از خلافت از آن اوشده یا پس از آن؟» 

گوید: پس, از اوپرسید که ای امیرمق‌منان چه می گویی؟ 

گفت: «پس از حلافت از آن من‌شده» 


گفت: «پس به‌اوتسلیم کن.» 

گفت: ((جنین کردم.» 

گوید: عباس‌بن‌محمد گفت: «به خدا ای امیرمومنان» این مجلس را بیش از 
بیست‌هزارهزار دو ست‌دارم.» 


مجاهد شاعر گوید: مهدی به تفریح برون شد» عمربن‌بزیع وابسته‌اش نیزبا 
وی بود. 
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گوید: از سپاه دور افتادیم» کسان در کارشکار بودند» مهدی گر سنه‌شد گفت: 
«وای تو»چیزی‌هست؟» 

گفت: «چیزی‌نیست.» 

گفت: «کوخی*می‌بینم‌و پندارم سبزی فروشی است.» 

گوید: آهنگ آن کرديم يك نبطی در کوخی بود با يك سبزی فروشی؛ بدو 
سلام گفتیم» سلام را پاسخ گفت» گفتیم: «چیزی که‌بخوریم به نزد توهست؟) 

گفت: «آری آری» سس‌ماهی‌دارمو نان‌جو.» 

مهدی گفت: «ا گر روغن زیتون به‌نزدتوباشد تکمیل کرده‌ای.» 

گفت: «بله) 

گفت: «وپیاز؟» 


:وه میحر 

راوی گوید: پس به طرف سبزی فروش رفت‌وسبزی وپیاز آورد که سیرو پر 
بخوردند. مهدی به‌عمر بن بزیع گفت: «دراین‌باب شعری بگوی.» و اوشعریگفت به 
اینمضمون: 

«هر کس سس‌ماهی با زیتون می‌خوراند 

«ونان جو با پیاز 

«به سبب رفتاربد» درخوريك سیلی است 

«با دوسیلی با سه‌سیلی۰» 

مهد ی گفت: «چه بدگفتی» چنین نیست» بلکه: 

به سیب رفتار نکو 

«درخو ريك کیسه است؛ با دو یاسه.» 

گوید: پس از آن» سپاه رسید باخزینه‌ها وخدمه وبگفت تا سه کیسه به نبطی 
دادند وباز گشت. 
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ابوغانم‌گوید: زید هلالی مردی معتبر وبخشنده ونام آور بود از بنی‌هلال. 
ونقش انگشتر وی چنین بود: افلح یا زید من زکی عمله» یعنی: ای‌زید ه رکه 
عملش پاکیزه باشد رستگار شود. وایسن خبربه مهدی رسید و شعری گفت به‌این 
مضمون: 

«نقش انگشتر زید ملالی این است 

«که هر که عملش پا کیزه باشد رستگار شود» 

حسن خادم گوید: در ایام مهدی طوفانی شد که پنداشتیم ما را به رستاخیز 
می کشاند. به جستجوی امیرمومنان در آمدم» وی را ديدم که چهره برزمین نسهاده 
بود ومی گفت: «خدایاء محمد را در استش حفظ کن. خدایا ما را مورد شماتت 
دشمنانمان ازامت‌های دیگر مکن.خدایا | گر این دنیا را به‌گناه من‌گرفته‌ای اينك 
پیشانی من پیش روی‌تو است.» 

گوید: طولی نکشید که طوفان برفت و بلیة ما برطرف شد. 

عبدا لصمد بن علی گوید: به مهدیگفتم: «ای امیرمو‌منان؛ ما خاندانی‌هستیم که 
به‌دوستی وابستگانمان‌و پیش انداحتنشان دل‌بسته‌ایم» اماتودر این کار افراط کرده‌ای» 
همه کارهای خویش را به آنها سپرده‌ای و به شب و روز خحاص خویشتنشان کرده‌ای. 
بیم‌دارم دلهای سپاهیان وسرداران خراسانی توبگردد.» 

گفت: «ای ابومحمد وابستگان شایسته این هستند. یکی نیست که او را در 
مجلس عام بخوانم واو را چنان رفعت‌دهم که‌رانش به ران من بخورد وچون از آن 
مجلس برخاست تیماراسب خویش را از او بخواهم وبدان پردازد وخویشتن‌را از 
آن برتر نداند مگر این وابستگانم که در قبال این کار بزرگی نمی کنند. اگر این را 
از دیگری بخواهم گوید: پسر دوست توام ودر کار دعوت توسابقه دارم وپسر کسی 
هستم که در کار دعوت توسابقه وداشته» ازاینش باز نتوانم‌داشت.» 

فضل بن‌ر بیع گوید: مهدی به عبدالل‌بن‌ما لك گفت: «با این وابسته من کشتی 


ی تاد سدق 


1 


(Historical e-Books)‏ اه 


جلددوازدهم ۵۱۵۱ 


بگیر.» که باوی کشتی گرفت و گردنش را بگرفت. مهد ی گفت: «حمله کن.» 
گوید: وچون عبدالله چنین دید سرش راگرفت که به سردر افتاد و او را از 
پای در آورد. آنگاه عبدالله گفت: «ای امیرمۇمنان» وقتی از پیش تو برخاستم به 
نزد تومحبوبتر کس بودم» اما پیوسته امیسره‌ومنان با وابسته خویش بر ضد من 
بود.» 
گفت: «مگر گفتة شاعر را نشنیده‌ای که گوید: 


«وابسته‌ات ستم نبیند 

«که ستم دیدن وابسته قوم 

«هما نند قطع بینی‌هاست.» 

, ابوالخطاب گوید: قاسم بن‌مجاشع تمیمی را که‌ازمردم مرو بود» دردهکده‌ای 

به نام‌باران‌وفات در رسید واو مهدی را وصی خویش کرد وچنین‌نوشت: 

«خدای بکتاعیان کرده وفرشتگان و دانشوران‌گواهی داده‌اند که خدایی جز 
او نیست که انصاف بدو پایدار است. خدایی جز اونیست که عزیز وفرزانه‌است.دین 
کامل بنزد خداء اسلام است» و کسانی که کتابشان داده‌اند اختلاف نکرده‌اند» مگر 
از پ سآنکه دانش به سویشان آمده واز حسد همدیگرء وهر که آیه‌های خدا راانکار 
کند خدا تندحساب است»۱ 

آنگاه نوشت: «قاسم بن‌مجاشع به این شهادت می‌دهد وشهادت می‌دهد که 
محمد بنده وفرستادهاوست» صلی‌اللهعلیه‌وسلم» و اینکه علی‌بن‌ابیطالب وصی پیمبر 
حدا است»؛ صلی | لله‌علیهو سلم» ووارث امامت ازپس‌وی.» 


۱- شهدالله| نه‌لا| لهالاهوء والملشكة واولوا العلم قائما با لقسط,لاالهالاهوالعزیزالحکيم. 
ان‌الدين عندالله‌الاسلام وما اختلف‌الین اوتوا الکتاب الا من‌بعدماجاگهم العلم بفیا بینهم و من 
بکقی با بات‌الله فان‌الله‌س بع| لحساب. 
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گوید: وصیت را برمهدی عرضه کردند وچون بدینجا رسید آنرا بینداخت‌و 
در آن ننگریست. 

اب والخطاب گوید: واین همچنان در قلب ابوعبیدالله وزير بود وجون وفات 
وی در رسید این آیه را در وصیت خویش نوشت. 

هیثم‌بن‌عدی‌گوید: یکی به نزد مهد ی آمد و گفت: « ای امیرمومنان مضصور 
مرا دشنام گفت وبه مادرم نسبت زناداد» اگر گوبی وی‌را بحل کنم» مراعوض‌دهی 
وبرای وی‌از خداغفر ان بخو اهم۰» 

گفت: «چرا دشنامت داد؟» 

گفت: «دشمنش را در حضورش دشنام دادم واز این عشم آورد.» 

گفت: «دشمن وی کی بود که از دشنام وی خشمگین شد؟» 

گفت: «ابر اهیم بن عبدا لله بن حسن « 

گفت: «ابراهیم حويشاوندنزديك اوبود وحق واجب براوداشت»اگرچنانکه 
می‌گوبی ترا دشنام داده از خویشاوند خویش دفاع کرده وحرمت خویش را تأیید 
کرده» کسی که برای پسر عموی خویش انصاف‌گرفته؛ بدنکرده .» 

گفت: «وی دشمن خدابود.» 

گفت: «به خاطر دشمنی انتقام نگرفته» بلسکه به خاطر خویشاوندی انتقام 
گرفته.» 

گوید: آن مرد را خاموش کرد وچون می‌خواست برودگفت: « شاید چیزی 
می‌خواستی وبرای آن و سیله‌ای بهتر از این‌نیافتی.» 

گفت:«آری.» 

گوید: پس لبخند زد وبگفت تا پنجهز ار درم باوبدهند. 

گوید: یکی را پیش مهدی آوردند که دعوی پیمبری کرده بود وچون او را 
بدید گفت: «توپیمبری؟» 
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گفت: «آری.» 

گفت: «سوی کیان مبعوث شده‌ای؟) 

گفت: «مگر گذاشتید به نزد کسانی که‌سویشان مبعوث‌شده‌ام بروم.صبحگاهان 
مرا فرستادند وشبانگاه گرفتید وبه زندانم کردید.» 

گوید: مهدی از گفتةٌ وی بخندید و آزادش کرد. 

ربیع گوید: مهدی را دیدم که در شبی مهتاب در اطاق جلوخانةً خویش نماز 
می کرد نمی‌دانم آیا اونکوتر بود؟ یا اطاق جلو؟ یا ماه؟ یا جامه‌های وی؟ 

گوید: این آیه را بخواند: «فهل‌عسیتم ان تولیتم ان‌تفسدوا فی‌الارض و 
تقطعوا ارحامکم)۱ 

یعنی: توانید بود که اگر روی بگردانید در زمین تباهی کنید و روابط 
خویشاو ندی‌تان را ببرید؟ 


گوید: وقتی نماز حویش را به سربرد به من نگریست‌و گفت: «ربیع!» 

گفتم: «ای امیر مؤمنان آمادهْفرمانم.» 

گفت: «موسی را پیش من بیار.» وبه‌نماز برخعاست. 

گوید: گفتم: «کدام موسی؟ موسی پسرش؟ با موسی‌بن‌جعفر؟ که در آنوقت 
به نزد وی‌محبوس بود؟» 

گوید: بنا کردم بیندیشم. 

گوید: عاقبت گفتم: «بجز موسی‌بن‌جعف رکسی‌نیست.» 

گوید: پس ,اورا حاضر کردم. 

گوید: نماز نحویش را ببرید و گفت: «ای موسی من آیه را خواندم که: فهل 
عسیتم تا آخر و بیم‌دارم که رعایت خویشاو ندی ترا نکرده باشم» به من اطمینان بده 
که برضد من قیام نمی کنی.» 
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گو بد: گفت: «خوب.»پس از اواطمینان‌گرفت و آزاد ش کرد. 

سلیمان بن‌داود می گفت: «شنیدم که مهدی به محراب مسجد بود و آيةٌ الم تر 
الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب بومنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذیسن 
کفروا هو لاء اهدی مسن‌الذین آمنوا سبیلا۱ که در سورءة نساء است‌به آهنگث 


می‌خو اند.» 
محمدگوید: به نزد مهدی حضور داشتم که برای مظالم نشسته بود یکی از 
خاندان زبیر بیامد واز ملکی سخن آورد که یکی از شاهان بنی‌امیه» نمی‌دانم و لید یا 
سلیمان» مصادره کرده بود. 
گوید: مهدی به ابوعبیدالله دستورداد که ياد آنرا از دیوان عتیق در آرند که 
چنان کرد و برمهدی فروخواند وچنان بود که برچند تن از بنی‌امیه عرضه شده بود» 
اما به پس دادن آن رای نداده بودند که عمر بن‌عبدالعزیز از آن جمله بود. ۰ : 
مهدی گفت: «ای زبیری» این‌عمسربنعبدالعزیز از شماگروه قریش است و 
چنانکه می بینید آنرا پس‌نداده.» 
گفت: «مگر همه کارهای عمرپسندیده‌بود؟» 
گفت: «کدام بك از کارهایش ناپسند بود؟» 
گفت: «ابنکه سقط شدۀ بنی‌امیه را که در حرقه‌ها بود جزو مقرری بگیرهای 
معتبر می‌برد وپیر بنی‌هاشم را جزوشصتی‌ها می‌برد.» 
مهدی گفت: «ای معاویه! عمر چنین می کرد؟» 
گفت: «آری.» 
گفت: «ملك‌زبیری را پسش بده.» 
1 - یعتی: مگ آن کسان راکه از کتاب آسمانی بهعره‌ای‌شان داده‌اند» نمی بین که 
به بت‌وطغیا گر گرو ند» ودر باده کا فر ان گو بند: این گروه از مومتان هدایت یافته‌تر ند. سوده‌نساء 
(۴) ۵۱41 
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ابوسلمة غفاری گو ید: مهدی به جعفر بن‌سلیمان که عامل مدینه بود نوشت که‎ 
ی راکه به قدری بودن منسوب داشته بودند پیش وی‌فرستد.‎ 
گوید: جعفر کسانی را سوی اوفرستاد که عبدالله‌بن‌ابی‌عبيدةٌ یاسری وعبدالله‎ 
ابن‌یزیدهذلی وعیسی بن‌یزیدلیثی وابراهیم‌بن‌محمد اسامی از آنجمله بودند. و قتی‎ 
آنها را به نزد مهدی وارد کردند عبدالله بن‌ابی‌عبیده از ميان آنها بدو پرداخت و‎ 


2 
2 


گفت: «این‌طريقةٌ پدر تواست ورآی‌وی.» 


گفت: «نه» عمو يم داود بود.» 

گفت: «نه» بجزپدرت نبود» که براین‌بود که‌از ما جداشد و براین‌طریقه‌بود.» 

گوید: پس‌مهدی آزادشان کرد. 

محمد بن‌عبد الله بن محمد بنعلی بن‌عبدالله‌طا لبی گوید: در اواخر قدرت‌بنی - 
اميه بحو اب دیدم که‌گویی وارد مسجد پیسمبر خدا شده‌ام صلی اللهعلیه‌وسلم و در 
نوشته‌ای که بر موزائيك مسجد هست نگریستم که‌چنین بود: «به فرمان‌امیرمومنان 
و لیدبنعبدالملك» و یکی می‌گفت: این نوشته محو می‌شود و به جایآن نام یکی از 
بنی‌هاشم را می‌نویسند به نام محمد. 

گوید: گفتم: «من‌محمدم واز بنی‌هاشمم» پس رکی؟» 

گفت:«بسر عبدا لله.» 

گفتم: «من پسر عبداللهم» پسر کی؟» 

گفت: («پسر محمد۰) 

گفتم: «من پسر محمدم؛پسر کی؟» 

گفت: «پسر علی» 


گفتم: «منپسبرعلیم» سر کی 


7 : ايسر عبدا لله» 


گفتم: «من ان »سر کی 00 
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گفت: «پسرعباس» 

گوید: اگر به عباس نرسیده بودم تسردید نمی کسردم که من صاحب این 
کارم.» 

گوید: در آن روزگار از این حواب سخن کردم و کسان از آن سخن کردند. 
ما مهدی را نمی‌شناختیم» پس او وارد مسجد پیمبر خدا شدءصلی اللهعلیه‌ و سلم»و 
سربرداشت ونظر کرد و نام ولید را بدید و گفت: « نام ولید را در مسجد پیمبر خدا 
صلی الله‌علیه‌و سلم‌می‌بینم !» و کرسی‌ای‌خواست ودرصحن‌مسجدنهادند و گفت:«نمی 
روم تا محوشودونام‌من به‌جای آن‌نوشته شود.» وبگفت تا عملگان ونردبانها و آنچه 
بایسته بود بیاوردند ونرفت تا تغییر یافت واسم وی نوشته شد. 

عبدا لله بن محمد بن‌عطا گو ید: پاسی از شب رفته مهدی برون شد وبرحانه 
طواف می کرد از سمت مسجد شنید که یك زن بدو می‌گفت: «قوم من بیچیزند؛ 
از چشمها افتاده‌اند و فرضهای سنگین دارند وخشکسالی آنها را گزیده است» 
مردانشان نابود شده‌اند؛ اموالشان‌برفته‌ونانخورشان فزونی گرفته» به راهماند گانند 
وبرهنگان راه» سفارش خداست وسفارش پیمبر کسی هست که دستور دهد چیزی 
به من دهند وخدا در سفرش اورا بی‌چیز نگذارد وپناه کسانش باشد.» 

گوید: پس مهدی دستور داد تا نصیر خادم پانصد درم بدوداد. 

محمدین‌سلیمان‌گوید: نخستین کسی که فرش طبری گسترد مهدی بودبه‌سیبب 
آنکه پدرش بدودستور داد در ری بماند واز طبرستان فرش‌طبری به‌اوهدیه کردند 
که بگسترد واطرا ف آن‌برف ونی‌نهاد تا وقتی کهبه‌ترتیب کنف مرطوب‌دست یافتند 
وفرش‌طبری را در کنار آن خوش داشتند. 

مفضل گوید: مهدی به من‌گفت: «امثالی را که از بدویان شنیده‌ای وبه نزدتو 
درست است برای من‌فراهم کن.» 


گوید: امثال‌راباپیکارهایی راکه ميان عربان رخ داده‌بودبرای وی‌نوشتم که 
ماد E‏ 
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به من‌صله‌داد ونکویی کرد. 

علی بن‌محمد گو ید: یکی از فرزندان عبدالرحمانبن سمره می خو استه 
بود در شام به پاخیزد. وی را پیش مهدی آوردند که او را رها کرد و حسرمت 
کرد وتقرب داد روزی به او گفت قصيدة زهیر را در قافبة راء برای من‌بخوان که 
چنین است: 

«لمن | لدیار بقنة | لحجر .» 

که آنرابخواند. آنگاه مرد سمری گفت: «به‌عدا کسی که مانند این شعردر بارةٌ 
وی گفته‌می‌ شد نماند.» 

گوید: مهدی خشم آورد و اورا نادان دید وطر د کرد اما عقوبت نکرد و 
مردمان اورا احمق شمردند. 

گویند: ابوعون» عبدالملك بن‌یزید بیمار شد» مهدی به عیادت وی رفت. 
خانه‌ای دید فرسوده؛ و بنای بد»ء‌طاق صفه‌ای که در آن بود» خشت بود. تشك‌نرمی 
در محل نشیمن بود» مهدی برمتکایی نشست. ابوعون جلوروی وی بود. مهدی‌با 
وی نيكگفت واز بیماری وی دردخواری کرد. 

ابوعون‌گفت: «ای امیرم‌منان از خدای امید عافیت‌دادم واینکه مراب بسترم 
نمیراند تا در اطاعت تو کشته شوم واطمینان دارم که نخواهم مرد تا در اطاعت تو 
چنانکه بایدبکوشم.» 

گوید: مهدی دربارۂ وی رأی نکونمود و گفت: « حاجت خویش را با من 
بگوی وهرچه می‌خواهی بخواه ودر مورد حیات وممات خویش به‌کار گیرءبه خدا 
| گر وصیتی کن ی که مال تو بدان رسایی نداشته باشد» هرچه باشد من آنرا عسهده 
می کنم» بگوی و وصیت کن.» 

گوید: ابوعون سباس داشت ودعا گفت: «ای امیرمق‌منان حاجت من ایسن 
است که از عبدالله‌بن‌ابی‌عون رضایت دهی و او را پیش خوانی که آزردگی تو از 
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وی به درازاکشیده است» 

گوید: مهدی‌گفت: «ای ابوعون» وی بیراهه می‌رود وبه لاف رأی ما و 
رای تست» دربارة دوپیر ابو بکر وعمر ناروا می گویدوبد آنها می‌گوید.» 

گوید: ابوعون‌گفت: «به خدا ای امیرمومنان وی برهمان کاریست که برای 
آن‌قیام کردیم وبدان دعوت کردیم؛ ار رای شما دیگر شده آنچه رادوست‌دارید 
به‌ما بگو ییدتا اطاعتتان کنیم. » 

گوید: پس مهدی برفت و در راه به کسانی از سران وخاندان خوړش که 
همراهش بودند گفت: «چرا مثل ابوعون نیستید» به خدا می‌پنداشتم خان وی‌باطلا 
ونقره ساخته شده» شما وقتی يك درم‌بیابید باساج وطلابنامیسازید.» 

ابوعبدالله به نقل از پدرش‌گوید: روزی مهدی سخن کرد و گفت: «بند گان 
خدا از خدا بترسید.» 

گوید: یکی برخاست و گفت: «تونیز از خدا بترس که به خلاف حق کار 
می‌کنی.» 

گوید: پس اورا بگرفتند وببردند وبا ته شمشیرهای خویش او را می‌زدندو 
چون اورا به نزد مهدی در آوردند گفت: «ای پسر زن بد کاره؛ و قتیءن برمنبرمبهمن 
می‌گوبی از خدای بترس!» 

گفت: «از توزشت است» اگر این» ازدبگری‌سر می‌زد برضدوی ازتو كمك 


می خو استم ۰» 

گفت: «چنان می‌بینم که نبطی‌هستی.» 

گفت: «این» حجت را برضد تومو کدتر می کند که يك نبطی ترا به ترس از 
خدا می‌خواند.» 

گوید: بعدها آن مرد را می‌دیدند که از آنچه میان وی ومهدی رفته بود سخن 


می کرد. 
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گوید: پدرم می گفت: «من آنجا حضور داشتم» اما گفتگورانشنیدم.» 

ابوحزیمة بادغیسی گوید: مهدی می گفت: «به نزد من وسیله ودستاویزیبهتر 
از آن نیست که منتی را که به نزدکسی دارم یاد کند که نظیر آن‌را تکرار كنم تانيك 
پرورده شود که منع‌پسین‌سپاس پیشین راقطع می کند.» 

یزیدبن‌وهب بن‌جریر گوید: بشاربن‌بردبن‌یرجوخ» صالح بن‌داود برادد 
یعقوب را به هنگامی که ولایتدار بصره شد هجا گفت وچنین گفت: 

«آنها برادر توصالح را روی منبرها نشاندند 

«ومنبرها از برادرت به‌فغان آمد.» 

گوید: وقتی هجای وی به یعقوب رسید به نزد مهدی رفت و گفست: «ای 
امیرمق‌منان» این کو رمشرك امیرمومنان راهجا گفته.» 

گفت: «وای تو چه گفته؟» 

گفت: «امیرمۇمنان» مرا از خواندن‌آن معاف‌بدارد.» 

گوید: پس اصرار کرد که بخواند و اوشعری خواند به این مضمون: 

«خلیفه‌ای که با عمه‌های خود زنا می کند 

«وبوق وچو گان بازی می کند 

«خدای» دیگری را به عوض وی به ما دهد 

«واورادر...س خیزران‌نهان کند.» 

گوید: مهدی کس فرستاد که اورا بیارند» یعقوب بیم کرد به نزد مهدی آید 
و مدح او گوید ومهدی اورا ببخشد وکس فرستادکه او را در هور؛ درگرداب 
افکند. 

ابو الحی‌عیسی گوید: و قتی مرو ان‌بن‌ایی حفصه به نزد مهدی در آمد وشعر 
خویش را که‌ضمن آن گوید: 

«چگونه تواند بود 
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«وچنین نتواند بود 

«که فرزندان‌دعتری 

«چون عموها میراث‌بر ند.» 

خواند» مهدی هفتاد هزاردرم بدوداد ومروان شعری گفت به این مضمون: 
«هفتادهزار درم از عطای خویش به من‌داد 

«وهیچ کس از شاعران پیش از من 

«چنین‌عطایی نگرفته .» 

ابوعدنان سلمی گوید: مسهدی به عمارةبن حمزه گفت: «شعر کدام يك از 


شاعران ظریفتر است؟» 


گفت: «والبة بن حباب»همان که گوید: 
«واورا که‌گناهی ندارد 

«عشقی هست چون نوك نیزه‌ها 

«که در دل ودر خاطر می‌رود 
«وهمه‌جای دل مجروح است.» 
گفت: «به خدا راست گفتی.» 


گفت: «ای امیرمۇمنان پس جرا وی را ندیم‌خویش نمی کنی که عر بی‌محترم 


است وشاعری‌ظریف.» 


گفت: «به خدا مانع من از اینکه وی را ندیم خویش کنم این شعراست که 


«در خلوت به ساقیمان گفتم 
«سرحویش را به نزديك سرمن آر 
«ودمی برای من برروی خویش بخواب 
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«هم‌نشینانم دا...یم۰» 

«می‌خواهی به‌اين ترتیب هم نشین وی باشی؟» 

محمد گوید: در زمان مهدی شخص مبك‌خردی بود که شعر می گفت» وقتی 
مهدی را مدح گفت واورا پیش مهدی بردند شعری برای اوخواند که ضمن آن‌گفته 
بود: «کنیز کان زفر»» مهدی گفت: «زفررچیست؟» 

گفت: «ای امیرممنان تو نمی‌دانی؟» 

گفت:«نه.» 

گفت: «ت و که امیرمومنان وسرور مسلمان‌ان وپسر عموی پیسمبر خحدایی 
نمی‌دانی من می‌دانم! نه به خدا. » 

ابن‌طریح گوید: طریح‌بن اسماعیل ثقفی به نزد مهدی‌وارد شد و نسب خویش 
را بگفت واز اوخواست که شعرش را بشنود. گفت: «مگر توهمان نیستی که خطاب 
به و لیدین یزیدگفته‌ای: 

«تو پسر همانی که عرصة وسیع داشت 

«وپستی وتنگی به توراه نيافته .» 

«به خدا هر گز دربارة من چنین نخواهی گفت وشعری ازتو نخواهم شنید؛ 
اگر خواهی عطیه‌ات دهم». 

گو بند: مهدی به سال صدوشصت وششم دستور داد روزه بگیر ند تا به روز 
چهارم برای مردم طلب باران کند وچون شب سوم شد برف آمد و لقیطبن‌بکیر 
محاربی در این باب شعریگفت به این مضمون: 

«ای امام هدایت؛ به وسیل تو بارش یافتیم 

«وسختی از ما برفت 

«شبانگاه توبه حفاظت توجه داشتی 

«امامردم خفته بودند وپردة ظلمت بر آنها بود 
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«آنها به خواب بودند اما شب تو 

«دربارة آ نها دراز بود 

«که به هر اس وتضر ع و گریستن‌بودی. 

«تو به کارشان توجه داشتی 

«اما گروه ی که عصیان کرده بودند 

«و بد کرده بو دند غافل‌بودند. 

«سیراب شدیم در صورت ی که بی آب بودیم 
«ومی گفتیم سالی ناباب وسر خ‌است. 

«در تاریکی شب خدا را بخواندی 

«که دعایت مستجاب شد وسال بدرا ببردی 


«به‌وسیلة برفها که زمین از آن زنده شد 

«وچنان شد که گلی سبز است.» 

گویند: در ایام مهدی» مردم؛ماه رمضان را در دل تابستان روزه داشتند 
در آن وقت ابودلامه؛ عطیه‌ای را که مهدی بدو وعده داده بودمی‌خواست.ر قعه‌ای 
به مهدی نوشت وضمنآن از رنجگرما وروزه شکوه کرد ودر این باب‌شعری‌گفت 
به این مضمون: 

«به حق خویشاو ندیای که 

«نزديك ودورما را درقرابت 

«فراهم آورده » 

«از ت و که بزرگوارترین رهروانی 

«می‌خواهم که به شعرخوانی که 

«از شعر شنو امید پاداش دارد 

«گوش فراداری. 
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«روزه آمد ومن به عبادت روزه داشتم 

« وامید ثواب روزه‌دار عبادتگردارم 

«چندان سجده کرده‌ام که پیشانی‌ام 

راز تصادم سجده گاه 

«زخمی شده.) 

گوید: وقتی مهدی رقعه را خواند اورا پیش خسواند و گفت: «ای پسر زن 
بو گندو» ميان من و توچه خویشاوندی‌ای هست؟» 


گفت: «خویشاو ندی آدم‌وحوا.» 

گوید: مهدی از گفتة وی بخندید و بگفت تا عطیه‌ای به‌او بدهند. 

ابر اهیم بن‌خا لدمعیطی گوید: به نزد مهدی د ر آمدم» وصف نغمه‌گری‌مرابرای 
وی‌گفته بودند. دربارة نغمه‌گری واطلاع من از آن» پرسش کرد و گفت: « آهسنگ 
نواقیس را می‌خوانی؟» 

گفتم: «بله وصلیب رانیز۱.) 

گوید: مرا پس فرستاد وشنیدم که گفته بود: «معیطی است جزوخلو تیان و 
همدمان خویش بدونیاز ندارم وبا وی انس نمیگیرم.» 

گوید: آهنگک نواقیس از معبد نغمه گر است که در شعری‌آمده به این 
مضمون: 

«از خان لیلی بپرس: آیاپاسخ می‌گویی 

«وسخن می کنی؟ 

«صحرای پهناور چگونه سخن خو اهد. کرد 

«خانه‌ای که گوبی 

«از طول ایام و کهنگی درهم ريخته 


١‏ باذی با کلمه به تتاسب صلیب وناقوس(م) 
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«چگو نه سخن را پاسخ‌می گوید.» 
اصمعی گوید: حکم وادی را دیدم که وقتی که مهدی به بیت‌المقدس 
می‌رفت به راه وی آمد»شعرههایی داشت.دف خویش را درآورد ومی‌زد ومی گنت 


منم که گفته‌ام: 
«عروس کی برون میشو که 


«بازماندن وی به درازا کشید 

«صبح نزديك شد یا در آمد 

راما هنوز اوپوشش خویش را 

«به سر نبرده است.» 

گسوید: کشیکبانان به طرف وی دویدند. مهدی به آنها بانگ زد دست 
بدارید و دربارة وی پرسید. گفتند: «حکم وادی است.» که وی را پذیرفت و عطیه 
داد. 

محمد گوید: روزی مهدی به یکی از خانه‌های خویش در آمد» کنیز نصرانی 
خویش را دید که گریبا نش‌گشاده بود ومیان دوپستانش نمایان بود» صلیبی از طلا 
بر آن آویخته بود که آنر انکو دیدودست‌سوی آن برد و کشید و آنر ابر گرفت؛ کنیزدر بارة 
صلیب سروصدا کرد. مهدی در این‌باره شعری گفت به این‌مضمون: 

«وقتی که برسر صلیب با وی کشا کش داشتم 

«و گفت: وایمن مگر صلیب روانیست.» 

گوید: آنگاه یکی از شاعران راپیش خواند که‌شعرتایید کرد وبگفت تا آنرا 
به آواز بخوانند واین آهنگ را خوش داشت. 

محمد گوید: مهدی به یکی از کنیز کان خویش نگریست که تاجی داشت و 
يك گل نر گس از طلاونقره بر آن بود که آنرا پسندید ومصرعیگفت: 

«چه حوش است‌نر گس‌روی‌تاج.» 
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ودر سخن فروماندگفت: «کی اینجاهست؟» 

گفتند:«عبد الله بن‌ما لك.» 

گوید: او را پیش خواند وگفت: «کنیزی از آن خویش را دیدم و تاجی 
راکه بر اوبود نیکودیدم وگفتم: «چه خوش است نر گس روی تاج» می‌توانی 
چیزی برآن بیفزایی؟» 

گفت: «آری» ای امیرمۇمنان» ولی مرا بگذار که برون شوم و بیندیشم.» 

گفت: «چنانکه‌خو اهی.» 

گوید: پس اوبرون شد وادب آموز فرزند خویش را پیش خواند وتکمیل 
مصر ع را از اوخواست که گفت: 

«برپیشانی درخشان همانند عاج» 

و آنرا در چهار بیت به سر برد که عبدالله آن را بهنزد مهدی فرستاد و مهدی 
چهل‌هزار برای اوفرستاد که چهارهزار از آن را به ادب آمسوز داد وبقیه را برای 
خویش بر گرفت‌وروی‌شعر آهنگی معروف‌هست. 

احمدبن‌موسیگوید: توزی شعری از آن مهدی را دربارة حسنه کنیزش برای 
من خواند به این مضمون: 

«آبی می بینم وسخت تشنه‌ام 

«ولی به آبگاه راه نیست 

«همینت بس نیست که مالك منی 

«اما مردمان همگی بند گان منند 

«اگر دست وپای مرا ببری 

«از روی خشنودی‌گویم 

«نکو کردی‌بیشتر کن.» 


محمد گوید: مهدی را دیدم که از سمت کوچه قریش وارد بصر ه‌شدء دیدمش 
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که می‌رفت. بانوقه پیش روی مهدی» میان وی وسالار نگهبانان بود.‌قبایی سیاه‌به‌تن 
داشت و چون‌پسران شمشیری آو يخته بود. 

وهم محمد گوید: مهدی به بصره آمد واز کوچة قریش‌گذشت کته خانة ما 
آنجا بود. ولایتداران از آنجا نمی گذشتند» اگر ولایتدار می آمدء آمدن ویر اشوم 
می‌دانستند» کمتر ولایتداری از آن می‌گذشت که در ولایتداری خویش دير بماند و 
زود معزول می‌شد.هیچ خیفه‌ای‌بجز مهدی از کوچه قریش نگذشته‌بود» از کوچ 
عبدا لرحمان‌بن سمره می گذشتند که پهلوی آن بود. 

گوید: مهدی را دیدم که می‌رفت و عبدالله‌بن‌ما لك سالار نگهبانان وی پیش 
رویش می‌رفت ونیم نیزه به دست داشت. دختر مهدی» بانوقه نیز جلواو» میان‌وی 
وسالار نگهبانان می‌رفت» بازی جوانان: قبایی سیاه به تسن داشت‌با کمربشدی و 
چاچی‌ای. شمشیر آویخته بود. پستانهایش را می‌دیدم که قبا را بلند کرده بود که 
بر جسته بود. 

گوید: بانوقه سبزه بود ونکوقامت‌وشیرین حر کات وچون بمرد» و این به 
بغداد بودء مهدی چنان بنالید که مانند آن شنیده نشده بود» برای مردمان نشست که 
بدو تسلیت‌می گفتند. گفته بود که هیچکس رااز او باز ندار ند کسان‌تسلیت بسار گفتند 
ودر بلیغ گویی کوشیدند. میان‌جمع ازاهل علمو ادب کسان‌بودند که‌اين گفته‌ها رانقد 
می کر دند و اتفاق کردند که تسلیتی مختصر تر و بلیغ‌تر از تسلیت شبیب بن‌شیبه نشنیده 
بودند که‌گفت: «ای امیرمومنان خدا برای وی از توبهتر وثواب خدا برای تسواز 
او بهتر. از خدا می‌خواهم که غمگینت ندارد ومفتون نکند.» 

عبدا لرحمان گوید: بانوقه دختر مهدی در گذشت. شبیب‌بن‌شیبه به نزد وی 
در آمد وگفت: «ای امیرمو‌منان خدایت براین مصیبت پاداش دهد واز پی آن صبر 
بیارد» خدای آزمون‌ترا باخشم نبالاید و نعمت از تونگیرد که شواب خدا برای 
تواز وی بهتر» و رحمت خدای برای وی از تو بهتر. آنچه را از پیش نشی تو ان 
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برداشت برآن صبر باید کرد.» 
خلافت هادی 


در این سال» به روز درگذشت مهدی» برای موسی‌بن‌مسحمد بن‌عبداللهبن- 
محمدبن‌علی بن‌عبدالله‌بن‌عباس بیعت خلافت کردند. موسی به گرگان بود وبا 
مردم طبرستان نبرد مسی کرد. در گکذشت مهدی به‌ماسبذان بود » پسرش 
هارون نیز با وی بود. د بیع وابسته‌اش به بغداد بودکه وی را در آنجا به‌جا نهاده 


بو 

گویند: وقتی مهدی درگذشت. غلامان و سرداران به نزد پسر وی هارون 
فراهم آمدند و گفتند: «ا گر سپاه از دررگذشت مهدی خبر یابد از فتنه ایمن نخواهی 
ماند. رأی درست این است که اورا برند ومیان سپاهیان ندای رحیل دهی تا وی 
را در بغداد به خحاك کنی .» 

هارون‌گفت: «پدرم یحبی‌بن‌خالد برمکی را به نزد من بخوانید.» 

گوید: وچنان بود که مهدی همه مغرب را از انبار تا افریقیه به هارون‌سپرده 
بود وبه یحیی بن‌خالد دستور داده بودآنرا عهده کند که کارها و دیوانها با وی بود 
وبدان می‌پرداخت ودر کارهانایب‌هارون بودتامهدی در گذشت. 

گوید: یحبی‌بن‌خا لد پیش هارون رفت که بدو گفت: «پدرجان» دربار؛ گفتار 
عمربن‌بزیع و نصیر ومفضل‌چه می‌گویی؟ 

گفت: «چه می‌گویند؟» 

هارون‌بدوخبر داد که گفت: «رای من‌چنین نیست.» 

گفت: «برای چه؟» 

گفت: «از آنرو که این نهان نمی‌ماند وبیم هست که اگر ضپاهیان بدانتد در 
کجاوة وی آویزند و گویند رها نمی کنیم تا مقرری ما را برای مدت‌سه‌سال و بیشتر 

3 ا 


٣ 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۵۱۶۸ ترجمة تادیخ طبری 


بدهند وخود سری کنند واختلاف آرند. رای من اینست که اوراکه خحدایش رحمت 
کند همین‌جا به خاك کنی ونصررا با انگشتر وچوب و مبار کباد و تسلیت پیش 
امیرمومنان هادی فرستی که برید به عهده نصیر است و کسی از رفتن وی تعجب 
نمی کند- وی متصدی برید آن ناحیه بود -و دستور دهی بهريك از سپاهیانی 
که همراه تواند دویست بدهند وچون درمها راگرفتند ندای حر کت دهی که هدفی 
جز کسان و وطنهای خویش ندارند وتا بغدادبه چیزی نمی‌پردازند.» 

گوید: پس چنا ن کرد وچون سپاهیان درمها راگرفتند گفتند: « بغداد! بفدادا» 
وسوی‌آن شتاب داشتند وبرای برون شدن از ماسبذان بی‌تاب بودند. 

گوید: وچون به بغداد رسیدند وخبر در گذشت خلیفه را بدانستند به در 
ربیع رفتند و آنرا بسوختند ومقرریهارا مطالبه کردند وسروصدا کردند. هارون به 
بغداد رسید. خیزران» کس بطلب‌ربیع ویحبی فرستاد که در این‌باب با آنهامشورت 
کند. ربیع پیش وی رفت» اما یحیی چنان نکرد که از شدت غیسرت موسی خبر 
داشت. 

گوید: خیزران مال فراهم آورد ودوسال مقرری سپاهیان را بداد که آرام 
شدند. خبر به‌هادی رسید و نامه‌ای برای ربیع فرستاد که‌اورا به کشتن تهدیدمی کرد. 
به یحبی‌بن‌خالد نیز نوشت ؛ برای وی پاداش خير مسئلت می کرد ودستور میداد 
همچنان به کار هارون بپردازد و اعمالی‌را که از وی عهده می کرده بودهمچنان‌عهده 
اکن 

گوید: رییع کس به طلب یحیی بن‌خالد فرستاد که دوست وی بود وبسدو 
اطمینانداشت‌و به ری وی اعتمادداشت که: «ای ابوعلی رای توچیست که مراتحمل 
کشته شدن نیست؟» یحبی گفت: «رأی من اینست که از جای خویش نروی وپسر 
خویش فضل را بفرستی که از وی استقبال کند وهرچه مقدور تو باشد هدیه و تحفه 

1-کلمة هتن. ۱ 
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همراه ببرد» امیدوارم وقتی باز می‌گسردد چیزی که از آن بیم داری از میان برود 
ان‌شاء‌الله.» 

گوید: امالفضل دختر رییع به جایی بود که گفتگوی آهستة آنهارا می‌شنید و 
گفت: «به‌عدا به تواندرزگفت.» 

ربیع گفت: «خوش دارم با تووصیت کنم که نمی‌دانم چه خواهد شد.» 

گفت: «من به تنهایی چیزی را عهده نمی کنم ودر آنچه باید کو تاهی‌نمی کنم 
ودر این مورد ود رکارها چنان می کنم که توخواهی» پسر خویش فضل واين زذرا 

در این مورد شريك منک نکه زنیلابق است ودر خور این کار.» ربیع‌چنان کرد و 

با آنها وصیت کرد. 

فضل‌بن‌سلیمان‌گوید: وقتی سپاهیان در بغداد برربیع بشوریدند و کسانی‌را 
که در زندان وی بودند در آوردند و درهای خانه‌های وی راکه در میدان بود 


بسو حتند» عباس بن‌محمد وعبدالملك‌بن‌صالح ومحرزبنابراهیم حضور یافتند»عباس 
چنان رای داشت که مقرری‌هایشان را بدهند تا خرسند شوند وخحسوشدل شوند و 
پرا کنده شو ند که‌بداد اماعرسند نشدند وبه تعهدی که در این باب شده بود اعتماد 
نکردند. عاقبت محرزبن ابراهیم آنرا تعهد کرد که به تعهد وی‌قانع شدند وپراکنده 
شدند که بدان عمل کرد ومقرری هیجده ماه آنها داده‌شد. این پیش از آمدن هارون 
بود وچون او که‌جانشین موسی هادی بود بیامد» ربیع که‌بنزدوی‌بوددستیاروی‌بود 
بود هیئت‌ها به شهرها فرستاد ومرگ مسهدی را خبر داد و از آنها برای موسی 
هادی وبرای‌هارون به تصدی کار از پی وی پیعت گرفت و کار بغداد رامضبوط 
داشت. 

گوید: وچنان بود که نصیر خادم همانروز با خبر وفات‌مهدی و بیعت‌هادیاز 
ماسبذان‌سوی گر گان‌رفت و چون‌به نزدهادی‌رسید وی‌ندایرحیل‌دادو بی تو قف بر اسبان 
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ومتصدی‌نامه‌های‌خو بش و محمد بن جمیل دبیر سپاه حو یش راهمراه داشت و چون نزد يك 
مدینةا لسلام‌رسید کسان ازخاندان وی‌ودیگران به استقبا لش ر فتند. کارر بیع را که‌پیش 
از آمدن وی‌هیشت‌ها فرستاده‌بود و مقرری سپاه را داده بود پسندیده بود. ربیع پسر 
خویش فضل را فرستاده بود که با هدیه‌هایی که مهيا کرده بود در همدان بدو رسید 
واز اوپیشواز کرد. هادی وی را نزديك خویش کرد وتقرب داد و گفت: «مسولای 
مرا چگو نه به جا گذاشتی؟» وفضل این دا برای پدرخویش نوشت. 

گوید: دبیم نیز به استقبال رفت آمد که با وی عتاب کرد و اوعذر خواست 
وسببی را که وی را بدان‌کار وادار کرده بود معلوم وی داشت که پذیرفت و به‌جای 
عبیدالله‌بن‌زیاد وزارت را بدوداد ودیوان زمام را که عمربن‌بزیع به عهده داشته‌بود 
بدوپیو ست. محمد بن‌جمیل را نیز به‌دیوان‌خراج عراقین گماشت؛ عبیدالله‌بن‌زیاد را 
به حراج شام ونواحی مجاور آن گساشت. عسلی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان را به سالاری 
کشیکبانان حویش به‌جای‌نهاد ودیو ان سپاه رابدو پیوست. عبداللهبن‌ما لك را به‌جای 
عبداللهبن‌خازم سالار نگهبانان خویش کرد. انگشتر را به دست علی‌بن بقطین باقی 


تک 


کداشت. 

گوید: موسی‌هادی پس از باز گشت از گر گان» ده روزمانده از صفر همیسن 
سال به بغداد رسید وچنانکه‌گویند از گر گان تا بغداد را بيست روزه پیمود وچون‌به 
بغداد رسید در قصر موسوم به حلد جای گسرفت. ویکماه آنجا ببود آنگاه به‌بستان 
ابوجعفر انتقال گرفت سپس به عیساباد انتقال گرفت. 

در این سال ربیع وابستة ابوجعفر منصور در گذشت. 

محمدنوفلی گوید: موسی هادی کنیزی داشت که سو گلی وی بود و او را 
دوست داشت. وقتی هادی به گر گان بود که مهدی اورا به آ نجا فرستاده بو دکنیز 
اشعاری گفت و برای وی که در گر گان بود نوشت که يك‌مصر ع آن چنین بود: 
«ای‌دور افتاده که به گر گان مانده‌ای.) 


rea‏ تاد سر 


PDF-Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلددو ازدهم ۵2۱ 


گوید: وچون خبر بیعت بیامد و به بغداد باز گشت هدفی جزوی نداشت و 
چون به نزد کنیزوارد شد اشعار وی را می‌خواند وپیش از آنکه کسی را ببیند روز 
وشب خویش را به نزد وی به سر برد. 

در این سال» موسی به سختی از پی‌زندیقان بود و گروهی از آنها را در 
همین سال کشت. از جمله کسانی که کشت یزدان پسر باذان دبیر یقطین بود با علی 
پسر یقطین. وی از مردم نهروان بود. گویند: وی به حج رفت و کسان را دید که در 
طوافگاه به قدم دومی‌رفتند و گفت: «همانندگاوند که در خرمن‌می‌دود.» 


گوید: علاء‌بن حداد اعمی خطاب به موسی‌شعری دارد به این مضمون: 

«ای که امین خدابی برمخلوق وی 

«و وارث کعبه‌ای و منبر 

«دربارة مرد کافری که 

«کعبه را همانند خرمن می کند 

«ومردم رابه هنگام دویدن 

«همانند خران می کند 

«که‌گندم وجو می کو بد 

«رأی توچیست؟» 

گوید: پس موسی اورا بکشت وبیاویخت»دار وی بریکی از حج گزاران 
افتاد واورا بکشت» جز اورا نیز بکشت. 

گوید: از جمله بنی‌هاشم‌یعقوب‌بن‌فضل کشته شد. 

علی‌بن‌محمد هاشمی گوید: پسر داودبن‌علی راکه زندیق بود پیش مسهدی 
برده بودند» یعقوب بن‌فضل مطلبی را نیزبرده بودند» در دو مجلس جداگانه» 
از آن پس که به نزدوی به زندیق بودن اقرار کردند» به هردوشان يك سخن گفت. 
یعقوب بن‌فضل بدو گفت: «میان خحودم وخودت به زندیق بودن اقرار می کنم امااين 
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را به نزد کسان علنی نمی کنم و گرچه بامقراض‌ها قطعه قطعه‌ام کنی؟» 

گوید: مهدی بدو گفت: «وای توءاگر آسمانها بر تو گشوده شده بود و کارچنان 
بود که تومی‌گویی شایسته بود که به خاطر محمد تعصب می‌داشتی» اگر محمد 
نبود» صلی‌الله‌علیه‌وسلم» تو کی بودی. یکی از مردم بودی» به خدا اگر نبو د که 
وقتی خدا این حلافت را به من داد با وی پیمان کرده‌ام که هاشمی‌ای را نکشم» 
مهلتت‌نمی‌دادم وترا می کشتم.» 

گوید: آنگاه به موسی نگریست و گفت: «ای موسی به حسق خودم قسمت 
می‌دهم که اگر از پی‌من عهده‌دار حلافت شدی» اینان را ساعتی مهلت ندهی.» 

گوید: پسر داودبن علی‌پیش از در گذشت مهدی در زندان بمرد» اما یعقوب 
بماند تا مهدی بمرد وهادی از گر گان بیامد وهمانوقت که وارد شد سفارش مهدی‌را 


به‌یاد آوردو کس‌فرستاد که‌تشکی بریعقوب افکند و کسان را روی‌آن بنشا نید تا بمرد. ۱ 


آنگاه به کار بیعت وتأید خلافت خویش از اوغافل ماند واین به روزی سخت گرم 
بود ویعقوب همچنان بماند تا پاسی از شب برفت» به‌موسی گفتند: «ای امیرمومنان 


یمقوب با دکرده‌و بو گرفته.» 
گفت: راو را پیش برادرش اسحاقبن‌فضل فرستید وبگویید در زنسدان 
در گذشته.» 


گوید: وی را پیش اسحاق بردند وچون نظر کرد نسی‌شد اورا غسل داد و 
هماندم اورا در بستانی که از آن وی بود به خاك سبرد» صبحگاه ان کس پیش 
هاشمیان فرستاد واز درگذشت یعقوب خبرشان داد و دعوت کرد که برجنازه 
حاضر شوند» بگفت تا چوبی را به قامت انسان کردند وپنبه بر آن پیچیدند و کفن‌ها 
پوشانیدند» آنگاه برتخت ببرد وهر که حاضر بودتردید نداشت که چیزی ساعتگی 
است. 

گوید: یعقوب از صلب خویش فرزندان داشت: عبدالرحمان وفضل‌واروی 
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وفاطمه. فاطمه را از وی آ بستن یافتند و بدین اقرا رکرد. 

محمدگوید: فاطمه را با زن یمقوب‌بنف ضل که هاشمی نبود وخدیجه نام 
داشت» پیش مهدی آورده بودند که به زندیق بودن مقر شدند» فاطمه اقرار کرد که 
از پدرش آبستن است. مهدیآنسها را پیش ریطه دختر ابوالعباس فرستاد که دید 
سرمه کشیده‌ور نگ زده‌اند» ملامتشان کرد وبخصوص دختر را سختتر ملامت کرد که 
گفت: «مجبورم کرد.» 

گفت: «اگر مجبور بودی پس این رنگ وسرمه وخوشی چیست؟»و لعنتشان 
کر 

گوید: به من گفتند که آنها را هراس دادند و از هراس بمردند» با چیزی که 
آنرا هراسك ( رعبوب ) گسویند به سرشان کوفتند که از آن هراس کردند و 
بمردند. 

گوید: اروی بماند وفضل‌بناسماعیل پسر عمویش اورا به زنی گرفت وی 
مردی بو د که دینش بد نبود. 

در این‌سال» ونداهرمز فرمانروای طبرستان با امان پیش موسی آمد که عطیةٌ 


خوب بدوداد و به طبرستان پس‌فرستاد. 


سخن از بقيةً حو ادن ی که به 
سال صدوشصت و نهم بود 


از جمله حوادث سال این بود که حسین‌بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن- 
علی بنا بیطا لب قیام کرد که در فخ کشته شد. 
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سخن از قیاع حسین‌بن‌علی 
طالبی و کشته شدن وی 

محمدبن‌موسی خوارزمی‌گوید: از مرگ مهدی تا خلافت هادی» هشت‌روز 
بل 

گوید: هادی در گر گان بود که خبر بدو رسید و از وقتی که به مدینة‌السلام 
رسید تا وقتی که حسین‌بن‌علی طالبی قیام کرد که کشته شد نه ماه و هیجده روز 
بود. 

ابو حفص سلمی گوید: اسحاق‌بن‌عیسی عامل مدینه بود» وقتی مهدی بمرد و 
موسی به حلافت رسید اسحاق به دیدار موسی به عراق رفت وعمربن عبدالعزیز- 
عمری را برمدینه جانشین کرد. 

فضل بن اسحاق‌هاشمی گو ید: اسحاق‌بن‌عیسی که عامل مدینه بود از هسادی 
خو است که از کارمعافش کندو اجازه‌عو است به‌بغداد رود»‌هادی‌اورا معاف‌داشت و 
عمربنعبدالعزیز را به جایش گماشت. 

گوید: سبب قیام حسین بن‌علی آن بود که وقتی عمربن‌عبدالعزیز ولایتدار 
مدینه شد» ابوالزفت» حسن‌بن‌محمدطالبی ومسلم‌بن‌جندب شاعر هذلی وعمربن 
سلام وابستة خاندان عمر را به هنگام نوشیدن‌گرفت وبگفت تا همه را تازیانه زدند 
سپس بگفت تا طناب به گردنشان انداختند ودر مدینه بگردایدند. 

گوید: کسان‌در بارةآنها با عمر سخن کردند» حسین‌بن‌علی‌بن‌حسن پیش وی 
رفت و گفت: «اين بر آنها روانیست به آنها تازیانه زده‌ای در صورتی که‌حق‌زدنشان 
را نداشتی که مردم عراق در این مانعی نمی‌بینند» دیگر چرا آنها را می گردانی؟» 

گوید: پسعمر کس فرستاد و آنها را که‌به محل سنگفرش‌رسیده بودند»,پس 
آورد و بگفت تا به زندانشان برند يك روز وشب در زندان ببودنده آنگاه دربارة 
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آنها با وی‌سخن کردند که‌همگی‌را آزاد کرد» امازیر نظر بودند» آنگاه حسن بن‌محمد 
که حسین‌بن‌علی کفیل! وی بود نهان شد. 

عبدالته بن محمد انصاری گوید: عمری از آنها کفیل گرفته بود. حسین‌بن‌علی 
ابن حسن و یحیی بنعبد الله کفیلان‌حسن بسن‌محمد بسودند که و ابستهٌ سياه آنهاء دختر 
| بو لیث» غلام عبدالله بن‌حسنءرا به زنی‌گرفته بود وپیش وی می‌رفت و آنجا مقیم 
بود. 

گوید: حسن بن‌محمد روز چهارشنبه وپنجشنبه و جمعه از بازدید غایب‌بود» 
شامگاه جمعه جانشین عمری به بازدید رفت. حسین‌بن‌علی و یحییبن‌عبدالله را 
گرفت ودر بار حسن‌بنءحمد از آنهاپرهش کردوتاحدی‌با آ نها عشونت کرد. آنگاه 
پیش‌عمری باز گشت وخبر آنها را با وی بگفت گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد 
حسن بن‌محمد ازسه روز پیش غایب است.» 

عمری گفت:«حسین ویخیی را پیش من آر.» 

جانشین عمری آنها را بخواند وچون پیش وی رفتند گفت: «حسن‌بن‌محمد 
کجاست؟» 

گفتند: «به خدا نمی‌دانیم» روز چهارشنبه غایب بود روز پنجشنبه شنیدیسم 
که بیمار است گمان می کردیم در این روز بازدید نیست. 

گوید: عمری دربارةٌ وی با آنها سخن درشت گفت. حسن بنعبدالله قسم‌یاد 
کرد که به خواب نرود تا اورا بیارد یا در خانه وی را بزند تابداند که اورا 
آورده است وچون برون شدند» حسین بدو گفت: «سبحان‌الّه چرا چنین کردی» 
حسن را از کجا می‌یابی دربارة چیزی قسم یاد کردی که قدر ت آن نداری.» 

گفت» «من دربارة حسن قسم یاد کردم؟ » 

گفت: «سبحان‌الّه پس دربارة چی قسم یاد کردی؟» 
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گفت: «به خدا نمی‌خوابم تا درخانه اورا با شمشیر بزنم.» 

گوید: حسین گفت: «با این کار رابسطه‌ای را که میان ما و بارانمان هست 
می‌شکنیم.» 

گفت: «کاریست شده و ناچارباید بشود.» 

گوید: چنانکه گفته‌اند وعده کرده بودند که به وقت حج درمنی يا در سکه 
قیام کنند» جمعی از مردم کوفه از شیعیان آنها که با حسین‌بیعت کر ده بودند درخانه‌ای 
مخفی بودند» پیش آنهارفتند واز آغاز شب همه شب را در این کار به سر کردند و 
آخر شب قیام کردند. بحبی‌بنعبدالله بيامد ودر خان مروان را بزد وچون عمری 
راآنجا نیافت» سوی منزل اورفت که در خانةعبدالته‌بن‌عمر بود که آنجا نیز وی را 
نیافت که نهان شده بود. پس بیامدند تا مسجد را تصرف کردند وچون اذان نماز 
صبح گفته شد» حسین که عمامه‌ای سپید داشت برمنبر نشست. مسردم سوی مسجد 
می آمدند وچون آنها را می‌دیدند باز می گشتند ونماز نمی کردند وچون نماز صبح 
را بکرد» مردم سوی وی آمدن آغاز کردند وبا وی بیعت می کردند. بر کتاب خداو 
سنت‌پیمبر؟ صلی | لله‌علیه و سلم؛ وبرای شخص مورد رضایت ازخا ندان‌محمد. 

گوید: خالدبربر که آنوقت متصدی خالصجات مدینه بود وسالار دویست 
سپاهی مقیم مدینه بود با کسانی که همراه وی بودند بیامد» عمری نیز بیامد با وزير 
ابن اسحاق‌ومحمدبن‌و اقدشروی وبسیار کس با آنها بودند که حسین بن جعفر بن‌حسین 
ابن‌حسین نیز که برحری نشسته بود از آن جمله بود. خالذبر بر وارد عرصه‌شد دو 
زره به تن داشت وشمشیر به دست» گرزی به کمر آو بخته بود وشمشیرش برهنه‌بود 
به حسین بانگگ‌می‌زد: «من کسکاسم» خدایم بکشد اگر ترانکشم» سپس به آنهاحمله 
برد تا نزدیکشان رسید» یحبی و ادریس پسران عبدالله‌بن‌حسن به‌طرف وی رفتند؛ 
بحبی‌ضربتی‌روی بینی‌خود وی زد که آنرا بریدو بینیش‌را نیز بریدوچشمانش‌از حون 
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پرشد که چیزی نمی‌دید» به زانودرآمد» با شمشیر از خویش دفا عم ی کرد اماجایی 
را نمی‌دید» ادریس از پشت به طرف وی رفت وضربتی بزد که از پای بیفتاد و با 
شمشیرهای خویش بزدند تا اورا کشتند ویارانشان به دو زره وی تاختند و آن رادر 
آوردند» شمشیر و گرزش رانیز گرفتند واورا ببردند» آنگاه بگفتند تا او رابه طرف 
سنگفرش کشیدند. پس از آن به‌یاران وی حمله بردند که هزيمت شدند. 


عبدا لله بن‌محمد گوید: این همه را با چشم خودم‌دیدم. 

گوید: خالد ضربتی به بحیی‌بن‌عبدالله زد و کلاه وی را درید» ضربت وی 
به دست بحیی رسید واثر کرد؛ یحبی ضربتی به چهرة او زد» یکی ابسینا از مردم 
جزیره از پشت سر بیامد وضربتی به دوپای وی زد» سپس با شمشیرهایشان بزدند 
واورا بکشتند. 

عبدالّهبسن‌محسمد گسوید: وقتی حسین‌بن‌جعفر برخرخویش وارد مسجد شد 
سیاهبو شان نیز وارد شدند» اما سفید پوشان حمله بردند و ببرونشان کردند.حسین 
بانگشان زد که با پیرملایمت کنید» منظورش‌حسین‌بن‌جعفر بود. 

گوید: بیت‌المال غارت شد.ده‌وچند هزاز دینار در آن به دست آمسدکه از 
مقرریها فزون آمده بود» به قو لی هفتادهزار دینار بود که عبدالله‌بن‌مالك فرستاده 
بود که به كمك آن از مردم خحزاعه سپاهی مزدور بگیرند. 

گوید: کسان پراکنده شدند ومردم مدینه درها را برروی خویش بستند. 

گوید: وچون‌روز بعدشد» علویان‌ف راهم آمدندشیعیان‌بنی‌عباس نیزفراهم آمدند 
ومابین هشتی‌خانه‌فضل وخانهًعثمان‌روی سنگفرش با آ نهانبرد کردند. سیاهپوشان به 
سفیدپوشان حمله می‌بردند و آنها را تا هشتی خان فضل می‌رسانیدند. آنگاه سفید- 
پو شان‌بر آ نها حمله‌میبرد ندو تاخانة#عثهان‌پسشان‌میر اندند ز خمی‌میان‌دو گروه بسیارشد 
تا نیمروز نبرد کردند آنگاه از هم جدا شدند. آخر روز دوم که روزشنبه بود خبر 
آمد که مبارك ترك به نزد بثرالمطلب فرودآمده»مردم جان گر فتند وسوی وی‌رفتند 
۷ ویو 
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وبا وی سخن کردند که بیاید» روز بعد بیامد تا به‌ثنیه رسید. 

شیعیان‌بنی‌عباس و کسانی که آهنگگ نبرد داشتند به دور وی‌فراهم آمدند وتا 
به وقت نیمروز بردی سخت کردند» آنگاه پر اکنده شدند و علویان سوی مسجد 
آمدند و گروه دیگر سوی مباركك ترك رفتند که در خانه عمربن‌عبدالعزیز به نزد ثئیه 
به حواب قیلو له بود و بعد از نیمروزرابا کسان وعده‌نهاد» وچون از اوغافل ماندند 


برمر کبهای خویش بنشست وبرفت. بعداز نیمروز کسان بیامدند و او را نیافتند 
تا به وقت مغرب اندك زدوخوردی در میانه رفت» آنگاه پرا کنده شدند. 

گوید: حسین ویارانش چند روزی بودند و آماده می‌شدند» اقامتشان در 
مدینه یازده روز بود؛ سپس بروز بیست‌وچهارم شش روز مانده از ذی‌قعده برون 
شد. وچوناز مدینه برون شدند اذان گوبان بیامدند واذان گفستند و کسان به مسجد 
باز آمدند ودر آنجا استخو انهایی را که می‌خورده بودند با آثارشان بیافتند وبه‌آنها 
نفرین گفتن آغاز کردند که خدا چنینشان کند وجنانشان کند. 

نصیر بن‌عبدالله جمحی گوید: و قتی‌حسین به باز ار رسید که سویمکه‌می‌رفت 
به مردم مدینه‌نگریست و گفت: «خداخیر تان ندهد.» 

مردم‌واهل بازار گفتند: «خدا ترا خير ندهد و بازت‌نیارد.» 

باران وی در مسجدها کثافت می کرده‌بودند و آنرا از مدفو ع و ادرارپر کرده 
بودند وچون برفتند مردم مسجد را بشستند. 

عبد ال بن ابر اهیم گوید: باران حسین پرده‌های مسجد راگرفتندوبرای‌عویش 
از آن جبه‌ها ساختند. 

گوید: باران حسین در مکه بانگ زدند: هرغلامی سوی ما آبد آزاد باشد. 
غلامان سویآنها می‌رفتند» غلامی از آن پدرم پیش وی رفت وبا وی بود وچون 
حسین آهنگ رفتن کرد» پدرم پیش‌وی رفت وبا وی سخن کردگفت: «غلامانی را 
که‌از آن شما نبود آزاد کردیدءچگونه این را روا می‌دارید.» 
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گوید: حسین به باران خویشگفت: «وی را ببرید وهرغلامی را که‌شناعت 
به او تسلیم کنید.» پس اورا ببردند که غلام خویش را با دوغلام از آن همسایگان‌ما 
گرفت. 

گوید: خبر حسین به هادی رسید» در این سال کسانی از مردم خاندان وی و 
از جمله محمدبن سلیمان وعباس‌بن‌محمد وموسی‌بن‌عیسی به حج رفته بودند بجز 
جوانانشان. سالار حج سلیمان‌بنابی‌جعفر بسود» هادی بگفت تا نامه نوبسند که 


محمدبن‌سلیمان عهده‌دار نبرد باشد. بدو گفتند: «عموبت»عباس بن‌محمد؟) 

گفت: «و لم کنید» به خدا در بار شاهیم» فریب‌نمی‌خورم.» 

گو ید: پس نامه در بارة گماشتن محمدبن‌سلیمان به کارنبرد فرستاده شد.وقتی 
نامه به آنها رسید که از حج باز گشته بودند. محمدبن‌سلیمان مجهز به مرد وسلاح 
برون شده بودکه راه نا امن بود و بدویان آنرا بسته بودند وحسین برای‌آنها جمع 
فراهم نیاورده بود. و قتی‌خبرشان بدورسید که‌نزديك وی بودند و باخادمان و برادران 
خویش حر کت کرد. 

گوید: موسی‌بن‌علی به دره نحل» سی‌میسلی مدینه رسیده بود که خبر بدو 
رسید. برادران و کنیزانش نیز با وی بودند» خبر به عباس‌بن‌محمد نیز رسید وبه 
آنها نامه نوشت که به طرف مکه حر کت کردند و وارد شدند. محمدبن‌سلیمان یز 
بیامد» همکگی احرام عمره بسته بودند» سوی‌ذی طوی رفتند ودر آنجا اردو زدند» 
سلیمان‌بنا بی‌جعفر نیز با آنها بود. کسانی از شیعیان‌بنیعباس وغلامانوسردارانشان 
که‌آن سال به حج رفته بودند» پیش آنها رفتند» در آن سال مردم بسیار به‌حج رفته 
بودند. 

گوید: محمدبن‌سلیمان نود مر کب از اسب واستر پیش روی خویش‌فرستاد 
خود وی براسبی تنومند بود» پشت سر وی چهل‌سوار بود برشتران‌جهازدار.پشت 
سر آنها دویست سوار برخربود؛بجز پیادگان که همر اه داشتندودر دیدة کسان‌سخت 
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بسیار می‌نه‌ودند و آنها را چند برابر پنداشتند. به خانه طواف بردند وسعی میان 
صفا ومروه را انجام دادند وعمرةٌ خویش را به سر بردند آنگاه روان‌شدند وسوی 
ذی‌طوی رفتند و روزپنج‌شنبه آنجا رسیدند. 

محمدین‌سلیمان؛|ب و کامل غلام اسماعیل بن‌علی را با بیست‌وچند سوارفرستاد 
واین به روز جمعه بود که با آنها تلاقی کرد. در میان یاران وی یکی بود به نام‌زید 


که از خواص عباس بوده بود واورا با خویشتن به ح ج آورده بود به سبب عبادتی 
که از اودیده بود وچون قوم را بدید سپروشمشیر خویش را بگردانید وسوی آنها 
رفت واین به دره‌مر بود بعدها اورا یافتند که سرش با گرز کوفته شده بود. 

گوید: وچون شب‌شنبه شد پنجاه سوارسوی آنها فرستادند» نخستین کس‌را 
که برای حر کت دعوت کردند ابوا لذیال صباح بود سپس یکی دیگر» سپس یکی 
مکی رشن یک وگو ناه ماپ راجیب پنبننین بودگه پیش ندل 
و ابسته مهدی رفتندو می‌خواستند وی را سالار جمع کنند؛ اما نپذیرفت و گفت: «نه» 
یکی بجز مرا سالار کنید من‌نیز باآنها هستم.» 

گوید: پس عبدالّه‌بن‌حمید سمرقندی را که در آنوقت جوانی سی‌ساله بود 
سالار جمع کردند وپنجاه‌سوار بودند که‌برفتند و این به شب‌شنبه بود وچون آن‌قوم 
نزديك رسیدند سواران باز گشتند. 

گوید:سیاهپوشان آر ایش گرفتند:ءباس بن محمدومو سی بن عیسی در پهلوی چپ 
بودند. محمدبن‌سلیمان دربهلوی راست.معاذبن‌سلم‌مابین محمد بن‌سلیمان وعباس‌بن 
محمد بود. 

گوید: پیش از طلو ع فجرء حسین ویارانش بیسامدند سه تن از وابستگان 
سلیمان‌بن‌علی که یکیشان زنجویه غلام حسان بود حمله بردند و سری بیاوردند 
وجلو محمد بن‌سلیمان افکند ند که گفته بودند هر که سری بیارد پانصد درم از آن وی 
باشد. 
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گوید: یاران محمد بیامدند وشتران را پی کردند که کجاوه‌های آن بیفتاد و 
علویان رابکشتند وهزیمتشان کر دند. 

گوید: آنها از میان تبه‌ها آمده بودند کسانی که از سمت مسحمدبن‌سلیسان 
آمده بودند کمتر بودند» بیشترشان از سمت موسی‌بن‌عیسی ویاران وی آمده‌بودند 
وشکست در آنها افتاد. و قتی‌محمد بن‌سلیمان از کسان سمت خویش فراغت یافت و 
پر ا کنده شدند» به مجاوران موسی بن‌عیسی‌نگریستند ودیدندشان که‌چون گلولٌنخی 
فراهم بودند وقلب وپهلوی راست به دورشان پیچیده بود. آنگاه‌راه مکه گرفتند و 
نمی‌دانستند وضع حسین چیست چیست. در ذی‌طوی یا نزديك آن بودند که نا گهان یکی 
از مردم خراسان را 9 می گفت: «بشارت. بشارت» اينك سرحسین که آنرا 


بیرون آورد که ضربتی برسر اسر پیشانی داشت وضربتی دیگر بهپشت 

گوید: وقتی کسان از نبرد فراغت یافتند ندای امان دادند. حسن بن‌محمد» 
ابوالزفت که یکی از چشمان خویش راکه دراثنای نبرد آسیبی دیده بسود» به‌هم 
بر نهاده بودبیامد و پشت‌محمدوعباس بایستاد» مو سی بن‌عیسی با عبد الله بن‌عباس‌سوی 
وی رفت ودستور داد که اورا بکشتند. محمدبن‌سلیمان از يك راه وارد مکه شد و 
عباس‌بن‌محمد از راهی دیگر» سرها را بریدند که یکصدوچندسر بود از جمله سر 
سلیمان بن‌عبدا لله بن حسن واين به روزترویه بود» خواهر حسین را که همراه‌وی‌بوده 
بود گرفتند وبه نزد زینب دختر سلیمان جای دادند. 

گوید: هزیمت شد گان باحج گزاران بيامیختند و برفتند» سلیمان‌بن ابی‌جعفر 
بیمار بود ودر نبرد حضور نیافت» عیسی بن‌جعفر آن سال به‌حج آمده بود یکی‌نابینا 
با یاران حسین بود که برای آنها نقل می گفت که کشته شد. هیچ کس از آنها دست 
سته کشته نشد. 

حسین بن‌محمد گوید: موسی بن‌عیسی‌چهار کس ازمردم کوفه ووابسته‌ای‌از آن 
بنی‌عجل تسام دیگر را به اسیری گرفت. 


سم تاد سر | 


PDF. Tarikhemait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


2۱۸۲ ترجمة تادیخ طبری 


موسی‌بن‌عیسی گوید: با شش اسیر باز گشتم. هسادی‌گفت: «هی! اسیر مرا 
می کشی؟» 

گفتم: «ای امیرمومنان در این باب اندیشیدم» گفتم: عایشه وزینب پیش مادر 
امیرمق‌منان می‌رو ند و به‌ نزد وی گریه می کنند و باوی‌سخن‌می کنند ودر بارةا بوالزفت 
باامیرمومنان سخن‌می کنند که‌اورا رها می کند.» 

گفت: «اسیر ان را بیاد.» 

گفتم: «به قید طلاق وعتق با آنها پیمان و قرار کرده‌ام.» 

گفت. «پیش‌منشان بیار.» آنگاه بگفت تا دوتا راکشتند» سومی‌ناشناس بود. 
گفتم: «ای امیرمۇ منان» این؛خاندان ابوطالب را بهتر از همه کس می‌شناسد ا گر 
نگاهش بداری هر که را بخواهی ترا بدو رهنمون شود.» 

گفت: «بله» به خدا ای امیرموّ‌منان امیدوارم که بقای من برای امیرم‌مسنان 
سودمند باشد.» 

گوید: هادی دمی خاموش ماند سپس گفت: «به دا پس از آنکه به دست 
من‌افتاده‌ای‌رها شدنت‌سخت است»اماهمچنان باوی‌سخن گفت تا دستور داد اوراپس 
ببر ند و بگفت‌تامطلوب‌وی رابرایش‌بنویسند» دیگری را بخشید»سپس بگفت‌تاعذ افر 
صراف وعلی‌بن‌سا بق پشیزی (فلاس) کوفی را بکشند و بیاویزند که آنها را بردر پل 
بیاو یختند. اینان درفخ اسیر شده بودند. 

گوید: هادی به مبارك ترك خشم آورد وبگفت تا اموال وی رابگیر ند وجزو 
تیما ر گران اسبان کنند» برموسی‌بن عیسی نیز خشم آورد از آنرو که حسن‌بن‌محمدرا 
کشته بود و بگفت تا امو ال وی را بگیر ند. 

عبدالله بن‌عبدا لرحمان‌بن‌عیسی گو ید: در ایام خلافت‌هادی؛ ادریس‌بن‌عبدالله 
طالبی که از نبرد فخ جان برده بود و به مصر افتاد» برید مصر با واضح » وابسته 
صالح پسر امیرممنان بود که رافضی‌ای خبیث بود و ادریس را همراه بريد 
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به سرزمین مغرب برد که در ولایت طنجه به‌شهری افتاد به‌نام ولیله و بربرانی که در 
شهر و اطراف آن بودند» دعوت وی را پذیرفتند. 

هادی گردن واضح را بزد وبیاویخت» به قولی رشید بود که‌گردن وی را زد 
وشماخ‌یمامی وابسته‌مهدی را نهانی سوی ادریس فرستاد وبرای وی بها براهیم‌بن- 
اغلب که از جانب وی عامل افریقیه بود» نامه‌ای نوشت. 

گوید: شماخ برفت تا بهو ليله رسید وگفت که به طب اشتغال دارد و از 
دوستان خاندان است وبه نزد ادریس رفت که با وی انس‌گرفت و از اواطمینان 
یافت. شماخ نیز به تعظیم وی پرداخت وبدو تمایل و دلبستگی نمودکه به نزد او 
منز لتی والایافت. 

گوید: پس از آن ادریس از درد دندان‌های خویش بدوشکوه برد که داروی 
زهر آگین و کشنده بدوداد و گفت که همان شب هنگام طلو ع فجر با آن مضمضه کند 
وچون فجر دمید ادریس از آن دارو مضمضه کرد و آنرا در دهان حویش می‌گردانید 
ومکرر می کرد که اورا بکشت. از پی‌شماخ بر آمدند واورا نیافتند. شماخ بنزد 
| براهیم بن‌اغلب رفت و آنچه را کرده بود با وی بگفت وپس از وصول وی خبر 
مرگ ادریس رسید. ابن‌اغلب خبر را برای رشید نوشت که شماخ را عامل بريد و 
اخبار مصر کرد. 

گوید: یکی از شاعران که‌پندارم هنازی بود در این باب شعری‌گفت به این 
مضمون: 

«ای ادریس» پنداشتی از کید لیفه 

«جان می‌بری يا فرار سود دارد؟ 

«محققابه تو می‌رسد مگر آنکه 

«به‌شهری روی که روز راآنجا راه‌نباشد 

«شمشیرها وقتی به سبب خشم وی برهنه شود 
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«دراز باشد ودر مقاب ل آن 

«عمرها کو تاه باشد 

«شاهی که‌گویی مرگ پیروفرمان اوست 

«چندان که گو بند» تقدبرها اطاعت اومی کنند.» 

فضل بن اسحاق‌هاشمی گوید: و قتی حسین‌بن‌علی در مدینه قیام کردعامل آنجا 
عمری بود وتا حسین در مدینه بود عمری مخفی بود» تا اوسوی مکه رفت. هادی؛ 
سلیمان‌بن ابی جعفر رابه تصدی مر اسم حج فر ستاده بود. کسا نی از خاندان عباس بن‌محمد 
وموسی‌بن‌عیسی و اسماعیل بن‌موسی که قصد حج داشتند با وی برفتند. ازراه کو فه, 
محمد بن‌سلیمان نیز با تنی چند از فرزندان جعفربن‌سلیمان از راه بصره برفتند. از 
جمله وابستگان» مبارك تركومفضل خادم وصاعد. وابستهٌ هادی همراه بودند. کارها 
با سلیمان بود از جملةٌ سران به نام» یقطین‌بن‌موسی هسمراه بود وعبیدبن‌یقطین و 
ابوا لورد»عمر بن‌مصرف» وچون خبر یافتند که حسین و بارانش سوی مکه روان 
شده‌اند» فر اهم آمدند و سلیمان‌بنابی‌جعفر را به سبب سالاری که داشت سرخویش 
کردند. ابو کامل» غلام اسماعیل سالار پیشتازان شده بود که درفخ بدو رسیدند. 
عبیدا لله بن قثم را در مکه نهادند که به کار آنجا ومردمش پردازد. 

گوید: عباس‌بن‌محمد آنها را به سبب حادثاتی که آورده بودند امان داده‌بود 
وتعهد کرده بود که نیکی کند وخو یشاو ندیشان را رعایت کند. فرستاده‌شان درایسن 
باب مفضل خادم بود اما از پذیرفتن آن‌سر باز زدند. عاقبت نبسرد رخ داد و کسان 
کشته شدندوعلویان هزيمت شدند که‌میا نشان ندای امان دادند و گریخته‌ای را دنبال 
نکردند. 

گوید: از جمله گریختگان بحبی و ادریس پسران‌عبدالله بن‌حسین بودند. 
ادریس در دیار مغرب به قوم تاهرت پیوست و به آنها پناه برد که وی را بزرگ 
داشتند وهمچنان به نزدآنها بود تا در کار وی تدبیر کردند وحیله آوردند که هلاك 
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شد وپسرش ادریس به جابش نشست که تاکنون در آن ناحیه است وشاهان آنجایند 
وسپاه سویشان نمی‌رود. 

مفضل بن‌سلیمان گو بد: وقتی عمری که در مدینه بود از کشته‌شدن حسین‌درفخ 
خبر یافت به خان حسین وخانة جمعی از مردم خاندان وی و دیگر کسانی که با 
حسین قیام کرده بودندتاخت‌و آنرا ویران کرد و نخلها را بسوخت و آنچه‌رانسوخت 
بگرفت و جزوخالصجات و ضبط شده‌ها کرد. 

گوید: هادی برمبارك شم آورد؛ به‌سبب آنکه پس از نزديك شدن به مدینه 
از مقابلةٌ حسین‌سر باز زده بود و بگفت تا اموالش رابگیرند و اوراجزو تیمار گران 
اسبان در آرند وتا به‌هنگام در گذشت هادی چنین بود. 

گوید: برموسی بن‌عیسی نیز خشم آورد به‌سبب آنکه حسن بن‌محمد ابو الزفت» 
را کشته بود وهمچنان اسیر پیش وی نیاورده بود که دربارةٌ وی فرمان دهد یگفت 
تا اموال وی را بگیر ند وهمچنان مضبوط بود تا موسی بمرد. 

گوید: گروهی از کسانی را که درفخ اسیر شده بودند پیش موسی آوردند که 
عذافرصیر فی وعلی‌بن‌سابق پشیزی کوفی جزو آنها بودند و بگفت تاگسردنهاشان را 
بزنند ودر بغداد بردرپل بیاو یز ند. 

گوید: موسی؛ مهرویه وابستهٌ خویش را به کوفه فرستاد وبگفت تا با آنها 
سختی کند از آنرو که جمعی از آنها با حسین قیام کرده بودند. 

بوسف برم وابستةٌ خاندان حسن که مادرش کنیز فاطمه دختر حسن‌بوده بود 
گوید: در آن ایام که حسین به نزد مهدی آمد با وی بودم که چهل‌هزار دینار بدو داد 
که در بغداد و کوفه میان کسان پخش کرد؛ به خدا وقتی از کوفه برون شد چیزی 
نداشت که بپوشد بجزيك جبۀ پوستی که پیر اهن زیر آن نبودء بايك زيرجامة‌خواب. 
در راه تا مدینه وقتی فرود می آمد از غلامان خویش چیزی برای‌مخار ج آنروزشان 
قرض می گرفت. 
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ابو بشرسری» هم‌پیمان بنی‌زهره گوید: روزی که حسین‌بن‌علی بن‌حسن 
قهرمان فخ قیام می کرد به نماز صبح رفتم» حسین با ما نماز کرد وبه منبر رفست» 
منبر پیمبر خدای‌صلی | لله‌علیه‌وسلم» بنشست» پیراهنی داشت با عمامه‌ای سپید که 
از پیش روی و پشت سر آویخته بود» شمشیرش را کشیده بود و پیش‌پای‌خو یش نهاده 
دود 


گوید: نا گهان خالد بر بربا پاران‌عویش‌بیامد وچون می‌خواست واردمسجد 
شود یحیی‌بن عبیدالله سوی او دوید» خالد بدو حمله برد اورا مینگریستم که یحبی 
سوی‌وی‌دو ید و که ضربتی به‌چهره اش‌زد که‌چشما نش و بینیش آسیب دید وخود و کلاه 
را درید به طوری که بالای سر او را دیدم که از جای بیفتاد. به یاران وی نیز حمله 


2 
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برد که هزیمت شدند. آنگاه به نزد حسین باز گشت» شمشیرش همچنان برهنه بود 
و خون از آنمی‌چکید. 

گوید: آنگاه حسین سخن کرد» حمد خدای کرد ونای او گفت و با مردم 
سخن کرد ودر آخر سخن خویش گفت: «ای مردمان» من فرزند پیمبر خدا ودرحرم 
پیمبر خدا ودر مسجد پیمبر خدا وبرمنبر پیمبرخداء شما را به کتاب خحدا وسنت 
پیمبر اومی‌خوانم» صلی‌الّه‌علیه‌وسلم» اگر بدین عمل نکردم بیعتی بر گردنهای شما 
ندارم.» 

گوید: در آن سال زیارتگران بسیار بودند ومسجد را پر کرده بودند. نا گهان 
یکی مرد برخاست» نکوروی وبلند قد که عبایی رنگین به تن داشت و دست پسر 
خویش راکه جوانی زیبا وچالاك بودگرفت واز صفهاگذشت تا به منبر رسید و به 
حسین نزديك شد و گفت: « ای پسر پیمبر خدای با این پسرم‌از دیاری دور برون 
شدم» آهنگک حج‌خانة خدا داشتم وزیارت قبر پیمبر اوصلی الله‌علیه‌وسلم»کاری که 
اکنون از تورخ داد به حاطرم نمی گذشت» آنچه راگفتی شنیدم به آنچه‌تعهد کردی 


عمل می کنی؟» 
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گفت:ربله.» 

گفت:«دست پیش آر تا با تو بیعت کنم.» 

گوید: به عدا بدر منی‌سرهایشان را میان سرها دیدم زیرا در آن سال حج 
کردم. 

گوید: جمعی ازمردم مدینه به من گفتند که: «مبارك ترك به حسین‌بن علی‌پیفام 
داد که به خدا اگر از آسمان بیفتم ودرنده مرا بر باید یا باد مرا به جایی بسیار دور 


ببرد برایم آسان‌تر از آنست که خاری به توفرو بر یا موبی از سرت ببرم و لی‌ناچار 
باید دستاو یزی داشته باشم» به من شبیخون بيار که من در مقابل توهزیمت می‌شوم؛ 
ودر این‌باب به نام خدا با وی پیمان وقرار کرد. 

گوید: حسین کس فرستاد» یا شخصاً برون شد باگروهی اندك که چون په 
اردو گاه وی نزديك شدند بانگ زدند وتکبیر گفتند که هزیمت‌شدتا به نزدموسی‌بن- 
عیسی رسید ویارانش نیز هزيمت شدند . 

مفضل‌بن‌محمدطالبی گوید: حسین‌بن‌علی آنروز دربارة کسانی که قیام نکرده 
بودند و وعده‌داده بودند به نزد وی بیایند اما تخلف کرده بودند شعری گفت به‌این 
مضمون: 

«هر که به شمشیر پناه برد 

«فرصتی شگفت‌انگیز به‌دست آرد 

«یا مرگ باشتاب» یا زندگی با عزت 

«به آسان مپرداز ید که آسان شما را به تباهی می‌برد 

«تا گردنی نزنید به بزرگی نمی‌رسید.» 

محمدمنقری گوید: هنگامی که موسی‌بن‌عیسی از فخ بازمی گشت‌عیسی بن 
دب به نزد وی رفت واورا بيمناك دید که‌در بارة کسانی که کشته‌بودعذری‌می‌جست. 
بدو گفت: «خدای امیر را قرین صلاح بدارد شعری راکه یز یدین معاویه به‌عذر- 
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خواهی از کشتن حسین‌بن‌علی‌رضی‌الله‌عنه به‌مردم مدینه نوشته بود برای تو بخو انم؟» 
گفت: «بخوان.» 
گوید: واوشعر را خواند به این‌مضمون: 
«ای سواری که صبحگاهان برشتر ان تنومند 
«شتا بان سوی مقصد خویش می‌روی 
«به قرشیان که جایگاهشان دور است بگوی 


«که ميان من وحسینء خدای هست وخویشاوندی 
«جایگاهی در جلوخانه باید 

«که پیمان خدای را با آ نچه 

«به حاطر آن رعایت تعهد باید کرد 

«به‌پادش آرم. 

«به سبب تفاخر به مادرتان 

«با قوم عویش خشو نت کرده‌اید 

«مادری که به دینم قسم 

«مصون‌بود ونکو کار و بزر گوار. 

«همو بود که هیچکس به‌فضیلت همانند وی نبود 
«دختر پیمبر بود و بهترین کسان 

رو این را دانسته‌اند 

«فضیلت وی از آن شماست 

«اما کسان دیگر از قوم شما 

«نیز از فضیلت او بهره‌ای دارند 

«من این را می‌دانم‌با چون آنکه داناست 

«کمان همی دارم 
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«وگاه باشد که‌گمان صاد قآ ید 

«وبه نظام باشد 

«وخو اهد بود که آنچه به‌حرمت وی می‌طلبید 
«به کشتنتان دهد که عقابان وماران 

«شما را به همدیگر وا گذارند 


«ای قوم ما نبردی را که خاموش شده 


«میفر وزید 

«وبه طنا بهای صلح بیاویزید 

« به سر کشی رومیارید که 

«سر کشی هلا کت آور است 

«و آنکه جام سر کشی بنوشد 

(« به‌ز حمت‌افتد 

«نسلها که پیش از شما بوده‌اند 

«نبرد را آزموده‌اند 

«که قومها به‌سب آن نا بود شده‌اند. 

«با قوم خویش انصاف کنید 

«که از گردنفرازی هلاك میشوید 

«که ای بسا گردنفراز 

«که از پای‌افتاده است.» 

گوید: پس چیزی از آن نگرانی که موسی‌بن‌عیسی داشت از وی‌برفت. 

علاء گوید: وقتی خبر حلع کردن قوم فخ به هادی امیرمق‌منان رسید هنگام 
شب خلوت کرد وبه خط خویش مکتوبی می‌نوشت» وابستسگان وخاصان وی از 
خلوت کردنش ملول شدندغلامی از آن وی را به درون فرستادند و گفتند: «بروببین 
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چه خبر شده است.» 

گوید: غلام نزديك موسی شد که بدو گفت: «چه می‌خواهی؟» واوبهانه‌ای 
آورد. موسی لحظه‌ای خحاموش ماند سپس سربرداشت وشعری خواند به ایسن 
مضمون: 

«آنها که رهسپردن کارشان نبود 

«ببدار مانده‌اند 


رو آنها که نمی خفته | ند 

«زحمت رهسپاری شبانه را 

«از آنها برداشته‌اند.» 

اصمعی گوید: در شب فخ» محمدبن‌سلیمان به عمربن ابی‌عمرومدنی که پیش 
روی وی به ميان دوهدف تیر می‌انداخت. گفت: « تبربینداز» 

گفت: «به‌خدا تیر به فرزندپیمبر عدای نمی‌اندازم» صلی التهعليه‌وسلم» من 
همراه تو آمده‌ام که به ميان دو هدف تیر بیندازم نیامده‌ام که به مسلمانان تیر 
بیندازم.» 

گوید: به مخزومی گفت: «تیر بینداز» و او بینداخت واز بیماری پیس جان 
داد. 

گوید: وچون حسین‌بن‌علی کشته شد وبقطین‌بن‌موسی سر وی را بیاورد که 
پیش روی هادی نهادند گفت: «به خداگوبی شما سر یکی از ضلالتگران را 
آورده‌اید» کمتر سزایی که به شما می‌دهم این است که از عطیه محرومتان کنم.» 

گوید: پس محرومشان داشت وچیزی به آنهانداد. 

گوید: وقتی حسین کشته شد» موسی‌هادی به تسثیل شعری خواند به ایسن 
مضمون: 

«وقتی ما با گروهی تلاقی کنیم 
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«پیش صف آنرا به عقب صف می‌رانیم.» 

در این سال معیوف‌بن‌بحبی به غزای تابستانی رفت»از دربندراهب. وچنان 
بود که رومیان با بطریق» سوی حدث آمده بودند و ولایتدار وسپاه ومردم بازارها 
گریخته‌بودند ودشمن وارد آنجا شده بود. معیوف‌بن‌بحیی وارد سرزمین‌دشمن شد 
وبه شهر اشنه رسید که اسیر گرفتند وغنیمت . 


در این سال سلیمان‌بن ابوجعفر منصور سالار حج بود. 

عامل مدینه عمربن‌عبدا لعزیزعمری بود. عامل‌مکهو طایف عبیدالله بن‌قشم بود. 
عامل یمن ابراهیم بن‌سلم‌بن‌قتیبه بود. عامل یمامه و بحرین سویدبن‌ابی‌سویدسردار 
خراسانی بود. عامل عمان‌حسن‌بن تسنیم‌حواری بود. عامل نماز وحادثات وز کات 
کوفه و بهقباد پایین»موسی‌بن‌عیسی بود. عامل نماز و حادثات بصره محمد بن‌سلیمان 
بود» قضایآنجا باعمر بن‌عثمان بود .عامل گر گان‌حجاج وابستة هادى بود. عامل 
قومس‌زیادبن‌حسان بود. عامل طبرستان ورویان» صالح‌بن‌شیخ اسدی بود. عامل 
اصبهان‌طیفور وابستة هادی‌بود. 

آنگاه سال صدوهفتادم در آمد. 


سخن از خبر حواد ی که 
به سال‌صدوهفتادم بود 

از جمله حوادث این سال وفات یزیدبن‌ حاتم بود» درافریقیه» که پس از وی 
رو ح‌بن‌حاتم ولایتدار آنجا شد. 

وهم در این سال عبدالله‌بن مروان‌بن‌محمد در مطبق بمرد 3 

وهم در این سال موسی هادی به عیساباد در گذشت. در بار سببی که وفات 
وی از آن بود اختلاف کرده‌اند» بمضی‌هاگفته‌اند: وفات او به سبب دملی بود 
که در اندرون داشت: بعضی دیگر گفته‌اند: مرگ وی از جانب کنیزان مادرش 
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خیزران‌بود که‌دستورشان داده بود اورابکشند» به‌عللی که بمضی از آن را یادمی کنیم. 


سخن از خبر علتی که‌خیز دان بهمو جب 
آن په کنیزان خود دستود داده 
بود موسی‌هادی دابکشند 


یحبی بن‌حسن گوید: وقتی‌هادی به خلافت رسید از مادر خویش دوری کرد 
ومخالف وی شد. یکروز خالصه پیش هادی رفت و گفت: «مادرت از توجامه 
می‌خو اهد.»هادی بگفت تا یك خزینه پراز جامه بدودهند. 

کونند : در منزل خیزران هیجده هزار جامه از جامه‌های مزاین 
یافتند. 

گوید: وچنان بود که خیزران در آغاز خلافت موسی؛ کارهای وی را آشفته 
می کرد وبا وی چنان می کرد که پیش از آن باپدرش می کرده‌بود ودر کار امرونهی 
استبداد می کرد. 

گوید: هادی بدوپیام داد که از پناه قناعت به زشتی ابتذال مر و که دخالت 
در امورشاهی» در خور زنان نیست» به نماز و تسبیح‌گفتن وعبادت کردن خویش 
بپرداز واز پس این حق تواست که در بارة بایسته‌هابت اطاعت کنند. 

گوید: وچنان بود که خیزران در ایام خلافت موسی دربارة تقاضاهای کسان 
با وی سخن می کرد وموسی‌هرچه را که اومی‌خواست می‌پذیرفت. 

گوید: چنین بود تا چهارماه از حلافت هادی گذشت و کسان به دور خیزران 
ریختند وامید دراو بستند وصبحگاهان گروهها به در خانة وی می‌شدند. 

گوید:روزی‌خیزران‌دربارة کاری که هادی راهی برای‌پذیرفتن آن‌نمی‌دانست 
سخن کرد وهادی بهانه‌ای آورد. خیزران گفت: «ناچار باید تقاضای مرا بپذبیری.» 

گفت:«نمی‌پذیرم.» 


۴ RS 


PDF.Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دوازدهم ۵1۹۳ 


گفت: «من این را برای عبدالله‌بن مالك تعهد کرده‌اع.» 
گوید: موسی خشمگین شد و گفت: «وای پسرزن بد کاره! می‌دانستم این کار 
مربوط به اوست» به خدا آنرا برای توانجام نمی‌دهم .» 
خیزران گفت: «به خدا هر گز حاجتی از تونمی‌خواهم.» 
گفت: «به خدا اهمیت نمی‌دهم»» و به هیجان آمد و خشمگین شد. خیزران 
۰ خشمگین برخاست. هادی گفت: «به جای خویش باش وسخن مرا فهم کنو گرنه به 
خدا که از قرابت پیمبر خدای‌صلی‌الّهعلیه‌وسلم به دورباشم» اگر بشنوم که کسی از 
سرداران من یا یکی از خواص من با خادمانم بردر توایستاده» گردنش رامی‌زنم 
ومالش را می‌گیرم» هر که می‌خواهد بایستد» این گروهها چیست که صبحگاه و 
شبانگاه به درتو می آیند! مگر چرخ نخریسی‌نداری که ترا مشغول دارد» یامصحفی 
که تذ کارت دهد یا خانه‌ای‌که مصونت دارد. مبادا » مبادا در خویش را به روی 
مسلمانی یاذمی‌ای بگشایی.» 


گوید: پس‌خیزران برفت‌و نمی‌دانست کجا پسامی‌نهد و از آن پس بنزدهادی 
از شیرین یا تلخ سخن نکرد. 

حسن‌گوید: شنیدم که خالصه به‌عباس‌بن فضل می گفت: «موسی آشی! برای 
خیزران‌فرستاد و گفت: «آنرا خوش‌داشتم واز آن بخوردم» از آن‌بخور.» 

خالصه‌گوید: بدو گفتم: «دست بدارتا بنگری» که بیم‌دارم چیزی در آن باشد 
که خوش نداشته باشی.» 

گوید: سکی آوردند که از آن بخورد و گوشتش بریخت. پس از آن همادی 
کس فرستاد و گفت: «آش را چگونه یافتی؟» 

گفت: «آنرا خوش‌بافتم.» 

۱- کلمه متن: ادزه. در متون به‌معتی درخت ارزن (ارجن) آمده» بحکم سیاق. محتملا" 
مطیوخی بوده مایه اصلی آن برنج (ازد) به تخمین کلمه آش را بجای آن نهادم که مطلب. نه 
معنی دقیق کلمه, دا معلوم میکند. (۶) 
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گفت: «نخورده‌ای ا گر خورده بودی از تو آسوده شده بودم» خلیفه‌ای که 
مادر داشته‌باشد رستگاری نیابد.» 

گوید: یکی از هاشمیان به من‌گفت که سبب مرگ هادی آن بود کله چون در 
کار خلع هارون و بیعت برای پسر خویش جعفر بکوشید و خیزران دربارة هارون 
از وی بیمنال شد» وقتی بیمار شد یکی از کنیزان خویش رافرستاد که اوراخفه کرد 
و برچهره‌اش بنشست. آنگاه کس پیش بحیی فرستاد که: «این مرد در گذشت در کار 
خویش بکوش و کوتاهی‌مکن.» 

سعید گوید: به‌موسی خبرمی‌رسید که سرداران بنزد مادر وی میرو ند که اميد 
دارند از سخن خیزران بنزد موسی حاجت‌هایشان انجام شود. 

گوید: وچنان بود که خیزران می‌خواست برهادی تسلط یا بد چنانکه‌برمهدی 
تسلط یافته بود» اما هادی وی را از این منع می کرد ومی گفت: «زنان را با گفتگو 
در کار مردان چکار؟» وچون رفتن سرداران به نزد خیزران فزونی گرفت» روزی 
آنها را فراهم آورد و گفت: «کدام بهتریم» من یا شما؟» 

گفتند: «توای امیرمق‌منان.» 

گفت: «مادر من بهتر است یا مادرشما؟» 

گفتند:«مادر توای امیرمومنان.» 

گفت: «کدامتان خوش دارید که مردان از مسادرش سخن کنند و گویند 
مادر فلانی چنان کرد» ومادر فلانی چنان رفتار کرد ومادر فلانی چنان گفت؟» 

کفتند: «هيچيك از ما این را خوش ندارد.» 

گفت: «پس‌چرا مردان پیش مادر من می‌روند واز گفتار وی سخن می کنند؟» 

گوید: وچوذاین‌راشنیدند» قطعاًازخیزران بریدند واین بروی‌سخت آمد واز 
هادی‌دوری گرفت و قسم‌یاد کرد که باوی‌سخن نکند و پیش‌وی‌نرفت‌تامر گش‌دررسید. 

گوید: چگونگی کارمو سی‌هادی که‌می خو است‌هارون‌راخلع کندودر این‌باب 


EN‏ تاد سر 


2 


PDF.Tarikhemair 


ir (Historical e-Books) 


PDF.Tarikhema.i 


جلد دوازدهم ۵۹۵ 


براوسخت گرفت وبکوشید چنان اس ت که در روایت صالح‌بن‌سلیمان آمده که گوید: 
وقتی خلافت به هادی رسید» یحبی‌بن‌خالد را برعمل مغرب که سپرده به هارون 
بود به جای‌گذاشت. هادی می‌خواست هارونا لرشید را خلع کتد وبرای‌پسرش 
جعفر بیعت بگیرد» سرداران و از جمله یزیدبن‌مزید وعبدالله‌بن‌ما كوعلی‌بن‌موسی 
و امثالشان ازاو پیروی کردند وهارون را خلع کردند و با جعفر بن‌موسی بیعت کردند 
و محرمانه کسان را وادار کردند که بنزد شیعبان از هارون سخن آورند. در مجلس 
جماعت مذمت وی گفتند و گفتند: «بدورضایت نمی‌دهیم» و کارشان بالاگرفت و 
علنی شد.هادی بگفت تا پیش روی‌هارون نیم نیزه نبرند. کسان از اودوری گرفتند 
و او را رها کردند و کس جرئت نداشت به‌هارون سلام کند یا به وی نزديك شود. 

گوید: وچنان بود که بحبی‌بن‌خالد به کارهای رشید می‌پرداخت و چنانکه 
گفته| ند او و پسرانش از هارون جدا نمی‌شدند. اسماعیل بن‌صبیح دبیریحبی‌بن‌خالد 
بود ومی‌خواست اورا به جایی نهد که برای اوخبرها را معلوم‌دارد»ابر اهیم‌حرانی 
که در مقام وزارت موسی بود اسماعیل را به دبیری‌گسرفت این خبر را به همادی 
رسانیدند» بحیی از قضیه خبربافت وبه‌اسماعیل گفت که سوی حران رود واوبرفت. 
چندماه بعد هادی از ابراهیم حرانی پرسید: «دبیر تو کیست؟» 

گفت: «فلان دبیر» ونام وی را بگفت. 

هادی گفت: «شنیده بودم دبیر تو اسماعیل‌بن‌صبیح است.» 

گفت: «ای امیرمق‌منان‌درست نیست» اسماعیل درحران است.» 

گوید: به نزدهادی‌از بحبی‌بن‌خا لدسعابت کردندو گفتند: «مارون سرمخالفت 
تو ندارد» بحبی‌بن‌خالد اورا تباه می کند» کس از پی بحیی فرست و او را به کشته- 
شدن تهدید کن وبه کفر منسوب داد.» وموسی هادی به‌سبب این به یحیی‌بن‌خالد 
خشم آورد. 

محمد بن یحیی بن خا لد گوید: شبی‌هادی کس از پی‌یحیی فرستاد وی از جان 
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خویش نومیدشد وبا کسان خویش بدرود گفت وحنوط مالید وجامه‌های‌خویش را 
عوض کرد وتردید نداشت که او را خو اهد کشت. 

گوید: وچون بحیی را به نزدهادی‌در آوردند؛ گفت: «ای بحیی ترا با مسن 
چکار است؟» 

گفت: «ای‌امیرمومنان؛ من بنده توام وبنده را نسبت به مسولای عویش جز 
اطاعت نباشد.» 


گفت: «چرا میان من و بسرادرم دخالت می کنی و او را برضد من به‌تباهی 
وامی‌داری؟» 

گفت: «ای امیرمومنان من کیستم که میان شما دخسالت کنم؛ مهدی «را به 
نزد وی نهاد ودستورم داد که به کار وی پردازم وبه دستوری که مرا داده بود عمل 
کردم» پس از آن نیز مرا بدان دستور دادی ودستور ترا به کار بستم» مگر هسارون 
چه کرده؟» 

گفت: «کاری نکرده» در اندیشة چیزی نیست ودر خور آن نیست .» 

گوید: پس‌خشم‌هادی فرو نشست. 

گوید: هارون به خلع رضایت داده بود. یحبی بدو گفت: «مکن» 

گفت: «مگر خوشی وفراغت را برای‌من وانمی گذاردهمین‌مرا بس وبادختر 
عمویم به خوشی می‌گذرانم.» 

گوید: هارون سخت به ام‌جعفر دلباخته بود» یحیی بدو گفت: «ابن کجا و 
خحلافت کجا؟ شاید ایسن را هم برای‌تو نگذارند وهمه برود.» واورا از پذیرفتن منع 
و 

صالح‌بن‌سلیمان گوبد: هادی در عیساباد بود که شبانه از پی‌خالد فرستاد و 
خالد از این هراس کرد؛ به نزد وی رفت که در خلوت بود و دستور یافت یکی را 
که هادی اورا ترسانیده بود وروی نهان کرده‌بود بجوید. 
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گوید: وچنان بود که هادی می‌خواسته بود بحیی را ندیم خویش کند اا 
اشتغال وی‌به کار هارون مانع بود و آنکس را ندیم خویش کرده بود بحبی دربارة 
آنکس با وی سخن کرد که امانش داد وانگشتری از ياقوت سرخ را که به دست 
داشت بدوداد و گفت: « امان وی است.» 


گوید. بحبی برفت و آنکس را بجست وبه نزد هادی آورد که خرسند 


3 


گوید: کسان «تعددبه‌من گفته‌اند: کسی که‌هادی‌اورا می‌جست ابر اهیم‌موصلی 
بود. 

صالحبن‌سلیمان گوید: روزی هادی به ربیع‌گفت: «باید بحیی‌بن‌خالدپس از 
همه کسان به نزد من در آید.» 

گوید: ربیع کس از پی یحیی فرستاد و برای‌پذیرفتن‌وی آماده‌شد. 

گوید: روز بعد که هادی بنشست اجازهٌ ورود داد تا هیچکس نماند؛ آن‌گاه 
یحبی به نزد وی در آمد» عبدا لصمدین‌علی وعباس‌بن‌محمد با بیشتر مردم خاندان و 
سردارانش پیش وی بودند. هادی همچنان وی را نزديك خواند تا پیش روی 
خویش نشانید وگفت: «من با توستم می کردم وقدرترا نمی‌دانستم مرا بحل 
کن 

گوید: کسان از حرمتی که با وی می کرد شگفتی کردند» بحیی دست او را 
ببوسید. هادی بدو گفت: ای بحیی کیست که دربارة تومی‌گوید: 

«اگر بخیل دست به دست بحی زند 

«جانش برای عطیه دادن آماده شود.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان» این دست تواست نه دست بنده‌ات.» 

گوید: وقتی هادی دربارة خلع رشید با یحبی سخن کرد بدو گفت: «ای 
امیرمق‌منان اگر مردمان را به شکستن پیمان واداری به قسمهایشان بی‌اعتنا شوند» 
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اگر آنها را به بیعت‌هارون واگذاری وبرای جعفر از پی‌وی بیعت بگیری بیعت وی 
استوارتر خواهد بود.» 

گفت: «راست گفتی و نیکخواهی آوردی که تدبیرچنین است۰» 

خزیمة ین عبدالله گوید: هادی در مورد قصدی که برای حلع رشید داشت 
بگفت تا بحی‌بن‌خالد را به زندان کنند» بحبی‌رقعه‌ای برای وی فرستاد که‌اندرزی 
به نزد من هست. هارون اورا پیش خواند که گفت: «ای امیرمو‌منان به لوت‌باشیم 
هادی با وی به خلوت نشست. که گفت: «ای امیرمومنان چنان دانی که | گر آن اتفاق 
رخ داد» واز خدا می‌خواهم که آن را نبینم وما را پیش از آن ببرد؛ گمان داری که 
مردمانخلافت را به جعف رکه به‌بلو غ نرسیده و امی گذارند ود ر کار نماز و حج و 
غزای خویش بدورضایت می‌دهند؟» 

گفت: «به خدا چنین گمان‌ندارم.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان آیا اطمینان داری که بیشتر کسان توچون فلان و فلان 
به طلب آن بر نمی آیند و کسان‌دیگر در آن طمع نمی‌بندند که خلافت ازمیان‌فرزندان 
پدرت برون شود؟» 

گفت: «ای یحبی مرا بیدار کردی۰» 

گوید: یحیی می گفت: «با هیچکس از خلیفگان سخن نکردم که خردمندتر 
از موسی باشد. » 

گوید: بحیی بدو گفت: «ا گر با برادرت پیمان حلافت بسته نشده‌بودمی‌باید 
برای وی پیمان بیندی» چه رسد به اینکه پیمانی را که مهدی برای وی بسته فسخ 
کنی. امیر مومنان» رای من این است که این کار را به وضع خویش بگذاری و 
چون جعفر به بلو غ رسید» وخدایش بدان برساند» رشید را به نزد وی آری که 
خویشتن را به سود وی خلع کند ونخستین کس باشد که با وی بیعت کند ودست به 
دست‌وی دهد.) 
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گوید: هادی رای وی را پذیرفت وبگفت تا اورا رها کنند. 

محمد بن یحیی گوید: از آن پس که پدرم با هادی سخن کرد» وی مصمم شد 
که رشید را حلع کند که جمعی از غلامان‌وسرد ارانش‌اورابدین کار واداشته بودند 
چه هارون خلع را بپذیرد و چه‌نپذبردسوسخت نسبت بدوخشم آورد وبا او سخت 


گرفت. یحبی بدو گفت: «از هادی برای رفتن به شکار اجازه‌بگیروچون‌برون‌شدی 


دوربرو و وقت بگذران.» 

گوید: هارون رقعه‌ای داد و اجازه خو است. هادی‌بدواجازه داد که سوی‌قصر 
مقاتل رفت وچهل روز آنجا بماند» چندان که هادی از کار وی شگفتی کرد و از 
ماندن وی بر نجید؛ بدومی‌نوشت که باز آید اما او بهانه می آورد تا کار بالا گرفت که 
هادی آشکارا وی را دشنام می گفت و وابستگان وسردارانش به او زبان درازی 
می کردند» در آن وقت فضل‌بن‌یحبی بدرخلافت‌نایب پدر خویش ورشید بود واین 
خبرها رابرای وی می‌نوشت که باز آمد و کار به درازا کشید. 

یزید»غلام‌بحیی بن‌خا لد گو ید: خیزران» عاتکه را که‌دایه‌هارون بودپیش یحبی 
فرستاد که پیش روی وی گریبان درید و می‌گریست و می گفت: «بانو می‌گوید: 
خدا راء خدا راء دربارة پسرم به یاد آر» اورا به کشتن مده» بگذار آنچه رابراددرش 
از اومی‌خواهد ومنظور دارد بپذیرد که بقای وی را بیشتر از دنیا و هرچه درآن 
هست دوست دارع۰» 

گوید: بحیی بدو بانگ زد:«ترا با این چکار» | گر چنان‌شود که‌تومی گویی» 
من وفرزندان و کسانم پیش از او کشته خواهیم‌شد؛ گر بدخواه‌وی باشم» بدخواه 
خودم و آنها که نیستم.» 

گوید: وچون هادی دید که یحبی بن‌خالد با وجود حرمتها که بدو کسردو 
تیو لها که داد وعطیه‌ها که فرستاد از نظری که دربارة هارون داشت برنمی گرددکس 
فرستاد و اورا تهدید کرد که ا گر باز نم‌اند کشته می‌شود. 
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گوید: این حال هراس وخطر همچنان ببود تا وقتی که مادر بحبی‌بمردء‌وی 
در قعرالخلد بغداد بود» زیرا هارون مقیم‌الخلد بود» یحبی نیز با وی بود. هارون 
و لیعهد بود ویحیی در خانةٌ وی جا داشت وشب وروز اورا می‌دید. 

عمرورومی گوید: موسی‌هادی از آن پس که زمامدار شدء در آغاز خلافت 
خویش به مجلس خاص نشست وابر اهیم بن‌جعفر وابر اهیم بن‌سلم بن قتیبه وحرانی‌را 
پیش خواند که سمت چپ وی‌نشستند خادم‌سیاه وی نیز بوده به نام اسلم که کنيةً 
ابو سلیمان‌داشت و بدواعتماد داشتو اورا تقرب‌می‌داد. در این اثنا صالح مصلی‌دار 
وارد شد و گفت: «هارون‌بن‌مهدی.» 

هادی گفت: «اجازه ورود بده» 

گوید: هارون وارد شد وسلام گفت ودودست وی‌را بېو سيدو به سمت‌راست 
وی» دور به گوشه‌ای نشست. موسی خاموش ماند ودر اومی‌نگریست ودیری چنین 
کرد» سپس روی بدو کرد و گفت: «ای هارون چنان می بینم که در باه تحقق رویا با 
خویشتن سخن می کنی و آرزوی چیزی داری که از آن به دوری ودر مقابل آن 
سختیهاست آرزوی خلافت می‌داری.» 

گوید: هارون زانوزد و گفت: «ای موسی» ا گر جباری‌کنی فرومانی و ا گر 
فروتنی کنی بالا گیری» اگر ستم کنی با توخدعه کنند. اميد دارم که خلافت‌به‌من 
برسد و با کسانی که ستم کرده‌ای انصاف کنم و با و یشاو ندانی که از آنها بریده‌ای 
پیوستگی کنم. فرزندان تزا برتراز فرزندان خویش نهم ودختران خویش رابه زنی 
آنها دهم وحق بايستةٌ امام مهدی را ادا کنم.» 

گوید: موسی بدو گفت: «ای ابوجعفر از توهمین انتظار می‌رود نزديك من 
بیا.» هارون بدونزديك شد ودو دستش را ببوسید ومی‌رفت که به جای خویش 
باز گردد. 

موسی گفت: «نه قسم به پیرجلیل وشاه نبیل» یعنی پدرت منصور می‌باید با 
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من بنشینی.»و اورا در صدر مجلس باخویشتن بنشانید» سپس گفت: «ای‌حرانی» 
هزارهزار دینار پیش برادر من ببر» وچون خراج گرفتن آغاز شد يك نیم آنراببر. 
آنچه را در خزینه‌های ما از مال خودمان هست با آن چیزها که از خاندان لعضت 
گرفته شده به اوبنمای که هرچه می‌خو اهد بر گیرد.» 
گوید: حرانی چنان کرد . 
گوید: وچون هارون برحاست‌به‌صالح گفت: «اسب اورا نزديك فرش‌بیار.» 
عمرو رومی گوید: هارون با من مأنوس‌بود» نزديك‌وی شدم و گفتم: «سرور 
من» رویایی که امیرمو‌منان به تومی گفت چه بود ؟» 
گفت: «مهدی می گفت: در حواب دیدم که چوبی به موسی‌دادم و چوبی به 
هارون دادم» بالای چوب موسی کمی برك آورد اما چوب هارون از اول‌تا به آخر 
برك آورد.» مهدی حکمبن‌موسی ضمری را که کنیۀ ابوسفیان داشت پیش‌خواندو 
گفت: «اين رویا را تعبیرکن.» 
گفت: «هردو به شاهی می‌رسند» روز گار موسی کوتاه خواهد بود اماهارون 
به نهایت مدتی می‌رسد که خلیفه‌ای ببوده» روز گار وی بهترین روز گار خواهدبود 
و ایامش‌بهترین ایام.» 
گوید:چندروزی بیشتر نگذشت که‌موسی بیمارشد و بمردءبیماریش‌سه‌روز بود. 
عمرو رومی گوید: وقتی خلافت به هارون رسید» حمدونه را به جعفر پسر 
موسی‌به زنی داد وفاطمه را به اسماعیل پسر دیگر موسی‌داد وبه همه آنچه گفته بود 
عمل کرد وروز گارش بهترین روز گارها بود. 
گویند: هادی سوی حدیثه رفت» حدیثة موصل» و آنجا بیمارشد که بیماربش 
سخت شد واز آنجا باز گشت. 
عمرویشکری که جزو خادمان بوده‌بود؛ گوید: هادی‌از آن پس که به‌همه‌عاملان 
خویش در شرق وغرب نوشته بود درحدیثه پیش وی آیند» از حدیشه باز گشت. 
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وقتی بیماریش‌سنگین شد» کسانی که باجعفر پسر وی بیعت کرده بودند فراهم آمدند 
و گفتند: «ا گر کار به‌دست بحیی‌افتد ما را ببکشد وباقی نگذارد.» ورای دادند 
که یکیشان به‌دستور امیرمومنان پیش بحیی‌رود و گردنش را بزند» سپس گفتند: 
«اگر امیرمۇمنان از بیماری خویش بهی‌یابد عذرما به نزد وی چه خواهد بود؟» و 


دست بد‌اشتند. 


2 
3 


گوبد: آنگاه خیزران کس پیش بحبی فرستاد وخبر داد که این مرد رفتنی 
است ودستور داد که برای کارهای‌بایسته آماده شودء وچنان‌بود که حیزران تا و قتی 
در گذشت بر کار رشید و تدبیر حلافت تسلط داشت. 

گوید: یحبی‌بن‌خالد بگفت تا دبیران را حاضر کردند ودر منزل‌فضل‌بن‌یحیی 
فراهم آوردند وهمان شب از جانب رشید به عاملان نامه‌ها نوشتند با خبر وفات 
هادی و اینکه رشید کاری‌را که داشته‌اند به آنها می‌سپارد» وچون هادی بمردباپيك‌ها 
فر ستادند. 

فضل بن‌سعید به نقل از پدرش گوید: خیزران سو گند یاد کرده بود که‌باموسی 
هادی سخن نکند واز نزديك وی برفت وچون مرگ‌هادی در رسید وفرستاده بیامد 
واین را بدوخبر داد گفت: «با وی‌چکاردارم؟» 

خالصه گفت: «ای بانو» پیش پسرخودیش بر و كه‌اينك و قت‌عتاب گو یی و خشم 
نیاین تچ 

گفت: «آبی‌بیارید که برای نماز وضو کنم.» سپس گفت: «ما همیشه سخن 
می کردیم که در این شب خلیفه‌ای می‌میرد؛ خلیفه‌ای پا مسی‌گیرد وخلیفه‌ای تو لد 
می‌یابد.» 

گوید: موسی بمرد وهارون به خحلافت رسید ومامون تولد یافت. 

فضل بن‌سعید گوید: این حدیث را با عبدالله‌بن‌عبیدالله بگفتم» او نیسز نظیر 
آنرا که پدرم گفته بود بگفت. 
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گفتم: «خیزران این را از کجا دانسته بود؟» 

گفت: «از اوزاعی شنیده بودء» 

زینب دختر سلیمان گوید: وقتی موسی در عیساباد در گذشت خیزران خبر 
را با ما بگفت» ما چهار زن بودیم» من وخواهرم وام حسن وعایشه دختران کم - 
سن سلیمان. ریطه مادر علی نیز با ما بود. خالصه بيامدکه بدو گفت: «مردم چه 
کردند» 

گفت: «ای بانوی من» موسی در گذشت واورا به حاك کردند.» 

گفت: «ا گر موسی به‌رد هارون زنده است» سویقی برای من بیارید .» 

گوید: پس سویق آوردند که بنوشید وبه ما نوشانید. آنگاه گفت: «برای 
سروران من چهارصدهزار بیارید» پس از آن گفت: «پسرم هارون چه کرد؟» 

گفتند: «قسم یاد کرد که نماز ظهررا نکند مگر در بغداد.» 

گفت: «محملها را بیارید که وقتی اورفته جای نشستن من اینجا نیست» ودر 
بغداد بدوپیوست. 


سخن از وقت دفات هادی ومقدانسن 
ومدت خلافت وی دا,بنکه کی براو نماز کرد 


ابومعشر گوید: موسی هادی شب جمعه؛ نیمه ماه رییح‌الاولدر گذشت . 

واقدی گوید: موسی در عیسابادبه‌نيمة ماه ربیع‌الاول؛ در گذشت. 

هشام بن‌محمد گوید: موسی هادی چهارده روز رفته از ماه‌ربیع الاول‌به‌شب 
جمعه به سال صدوهفتادم ور کشت : 

بعضی‌ها گفته‌اند در گذشت وی به شب جمعه شانزدهم ماه ربیع‌الاول بود و 
مدت خلافتش بکسال وسه‌ماه بود. 

هشام گوید: هادی‌چهارده‌ماشاهی کرد و و قتی‌به‌ردبیست وشش‌سال داشت. 
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واقدی گوید: حلافت وی يك سال ويك‌ماه وبیست‌ودوروز بود. 
به گفتةٌ دیگری وفات‌وی به روزشنبه‌بود» ده‌روز رفته از ربیع‌الاول » يا به 
شب جمعه. در آن وقت بیست‌وسه‌ساله بود. خلافتش یکسال وسه ماه و بیست وسه 
روز بود. برادرش هارون‌بن‌محمد ملقب به رشید براونماز کرد کنیه‌اش ابومحمد 
بود. مادرش خیزران بود که کنیزبود. درعیساباد بزرگ دربستان آنجاء به حاله 
رفت. 
فضل بن‌اسحاق گوید: وی بلند قد بود وتنومند وزیبا گونه وسفید آمیخته به 
سرخی»درلب بالایش پیچید گی‌ای بود و اورا موسی اطبق" لقب داده بودندتولاش 
در سیروان روی داده‌بود. 
سخن ازفرز ندان 
موسی هادی 
وی‌نه فرزند داشت: هفت پسر ودودختر. یکی از پسران جعفر بود که او را 
نامزد خلافت کرده بود» با عباس وعبدالله واسحاق واسماعیل وسلیمان ومسوسی 
که همه کنیززاد گان بودند. موسی اعمی از پس مرگ پدر تولد یافت» یکی از دو 
دخترام عیسی بود که زن مامون بود ودیگری امعباس که لقب نونه داشت. 
سخن از بعضی خبرها و 
دفتادهای موسی‌هادی 
سندی‌بن‌شاداك گوید: با موسی به گر گان بودم» خبر مرگ مهدی و خلافت 
وی‌بیامد» براسبان بريد سوی بفداد روان شدء سعیدین‌سلم نیز با وی‌بود ومراسوی 
خراسان فرستاد. 


۱- یعتی «روی همبنه» این بمناسبت پیچیدگی لب وی بوده است.(م) 
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گو یدسعید بن سلم میگفت :«ما بین خانه‌هاو بستانهای گر گانراهمی‌پیمودیم.» 

سعید گوید: هادی‌دریکی‌ از بستانهاصدای مردی راشنید که آواز می‌خواند به 
سالار نگهبانان خویش گفت: «همیندم این مرد را پیش من آر.» 

گوید: گفتم: «ای امیرمومنان چه شبیه است‌حکایت این خیانتکار باحکایت 
سليمان‌بن‌عبدالملك.» 

گفت: «چگو نه؟» 

گوید: گفتم: «سلیمان‌بن‌عبدا لملك در نزهتگاهی بود وحرمش همراه وی 
بود» از بستانی دیگر صدای مردی را شنید که آواز می‌خو اند»سالارنگهبانان‌خویش 
را خحواست و گفت: «صاحب این صدا را پیش من‌آر.» 

گوید: وچون پیش‌روی‌سلیمانرسید بدو گفت: «برای چه‌پهلویمن که‌حرمم 
نیز بامن است آواز می‌خوانی| مگر ندانسته‌ای که مادیان وقتی صدای نررا بشنود 
بدان مایل‌شود؟ ای غلام خواجه‌ا شکن» 

گوید: پس آن مرد را خواجه کردند. 

گوید: وچون سال بعد شد» سلیمان به همان نزهتگاه باز گشت وهمان‌جا 
نشست که سال پیش نشسته بود و آن مرد را ورفتاری را که نسبت به وی کرده‌بود» 
به یادآورد. به سالار نگهبانان خویش گفت: «مردی راکه خواجه‌اش کردیم پیش 
من آر»» اورا حاضر کرد وچون پیش روی سلیمان رسید» گفت: «یابفرو ش که 
بپردازیم يا ببخش که پاداش دهیم.» 

گوید: به عدا اورا به عنوان حلافت بخواند» بلکه بدو گفت: «ای سلیمان» 
خدا راء خدا راء نسل مرا بریدی ‏ و آب روی! مرا بردی‌و از لذتم محرومسم کردی 
آنگاه می گوبی: یا بفروش که بپردازیم یا ببخش که پاداش دهیم| نه به خدا تاوقتی 
که در پیشگاه خحدای بایستم» 


١‏ کلمه متن: ماء دجهی 
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گوید: موسی گفت: «ای غلام» سالار نگهبانان را پس آر»وچون اورابیاورد 
گفت: «متعرض‌این مردمشو ۰» 

ابوموسی» هارونبن محمده به نقل از علی‌بن‌صالح گوید که وی يك 
روزبه هنگام نوجوانی بالای سرهادی ایستاده بود. مهدی سه روز تمام به مظالسم 
ننشسته بود حرانی به نزد وی آمد و گفت: «ای امیرموّمنان عامه این رفتارترا 
نمی‌پسندد که سه روز است در مظالم ننگریسته‌ای.» 

علی بن‌صالح گوید: به من‌نگریست و گفت: «مردمان را اجازة ورود بده‌جقلی 
را بیارنه نقری را.» 

گوید: شتابان از پیش وی برون شدم آنگاه بماندم ونمی‌دانستم چه گفته 
بود؛ گفتم: پیش امیرمو‌منان روم که گوید: «حاجب منی وسخنم را نمی‌فهمسی؟ 
چیزی به خاطرم رسید یك بدوی را که جزودیئت آمده بود پیش خواندم‌وازجقلی 
ونقری پرس شکردم.» 

گفت:«جقلی یعنی‌عامه و نقری یعنی خاصه.» 

گوید: پس بگفتم تا پرده‌ها را بالا بردند ودرها را گشودندو کسان تابه آخر 
در آمدند و اوهمچنان‌تاشب در مظالم می‌نگریست» وچون مجلس به سر رسیدپیش 
روی وی رفتم» گفت: «علی» گوبی می‌خواهی چیزی بگویی؟» 

گفتم آری؛ ای امیرمو‌منان» سخنی با من گفتی که پیش از امروز نشنیده بودم 
وبیم داشتم از توبپرسم وبگویی: حاجب‌منی وسخنم را نمی‌فهمی؟ يك بدوی راکه 
به نزدما بود پیش خواندم و آن سخن را برای من توضیح کرد»ای امیرم‌منان از 
جانب من اورا عوض بده. 

گفت: «خوب؛ يك‌صدهزاردرم‌برای او ببر.» 

گفتم: «ای امیرم‌منان! يك بدوی‌خشن است ده‌هزاردرم اورا بس است.» 

گفت: «ای علی» و ای تو» من می‌بخشم وتوبخل می کنی؟» 
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علی بن‌صالح گوید: روزی هادی برنشست وقصد داشت از مسادرخسویش 
خیزران که بیمار بود عیادت کند» عمر بن‌بزیع به اورسید و گفت: «ای امیرمومسنان 
می‌خواهی کاری را به توبنمایم که سودمندتر از این‌باشد؟) 

گفت: «ای‌عمرء آن‌چیست؟» 

گفت: «مظالم که از سه روز پیش در آن ننگر یسته‌ای .» 

کوید: به‌راهبر ان‌اشاره کرد که‌روسوی دارالمظا لم کنند نگاه‌یکی از خادمان 
خویش را پیش خیزران فرستاد واز نرفتن خویش عذر حواست و گفت: «بسدو 
بگوی عمربن‌بزیع چیزی از حق خدارا به یادما آورد که برما واجبتر ازحق توبود 
که سوی‌آن رفتیم و ان‌شاء‌الله فردا پیش تومی آلیم.» 

عبدالله‌بن‌مالك گوید: من عهده‌دار نگهبانان مهدی بودم» چنان بود که‌مهدی 
کس از پی‌ندیمان و نغمه گران هادی می‌فرستاد وبه من دستور می‌داد آنها را تازیانه 
بز نم هادی از من می‌خواست با آنها مسداراکنم ورنجشان ندهم اما بدان اعتنا 
نمی کردم ودستوری را که مهدی داده بود بکار می‌بستم. 

گوید: وقتی هادی به خلافت رسید» اطمینان یافتم که تلف می‌شوم. روزی 
از پی‌من فرستاد؛ کفن پوشیده وحنوط زده پیش وی رفتمبرکرسی‌ای نشسته بود؛ 
شمشیر وسفره چرمین پیش روی او بود. سلام گفتم. 

گفت:«خدای‌بر آن‌دیگرسلام نگوید؛یادت هستآ نروز که‌در بارثحرانی‌پیغام 
دادم که امیر م منان دربارة تازیانه‌زدن و محبوس کردذوی‌دستورداده‌بود» امانپذیرفتی 
ودربارة فلان وفلان (و بنا کرد ندیمان خویش را برشمرد) وبه گفته ودستور من‌اعتنا 
نکردی؟» 

گفتم: «آری ای امیرمو‌منان» اجازه می‌دهی حجت خویش را بگویم؟» 

گفت:«آری.» 

گفتم: «ای امیرمومنان به خدا قسمت می‌دهم»اگر مرا به کاری که پدرت 
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گماشته بود» می گماشتی ودستوری به من می‌دادی و یکی از پسرانت پیغام می‌داد 
ودستوری مخالف دستور تومیداد» واز دستور وی نبعیت می کردم وازدستورتو 
سرپیچی می کردم» خرسند می‌شدی؟» 

کفت:«نه؟.) 

گفتم: «با تو نیز چنینم» با پدرت نیز چنین بودم»»مرا پیشتر خو اند»دودستش 
را بوسه زدم؛دستورداد تاخلعت‌ها آوردند و برمن ریختند و گفت: «آنچه را به‌عهده 
داشتی» به عهد+‌تونهادم برو بارشاد.» 

گوید: از نزد وی برون شدم» به منزل خویش رفتم ودر کار خویش و کار 
وی اندیشناك بودم» گفتم:جوانی است میخواره و کسانی که دربارة آنهانافرمانی‌وی 
کرده‌ام» ندیمان و وزیران ودبیران اویند» گوبی می‌بینمشان که وقتی شراب‌بر آنها 
چیره شود رای وی را دربارةٌ من بگردانیده‌اند ودر مورد من به کاری وا داشته‌اند 
که‌آنرا خوش ندارم و از آن بیم دارم. 

گوید: نشسته بودم ودختر کم پیش روی من بود. اجاقی به‌نزد من بود با 
نانهای نازك که می‌بریدم و به‌نانخورش می آلودم و گرم می کردمو به دخترك می‌دادم. 
نا گهان سروصدایی برخاست چندان بزرگ که پنداشتم که از سم اسبان و بسیاری 
جنجال دنیا کنده شد ومتز لزل شدگفتم: به خدا همین بود که گمان داشتم وازجانب 
وی همان که می‌ترسیدم رسید. ناگهان در گشو ده شد وخادمان‌و اروشدند»امیرمومنان 
هادی میانآنها برخری بود وچون اورا بدیدم از جای خویش برجستم و به‌طرف‌او 
دویدم ودست وپای وی وسم خرش را بسوسه زدم. گفست: «ای عبدالله درکار توب 
اندیشیدم و گفتم بهحاطرت می رسد که من‌وقتی بنوشیدم دشمنان تو که‌اطراف منند» 
رای مرا که در بار تو نکوشده بگردانند» ومضطرب شده‌ای و وحشت کرده‌ای؛ به 
منزل ت و آمدم که با تومو آنست کنم وبه تو بگویم که کینه‌ات از قلبم برفته. بیااز آنچه 
می‌خعوردی به‌من بخوران؛ همانطور که با آن می کردی‌بکن» تا بدانی که‌من‌باتوهم- 
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نمك شده‌ام وبا خانه‌ات مانوس شده‌ام که بیم وهر است‌برود.» 

گوید:من انهارا با کاسه‌ای که‌نانخورش‌در آن بود نزديك وی بردم که از آن 
بخورد» سپس گفت: «اين خرده راکه از مجلس خویش برای عبدالله آورده‌ام 
بیارید.» 

گورد: چهارصد است رکه درم بارداشت وارد کردند؛ گفت: «این‌خرد؛تو 
است. در امور خویش از آن كمك گیر واین استران را برای من به‌نزدخویش‌نگه- 
دار شاید روزی برای یکی از سفرها بدان نیازمندشوم»» آنگاه گفت: «خدایت‌قرین 
نیکی بدارد» و برای‌باز گشتن برون رفت. 

موسی‌پسرعبدالله گوید: که پدرش بستان عویش راکه ميان خانه‌اش بود بدو 


بخشیده بود پس از آن آخورهایی برای این استران به دوربستان ساخت ودره مه 
ایام زند گی هادی نظار ت آنرا به عهده داشت وبه کار آن می‌پرداخت. 

محمدبن‌عبدالته بن یعقوب گو ید: پدرم می گفت: « علی‌بن‌عیسی به خشم خلیفه 
خشمگین می‌شد وبه رضای اوراضی می‌شد.»۱ 

محمد گوید: پدرم می گفت: «هیچ عرب یا عجمی آن منت که علی‌بسن عیسی 
برمن دارد ندارد» وی در محبس به نزد من‌آمد»؛ تازیانه‌ای به دست داشت 
و گفت: «امیرمو‌منان؛ موسی هادی به من دستور داده یکصد تازیانه به توبزنم.» 

عبداله بن‌یعقوب گوید: پیش آمد وتازیانه را به دست وشانهٌ من می‌نهاد و به 
من می‌مالید تا یکصد برشمرد و برون شدء هادی‌گفت: «با این مردچه کردی؟» 

گفت: «چنان کردم که دستور داده بودی.» 

گفت: «وضع وی چگونه است؟» 

گفت:«بمرد.» 

گفت: «ما از آن خداییم وبه سوی خدا بازمی گردیم»۱ وای تو به خدا مرا 
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به نزد مردمان رسوا کردی» این مردی شایسته بود» مردم می‌گویند: یعقوب بن‌داود 
اوراکشت». 

گوید: وچون شدت تأثر وی را بدید گفت: «ای امیرمؤمنان زنده است و 
نمرده ۰) 

گفت: «حدای را ستایش براین.» 

محمد گو ید: هادی از پی ربیع پسرش فضل را به حاجبی خویش گماشته بود 
وبدو گفته بود: « کسان را از من باز مدار که این» بر کت را از من زایل می کند و 
چیزی با من مگوی که چون کنجکاوی کنم نادرست‌باشد که‌این موجب سقوط‌شاهی 
می‌شود ورعیت را زیان می‌زند.» 

موسی‌بن عبدالّهگوید: یکی را پیش موسی‌هادی بردند وبنا کرد وی رابه 
گناهانش سر کوفت می‌زد وتهدید می کرد. 

گوید: آن مردگفت: «ای امیرمومنان» عذرجویی من از این گناهان که به 


سبب آن به من س رکوفت می‌زنی رد سخن تواست واقرارم‌گناه را برمن مسجل 
می کند ولی به تومی گویم: 

«ا گر از عقو بت کردن اميد رحمتی داری 

«در پاداش عفو بی‌رغبت مباش"» 

گوید: پس بگفت: تا اورا رها کنند. 

عمربن‌شبه گوید: سعیدبن‌سلم به نزد موسی‌هادی بود؛ هیثت فرستادگان دوم 
به نزد وی در آمد»سعیدبن‌سلم کلاهی به سر داشت با آنکه جوان بوؤد سنرش طاس 
بود» موسی‌بد و گفت: «کلاهت را بردار تا با طاسی سرت پیر نمایی کنی.» 

حسن‌بن‌عبد لخالق‌گوید: به عیسابادد رفتم به قصد دیدار فضل‌بن‌ر ییع.موسی 
امیرمژمنان را ديدم که خلیفه بود اما اورا نمی‌شناختم؛ در لباسی نازك بود 
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براسبی» نیزه‌ای‌به‌دست داشت وبه‌هر که می‌رسید ضربتی بدومیزد. به من گفت. «ای 
پسر زن بد کاره!» 

گوید» کسی را دیدم که گوبی مجسمه‌ای بود. در شام دیده بودمش رانهایش 
مانند رانهای شتر بود» دستم را به دسته شمشیر بردم یکی به من گفت: «وای تو» 
امیرمومنان است» ومن اسبم را به‌حر کت در آوردم» يك اسب تندرو بودکه فضل- 
بن‌ر بیع به من داده بود» نرا به چهارهزار درم خریده بود واردخانةً محمد بن‌قاسم 
سالار کشیکبانان شدم» بردر بایستاد» نیزه به دست داشت و گفت: « ای پسر زن 
بد کاره برونآی» اما من برون نشدم واوبرفت و گذشت. 

گوید: به فضل گفتم: «امیرمومنان را دیدم وقصه چنان وچنان بود.» گفت: 
«به بغداد برو وچون برای نماز جمعه آمدم مرا ببین.» 

گوید: دیگر به عیساباد نرفتم تا وقتی که هادی در گذشت. 

حسین بن معاذ که همشیرموسی‌هادی بوده بودگوید: وقتی با موسی به‌علوت 
بودم در دل خویش مهابتی از اونمی‌یافتم که با من‌گشاده روی بود گاه می‌شد که 
بامن کشتی می گرفت و بی‌هراس با وی کشتی می گرفتم و به زمینش‌می‌زدم.اما وقتی 
جامةٌ حلافت می‌پوشید ودر مجلس امرونهی می‌نشست وبالای سرش می ایستادم به 
خدا از لرزش وهراسیدن از اوخود داری نمی‌توانستم کرد. 

عمر بن‌مهر ان گو ید: «مرتبت‌خاص)» بنزدمهدی از آن‌ابر اهیم بن‌سلم‌بود. پسری 
از آنابر اهیم درگذشت به‌نام‌سلم» موسی‌هادی به‌تسلیت وی‌رفت»برخری‌سرخموی 
بود آینده‌ای را منع نمی کردند وسلام‌گویی را از او باز نمی‌داشتند تا در رواق 
ابراهیم فرودآمد وبدوگفت: «ای ابراهیم وقتی دشمن وفتنه بود» خرسند بودی و 
چون درود ورحمت شد غمگین شدی!» 

گفت: «ای امیرمومنان هريك از اجزای من که غمین بود از تسلیت پرشد.» 

گوید: وقتی ابر اهیم در گذشت ازپی‌وی «مرتبت‌خاص» از آن سعیدبن‌سلم شد. 
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عمر بن‌شبهگوید: علی بن‌حسین‌طالبی لقب جزری داشت» وی رقیة عثمانی 
دختر عمروراکه زن مهدی بوده بود به زنی گرفته بود. خبر به موسی‌هادی رسید» 
در آغاز حلافت وی» کس فرستاد وعلی را پیش خواند وبه نادانی منسوب داشتو 
گفت: «زنی بجز زن امیرمومنان نیافتی؟» 

گفت: «خدا بجز زنان جدم راء صلی‌اله‌علیه وسلم» برمخلوق خویش حرام 
نکرده. اما جز آنها را حرمت نیست.» 

گوید: هادی‌باچوبی که به دست‌داشت سرش رازخمدار کردو بگفت تاپانصد 
تازیانه به او بز نند که زدند. می‌خواست زن را طلاقی کنداماعلی‌نکرد. وی را در 
سفره‌ای چرمین از پیش روی هادی ببردند و به گوشه‌ای افکندند؛انگشتریگرانقدر 
در انگشت وی بود. یکی از خادمان» وی را بدید که از ضر بت تازیانه ببخودشده 
بود» روی اوافتاد ودستی را که انگشتر برآن بود بگرفت. علی دست خادم را 
بگرفت و بکوفت که فریاد زد وپیش موسی رفت ودست خویش را بدونشان داد» 
موسی سخت به خشم آمدو گفت: «با حادم من چنین می کند» پدرم را نیز تحقیر 
کرده و آن سخنان را با من گفته» وکس پیش اوفرستاد که چرا چنین کردی؟ 

گفت: «به اوبگوواز او پرس‌ودستور بده که‌دست خویش را برسر تونهد و 
راست گوید.» 

کوید: موسی چنان کرد وخادم بدوراست گفت. موسی گفت: «خو ب کرد» 
به خدا شهادت می‌دهم که اوعموز اد من است» اگر چنین نکرده بود از نسب‌وی 
بیزاری می کردم» وبگفت تا اورا رها کنند. 

ابوابر اهیم اذانگوی گوید: هادی بادوزره که‌به‌تن داشت روئ اسب‌می‌جست 
مهدی اورا «گل‌من» می‌نامید. 

عطاء بن‌مقدم واسطی گوید: روزی زندیقی را پیش مهدی آورده بودند که 
بدو گفته بود توبه کند اما نخو استه بود توبه کند و گردنش را زد و بگفت تا وی‌را 
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بیاویزند مهدی به موسی گفت: «پس رکم» وقتی خلافت به تورسید این فرقه» نی 
یاران مانی را از میان بردار» این فرقه‌ایست که مردمان را به ظاهری نکسودعوت 
می کند چون اجتناب اززشتی‌ها وبی‌رغبتی دنیا وعمل برا ی آخرت اما کسان را به 
تحریم گوشت وخود داری از دست زدن به آب پاك و کشتن حشرات می کشاند 
که موجب تکلف است و گناه» سپس ازاين مرحله به پرستش دوتامی کشاند: یکی 
نورودیگری ظلمت» پس از این همسری خواهران و دختران وشستشوبا ادرارو 
دزدیدن اطفال را ازراهها به دستاویزرهاندن از گمراهی ظلمت به هدایت‌نور مباح 
می‌شمارد: برای آنهادار یبا کن وشمشیر در میانشان نه و با این کار به حدای بی‌شريك 
تقرب‌جوی که جدتوعباس را به خواب ديدم که دوشمشیر به من آویخت ودستسورم 
داد باران دوتا را بکشم.» 

گوید: از آن پس که ده ماه از روز گار موسی‌گذشت گفت: «به خدا گر 
ماندم هم این فرقه را می کشم» تا دیده بهم زنی از آنها نماند.» گویند:وستور داده 
بود هزاردار برای وی فراهم آرند و گفت: «این به فلان ماه‌خواهد بود.»اما پس‌از 


دوماه در گذشت. 

موسی‌بن‌صالح گوید: عیسی‌بندأب که‌از همةمردم‌حجاز ادب‌دان‌تروشیرین- 
سخن‌تر بود به نزد هادی منزلتی یافته بود که کس نیافته بود برای وی متکا 
می خو است ودرمجلش‌خویش برای‌هیچکس جزاوچنین نمی کرد»می گفت: «هر گز 
روز یا شبم با حضور تودراز نبوده وهروقت از دیده‌ام نهان شده‌ای آرزو داشته‌ام 
کسی جز ترانبینم.» طیبتش شیرین وصحبتش دانشین بود» نادره بسیار می‌دانست» 
شعر نکومی گفت و نکو برمی گزید. 

گوید: شبی‌هادی بگفت تا سی‌هز ار دینار بدودهند» صبحگاهان ابن‌دآب 
پیشکار خویش را به در موسی فرستاد و بدو گفت: «حاجب را ببین وبگواین‌مالرا 
برای مابفرستد.» 
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گوید: فرستاده حاجب را دید وپیام اورا رسانید که لبخند زد و گفت: «این 
با من نیست» پیش متصدی امضاء بروتا مکتوبی برای وی به دیون فرستد و آنجا 
تد بیر کنی آنگاه‌چنانوچنان کنی.» 

گوید: فرستاده پیش ابن‌دآب باز گشت‌وبدوخبرداد که گفت: «ولش کن از پی 
آن مرو ودربارةآن پرسش مکن.» 

گوید: موسی دربالاخانة خویش بود؛ به بغداد» که دید ابن‌دأب می آید و 


جز يك غلام با وی نیست» به ابراهیم حرانی گفت: « می‌بینی که ابن‌دأب وضع 
خویش را تغییر نداده وبرای ما تجمل نگرفته» دیروز با وی نیکی کردیم که اثرما 
براودیده شود.» 

ابراهیم گفت: «ا گر امیرمو‌منان دستورم دهد» چیزی از این‌باب به اشاره با 
وی بگویم.» 

گفت: «نه» او کار خویش را بهتر می‌داند.» 

گوید: ابندآب واردشد وسخن آغاز کرد» موسی به چیزی از کار وی اشاره 
کرد» گفت: می بینم که جامه‌ات شستشو دیده است؛ ابنك و قت زمستان‌است‌وبه‌جامةً 
تازه ونرم نیاز هست.» 

گفت: «ای امیرمو‌منان دستم از آنچه نیاز دارم کوتاه است.» 

گفت: «چگونه! ما از بخشش خویش چیزی به تودادیم که گمان داشتیم کار 
ترا سامان می‌دهد.» 

کفت: «به من نرسیده و آنرا نگرفته‌ام.» 

گو ید: هادی متصدی بیت‌المال حاص را پیش خواند و گفت: «هم اکنون 
سی‌هز اردینار رابرای وی بیار.» که حاضر کردند وپیش روی او ببردند. 

علی‌بن‌یقطین گوید: شبی با جمعی از یاران موسی پیش وی بودیم؛ خادمی 
بیامد و آهسته با وی چیزی گفت که با شتاب برخاست و گفست: «نروید»و برفت‌و 
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دیر کرد» پس از آن بیامد وتند نفس می کشید» خویشتن را برتشك خویش افکند » 
لختی به تندی نفس کشید تا بیاسود. خادمی همراه وی بود که طبقی راآورده بود 
که بقچه‌ای بر آن بود وپیش روی وی ایستاده بود » پس از آن بانگ بر آورد که از 
آن شگفتی کردیم» پس از آن. فشست و به خادم گفت : «آنچه را همراه داری به 
زمین بگذار.» که طبق را بگذاشت. 

آنگاه گفت: «بقچه را بردار.» که آنرا برداشت» در طبق سردو کنیز بود که 
به خدا هر گز نکوتر از روی وموی آنها ندیده بودم» سرومویشان به جواه ر آراسته 
بود و بوی خوش از آن برمی‌خاست و ما این را با اهمیت نگريستیم . 

گفت: «می‌دانید قصة آنها چیست؟» 

گفتیم: «نه» 

گفت: «خبر یافته بودیم که آنها عاشق همدیگرند ومرتک ب کاری زشت 
می‌شوند» این خادم را بر آنها گماشته بودم که اخبارشان را به من برساند که بیامد 


2 


وخبر داد که فر اهم آمده‌اند برفتم و آنها را در يك بستردیدم به کار زشت»پس آنها 
را بکشتم.» 

سپس گفت: «غلام» سرهارا بردار.» 

گوید: آنگاه به گفتگوی خویش باز گشت» گویی کاری نکرده بود. 

عبدا لل‌بسن‌محمد بسواب گوید: به جانشینی فضل‌بن ربیع» حاجب هادی 
بودم. 

گوید: يك روز هادی نشسته بوده من نیز درخانهٌ وی بودم» چاشت خورده 
بود ونبیذ حو است» پیش از آن بنزد مادر خویش» خیزران رفته بسودکه از او 
خواسته بود غطریف داییش را بریمن گمارد» بدو گفته بود که پیش از آنکه بنوشم» 
به یاد من آر. 

گوید: و چو ن قصد نو شید ن کرد خیزران» منیر یا زهرهر اپیش وی‌فر ستاد که‌بهیادش 
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آرد» بدو گفت: «باز گرد وبگو برای‌وی‌بر گزین: طلاق دخترش عبیده‌یاولایتداری 
یمن» فرستاده بجز گفتار او که «برای وی برگزین» را نفهمید و نرفت. خیزران 
گفت: «ولایتداری یمن را برای وی بر گزیدم.» 

گوید: پس دختر وی عبیده را طلاق داد وچون‌بانگ‌فریاد شنید» گفت: «چه 
شده؟) 


خیزران خبر را باوی‌بگفت. 

گفت: «توبر گزیدی.» 

گفت: «پیام تورا بدین گونه به من نگفتند.» 

گوید: پس هادی به صالح مصلی دار دستور داد که با شمشیر برسر ندیمان 
بایستد که‌ز نانشانر اطلاق دهند. و خادمان‌بااین‌خبر پیش من آمدند که بمن‌بگویند که 
به‌هیچ کس اجازة ورود ندهم. 

گوید: یکی بردر ایستاده بود و عبایش را به خویشتن پیچیده بود وپا ب‌با 
می‌شد» دوشعر به خاطرم رسید و آنرا بخواندم به این مضمون: 

«ای دوستان سعدی من 


«نوحه کنید وبه مریم سلام گوبید 

«که خدا مریم را دورندارد 

«بدو گویید: اينك که قصد فراق کرده‌ای 

«آیا از پس این وصالی هست که بدانند.» 

گوید: مرد عبا به خویش پیچیده گفت: «که‌بدانیم.» 

گفتم: «فرق میان بدانند وبدانیم چیست؟» 

گفت: شعر به معنی سامان می گیرد وبه معنی تباه می‌شود» مارا چه حاجت 
که کسان اسرارمان را بدانند؟ 

کی : «من این شعر را بهتر از تومی‌دانم.» 
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گفت: «شعر از آن کیست؟» 

گفتم: «آزاسودبن‌عمارة نوفلی» 

گفت: «من هموهستم .» 

گوید: بدونزديك شدم وخبر موسی را با وی بگفتم واز اينکه سخن وی‌را 
رد کرده بودم پوزش خواستم. 

گوید: پس اسب خویش را بگردانید و گفت:«اینجا شایسته‌ترین جا برای 
ترك آن کردن‌است.» 

ابوالمعافی گوید: شعری در ستایش موسی وهارون برای عباس‌بن محمد 
حو اندم» به این مضمون: 

«ای خیزران» ترا خوش باد و باز ترا خوش باد 

«که پسرانت کار بند گان را به دست دارند.» 

گوید: به من گفت: «اندرزی به تومی‌دهم» یمانی گوید: از مادرم به بدی یا 
به نیکی یاد مکن.» 

بوسف صیقل شاعر واسطی گوید: از آن پیش که هادی خلیفه شود و به بغداد 
رود از گر گان با وی بودیم» برنظر گاهی نکو که داشت بالا رفت» شعری برای وی 
به آواز خواندند به این مضمون: 

«مردان‌نیزه‌دارشان‌پیاپی 

«بار بر گرفتند.» 

گفت: «اين شعر را چگو نه بايد خحواند؟» 

گوید: وچون شعر را به آهنگ برای وی خواندند گفت: «دلم می‌حواست 
که این آهنگگ روی شعری ظریفتر از این باشد. به‌نزد بوسف صیقل‌روید تاروی آن 
شعری بگوید.» 

گوید: پیش من آمدند وخبر را با من بگفتند که شعری گفتم به این مضمون: 
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«از اینکه می‌نالم ملامتم مکن 

«سرورمن بلندپروازی می کند 

«جه بلیه‌ای خواهم داشت 

«ا گر آنچه در میان ما هست بریده شده باشد 

«حقاً که موسی با فضیلت خویش 

«همه فضیلت‌هارا فراهم آورده است.» 

گوید: پس نظر کرد» شتری پیش روی او بود» گفت: «اين را درهم ودینار 
بار کنید وپیش وی ببرید.» 


گوید: پس شتر را با بارپیش من آوردند. 

ابوزهیر گوید: ابن‌دآب به نزد هادی ازهمه عزیزتربود. روزی فضل‌بن‌دییع 
برون شد و گفت: «امیرممنان دستور می‌دهد: هر که بردراو است برود» اما توای 
ابندأب واردشو.» 

ابندأب گوید: به‌نزد هادی واردشدم که بر بسترخویش افتاده‌بود ودید گانش 
از بیخوابی ونوشیدن شبانه سرخ بود» به من گفت: «دربارةٌ شراب با من سخضن 
کن.» 

گفتم: «بله» ای امیرمو‌منان» کسانی از کنانه برون شدند که از شام شراب 
بیار ند» برادر یکیشان بمرد» به نزد قبر وی به نوشیدن نشستند. یکیشان شعری گفت 
به این مضمون: 

«هیچ جانی را از شرابش باز مدار 

«شرا بش بنوشان | گرچه به گور رفته باشد 

«اعضا و ارواح وصدیرا 


1- صدی از نظر فرهنگ قدیم عرب جان انسانی است درحالت خاص وحالت دیگ ر آن 
حامه است که به ععنی سر نیزهست. () 
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«شراب صافی روشن بنوشان 

«آزاده‌ای بوده که جزورفتگان شده 

«همه چو بها وشاخها می‌شکند .» 

گوید: دواتی خواست واشعار را نوشت» پس از آن چهل‌هزاردرم به عهدۀ 
حرانی نوشت» گفت: «ده‌هز ار برای تووسی‌هزاردرم برای سه شعر .» 

گوید: بنزد حرانی رفتم که گفت: «برده‌هزاردرم با ما صلح کن به‌شرط اینکه 
به نزد ما قسم یاد کنی که این را به امیرمومنان نگوبی » 

گوید: قسم یاد کردم که آنرا به امیرمومنان نگویم» مگر او آغاز کند» اما از 
آن یاد نکرد تا حلافت به رشید رسید. 


ابودعامه گوید: سلم بن‌عمرو خاسرء موسی‌هادی را ستایش کرد وشعری گفت 
به‌اين مضمون: 

«آزاده‌ای از قریش درعیسا باذ هست 

«که درمجاورت وی نوشیدن‌کافی هست. 

«که به وقت بیم یا امید 

«مسلمانان‌را به‌دوسوی خو یش‌پناهمیدهد. 

«در میدان خانه‌های بلند همست 

«که مردمی فرومایه آثرا بناکرده‌اند 

«چه بسیار کس که گوید من نسب بی‌خلل دارم 

«اما مردمان و روایتگران آنرا نمی‌پذیر ند 

«نسبت به حرمت خویش بخیل است 

«از آنر و که می‌خواهد به جای ماند 

«اما چیزی که نسبت بدان بخل ورزند 

«به‌جای نمی‌ماند 
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«ضبی را ننگی هست که مخفی نمی‌ماند 

«آنرا همی‌پوشاند اما پرده برمی‌افتد 

«قسم به دینم که | گر ابوخدیج 

«خانه را بنیان نهاده بود» هر گزوبران نمی‌شد.» 

گوید: وقتی از پس مهدی» هادی به حلافت رسید» سلم‌بن‌عمرو خاسردربارة 
وی شعری گفت به این‌مضمون: 


«موسی توفیق خلافت وهدایت یافت 

رو امیرمومنان محمد در گذشت. 

«آنکه فقدان وی همه حلایق‌را غمین کرده در گذشت 
و آنکه هر که را تفقد کند بس باشد» پا گرفت.» 
وهم اوشعری گفت به این مضمون: 

«وقتی موسی نمایان شود 

«شاهان در قبال وی نهان‌شوند 

«همانند ستار گان در مقابل نورخورشید 
«به‌هنگامی که طالع شود. 

«هیچکس از مخلوق نیست که ماه‌وجلوة آن را 
«بیند وتواضع واطاعت نیارد.» 

وهم او گفت: 

«ا گرموسی از پی‌پدر خویش خلیفه نبود 

«مردم برای مهدی خویش جانشینی نداشتند 
«مگر نمی‌بینی که قوم امیان به آبگاه درمیشو ند 
«و گوبی از کناره‌های دریا آب می گیرند 

«از دو کف شاهی که عطای وی عام است. 
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«و گویی آنکه از وی‌چیزمی گیرد 

«از بخشش وی به اسراف می‌افند.» 

مروان‌بن ابی‌حنصه گوید: وقتی موسی هادی به شاهی رسید پیش‌وی‌رفتم 
و برای وی‌شعری‌خواندم به این مضمون: 

«ا گر از پی‌امام محمد جاوید باشم 

«از طول بقای خویش خرسند نباشم.» 

گوید: مدح او کردم وشعری دربار؛ وی گفتم به این مضمون: 

«پدرت مرا هفتادهزار داد 


«وپشتم را بدان قوت بخشید 

«واین به نزد من رونقی داشت 

«ای امیرمو منان» اطمینان دارم 

«که نصیب من به نزد ت وکاهش‌نمی‌یابد.» 

وچون این شعر را خواندم گفت: «کی به‌پای مهدی تواند رسید» ولی ترا 
خرسند می کنم.» 

ضحاك بن‌معن‌سلمی گوید: به نزد موسی وارد شدم وبرای وی‌شعری‌خواندم 
به این مضمون: 

«ای دوجایگاه غم‌دل» سخن کنید 

«که رباب و کلثوم را اینجا می‌بینم.» 

گوید: مدح وی گفتم وچون به این شعر رسیدم که: 

«به بخشش گشاده دست چنان که پندارمش 

«در خزانه‌ها درمی به جای نخواهد نهاد.» 

هادی به احمد خازن نگریست و گفت: «وای توای احمد گویی دیشب بة ما 
می‌نگریسته.» 
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گوید: آنشب‌ما لی‌بسیاربرون آورده‌بودو پا کنده بود. 

ابراهیم موصلی گوید: روزی به نزد موسی بودیم» ابن‌جامع ومعاذبن‌طبیب 
نیز به نزد وی بودند» نخستین روز بودکه معاذ به نزدمامی آمد. 

گوید: معاذ در کار آهنگ‌ها ماهر بودو آهنگهای کهن را می‌شناعت. موسی 
گفت: «هر که مرا به‌طرب آرد هرچه خواهد از آن اوسست» ابن‌جامع برای وی 
آوازخواند که در اواثر نکرد ودانستم که کدام آهنگ را می‌خواهد» به من گسفت: 


2 2 
3 2 


«ابراهیم بیار» ومن شعری برای وی به آو از خواندم به این‌مضمون: 

«سلیمی سرجدایی دارد 

«کجا می‌رود کجا می‌رود.» 

گوید: به‌طرب آمدچنانکه‌از جای‌خویش‌برخاست وصدای خویش‌رابلند کرد 
و گفت:«مکرر» ومن مکرر کردم؛ گفت:«مقصودم‌همین‌بود؛ هرچه‌می‌خواهی بگوی.» 

گفتم: «ای امیرمۇمنان» باغ عبدالملك وچشمة فروریز آن.» 

گوید: چشمانش در کاسه بگشت وچنان شد که گفتی دوپاره آتش بود»سپس 
گفت: «ای پسرزن بو گندو» می‌خواهی مردم بشنوند که مرا به‌طسرب آورده‌ای و 
اختیار را به تو گذاشته‌ام وتیولت داده‌ام» به خدا اگر نبود که‌جهلت برعقل‌درستت 
غلبه کرده» چیزی راکه چشمانت بر آنست قطع می کردم.» 

گوید: آنگاه دمی خاموش ماند ومن فرشتة مرگ را ميان خودم و اودیدم که 
منتظر فرمان اوست. آنگاه ابراهیم‌حرانی را پیش خو اند و گفت: «دست‌این‌نادانرا 
بگیرو وارد بیت‌المال کن که هرچه می‌خواهد از آن بر گیرد.» 

گوید: حرانی مرا وارد بیت‌المال کرد و گفت: «چه مقدار برمی گیری ؟» 

گفتم :«صد کیسه.» 

گفت: «بگذار باوی بگویم» 


گفتم: «هشتاد.) 
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گفت: «باید به اوبگویم.» دانستم که مقصود وی چیست و گفتم: «هفتاد کیسه 
از آن من وسی کیسه از آن تو.» 

گفت: «ا کنون حق‌گفتی» خود دانی.» 

گوید: من با هفتصدهزار باز آمدم وفرشتة مرگ از مقابلم برفت. 

حکم‌وادی گوید: هادی به آهنگ میانه که تحریرش اندك بود وشن از د 
سبك نبود سخت رغیت داشت. 

گوید: شبی به نزد وی بودیم؛ ابن‌جامع وموصلی وزبیربن‌رحمان وغنوی 
نیز به نزد وی بودند» سه کیسه خواست وبگفت تا آنرا در میان مجلس نهند وهمه 
را به هم پیوست و گفت: «هر که برای من آهنگی بخو اند؛از آنباب که‌عوش‌دارم» 
این همه از آن اوست.» 

گوید: رسمی نکوداشت» وقتی چیزی را خوش نداشت» تحمل نمی کرد و 
از آن می گشت. ابن‌جامع نغمه‌ای خو اند که از آن بگشت» هر که‌بود نغمه‌ای‌خواند 
و اوهمچنان می گشت تا من نغمه‌ای خواندم که مطابق دلخواه وی بود وبانگ بر 
آورد: «احسنت» احسنت» شرابم دهید.» که بنوشید و طرب کرد. 

گوید: من بر خاستم و بر کیسه‌ها نشستم ودانستم که صاحب آن شده‌ام. ابن- 
جامع سخن آورد ونکو آورد گفت: «ای‌امیرم‌منان» به‌عدا وی چنان بو د که‌گفتی» 
هم ما از آهنگی که می‌خواستی به دور افتادیم بجزاو.» 

گوید:پس گفت: «کیسه‌ها از آن‌تواست.» و به آن آهنگث نوشید تابه‌حدمطلوب 
خویش رسید و برخاست و گفت: «سه‌تن از فراشان" را ب‌گویید کیسه‌ها را هسمراه 
وی ببر ندء» وبه درون رفت. 

گوید: ما برون شدیم ودر حياط می‌رفتیم که باز گردیم» ابن جامع به من 
پیوست» گفتم. «ای ابوالقاسم» فدایت شوم؛ چنان کردی که از والانسبی همانند تو 

۱- کلمةٌ هتن 
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سزد درباره کیسه‌ها چنا نکن که خواهی؟» 
گفت: «ترا حوش باد» خوش داشتیم که بیشت رگفته بودیم.» 
گوید: آنگاه موصلی به ما پیوست و گفت: «به ما نیز چیزی بده» 
گفتم: «برای چه» چرا سخن نيك نگفتی» نه به خداء حتی يك‌درم» 
سعیدقاری علاف که یارابان قاری بوده بود گوید: همنشینان‌موسی ودیگران 
هة به نزد وی بودند» از آن جمله حرانی وسعیدبن‌سلم کنیز موسی ساقیشان‌بود وزنی 
شوخ بود:به آن یکی می گفت: «ای اوباش»» با آن یکی و آن‌دیگری مزاح‌می کرد. 
بزیدبن‌مزید وارد شد وسخنانی راکه با آنها می گفت شنید وبد و گفت: «قسم بسه 
خدای بزرگ اگر با من نیز چنان‌گویی که باآنها می گویی» با شمشیر ضربتی به تو 
می‌ز نم۰» 
گوید: موسی گفت: «و ای‌توابه خدا اوهرچه بگوید می کند» حذر کن.» 
گوید: کنیز از اوبازماند وهرگز با وی مزاح نکرد. 
راوی‌گوید: سعید علاف وابان قاری هردوان اباضی بودند. 
ابن‌قداح گوید: ربی کنیزی داشت به نام‌امةالعزیز به نهایت‌زیبا که‌پستانهای 
برجسته واندام نکوداشت و آنرا به مهدی هدیه کرد» که چون زیبایی و وضع وی 
را بدید گفت: «این برای موسی شایسته‌تر است»و کنیز را بدوبخشيد که وی را از 


همه کس بیشتر دوست داشت وپسران بزرگ موسی را برای وی زاد. 

گوید: پس از آن یکی از دشمنان رییع به مسوسیگفت که از ربیع شنیده 
که می گفته: «هر گز کسی را مابین خودم وزمین ننهادم که همانند امةالعزیز باشد .» 
وموسی از این به سختی غیرت آورد وقسم ياد کرد که ربیع را خواهد کشت وچون 
به خلافت رسیدیکی ازروزها ربیع را پیش خواند وبا وی چاشت‌خورد و حرمت 
کرد وجامی‌بدوداد که شربت عسل در آن بود. 
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گوید: ربیع گفته بود: «می‌دانستم که مرگم در آنست واگر جام را ردکنم 
گردنم را می‌زند که می‌دانستم به سبب هم بستر شدن من با امقالعزیز وسخنی که 
از من بدورسیده بود وعذری از من نشنیده بود» کینۀ مرا به دل دارد» پس آنرا 
بنو شیدم.» 

گوید: پس ا زآن ربیع به خان خویش با زگشت وفرزندان‌خویش‌را فراهم 
آورد و به آنهاگفت: «من هم امروز یا فردا می‌میرم.» 

پسرش فض لگفت: «فدایت شوم» چرا چنین می گوبی؟» 

گفت: «موسی به دست خویش شربت‌زه ر آلود به من نوشانید و اشرآن 
را در تن خویش‌می‌یابم.»آنگاه بدانچه می‌خواست وصیت کرد وهمانروز یا روز 
بعد بمرد. 

گوید: رشید از پس مرگ موسی‌هادیامةالعزیز را به زنی‌گرفت وعلی را 
از او آورد. 

فضل بن‌سلیمان هاشمی گوید: وقتی هادی در آغاز سال ی که به خلافت رسید 
به عیساباذ انتقال یافت» ربیع را از وزارت ودیوان رسایل که به‌عهده داشت‌معزول 
داشت وعمربن‌بزیع را به جای وی گماشت ودبیع را بردیوان زمام باقی گذاشت 
که همچنان بر آن دیوان ببود تا بمرد. وفات رییع چندماه پس از خلافت‌هادی‌بود 
مرگ وی را به هادی خبردادند؛ اما برجنازة وی‌حضور نیافت وهارونالرشيد براو 
نماز کرد. وی در آنوقت و لیعهد بود. 

گوید: پس از آن موسی» ابراهیم بن ذکوان حرانی را به جای ربیع گماشت 
و اسماعیل‌بن‌صبیح را به کاری که ابراهسیم داشته بودگماشت» سپس اسماعیل را 
معزول داشتو یحیی بن‌سلیم‌رابه جایش‌نهاد و اسماعیل‌رابردیوان زمام‌شام ومجاوران 


یحبی بن‌حسن» اک فضل بنر بیع» به‌نقل از پدر خویش گوید: اتقو 
مات تام شا 
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گفت: «می‌خواهم ربیع را بکشم ونمی‌دانم با اوچه کنم.» 

سعیدبن‌سلم گفت: «یکی‌را دستور می‌دهی که‌کاردی زهر آلود بر گیرد واو را 
بکشد سپس دستور می‌ده ی آن مرد را بکشند.» 

گفت: «رای درست‌اینست» ویکی راگفت که در راه وی بنشست ودستسور 
کشتن ربیع را بدوداد. 

گوید: یکی از نایبان ربیع بیامد وبدوگفت: « دربارة توچنین وچنان 
دستور داده .» ربیع‌راه دیگر گرفت و وارد خحانة عسویش شد و بیمارنمایسی 
کرد. اما هشت روز پس از آن بیمار شد وبه خویشتن بمرد. وفات وی به سال‌صدو 


شصت‌و نهم بود. 


هادون‌الر شید 

با رشید»‌هارون‌بن‌ محمد بن‌عبدالله بن محمد بن‌علی بن‌عبد الله بن‌عباس» به شب 
جمعه» همان شب که برادرش موسی‌هادی در گذشت. بیعت خلافت کردند. وقتی 
به خلافت رسید سنش بيست ودوسال بود. به قو لی وقتی با وی بیعت خحلافت 
کردند بیست ویکساله بود. مادرش يك کنیز یمانی جرشی بود به نام خسیزران. 
تولاش در ری بودء سه روزمانده از ذی‌حجه سال صدوچهل و پنجمءدر ایام‌علافت 
منصور. 

اما برسکیان؛ چنانکه‌گوبند؛ پنداشته‌اند که رشید اولین روز مسحرم سال 
صدو چهل‌ونهم تو لد یافت. فضل‌بن‌یحبی هفت روز پیش از او تولد یافته بود که 
تولد فضل هفت روز مانده از ذی‌حجه سال صدوچهل وهشتم بود. مادر فضل» 
زینب دختر منیر» دایةً رشید شد از شیر فضلء وحیزران فضل را از شیر رشید» 


شیرداد. 
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سلیمان‌بنابی‌شیخ گوید: آ نشب که موسی هادی در می گذشت هرثمةبن‌اعین 
شبانه هارون! لرشید را برون آورد و برای خلافت بنشانید. هارون»یحبی بن‌خالدین- 
برمك را پیش خواند » وی به زندان بود وموسی تصمیم داشته بود همان شب وی 
وهارونا لرشيد را بکشد. 

گوید: یحیی حضور یافت وعهده‌دار وزارت شد وکس به نزد یوسف‌بسن 
قاسم دبیرفرستاد واورا احضار کرد و بگفت تانامه‌ها را انشاء کند. صبحگاه روز بعد 
که سرداران حضور بافتند یوسف‌بن قاسم برخحاست و حمد خدای گفت وثنای وی 
کرد بر محمدصلی‌الّهعله‌وسلم درود گفت» آنگاه سخنی گفت که به اوج مقصود 
رسید: ازمر کگث موسی سخن آورد وقیام هارون به کار خلافت از پس وی وعطیه‌ها 
که گفته بود به کسان دهند. 

احمد بن قاسم گوید که عمویش علی‌بن یوسف این حسدیث را برای وی‌گفته 
بود. 

گوید: یزیدطبری» و ابستةٌ ما نیز می گفت که وی حضور داشته بود ودوات 
دار ابویوسف‌بن قاسم بوده بود و سخنان را به خاطر سپرده بود. 

گوید: پس از حمد خدایعزوجل و درود بر پیمبر صلی الّهعلیه‌و سلم گفت: 
«خدای به منت ولطف خویش» برشما مردم خاندان پیمبر خویش؛ خاندان حلافت 
ومعدن رسالت» منت نهاد و به شما اهل اطاعت ویاران دولت ومدد کاران دعوت از 
نعمتهای خویش داد» چندان که به شمار نیاید وتا ابد پایان نگیرد. از جمله منت‌های 
کامل وی این‌است که الفتتان‌داد و کارتان را والا کرد و بازویتان را نیروداد ودشمنتان 
را سست کرد و کلمةً حق را نمایان کر د که شما در خو ر آن بودید واهل آن بودید و 
خدا عزتتان داد که خدای نیرومند است وعزیز. پس شما باران دین منتخب خحدای» 
با شمشیر برهنه وی ازخاندان پیمبروی صلی‌اله‌علیه وسلم دفاع کردید که به کمك 
شما از دست ستمگران و پیشوایان جور که پیمان خحدای را می‌شکستند وخون ناروا 
اج داد هت 
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می‌ریختند وغنیمت را می‌خوردند و آنرا خاص می کردند نجاتشان داد» این‌نعمست 
راکه خدایتان داده‌به‌یاد داشته باشید و حذر کنید از اینکه تغییر آرید وخدایتانتغبیر 
آرد. خدای عزوج ل خلیفة خویش» موسی‌هادی» را خاص خویش کرد وسوی 
خویش برد واز پی‌وی رشید پسندیده» امیرمقمنان»ءرا حلافت داد که باشما رف و 
رحیم است که از نیک و کارتان می‌پذبرد ونسبت به ب دکارتان‌عطوف است وبخشنده. 
و او که‌حدایش نعمت دهد وکارامت راکه بدوسپرده وخلافت اولیاء ومطیعان 
خویش را که بدوداده برایش محفوظ دارد؛ از خویشتن وعده‌تان می‌دهد که رأفت 
کند ورحیم‌با شدوعطیه‌هار امیان‌شمامطابق استحقاق تقسیم کند واز غنیمتی که خدا به 
خلیفگان‌داده ودربیتالما لهاهست‌معادل‌مقرری‌چندین‌و چندان ماه به‌شما بدهد و آنرا 
از عطاهایآینده‌تان کسر نکند وباقی را برای دفاع از حریمتان‌وحادثاتی که‌شاید از 
جانب عصیانگر ان بیدین در نواحی واقطار رخ دهد به‌بیت‌المالها برد تا اموال‌به 
مقدار و کثرت به حدی رسد که بوده است. پس خدای را حمد کنید که رای 
امیرمو‌منان را چنین کرده و وجود وی را به شما تفضل کرده وشکری نو کنید که 
موجب مزید احسان وی شود. خدای امیرمق‌منان را به اطاعت خویش موّید بسدارد 
از حدای بخواهید که وی را بقا دهد و نعمت خویش را برشما مداوم‌بدارد» شایدقرین 
رحمت شوید. قسسهای خویش را تسجدید کنید وبرخیزید وبیعت کنید» خدایتان 
رعایت کند به وسیلةٌ شما و به دست شما اصلاح آرد وشما را دوستدار بند گان‌شایستةً 
خویش بدارد.» 

محمدبن هشام مخزومی‌گوید: وقتی موسی درگذشت» بحیی‌بن‌خالد 
بنزد رشید رفت که بی جامة زیر زیر روپوشی خفته بود و گفت: «ای امیرمق‌منان 
برخیز.» 

رشید بدو گفت: «به سبب دلبستگی‌ای که به خلیسفه شدن من داری» چقدر 
مرا هراس می‌دهی! تو که می‌دانی وضع من به نزد این مرد چگونه است اگر این 
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خبر بدورسد وضع من چگونه خواهد شدا» 
بدو گفت: «اينك حرانی وزیرموسی واينك انگشتر او.» 
گوید: پس رشید در بستر خویش نشست و گفت: «مرا مشور تگوی.» 
گوید: در آن اثنا که با وی سخن می گفت» فرستاده‌ای دیگر نمودار شد و 
گفت: «پسری برای تومتو لد شد.» 


گفت: «نام وی را عبدالله کردم» آنگاه به‌یحیی گفت: «مرا مشورت گوی.» 

گفت: «به تومشورت می‌دهم که هما کنون سوی ارمنیةٌ وی روی.» 

گفت: «چنین می کنم» به‌عدا نماز را جز به عیساباذ نمی کنم ونماز نیمروز 
را جز به بغداد نمی کنم وباید سرابوعصمه پیش روی من باشد.» 

گوید: آنگاه جامه‌های خویش را به‌تن کرد و برون شد و برهادی نماز کرد. 
ابوعصمه را پیش آورد و گردنش را بزد وموهای‌سرش‌برسرنیزه‌ای محکم کرد وبا 
آن و اردبغداد شد» از آنرو که روزی او وجعفر پسر موسی‌هادی سواره می‌رفتند و 
به یکی از پلهای عیساباذ رسیدند» ابوعصمه به هارون‌نگریست و گفت: «به‌جای 
خویش باش تا ولیعهد بگذرد.» 

هارون‌گفت: «از امیر شنو ایی و اطاعت‌دارم.» وتوقف کرد تا جعفرگذشت و 
این سبب کشته شدن ابوعصمه بود. 

گوید: وچون رشید به‌پای پل رسید غواصان را پیش‌خواند وگفت: «مهدی 
انگشتری به من بخشیده بودکه خرید آن یکصدهزار دینار نود و کسوه‌نام داشت. 
روزی» به نزد برادرم وارد شدم وانگشتر به دستم بود» وقتی برون شدم سلیم‌سیاه 
از دنبالم آمد و گفت: امیرمومنان به تو دستورمی دهد که انگشتری را به من‌بدهی. 
و آنرا در اینجا انداختم.» پس‌فرورفتند و انگشتر را برون‌آوردند واز آن‌بی‌نهایت 
راسد 29 

صبا ح‌بن خاقان‌تمیمی گوید: موسی‌هادی» رشید را حلع کرده بود» و برای 
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جعفر پس رحو یش بیعت گرفته بو د»در آ نو قت‌عبدالته بن‌مالك سالار نگهبانان بود» وقتی 
هادیدر گذشت‌همان‌شب خزیمة بن خازم حمله برد و جعفر رااز بسترش بر گرفت»خزیمه 
با پنجهزار کس از غلامان خویش بود که همه مسلح بودند» گفت: «به خدا گردنت 
را می‌زنم» با خویشتن را از علافت خلع کن.» 

گوید: وچون روز بعد رسید» کسان سواره به در جعفر رفتند» خزیمه او را 
بیاورد وبه درخانه بربلندی نگهداشت.درها بسته بود» جعفر بانگ‌بر آورد که: «ای 
جمع مسلمانان هر که را بیعتی ازمن بگردن باشد وی را از آن‌رها کردم. خحلافت از 
آن عموی من هارون است وحقی بر آن ندارم.» 

گوید: سبب آنکه عبدالله بن‌ما لك خزاعی پیاده بر نمدها به مکه رفت آن بود 
که وی در بارة قسمهایی که دربارة بیعت جعفر یاد کرده بود بافقیهان مشورت کرده 
بود» بدو گفته بودند: «ازهرقسمی که یاد کرده‌ای رهاتسوانی شد» مگر پیاده دفستن 
سوی خانۀ خدای که در آن حیله نیست.» واو پیاده حج کرد و بدین‌سبب‌به‌نزد رشید 
منزلت یافت. 

گویند: وقتی که موسی در گذشت رشید نسبت به ابراهیم حسرانی و سلام 
ابرش خشمگین بود وبگفت تاآنها را به ز ندان کنند واموالشان را بگیر ند. ابراهیم 
به نزد یحیی‌بن‌خالد در خانة وی محبوس شد. محمدبن‌سلیمان دربارة وی‌باهارون 
سخن کرد واز اوخواست که از ابراهیم راضی شود و اورا آزاد کندو اجازه دهد که 
با محمد سوی بصره رود ورشید این را از وی پذیرفت. 

در این سال رشید» عمربنعبدالعزیز مری را ازمدينة پیمبرصلی الله‌علیه‌وسلم 
وتوابح آن که جزوعمل وی بود» معزول کرد و اسحاق‌بن‌سلیمان بن‌علی را بر آن 
گماشت. 

وهم در این سال» محمدبن‌هارونا لرشيد تولد یبافت. تولد وی» چنانکه از 
محمد بن‌یحیی بن‌خا لد آورده‌اند» به روز جمعه بود سیزده روز رفته‌از شوال همین 
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سال. تولد مأمون نیز به شب جمعه نیمة ماه ربیع‌الاول بود. 

در این سال رشید» بحیی‌بن‌خالد را وزارت داد وبدوگفت: «کار رعیت را 
بتو واگذاشتم و آنرا از گردن خویش به عهدة تونهادم. دربارة آن به ترتیبی که 
صواب می‌بینی حکم کن »هر که را می‌خواهی به کار گمار و هر که را می‌عواهی 
معزول کن و کارها را مطابق‌رای خویش روان کن» وانگشتر خویش را بدو داد. 

راوی‌گوید: ابراهیم موصلی در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«مگر ندیدی که خورشید بیمار بود 

«وجون هارون خلیفه شد 

«به‌بر کت امین خدای هارون بخشنده 

«نور خورشید درخحشان شد 

«که هارون عهده‌دار حلافت است 

«ویحیی وزی ر آن است.» 

راوی‌گوید: خیزران ناظ رکارها بود ویحیی بدو گزارش می‌داد ومطابق‌رأی 
وی‌کار می کرد. 

در این سال هارون بگفت تا سهم ذوی‌القربی را میان بنی‌هاشم به‌مساوات 
تقسیم کردند. 

وهم در این سال هر که راگریزان یا نهان بود امان داد بجز تنی چند از 
زندیقان که یو نس‌بن‌فروه ویزیدبن‌فیض از آن جمله بودند. از جمله طالبیانی که 
قیام کردند طباطبا بود که نامش ابراهیم بود» پسر اسماعیل. و نیز علی بن‌حسن‌بن- 
ابراهیم. 

وهم در این سال رشید» همه مرزها را از جزیره وقنسرین جدا کرد و آنرا 
ولایتی جداگانه کردکه عواصم نام یافت. 

وهم در این سال طرسوس به‌دست ابوسلیم فرج» خادم ترك آباد شدو کسان 
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در آن جای گرفتند. 

در این سال هارون‌الرشید» از مدینةالسلام به سالاری‌حج رفت ومردم‌مکه‌و 
مدینه را عطیة بسیار داد ومال بسیار میانشان تقسیم کرد. 

به قولی در این سال» هم به حج رفت وهم غزا کرد. داودبن‌زرین در ایسن 
باب شعری گوید به این مضمون: 

«به وجود هارون 

«نور در همه شهرها پرتوافکن شد 

«وشریعت از عدالت رفتار وی پا گرفت 
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«پیشوایی که اشتغال وی به کار حداست 

«و بیشتر از همه به‌غزا وحج میپردازد. 

«وقتی منظر درخشان وی برمردمان عیان شود 

«چشمان مردمان تاب نورچهره‌اش را نیارد 

«امین خحدای هارون بخشنده 

«هرچه را امید دارد به چند برابر آن رسد.» 

غزای تابستانی این سال را سلیمان‌بن‌عبدالله بکایی کرد. 

در این سال عامل مدینه اسحاق‌بن‌سلیمان هاشمی بود. عامل مکه وطایسف 
عبیدالله‌بن‌قثم بود. عامل کوفه موسی‌بن‌عیسی بود» وپسرش عباس نایب وی‌بر آنجا 
بود. عامل بصره و بحرین وفرض وعمان ویمامه و ولایت اهواز وفارس‌محمدین- 
سلیمان‌بن‌علی بود . 

آنگاه سال صدوهفتادویکم در آمد. 
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سخن از خبر حوادنی که 
به سال صدوهفتادو یکم بود 

از جمله حوادث سال» آن بود که ابوالعباس» فضلبن‌سلی‌مان طوسی از 
خراسان باز آمد وبه مدینةالسلام آمد» هنگام آمدن وی ان‌گشتر حلافت به دست 
جعفر بن‌محمدین اشعث بود و چون ابوالعباس طوسی بیامد» رشید انگشتر را از 
او گرفت وبه ابوالعباس داد. پس از آن ابوالعباس اندك مدتی بیشتر نبود و 


درگذشت ورشید انگشتر را به بسحیی‌بن‌خالدداد که هردو وزارت بریحیی فراهم 
آمد. 

در این سال» هارون» ابوهربره محمدبن فروخ را بکشت. وی عامل جزیره 
بود وهارون» ابوحنیفه»حرب‌بن‌قیس» را سوی اوفرستاد که وی را به مسدینة‌السلاع 
آورد ودر قصرالخلد گردنش دا بزد. 

وهم در این سال هارون یگفت تا همه طالبیانی را که در مدینةا لسلام‌بودند» 
سوی مدینة پیمبر برند» صلی الله‌علیه‌وسلم» بجز عباس‌بن‌حسن» اما پدرش حسن‌بن 
عبدالله جزو کسانی‌بو دکه‌روانه شدند. ونیزفضل بن‌سعید حروری‌قیام کرد وابوخالد 
مروروذی اورا بکشت. 

در این سال رو حبن‌حاتم به افریقیه رفت. 

در این سال بماه رمضان خیزران به مکه رفت وتا هنگام حجآنجا ببود و 
ح ج کرد. 

در این سال عبدالصمدبن‌علی‌عباسی سالار حج شد. 

آنگاه سال صدوهفتادودوم درآمد. 
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سخن از خبر حواداتی که 
به سال صدوهفتادودوم بود. 


از جمله حوادث سال این بود که رشید سوی‌مر ج‌القلعه رفت ومنزلگاهی 
می‌جست که در آن اقامت گیرد. 


سخن از اینکه چرا 
هارون‌سوی مرحالقلعه دفت؟ 


گویند: موجب رفتن وی آن بود که مدينةا لسلام را خوش نداشت و آنسرا 
بخارمی‌نامید سوی‌مر ج القلعه رفت ودر آنجا بیمارشد و باز گشت و این سفررا سفر 


جستجو نام دادند . 
در این سال رشید.یزیدبن‌مزید را از ارمینیه معزول کرد وعبدالله‌بن‌مهدی‌را 


غزای تابستانی این سال را سلیمان بن‌علی کرد. 

در این سال یمقوب‌بنابوجعفر منصور سالار حج شد. 

در این سال هارون ده یکی راکه بعلاوه نصف از ءردم سواد گرفته‌می‌شد از 
آنها برداشت. 

آنگاه سال صدوهفتادوسوم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال صددهفتادوسوم بود 

از جمله این بود که چند روزمانده از جمادیالاخرهمین‌سال محمدین‌سلیمان 
بد بصرد در کات 
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گویند: وقتی محمدبن‌سلیمان در گذشت رشید برای هرقسمت از ترکة وی 
یکی را فرستاد ودستور مصادرة آنرا داد. برای ترک طلاونقرۂ اویکی را از جانب 
بیت‌المال‌خحو یش فرستاد» برای جامه‌ها نیز همچنین. برای فرش وپرده وچهارپا از 
اسب وشتر وبرای عطر وجواهر وهرجورچیزی ازجانب کسی که متصد ی آن‌قسمت 
بود یکی را فرستادکه به بصره رفتند وهمه اموال محمد راکه در حور خلافت بود 


بر گرفتند وچیزی بجز لوازم استاط که شایستة خلیفگان نبود به جای نگذاشتند. 
شصت‌هز ارهز ار نقد از مال وی به دست آوردند و آنرا با چیزهای دیگرحمل کردند 
وچون در کشتی‌ها جای گرفت و وصول کشتی‌هایی را که حامل آن بود به رشیدخبر 
دادند دستور داد تا همه را به خزینه‌های وی برند» بجزنقدینه که بگفت تاچکهایی 
برای ندیمان نوشتند. برای نغمه گران نیز چکهای کوچکی نوشتند که در دیسوان 
بگردش نیفتاد. آنگاه به هر کس چکی داد به مقداری که می‌خواست بدو ببخشد» 
که نمایندگان خویش را به کشتی‌ها فرستادند ومال را به مقداری که در چکهابرای 
آنها دستور داده شده بود بگرفتند» به تمام» ودینار ودرمی از آن وارد بیت 
المال نشد. 

راوی گوید: املاك وی را نیز مصادره کرد؛ از جمله ملکی بود به‌نام بر شید 
در اهواز که در آمد بسیار داشت. 


محمد گوید: وقتی محمد بن‌سلیمان در گذشت» لباسهای وی را از وقتی که 
کودك مکتبی بوده بود تا هنگام وفات» به مقدار سالها در حزینه‌های وی یافتند که 
بعضی از آن لکه‌های مر کب داشت. 

گوید: هدیه‌هایی را که از ولایت سند ومکران و کرمان وفارس واهواز و 
یمامه وری وعمان ازتحفه وروغن ومامی وحبوب وپنیرو امثال آن‌برای وی‌فرستاده 

۱- کلمهمتن صکاك. جمع‌صك که‌معرب چك پادسی است, به معنی‌حواله که| کنون نیز به 
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بودند» از حزینه‌های وی در آوردند که بیشتر آن را فاسد یافتند» از جمله پانصد 
ماهی بود که از خانه جعفر ومحمد به راه انداخته شد و بلایی بود. 

گوید: مدتها بسر کردیم واز عفونت آن از مربدگذر نمی توانستیم کرد. 

در این سال خیزران مادر هارونا لرشید وموسی‌هادی در گذشت. 


سخن از خر وقت 
در گذشت خیز دان 


8 ٣ 
2 


حسن گو بد: روزی که خیزران در گذشته بود واین به سال صدوهفتاد وسوم 
بود» رشید را دیدم كه‌يك جبۀ سعیدی به تن داشت و یك عبای سوراخدار کبود 
رنگ که کمر آنرا بسته بود. پایة تخت را گرفته بود وپابرهنه در گل می‌رفت تابه 
گورستان قریش رسید وپاهای خویش را شست آنگاه پاپوش خواست‌و برخیزران 
نماز کرد و وارد قبروی شد. 

گوید: وچون از گورستان در آمد کرسی‌ای برای وی‌نهادند که بر آن‌نشست 
وفضل بن‌رییع را پیش خواند وبدو گفت: «به حق مهدی قسم - این قسم را وقتی‌باد 
می کرد که می‌خحواست سخنمو کد باشد - که‌هنگام شب دربارة تو تصمیمی‌میگرفتم 
از عاملی با چیز دیگر» اما مادرم مانعم می‌شد و دستور وی را اطاعت می کردم. 
انگشتررا از جعفر بگیر.» 

گوید: فضل‌بن‌ربیم به اسماعیل بن‌صبیح گفت: « ابوالفضل را برتر ازایین 
می‌دانم که به وی بنویسم وانگشتررا بگیرم» اگر خحواست آنرا بفر ستد.» 

گوید: مخارج عام وخاص رابعلاوه‌بادوریا و کوفه که‌پنج بخش بود به فضل 
سپرد و کار او تایه سال صدوهفتادوهشتم همچنان بهتر می‌شد. 

به قولی در گذشت محمدبن‌سلیمان وخیزران به يك روز بود. 

در این سال رشید» جعفر بن‌محمدین‌اشعث را از خراسان بیاورد و آنجا را 
e‏ تن 
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به پسرش عباس بن‌جعفر داد. 
در این سال هارون سالار حج بود. کویند: وی با احرام ازمدينةالسلام‌برون 


آنگاه سال صدوهفتادوچهارم در آمد. 


به سال صدوهفتاد وجهادم بود 


از جمله احتلاف قبابلی ای بود که در شام رخ داد. 
وهم در این سال رشید» اسحاق‌بن‌سلیمان هاشمی را ولایتدار سند و مکران 
تچ 
وهم در این سال رشیدء بوسف‌بن‌ابی‌بوسف را به کار قضاگماشت.در این 
وقت هنوز پدرش زنده بود. 
و هم در این سال رو حبن‌حاتم هلاك شد. 
وهم در این سال رشید سوی باقردی و بازبدی رفت ودرباقردی قصری‌بنیان 
کرد وشاعر در این‌باب شعریگفت به این مضمون: 
«باقردی و باز بدی ییلاقگاه‌است‌و بهار گاه 
«وآبی خوشگوار به خنکی سلسبیل 
«بغداد چیست که خا کش 
«کثافت است و گرمای آن‌سخت.» 
در این سال عبدالملك‌بن‌صالح به غزای تابستانی رفت. 
در این سال» هارون‌الرشید سالار حج بود» از مدیته آغاز کرد ومال بسیار 
برمردم آنجا تقسیم کرد. 
در این سال در مکه وبا رخ داد وهارون از ورود آن بازماند و عاقبت روز 
NAR‏ و - 
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ترویه واردآنجا شد وطواف وسعی خوپش را انجام داد. اما در مکه جا نگرفت. 
آنگاه سال صدوهفتادوپنجم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال صدهفتادو بنجم بود 


از جمله این بود که رشید در مدینة‌السلام ولایت عهد مسلمانان را از پسی 
خویش به پسرش محمد داد وبرای وی از سرداران وسپاهیان بیعت گرفت و او دا 
امین نامید. درآن وقت سی وپنج ساله بود وسلم حاسر شعری گفت به ایین 
مضمون: 

«خدای خلیفه را توفیق داد که 

«خائة خلافت را برای‌خالص نواد برجسته 

«بنیان نهاد 

«وی از جانب پدر وپدر بزرگ» خلیفه بود 

«ودیدار وی و اخبار براین شاهد است 

«جهانیان در گهوارة هدایت 

«بر ای محمدینز بیده دختر جعفر 

«یحت کر دع 


سخن از خبر ابنکه چرا ذشید 
برای محمد امین بیع ت کرفت؟ 
چنانکه‌رو ح» غلام فضل‌بن‌یحی برسکی» آورده»سبب آن بود که وی‌دیده 
بود که عیسی‌بن‌جعفر به نزد فضل‌بن‌یحیی رفته بود و گفته بو که ترا قسم‌می‌دهم که 
در کاربیعت خواهرزادةٌ من» یعنی محمدپسر زبیده دختر جعفربن‌منصو ربکو شی که 
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وی فرزند تواست وخلافت وی از آن تست. 

گوید: فضل بدو وعده داد که چنین کند وبدین کار پرداخت و چنان بود که 
جمعی از بنی‌عباس آرزوی خلافت داشتند» از پی‌رشید» که وی را ولیعهد نبود و 
چون برای وی بیعت گرفت بیعت وی را نبسندیدند که خردسال بود. 

گوید: وقتی فضل ولایتدار خراسان شد مصمم بود برای محمد یعت 
بگیرد. 

محمدبن‌حسین گوید: وقتی فضل‌بن‌یحیی به حر اسان رفت میان‌آنها مالها 
بخش کرد وسپاهیان را عطیه‌های پیاپی داد. آنگاه بیعت محمدین رشید راآشکار 
کرد و کسان برای وی بیعت کردند واورا امین نامید ونمری در این باب‌شعری گفت 


به این مضمون: 

«در مرو» دستان عرب وعجم 

«با توفیق به دست فضل رسید 

«برای بيعت و لیعهد که فضل 

«آنرا با نیکخواهی ومهر بانی وعلاقه 

«استوار کرد 

«فضل برای برگزیده ونخبة بنی‌عباس 

«پیمانی را استوار کرد که شکست ندارد.» 

گوید: وقتی خبر به رشید رسید که مردم مشرق بیعت کرده‌اند برای محمد 
بیعت گرفت و به آفاق نوشت که در همه شهرها برای او بیعت گرفتند وابانلاحقی‌در 
این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«ای امیرمۇمنان» با رای رهیافته 

«تصمیمی گر فتی قرین هدایت. 

«ستایش خدارا که ستایش از آن اوست.» 
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در این سال رشید» عباس‌بن‌جعفر را از خراسان معزول کرد ودایی خویش 
غطریف‌بن‌عطار را ولایتدار آنجا کرد. 

وهم در این سال یحیی بن‌عبدالله‌بن‌حسن سوی دیلم‌رفت و آنجا جنبش آغاز 
کر ده 

در این سال عبدالرحمان‌بنعبدالملك به غزای تابستانی رفت وتا اقربطیه 
ج رسید. به گفتة و اقدی کسی که در این سال به غزای تابستانی‌رفت‌عبدا لملك‌بن‌صالح 


بود. 
گوید: در این سال دچار سرمایی شدند که دستها وپاهایشان را به بسریدن 
داد. 
در این سال هارون‌الرشید سالار حج بود. 
آنگاه سال صدوهفتادوششم درآمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به‌سال صدو هفتادوششم بود 
از جمله آن بود که رشید ولایت جبال وطبرستان‌ودنباوند وقومس وارمینیه 
و آذربیجان را به فضل بن یحبی‌سپرد. 
وهم در این سال یحیی‌بن‌عبدالله‌طالبی در دیلم قیام کرد. 
سخن از خبرقیام 
یحبی وعاقت کادودی 
ابوحفص کرمانی گوید: آغاز کار یحبی بن‌عبدالله از آنجا بود که وی دردیلم 
قیام کرد وشو کتش بالا گرفت و کارش نیرو گرفت ومردمان از شهرها و ولایات‌بدو 


گراییدند ورشید ازاین بابت سخت آشفته شد چنانکه در آن روزهانبیذ نمی‌نوشید. 
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پس فضل بن‌یحیی را با پنجاه‌هزا ر کس سوی اوفرستاد. سرداران بزر گوعاملان 
ولایت جبال وری وگر گان وطبرستان وقومس ودنباوند ورویان نیز با وی بودند و 
مال‌ها با وی برده بودند. ولایتها را به سرداران خویش داد» مشنی‌بن‌حجاج‌بن- 
قتیبه را ولایتدار گر گان کرد و بگفت تا پانصد هزاردرم بدودهند. درنهربین اردو زد 
وشاعران ستایش وی‌گفتند که عطیه‌شان‌داد و بسیار داد» کسان با شعر بدوتوسل‌جستند 
ومال بسیار میانشان پخش کرد. 

گوید: وقتی‌فضل‌بن‌یحیی حر کت می کرد منصور بن‌زیاد را به درامیرمومنان 
نایب خویش کرد که نامه‌های وی به دست منصور می‌رسید و جسواب آن پیش وی 
فرستاده می‌شد. که به منصور وپسرش اعتماد داشتند از آنرو که بابرمکیان صحبت 
قدیم داشته بود وحرمتشان می کرده بود. 

گوید: عاقبت فضل از اردو گاه خویش روان شد ونامه‌های رشید با خبرو 
تحفه وجایزه وخلعت‌هاپیاپی بدومی‌رسید. فضل نیزبه یحیی نامه می‌نوشت وملایمت 
می کرد و استمالت می کرد و قسم می‌داد و بیم مسی‌داد ومشورت می‌داد وامید 
می‌داد. 

گوید: فضل در طالقان ری ودستبی فرود آمد در محلی به نام اشب که بسیار 
سرد بود وپر برف. 

گوید: فضل در آنجا بماند و نامه‌های وی پیوسته به بحیی مسی‌رسید, به 
فرمانروای دیلم نیز نامه نوشت وهزارهزار درم برای اومعین کرد که كمك کند تا 
بحبی به نزد وی آبد ومال را برای فرمانرو ای دیلم ببردند. بحیی پذیرفت که‌صلسح 
کند وهمر اه‌فضل‌برودبه‌شرط آنکه رشید به حط خویش از روی نسخه‌ای که‌بحیی به 
نزد اومی‌فرستد امانی برای وی بئو یسد. 

گوید: فضل این را برای رشید نوشت که وی را خرسند کرد ومنزلت فضل 
به نزد وی بالا رفت وامانی برای یحبی بن‌عبدالله نووشت وفقیهان وقاضیان و بیشتر 
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بنی‌هاشم ومشایخشان از جمله عبدالصمدبن‌علی وعباس بن‌محمد ومحمدبن ابراهیم 
ومو سی‌بن‌عیسی و امثالشان شاهد آن‌شدند. اماننامه‌را با جایزه‌ها و بخششها وهدیه‌ها 
فرستاد که فضل آن رابنزد یحبی فرستاد.یحیی بنزد وی آمد که اورا به بغداد آورد و 
رشید وی را به وضعی دلخواه پذیرفت وبگفت تا مال بسیار بدودادند و مقرریهای 
خوب معین کرد واز آن پس که چند روز در خانه یحبی‌بن خالد ببود به خسانه‌ای 
جال قرو آنوود. 

گوید: وچنان بود که رشید کار یحبی را به خویشتن عهده می کرد و آنر ابه 
دیگری و انمی گذاشت از آن‌پس که از خانیحبی بن‌خا لدجابه‌جا شد یگفت تا کسان به 
نزد وی روند واوراسلام گویند. 

گوید: رشید در کارگرامی داشتن فضل مبالغه کرد مسرو انبن‌ابی حفصه در 
این‌باب شعری دارد به این مضمون: 

«ظفر یافتی» دست برمکی نیروومندباد 

«که با آن درید گی مابین‌هاشمیان را 

«رفو کردی 

«در صورتی که رفو گران از التیام آن 

روامانده بودند 

«ودست بداشته بودند و گفته بودند 

«که التیام پذیر نیست 

«اما تودر عرصة بزرگی توفیقی یافتی 

« که پیو سته یاد آن به موسم‌ها می‌رود 

«وهروقت تیرهای نصیب را به هم پیو ندند 

«تير ملك همچنان قرین توفیق است.» 

گوید: ابوئمامةً خطیب نیز شعری را که خود گفته بود برای من‌خواندبه این 


0 تاد سرت 
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مضمون: 
«روز طالقان از آن فضل بود 
«وپیش از آن روزی داشت که به نزد خاقان فرود آمد 
«ما ند دو روز پیاپی وی که در دوغزا بود 
«دوروزی نبود 
«مرزها را استوار کرد والفت هاشمیان را 
«از آن پس که به پراکند گی رفته بود 


«پس آورد که جمع آن به هم پیوست 

«حکم وی جمع هاشمیان را 

«از اینکه دوشمشیر میانشان برهنه شود 

«محفوظ داشت 

«حکم اینست نه آنچه ازتدلیس آن 

«جدایی بالاگرفت وحکمان‌متفرق شدند.» 

فضل یکصد هزاردرم بدو بخشید و خلعت داد و ابراهیم آنرا به آهنگ 
خواند. 

عبدا لله بن موسی حسنی گوید: و قتی‌بحیی بن‌عبدالله از دیلم بیامد درخانه‌علی 
اب بیطا لب به‌نزد وی رفتم» گفت‌ش: «ای پسرعم» پس از توخبر گویی‌نیست وپس 
از من خبرنیوشی نیست» خبرخویش را با من بگوی.» 

گفت: «ای برادر زاده» به خدا چنان بودم که حبی بن اخطب ضمن‌شعریگفته 
بود: 

«به دینت قسم 

« ابن احطب خویشتن را ملامت نمی کند 

«که هر که را عداباری نکند 
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«بی‌یار می‌ما ند 

«همی کوشد تا به خویشتن معذور باشد 

«واز هرجا که میسر باشد نیرو همی جوید.» 

ضبی به نقل از پیری از نوفلیان گوید: به نزد عیسی‌بن‌جعفر در آمدیم» برای 
وی متکاها روی هم نهاده بودند واوایستاده بود و بدان تکیه داده بود وازچیزی که 
به خاطر داشت واز آن شگفتی می کرد خندان بود. 

بدو گفتیم: «اين چیست که امیر را می‌خنداند که حدا مسرت وی را مداوم 


بدارد.» 


گفت: «امروز چندان خرسندی داشتم که هرگز مانند آن نداشته بودم.» 

گفتیم: «خدای خرسندی امیر را به کمال برد.» 

گفت: «به حدا جزبه حال ایستادن از آن برای‌شما سخن‌نمی کنم.» وهمچنان 
ایستاده بود و به متکاهاتکیه داده بود و گفت: «امروز به نزدامیر ممنان رشید بودم؛ 
یحبی‌بنعبدالله را پیش خواند که وی را از زندان بیاوردند با بندهای آهنین. بکار 
ابن‌عبدالله ز بیری‌نیز به نزد وی بود.» 

راوی‌گوید: بکار باخاندان ابوطالب سخت دشمن بودوبه نزد هارون‌دربارة 
آنها سخن چینی می کرد واخبارشان را به بدی می گفت. رشید اورا ولایتدارمدینه 
کرده بود ودستور داده بود باآنها سختی کند. 

عیسی گوید: وقتی یحیی را پیش خواندند رشید به حال خنده به‌بکار گفت: 
«هی»هیء این گمان داردکه ما اورا مسنموم کرده‌ایم.» 

یحیی گفت: « گمان دارد یعنی‌چه؟ این درد ز بان من‌است.» 

گوید: زبان خویش را در آورد که چون سبزی سبز بود. 

گوید: رنگ هارون بگشت وسخت خشمگرن شد. 


گوید: یحیی گفت:«ای‌امیرمومنان ما را قرابت وخویشاو ندی‌ای هست» ما 
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ترك ودیلم نیستیم» ای امیرمۇمنان» ما وشما مردم يك خاندانیم» خدا وقرابتی‌راکه 
با پیمبر خدا داریم» صلی‌الله‌علیه‌وسلم به یاد تسومی آرم» برای چه مرا محبوس 
داشته‌ای وشکنجه می‌دهی؟» 

گوید: هارون نسبت بدو رقت آورد» اما زبیری روبدو کرد و گفت: «ای 
امیر مژ منان؛ سخن این فریبت ندهد که مخالف است وعصیان‌گر واین را از روی 
مکاری وخبث می‌گوید؛ این» مدینهٌ ما را به تباهی داد ود ر آنجا عصیان آورد.» 

گوید: یحیی رو بدو کرد به خدا از امیرمومنان اجازۀ سخن کهدن 
نخواست و گفت: «من مدینه را به تباهی می‌دهم؛ خدایستان عافیت دهد» شما کسی 


باشید؟» 
زبیری‌گفت: «سخن وی در حضور توچنین است» وقتی درغیاب تو باشد 
چگونه است؟ شما کی باشید را از روی تحقیر ما می گو بد.» 
گوید: یحبی رو بدو کرد و گفت: «بله» خدایتان عافیت دهد» شما کی باشید؟ 
مدینه هجرتگاه عبدالله‌بنز بیر بود یا هجرتگاه پیمبر حداصلی | للهعلیه‌وسلمآنسو کی 
هستی که بگویی مدینة ما را به تباهی داد» به سیب پدران من وپدران این بود که 
پدر توبه مدینه مهاجرت کرد.» 
گوید: پس از آن‌یحیی گفت: «ایاءیرمو منان» مردم‌فقطماییم‌وشماء| گرمابرضد 
شماقیام کنیم» گوییم عوردیدومارا گرسنه‌داشتید» پوشیدید ومارا برهنه‌داشتید» سو ار 
شدیدو مار اپیاده د اشتید» بدین‌سان در بارة‌شمامقا لتی‌یا بیم» شما نیز به سیب قیام‌ما برضدتان 
در بارةمامقا لتی‌بابید که گفتار سر به‌سر شو دو امیرمق منان‌با کسان‌خو یش ‌تفضل ازسر گیرد» 
اما برای چه ایو امثال‌اوبر مردم‌خاندان توج رات آورده‌اند و به‌نزدتواز آنها سعایت 
می کنند! به عدا این‌سعایت که‌ازما به نزدتومی کنداز روی‌نیکخواهی نسبت‌به‌تو نیست‌به 
نزدما نیزمی آیدو از تو سعایت‌می کند.بی آ نکه‌نسبت به‌ما نیکخو اه‌باشد. می خو اهدمیان 
مادوری افکندو ازیکی به‌وسیلة دیگری‌انتقام گیرد. به‌عدا ای‌امیرمو منان»و قتی بر ادرم 
ما جهن ی 
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محمدبن‌عبدالله کشته شد این پیش من آمد و گفت: «خدا قاتل وی رالعنت کسند.» و 
مر ثیه‌ای را که درباره وی‌گفته بود برای من خواند که در حدود بيست بیت بود و 
گفت: «اگر در این کار جنبش کنی من نخستین کسم که با توبیعت می کند» چرا 
سوی بصره نمی‌روی» دستهای ما با تواست.» 

گوید: چهرة زبیری دگر گون شد وسیاه شد. 

هارون رو بدو کرد و گفت: «این‌چه می‌گوید؟» 

گفت: «ای امیرمومنان دروغگو ست» يك کلمه از آنچه‌می گوید نبوده.» 

گوید: روبه بحبی بن‌عبدالله کرد و گفت: «قصیده‌ای راکه در رئای وی گفته 
بود نقل می کنی؟» 

گفت: «بله»ای امیر مۇمنان»خدایت قرین صلاح بدارد.» 

گوید: پس قصیده را برای وی بخواند. زبیری گفت: «ای امیرمۇمنان قسم 
به خدایی که خدایی جز اونیست- ودنبالة قسم درو غ را برزبان راند چیسزی از 
آنچه می گوید نبوده ودرباره من چیزها می گو ید که نگفته‌ام.» 

گوید: رشید روی به بحیی‌بن‌عبدالله کرد و گفت: «قسم یاد کرد؛ آباشاهدانی 
هستند که این مرثیه را شنیده باشند؟» 

گفت: «نه» ای امیرمو‌منان» ولی اورا به ترتیبی که می‌خواهم قسم‌می‌دهم.» 

گوید: پس اورا قسم‌داد. 

گوید: روبه زبیری کرد وگفت: «بگواز قوت ونیروی خدا بیزار باشم و به 
قوت و نیروی خویش متکی باشم اگر این راگفته باشم.» 

زبیری گفت: «ای امیرموّمنان» این چه جور قسمی است! من برای وی به 
خدایی که جز اوخدایی نیست قسم یاد می کنم» و اومرا به چیزی قسم می‌دهد که 
نمی‌دانم چیست.» 

بحیی بن‌عبدالله گفت: «ای امیرمق‌منان» اگر راست می‌گوید چه مانعی‌دارد که 
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قسمی را که از اومی‌خواهم یا دکند.» 

گوید :هارون بدو گفت: «وای‌تو.قسم یادکن.» 

گفت: «از قوت ونیروی خدا بیزارباشم وبه قوت ونیروی خویش متکی 
باشم...» 

گوید: اما آشفته‌شدو بلرزیدو گفت:« ای امیرمق منان» نمی‌دانم این‌قسم که‌از من 
می‌خواهد چیست؟ من به خحدای بزرگ قسم یاد کردم که از همه چیزها بزر گستر 


است.» 
گوید: هارون بدو گفت: «یا قسم یاد می کنی یا برضد توباور می‌دارمو 
عقو بتت می کنم.» 


گوید: زبیری‌گفت: «از قوت ونیروی خدا بیزار باشم وبه قوت و نیروی 
حویش منکی باشم؛ اگز این دا کر 

گوید: از پیش هارون برون شد وهماندم خدای اورا به فلج مبتلا کرد. 

گوید: عیسی‌بن‌جعفر گفت: «به حدا از اينکه بحیی یك کلمه از آنسچه در 
میانشان رفته بود نکاست ودر گفتگوبا وی کوتهی نیاورد» خرسند نیستم.» 

گوید: اما زبیریان پندارند که ز نش اورا کشت. وی از فرزندان‌عبدالرحمان 
ابن‌عوف بود. 

زبیر ین‌هشام‌گوید: بکاربن‌عبدالله زنی از فسرزندان عبدا لرحمان‌بنعوف 
گرفت که در دل زن جایی داشت و روی او کنیزی‌گرفت که به غیرتش آورد. 

گوید: پس آن زن بادوغلام زنگی بکار ملاطفت کرد و بدانها گفت: «این‌فاسق 
قصد کشتن شما دارد» مرادر کشتن وی باری‌می کنید؟» 

گفتند: «بله.»و آن زن به‌هتگامی که‌بکار به خواب بودبه‌نزد وی رفت‌غلامان 
نیز با وی بودند که روی چهره‌اش نشستند تا بمرد. 

گوید: پس‌به آنهانبیذ نوشانید تا به دوربستر قی کردند» سپس آنها رابرون 
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برد وبه نزد بستربکار شیشة شرابی نهاد. صبحگاهان کسان وی فراهم آمدند. زن 
گفت: «مست شد وقی کرد و شکمش پاره شد وبمرد.» 

گوید: غلامان راگرفتند وبه سختی تازیانه‌زدند که به کشتن وی‌اقرار کردند و 
گفتند که زن به آنها دستور داده» پس زنرا از حانه برون کردند و ارث به او 


نداد ند , 


|بوالخطاب گوید: شبی جعفربن‌یحیی برمکی ضمن صحبت گفت: «امروز 
رشید» یحیی بن عبداللهبن حسن را پیش خواند» ابوالبختری قاضی ومحمدبن‌حسن 
فقیه بارابوبو سف نیز پیش وی بسودند» امانسنامه‌ای را که به بسحی داده بود 
بخو است وبه محمدبن‌حسن گفت: «دربارةٌ این اماننامه چه می گسوبی؟آیا درست 
است؟» 

گفت:«درست است.» 

گوید: رشید با وی محاجه کرد. محمدبن‌حسن بدو گفت: «با اماننامه چه 
می کنی؟ اگر کافرحربی نیز بود واز نبرد گاه رفته بود؛ در امان‌بود.» رشید این را 
در دل‌گرفت. پس از آن از ابوالبختری خواست که اماننامه رابنگرد. ابوالبختری 
گفت: «این از فلان وفلان جهت بی‌اعتبار است.» 

رشید گفت: «تو قاضی‌القضاتی واین را بهتر می‌دانی» آنگاه اماننامه را پاره 
کرد و ابوالبختر ی آب دهان بر آن افکند. 

گو ید: بکار بن عبدالله بن مصعب که‌در آن‌مجلس‌حاضر بود» روی به‌عبدالله بن- 
بحیی کرد و گفت: «اختلاف آوردی واز جماعت جدا شدی وبا ما مخالفت کردی 
وقصدخلیفة ما کردی وچنین کردی‌وچنان کردی.» 

یحبی گفت: «شماکی باشید که خدا رحمتتان کند؟» 

جعفر گوید: رشید خودداری نتوانست وبه شدت خندید. 

گوید: یحیی بر حاست که‌سوی: ندان‌رود»رشیدبدو گفت: «باز آی» مگزا کنوان 
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این بیماری را براونمی‌بینید. اگر بمیرد» کسان گویند مسمومش کردند.» 

یحیی گفت: «نه؛ از وقتی درحبس بوده‌ام بیمار بوده‌ام» وپیش از آن نیز 
بیمار بودم.» 

ابو الخطاب گو بد: پس از آن یحیی بیشتر از یکماه نبود ودر گذشت. 

عبدالله بن‌عباس معروف به عطیب گوید: روزی به در رشید بودم» من بودم و 
پدرم. آنروز از سپاهیان وسرداران‌چندان حضور داشتند که نظیر شان راپیش از آن» 


وپس از آن بردرخلیفه‌ای ندیدم و ندیده‌بودم. 

گوید: فضل بن‌د بیع بنزد پدر من آمد و گفت: «در آی»» لختی صبر کرد 

سپس بنزد من آمد و گفت: «در آی.» من در آمدم ورشید را دیدم که زنی‌با وی بود 

که بازن‌سخن می کرد. پدرم به من اشاره کرد که نمی‌خواهد کسی به نزد وید ر آید» 
برای تو اجازه خواستم از اینرو که بسیا رکس بردربود و وقتی وارد مسی‌شدی 
حرمتت پیش کسان می‌افزود. 

گوید: اند کی ببودیم که فضل بن‌رییع آمد و گفت: «عبدالله‌بن‌مصعب زبیری 
اجازهٌ ورود می‌خو اهد.) 

رشید گفت: «امروز نمی‌خواهم کسی به نزد من‌آید.» 

گفت: «می‌گویدچیزی دارم که می‌خواهم بگویم. » 

گفت: «بگوباتوبگوید.» 

گفت: «به او گفتم»اما می گوید: جز با تو نخواهد گفت.» 

گفت:«اورا بیار.» 

گوید: فضل برقت کهز بیری رابیارد ورشید به سخن با آن‌زن مشغول شد.پدرم 
روی به من کرد و گفت: «چیزی ندارد که بگو ید بلکه فضل می‌خو اهد بدین وسیله 
به کسانی که بردر ند بفهماند که امیرمومنان ما را به سبب خصوصیتی که داشته‌اسم 
و اردنکرده بلکه ما را به درون آورده .که چیزی از ما بېرسد» چنانکه این‌زبیری 
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نیزو اردشده.» 

گوید: زبیری نمایان شد و گفت: «ای امیرمومنان چیزی هست که می خو اهم 
بگویم.» 

بدو گفت: «بگوی.» 


گفت: «راز است.» 


گفت: «در قبالعباس‌چیزی راز نیست.» 

گوید: من‌برخاستم که رشید گفت: « ودرقبال‌تو نیز» عزیز من.» ومن‌بنشستم. 
بدو گفت: «بگوی» 

گفت: «به خدا برامیرمق‌منان از زنش ودخترش و کنیزش که باوی‌می‌خوابد 
و خادمش که لباسش را بدو می‌دهد و نزدیکتریسن سردارانش و دورترینشان 
بیمنا کم.» 

گوید: دیدمش که رنگش بگشت. گفت: «چه شده؟» 

گفت: «دعوت بحبی بن‌عبدا لله به من ر سید ودانستم که وقتی‌این دعوت‌باوجود 
دشمنی ای که میان ما و آنهاهست؛ به من می‌رسد» هیچکس بردر تونیست که دل به 
مخالفت تو نداشته باشد.» 

گفت: «اين را روبروی اومی گوبی؟» 

گفت: «آری.» 

رشید گفت: «اورا بیار.» 

گوید: بحیی بیامد» زبیری سخنی راکه با رشیدگفته بود تکرار کرد. 

یحیی بن‌عبدا لله گفت: «به خدا ای امیرموّمنان» سخنی آورده که اگر به کسی 
که کمتر از توباشد در بارهٌ کسی بیشتر از من گفته شود وبر اوتسلط داشته باشد» 
هر گز از دست وی جان نبرد. مرا حویشاوندی وقرابت هست. چسرا این کار را 
عقب نمی‌اندازی! شتاب میار» شاید زحمت من بی‌دخالت دست وز بان تو برداشته 
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شود. شاید خویشاوند خویش را به ترتیبی که نمی‌دانی از پیش برداری» من در 
حضور توبا وی مبادلةنفرین می کنم(مباهله) اند کی صبر کن.»آنگاه گفت: «ای 
عبدالله» | گر می‌عواهی برخیزونماز کن.» 

گوید: بحبی برخاست ورو به‌قبله کرد ودو ر کعت مختصر کرد. عبدالله نیز 
دو ر کعت بکرد. آنگاه یحیی نشست و گفت: «بنشین.» سپس انگشتان دست خویش 


را در انگشتان دست وی کرد و گفت: «خدایا اگر می‌دانی که من عبدالله بن‌مصعب 
را به مخالقت این - ودست براونهاد وبدواشاره کرد- خوانده‌ام» مرا به عذابی از 
جانب خویش‌مبتلا کن و به‌قوت وتو ان‌خویشتنم‌واگذار و گرنه اورا به‌توت وتوانش 
وا گذار واز جانب خویش به عذابی مبتلاکن آمین‌ای پروردگار جهانیان.» عبدالله 
گفت:«آمین‌پرورد گارجهانیان.» 

آنگاه بحبی بن‌عبدالله به‌عبداالله بنمصعب گفت: «تو نیز چنان‌گو ی که من 
گفتم.» عبدالله گفت: «خدایا | گر می‌دانی که بحیی‌بن‌عبدالله مرا به مخالفت این 
نخوانده مرا به قوت وتوان خودم واگذار واز جانب خویش به عذابی مبتلاکن 
و گرنه‌اورا به قوت وتوان خودش وا گذار وبه عذابی از جانب خویش مبتلاکن» 
آمین‌ای پرورد گار جهانیان.» 

گوید: آنگاه از هم جدا شدند. رشید بگفت تا بحیی را در يك طرف‌خانه 
بداشتند وچون برفت وعبدالله بن‌مصعب نیز برفت» رشید رو به‌پدرمن کرد و گسفت: 
«دربارة وی چنین وچنان کردم‌وفلان وبهمان کردم» ومنت‌های خویش را درمسورد 
وی برشمرد. پدرم دو کلمه با وی سخن کرد که با آن از گنجشکی دفاع‌نمی کنندو 
این از بیم جان خویش بود. 

گوید: به ما دستور باز رفتن داد. ما برفتیم» من به نزد پدرم وارد شدم که 
لباس سیاه اورا در آرم واین عادت من بود» داشتم کمر بند اورا می کشودم که غلام 


و اردشد و گنفت :«فرستادةعبدا له بن‌مصعب آمده.) 
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گفت :«بیارش » 

گوید: وچون بیامدگفت: «خبر چیست؟» 

گفت: «مولایم به تومی‌گوید: ترا به‌عدا پیش من آی.» 

پدرم به غلام گفت: «بدوبگوی» تا کنون پیش امیرموّمنان. بوده‌ام»عبدا للهرا 
پیش توفرستادم‌هرچه‌رابا من خواهی‌گفت با وی بگوی.»آنگاه به غلام‌گفت: «برو 
که ازپی تومی آید.» سپس به من گفت: «مراخواسته تا از من دربارة دروغی که 
آورده بود كمك بخواهد» ا گر کسکش کنم خحویشاوندی خویش‌را باپیمبر خدا؛ 
صلی الله‌علیه وسلم» بریده‌ام وا گر مخالفت وی کنم دربارة من سعایت کند. کسان‌به 
وسبلة فرزندان خویش از ناخوشایندیها محفوظ می‌مانند و آنها را سپرخویش 
می کنند» پیش وی‌برو وهرچهگفت جواب تواین باشد که به پدرم می گویم ترا 
می‌فرستم اما برتونیز بیمنا کم.» 

گوید: وقتی از پیش رشید باز می گشتیم که بنزد وی دير مانده بودیم.پدرم 
گفت: «غلامی را که در خانه میرفت ندیدی. به خدا همینکه ما را بسرون فرستاد 


کار وی را تمام کرد- مقصودش بحیی بود- اناللّهواناالیه‌راجعون» عبدالله نفسهای 
ما زا می‌شمازد. 

گوید: با فرستاده برفتم. در اثنای راه که از رفتسن خویش غمین بودم به 
فرستاده گفتم: «وای تو» کار وی چیست وچه نگرانی‌ای داشت که در چنین وقتی از 
پی‌پدر من فرستاد؟» 

گفت: «وقتی از در بيامد هماندم که از اسب فرود آمد فریاد زد: « شکمم! 
شکمم!» 

عبدالته‌بن‌عباس گوید: این سخن غلام را اهمیت ندادم وبدان توجهی نکردم 
وقتی به‌در کوچه‌رسیدیم-کو چه‌ای‌بود که دررونداشت- درها را بگشود زنان را 
دیدیم که برون آمده بودند؛موهایشان آشفته‌بود وطناب به کمر بسته بودند به‌صورتهای 
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خویش می‌زدند وفغان می کردند که مرد مرده بود. 

گوید: با خویشگفتم: چیزی از این شگفت‌تر ندیده‌ام. اسب خویش را 
باز گردانیدم وچنان تاختم که پیش از آن وپس از آن هر گز مانند آن تاختنی‌نداشتم. 
غلامان واطرافیان در انتظار من بودند که دل پیر مرد به من مشغول بود وقتی مرا 
دیدند دوان وارد شدند» با پیراهن وسر بند» نگران به پیشواز من آمد وبانگک‌می‌زد: 
«پس ر کم چه خبر بود؟) 


گفتم: «مرد.» 


گفت: «حمد خدای را که اورا کشت وتووما را از وی آسوده کرد.» 


گوید: هنوز سخن عویش را به سرنبرده بودکه خادم رشید در آمد که 
دستور می‌داد پدرم برنشیند و من نیز با وی باشم. در آن اثناکه به راه می‌رفشتیم 
پدرم گفت: « اگر روا بود برای بحبی دعوی نبوت شود کسسانش این دعصوی را 
می کردند» وی‌را به نزد خدا ذخیره می‌نهسم.» که به خدا تردید نداشتیم که او کشته 
شده: 

گوید: برفتیم تابه نزد رشیددر آمدیم وچون ما رابدید گفت: «ای‌عباس»خبر 
را نشنیده‌ای؟) 

پدرم گفت: «چرا؛ حمد خدای که اورا به سبب زبانش از پای در آورد وترا 
ای امیرمومنان از آسیب زدن خویشاو ندانت محفوظ داشت.» 

رشید گفت: «به خدا آن‌مرد سالم است ومطابق دلخواه.» وپرده را برداشت 
که یحبی در آمد» به خدا من هراس را در پیر مرد بدیدم» وچون رشید در بخیسی 
کرات بان زد که ای ابومحمد مگر خبر نذاری که خدا دشمن ستمکارت را 
بکشت؟ 

گفت: «حمد خدای را که به امیرمومنان معلوم داشت که دشمن وی ترمن 


درو غ بسته بود واورا از آسیب حویشاوند خویش محفوظ داشت. ای امیرمومنان 
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به خدا اگر این کار را می‌خواستم وشايستة آن بودم واز پی‌آن بودم - در صورتی 
که در پی آن نیستم و آنرا نمی‌خواهم - و دست یافتن بدان جزبسه یاری وی میسر 
نبود ودر جهان جز من وتو واو کس نبود؛ هر گز از وی برضد تو نیرو نمی‌گرفتم 
به خدا این هم یکی از آفتهای تواست - وبه فضل‌بن‌ربیسع اشاره کرد - به خجدا 
اگر ده‌هزار درم به او بدهی ويك خرما بیشتر از من طسع داشته باشد» ترا بدان 
می‌فروشد.) 

گفت: «اما در بارة عباسی‌بجز نیکی مگوی.» 

گوید: در آنروز بگفت تا یکصدهزار دینار به او بدهند. وی را قسمتی‌از 


روز بداشته بود. 

ابویو نس‌گوید: هارون» بحبی را با این‌بار؛ سه باربداشت وچهارصدهزار 
دینار بدوداد. 

در این سال در شام‌میان‌نز اریان ویمانیان اختلاف افتاد» در آنو قت‌سر نز از یان 
ابو الهندام بود. 


میان نزاد بان و.بمانیان بود 


گویند: وقتی این فتنه در شام رخ داد عامل سلطان در آنجا مو سی‌بن‌عیسی 
بود واز نزاریان ویمانیان به سیب تعصبی که برضد همدیگر داشتند بسیا رکس 
کشته شد. رشید. موسی بن‌یحیی بن‌خالد را ولایتدار شام کرد وجمعی از سرداران و 
سپاهیان ومشایخ دبیران را بدو پیوست که چون به شام رسید برای ورود به آنجا از 
صالح بن علی‌هاشمی كمك خحواست. 

راوی‌گوید: موسی در شام بماند تا میان مردمش صلح آورد و فتنه آرام‌شد و 
کار آنجا به استقامت آمد وخبر آن در دارالسلام به رشید رسید. 
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گوید: رشید حکم دربارة شامیان را به یحیی سپرد که از آنها و آنچه در 
میانشان رفته بود در گذشت و آنها را به بغداد آورد. اسحاق‌بن‌حسان خزیمی در این 
باب شعری گفت به این مضمون: 

«کیست که به یحیی که دیدار وی 

«سخت دشوار است بگو ید 

«ای رعایتگر اسلام بدون‌قصور 

رو با ملایمت‌ونک و کاری. 

«آبگاههای وی خوش بود وهمی نوشانید 

«ودر بلندیها جای می گرفت 

«تا وقتی که در دارالسلام جای‌گرفت 

«برهرمرزی از قلب وی نگهبانی هست 

«ونگاهی دقیق که سستی نگیرد.» 

شاعر دیگر دربارژ موسی شعری دارد به این مضمون: 

«شام چنان آشفته شد 

«که سرمو لود سپید می‌شد 

«موسی سواران وسپاهیان خویش را 


«برآن ربخت 

«وچون شخص یگانه بیامد 

«شام به اطاعت آمد 

«وی بخشنده‌ابست که در کار بخشند گی 
«از همه بخشند گان بالاگرفته است 
«بخشش پدرش یحبی 

«و بخشش نیا کانش راهبروی بوده است 
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«موسی‌بن‌یحیی نوو کهنة خویش را 

«همی بخشید 

«موسی همانوقت که در گهواره بود 

«به اوج بزرگواری رسید 

«من مدح خویش را از منثور ومنظوم حاص وی کردم 
«این عادت نیکورا 

«از برمکیان دارد 

«که همه شعر از کو تاه و بلند 

«حاص ایشان شده است.» 


در این سال رشیدغطر بف بن‌عطاء را ازخراسان برداشت وحمزةبن‌ما لك بن- 
هیثم خزاعی را به جای وی نهاد» حمزه لقّب‌عروس داشت. 

وهم در این سال رشید» جعفربن‌یحبیبرمکی را ولایتدار مصر کرد و اوعمر 
ابن‌مهرانرا بر آنجاگماشت. 


سخن از ابنکه چرا 
دشید جعفر دا ولاربت مصر داد 
دچرا جعفر»عمردا بر آنجا کماشت؟ 


احمدبن‌محمد گوید: رشید خبر یافت که موسی‌بن‌عیسی که عامل مصر بود 
آهنگ خلع‌دارد. گفت:«به خدا سفیه‌ترین کسی راکه بردرمن هست به‌جای‌اومی‌نهم» 
یکی را برای من در نظررگیرید.» 

گوید: عمربن‌مهران را برای وی یاد کردند که در آنوقت دبیر خبزران بود 
وبرای دیگری دبیری نکرده بود. عمر مردی لوچ بود و کریه‌المسنظر و بدلباس؛ 
عبایش از همه لباسش گرانقدرتر بود که سی‌درم می ارزید» لباس خود را بالامی‌زد 
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و آستین‌های کوتاه داشت. براستری می‌نشست که طنابی داشت بالگامآهنین و 
غلامش را پشت خودش سوار می کرد. 

گوید: پس رشید عمر را برخراج واملاك وجنگ مصر گماشت. 

عم ر گفت: «ای امیرمۇ‌منانآن را عهده می كنم به‌يك شرط.» 

گفت: «چیست؟» 

گفت: «اجازه‌ام با خودم باشد که چون ولایت را سامان دادم باز آیم.» 

گوید: رشید این را پذیرفت وعمر سوی مصر رفت. موسی‌بن‌عیسی از 
ولایتداری عمر خبر یافت ومنتظر آمدن وی بود. عمربن مسهران براستری بودکه 
وارد مصر شد» غلام وی ابودره نیز براستری کندرفتار بود» سوی خانة موسی‌بن- 
عیسی رفت که کسان به نزد وی بودند.وارد شد وپایین مجلس نشست وچون اهل 
مجلس پرا کنده شدند موسی بن‌عیسی‌بدو گفت: «ای پیرحاجتی داری؟» 

گفت: «بله» خدای امیر را قرین‌صلاح بدارد.» آنگاه برحاست‌و نامه‌هارابدو 


داد. 

گفت: «ابوحفص می آید» خدایش زنده بدارد.» 

گفت: «من ابوحفصم.» 

گفت: «عمربن‌مهران تویی؟» 

گفت:«آری.» 

گفت: «خدا فرعون را لعنت کند که می گفت: مگر ملك مصر از آن من 
نیست؟» 

گوید: آنگاه موسی کار را بدو تسلیم کرد وح ر کت کرد عمربن مهران به 
ابودره غلام حو یش گفت: «هدیه‌ای که در کیسه جای نگیرد مپذیر» اسب‌وغلامو کنیز 
رب 


گوید: کسان هدیه‌های خویش‌را می‌فرستادند, آنچه‌راتحفه بود نمی‌پذیرفت» 


| rere PDF Tarikhemair 


2 
2 


PDF. Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۵۵۸ ترجمة تاریخ طبری 


نقد وجامه را می‌پذیرفت وپیش عمر می‌برد که نام فرستند گان را بر آن می‌نوشت. 
آنگاه خراج را حواله داد» در مصر کسانی بودند که به تأخیر وکاستن‌خراج‌عادت 
کرده بودند. از یکی از آنها آغاز کرد که تعلل کرد گفت: «به خدا | گر سالم ماندی 
باید حراج خویش را دربیت‌المال مدینهة‌السلام بپردازی.» 

گفت: «من می‌پردازم و آنجا بفرست.» 

گفت: «من قسم یاد کرده‌ام وقسم خویش را نمی‌شکنم.» 

گوید: پس‌اورا با دوسپاهی بفرستاد. وچنان بود که در آنوقت مکاتبةعاملان 
با خلیفه بود» همراه آنها به رشید نوشت که من فلان پسر فلان را پیش خسواندم و 
خراجی را که به عهده داشت مطالبه کردم که تعلل کرد ومهلت خواست که‌مسهلتش 
دادم. آنگاه اورا پیش خواندم که عذر آورد وبه انکار گرایید. من نیزقسم یاد کردم 
که باید حراج خویش را در بیت‌المال مدینةالسلام بپردازد» مجمو ع آنچه به عهده 
دارد فلان وبهمان میلغ است. من اورا با فلان پسر فلان وفلان پسرفلان» ازسپاهیان 
امیرمۇمنان از ابوابجمعی فلان پسر فلان فرستادم؛ | گر امیرمومنان»خو اهد که‌وصول 
آن را به من نویسد بنویسد انشاء‌الّه‌تعالی. 

گوید: پس از آن هیچکس دربارة عراج تعلل نکرد. بخش اول خراج و 
بخش دوم را وصول کرد وچون بخش سوم رسید مطالبه کرد وتعلل کردند. خراج 
پردازان و بازر گانان را پیش خواند ومطالبه کرد که‌عذر آوردند و از تنگدستی‌شکوه 
کردند. بگفت تا هدیه‌هایی را که پیش وی فرستاده بودند بیاوردند و در کیسه‌ها 
نگریست‌وصر افآرا پیش ‌خو اند که‌محتوای آنرا وزن کردو به حساب صاحبانش نهاد. 
آنگاه جعبه‌ها را بخواست ودربارة محتو ای‌آن‌بانگ زد و آنرا بفروخت وقیست 
آنرا به حساب صاحبانش نهاد آنگاه گفت: «ای قوم» من هدیه‌های شما را برای 
وقت حاجتتان محفوظ داشتم مال مارا بپردازید.» که پرداختند تا همه عراج مصسر 
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را گرفت وباز گشت وجز او کس را ندانند که همه خراج مصر را گرفته باشد. 
پس حرکت کرد؛ براستری بود» ابودره نیر براستری بود» که اجازه باز گشتنش با 
خودش بود. 

در این سال عبدالرحمان‌بن‌عبدا لماك به غزای تاستانی رفت وقلعه‌ای را 
بکشود. 


در این سال سلیمان‌ین ابی جعفر منصور سالار حج شد و چنانکه واقدی 
گوید زبیده همسر هارون‌الرشید نیز با وی به حج رفت؛ برادرش نیز همسراه وی 
بود. 


آنگاه سال صدوهفتادوهفتم در آمد. 


سخن از حوادئی که به سال 
صدوهفتادوهفتم بود 


چنانکه گو بند از جمله حوادث سال‌آن بود که رشید» جعفر بن‌یحبی برمکی 
را از مصر برداشت و اسحاق‌بن‌سلیمان را ولایتدار آنجا کرد. حمزةبن‌مالك را نیز 
از حراسان برداشت وفضل بن‌بحی را .بعلاوه ولایتها که داشته بود» بر آنجا ونیز 
برری وسیستان گماشت. 

در این سال عبدالرزاق‌بن عبدالحمید تغلبی غزای تابستانی کرد وهم در این 
سال» به گفتةو اقدی» طوفان و ظلمت و سرخی بود؛ به‌شب‌یکشنبه چهارروز رفته ازمحرم. 
پس از آن باز به شب‌چهارشنبه دو روز مانده از محرم همین سال ظلمت‌بود. آنگاه 
به روزجمعه يك روز رفته ازصفر باز طوفان وظلمتی‌سخت بود. 

در این سال هارون‌الرشيد سالار حج بود. 

آنگاه سال صدوهفتادوهشتم در آمد. 
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سخن از خبر حواد نی که 
به سال‌صدوهفتادوهشتم بود 


از جمله حوادث سال این بود که در مصر حوفیان قیس وقضاعه ودیگران 
برضد عامل‌رشید»اسحاق‌ بن‌سلیمان» به‌پاخاستند و باوی نبرد کردند. رشیدهر ثمة بن- 
اعین را با تنی چند از برداران پیوسته بدو» به كمك اسحاق بن‌سلیمان فرستاد که 
حوفیان تسلیم شدند و به اطاعت آمدند و آنچه را از مال حکومت به عهده‌داشتند 
پرداختند. در آنوقت هرثمه عامل فلسطین بود از جانب رشید وجون کار حوفیان 
به سررفت» هارون» اسحاق‌بن‌سلیمان را از مصر برداشت وعبدالملك‌بن‌صالسح را 
ولایتدار آنجا کرد. 

در این سال مردم افریقیه به عبدویه انباری و سپاهیانی که با وی در آنجا 
بودند تاختند» فضل بن‌رو ح کشته شد وهمه کسانی‌از خحاندان مهلب که آنجا بودند 
برون‌رانده‌شدند. رشید.هر ثمة بن‌اعین‌راسوی آنها فرستاد که به اطاعت باز آمدند. 

گو یند که وقتی عبدویه برافریقیه تسلط یافت وسلطان" را خلع کرد کارش 
بزرگ شد وپیروانش بسیار شدند و کسان‌از هرطرف روسوی وی کردند در آنوقت 
وزیر رشید» یحیی‌بن‌خا لدبن برمك بود. یحبی»بقطین‌بن‌موسی ومنصورین‌زیاد دبیر 
خویش را سوی عبدویه فرستاد. از آن پس یحیی پیاپی به وی نامه‌می‌نوشت واودا 
به اطاعت ترغیب می کرد واز نافرمانی بیم می‌داد واندرز می‌داد و تطمیع می کرد 
و وعده میداد تا امان را پذیرفت وبه اطاعت باز آمد وسوی بغدادآمد ویحی به 
تعهد ی که با وی کرده بود وفا کرد وبا وی نکویی کرد و برایش ازرشید امان گرفت 
وبه اوچیزداد وریاست داد. 

1 کلخة مقن 
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در همین سال رشید همه کارهای خویش را به بحیی‌بن‌خالدین برمك 
سپرد. 

در همین سال ولیدبن‌طریف جانفروش در جزیزه قیام کرد وحکمیت خاص 
خداست گفت وابراهیم‌ بن‌خازم را در نصیبین به غافلگیری بکشت» سپس از آنجا 


سوی ارمینیه رفت. 


در همین سال فضلبن‌بحیی به ولایتدداری سوی خراسان‌رفت. وی رفتارنکو 
داشت و درآنجا مسجدها ورباطها ساخت وبه غزای ماوراءالنهر رفت که خاراخره 
شاه اشروسته که از اطاعت برفته بود» سوی وی‌آمد. 

گویند که فضل‌بن‌بحبی در خراسان سپاهی از عجمان گرفت که آنها راعباسیه 
نام داد و و ابستهٌ عباسیان کرد. شمارشان پانصد هزار مرد شد که بیست‌هزارشان به 
بغداد آمدند ودر بغداد کر نبیان‌عنو ان یافتند و باقفیمانده با نامها و دفترهایشان در 
حراسان بما ندند. مروان‌بن ابی‌حفصه در این‌باب شعری گفت به این مضمون: 

«فضل شهابی است که به هنگام نبردها 

« که شهاب‌ها افول کند 

«وی‌را افول‌نباشد. 

«حافظ ملك قومی است که به حکم ورائت 

«کار شان‌بالاگر فته. 

«آنجا دسته‌های سو اران هست 

«که ازفرز ندان سقایتگر حاجیان 


«و جز به آنها تمایلی ندارند. 
«دسته‌های سو ار عباسیا نند 
«که عربان دانند وعجمان 
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«که فضل‌جه تعداداز آنها را 
«سازمان داده است 
«پنج‌صدهزار از آنهارا که 
«دفترها به شمار آورده 

«به‌پای داشته‌ای 

«که ازقومی که به هنگام انتساب 
«به‌حکم قر آن‌انتسا بشان به‌احمد 
«نزدیکتر است 

«دفا ع‌می کنند. 

«فضل بخشنده» پسر یحیی 

وچنان اس تکهادر کفابوی 
«نه‌نقره به جای می‌ماند نه‌طلا. 
«از آن هنگام که لباس به تن می کرده 
«روزی براو نگذشته 

«مگر آنکه از بخششهای خویش 
«کسانی را توانگر کرده‌است. 
«در قلمرو بخشش و نبرد 

«به .جاها رسیده که جو ند گان 


«برای وصول‌بدان 

«فر ومی‌ما نند 

«هنگامی که بخشنده را عطانباشد 
«عطای خوب می‌دهد 

«وهنگامی که شمشیر تیز از نیام در آید 
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«فرونمی‌ما ند. 

«هدف وی رضای خداست 
«وبه هنگام رضایت وخشم 
«جزبه حق توجه ندارد. 
«نکو کاری توچندانست 
«که باران ودریا باآن 


«برابری نمی کند.» 

گوید: از آن پیش که فضل سوی خراسان روان شود مرو ان بنابی‌حفصه در 
اردو گاه شعری بر اوخواند بدین مضمون: 

«مگر ندان ی که بخشش 

«از روز گار آدم سرازیر شد 

«تا در کف فضل‌جای گرفت. 

«وقتی آسمان ابوالعباس کشوده شود 

«چه فراوان‌باران بر تومی‌ریزد! 

«وقتی مادری از گرسنگی طفل خویش 

«نگران باشد 

«اورا به نام فضل خواند 

«وطفل اومصونماند. 

«اسلام به توزنده ماند 

«که مایهٌقوت آنی. 

«تو از آن قومی که 

«حر دسا لشان کهنسال باشد.» 

محمدین‌عباس گوید: فضل‌بن‌یحیی بگفت تا یکصدهزاردرم بدودادند واو را 
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جامه‌پوشانید واستری به‌او بخشید. 

گوید: شنیدمش که می گفت دراین سفر هفتصد هزار درم به دست آوردم و 
همودربارة فضل گوید: 

«پسرخا لد برمکی را 

«برای ستودن بر گزیدم 

«واین گزینش ناروا نیست 

«ومرابس‌است. 


«خحوی وی آنست که عدالت و بخشش را 
«برپیروان خویش از قحطانی ونزاری 
«بگستراند 

«سوی منبر شرق روان شد 

«وپدر وی پیوسته 

«برتخت ومنبر بالامی‌رود. 

«روز گار اورا ویحیی برمکی را 

«پیو سته سرداریا امیر 

«می‌خو اهد.» 

گوید: سلم‌خاسر نیز به سپاس وی گفت: 
«در خانه‌ای که برمکیان دریاوش 

«از آن حمایت می کنند 

«از تنگدستی‌چه می‌ترسی. 

«قومی که فضل پسر یحیی 

«پیشتاز ی که همسن ندارد 

«از آنهاست 
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«وی را دو روز همست 
«روز بخشش وروز نبرد 
«که گویی روز گار در میانآن. 


«اسیر است 


«وقتی برمکی دهساله شود 


«هدف وی وزارت باشد 

«ویاامارت.» 

فضل بن اسحاق هاشمیگوید: ابر اهیم بن‌جبریل بافضل‌بن‌یحبی سوی‌خر اسان 
رفت اما رفتن‌را خوش نداشت و فضل این رادردل گرفت. 

ابراهیم گوید: از آن پس که‌مدتی ازمن غافل مانده بود» مرا پیش‌خحسواند. 
به‌نزد وی رفتم وچون‌پیش روی وی‌رسیدم‌سلام گفتم» اما پاسخ مرا نداد. باخویش 
گفتم :«به دا شری هست.» در آن وقت تکیه داده بود» درست نشست آنگاه گفت: 
«ای|بر اهیم‌خاطر آسوده‌دار که تسلطم ترا از من مصون می‌دارد.» 

گوید: آنگاه مرا ولایت سیستان داد وچون خراج آنرا بیاوردند آذرا به 
من‌بخشید و پانصدهزار درم‌بر آن افزود. 

راوی‌گوید: ابراهیم سالار نگهبا نان و کشیکبانان فضل بودکه وی راسوی 
کابل فر ستاد که آنجا را گشود وغنیمتهای بسیار گرفت. 

گوید: در این سفر هفت هزارهزار به ابراهیم رسید» از مال‌خراج نیزچهار- 
هزار هزار درم به‌نزد وی بود. وقتی به‌بغداد آمد و خانة خویش را در محله‌بفیان 
بتیان کرد» فضل‌را به‌خانهٌ خویش دعوت کرد تانعمتی را که ازاو یافته بودبدو بنماید» 
هدیه‌ه | وتحفه‌ها وظروف طلا و نقره برای وی آماده کرد و بگفت تاچهار هز ارهزار 
درم را به‌یکسوی خانه نهند. 

گوید: وچون فضل بنشست؛ هدیه‌ها وتحفه‌ها را بدو پیشکش کرد اماچیزی 


۳ تاد مسا کت تا تدم 
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از آذ را نبذیرفت‌و گفت فقط برای آن آمدم که ترا دلخوش کنم. 

گفت: «ای امیر این نعمت‌تو است.» 

گفت: «به‌نزد مابیش ازاین‌داری.» 

گوید: از آن همه چیز» بجزيك تازیانه سگزی برنگرفت و گفت: «ایسن از 
لوازم‌سو اران است.» 

گفت: «این‌مال از مال‌خراج‌است.» 

گفت: راز آن توباشد» وچون باز گفت. گفت: «مگر اطاقی نداری که در آن 
جای گیرد.» و مال‌رابدوبخشید و باز گشت. 

گوید: وقتی فضل‌بن‌یحبی از حراسان باز گشت؛ رشید تابستان ابوجعفر به 
پیشواز وی‌رفت» بنی‌هاشم و کسان دیگر ازسرداران و دبیران وبزر گان از اودیدار 


2 


کردند و کسان راهزارهزار وپانصد هزار می‌داد. مروان‌بن‌ابی حفصه به‌ستايش وی 


کفت: 

«عمل پسریحیی را ستایش می کنم 
«که‌از آمدن وی نیکروزترشدیم. 
«دید گان ما به‌حواب نرفت تا اورا بدید 
«وتاوقتی‌بیامد پیو سته ازاشك پر بود. 
«سواران ومردان وی 
«باشکوهمندترین‌قوت ونیرو 
«سوی‌ما باز آمدند 

«دشمن‌را از حراسان برون کرد» 
«چون نورصبحگاه که پردة ظلمات را 
«برون کردودرهم شکافت. 


«آنها که‌درمرو بودند ازقدوم وی 
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«ترسان شدندو گفتند: 

«قوم ماپرا کنده‌شد. 

«قفل هرمظلمه‌ای رابگشود 

«واسیر بندی رابا بخشش آزاد کرد» 
«و با عدالت بدون‌منت 

«میان آ نهادست نک و کاری گشود. 2 
«ترس وبیم رااز آنها ببرد 


«و میا نشان امنیت آورد. 

«با بتیمانشان نکویی کرد 

«واز پدران مهربانتر و دلسوزتربود. 
«وقتی کسان مدف‌فضل‌را» 

«در بخشش ودر نبرد بجو یند» 
«آنرا از ستار گان دورتر یابند. 
«یحبی و خا لد»فضل‌را» 

«به کارهای و الاوشکوهمند 
«بالابرده‌اند 

« که نسبت به‌هر که مطیح خلیفه با شدء 
رملایم است؛ اما تیخ‌تیزرا 
«ازخون‌عصیانگر سیراب‌می کند. 
«شمشیرهای وی شرك ونفاق را 

«ز بون کرد 

«وبرای اهل دین مايه قوت دایم شد. 


«پیروی ا بیعت خلیفه» 
2 داد | 
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E 

«که‌همه نیکی ازاوبود» 

«به بر کت آن‌پیو سته است» 

«تأیید کرد. 

«کوهستان کابل را به‌غارت دادی. 
«ودر آ نجابرای آتش‌ضلال. 

«] تشدانی به‌جای‌نگذاشتی. 


5 
2 


«سو اران بدانجا بردی 

«که‌جماعتشان‌را 

«مقتول‌و اسیر وفراری کردند. 

«پسربرم» از آنپس که 

«زبون بود ومرگ را معاینه‌می‌دیده 

«از نعمت تو بهره‌ورشد.) 

حفص بن‌مسلم» برادر رزام‌بن‌مسلم» وابستهة حالدبن‌عبدالله قسری گوید: 
وقتی فضل‌بن‌یحبی ازخراسان آمده بود پیش وی‌رفتم» کیسه‌هایی پیش روی‌وی‌بود 
که همچنان سربه‌مهر پخش می‌شد ومهرهيچيك گشوده نمی‌شد وشعری گفتم‌بدین 
مضمون: 

«خدای‌به‌و سیلةً فضل؛ پسریحبیبن‌خالد» 

«وبخشش دستانوی» 

«بخل‌همة بخیلان را تلافی کرد.» 

گوید: مروآن‌بن ابی‌حفصه به‌من گفت: «حوش داشتم که در گفتن این شعراز 
توسبق گرفته بودم و ده‌هزار درم غرامت می‌دادم.» 

دراین سال معاو ية بن‌زفرغزای تابستانی کرد. سلیمان‌بن‌راشد نیز در همین‌سال 
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.تج تخت سکب 


غزای زمستانی کرد البید» بطریق صفلية نیزباوی‌بود. 
در این‌سال محمدبن‌ابراهیم‌عباسی که عامل مکه‌بود سالارحج‌شد. 
پس از آن سال صدوهفتاد و نهم‌در آمد. 


سخن‌از حوادنی که به‌سال 
صدوهفتاد و نهم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که‌فضل‌بن‌یحیی از خراسان باز آمد وعمروبن- 
شرحبیل را در آنجا جانشین کرد. 

درهمین‌سال» رشید»منصوربن یزیدحمیری راولایتدارخراسان کرد. 

در همین سال‌حمزةبن اترلك سیستانی‌در خراسان جانفروشی کرد. 

درهمین‌سال رشید» محمدین‌خا لدبن برمك را از حاجبی معزول کرد وفضل 
ابن‌ر بیع‌را بر آن گماشت. 

درهمین‌سال» ولیدبن طریف جانفروش به‌جزیره باز گشت‌و کارش‌بالاگرفت 
وپیرو انش بسیار شدند. رشید» بزیدبنمزید شیبانی راسوی وی‌فرستاد. یزیدباولید 
حیله کرد وبالای هیت» به‌وقتی که‌غافل بود باوی روبه‌رو شدو اورا با گروهی از 
همراهانش بکشت وباقیما ند گان پراکنده شدند وشاعر در این باب شعری‌گفت به 
این‌مضمون: 

«وایلیان همدیگر رامی کشند 

« که آ هن ر ابجز آهن نمی شکند.»۲ 

قارعه خواهرولبد نیز شعریگفت به‌این‌مضمون: 

۱- این تعبی رکنایه ازخادجی بودن است که شعاد خارجیان جا نفردشی بود دایین معنی 
را از آیهٌ ان‌الله اشتری من‌الممنین اموالهم و انفسهم اقتباس کرده‌بودند. 


۲- ولید ویزید از تیره‌هایمحتلف قبیله بکر بنوائل بوده‌اند. 
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«ای‌درخت دشت‌خابور 

«چرابرگک دادی! 

« گوبی‌برابن‌طریف ننا لیده‌ای! 

«جوانی که جز از تقوی تووشه‌نمی‌خو است؛ 

«وجز نیزه‌و شمشیرما لی نمی جست!» 

در رمضان این‌سال رشید به‌سپاسگزاری خدای که وی‌رابرابن‌طریف‌غلبه 
داده بود؛عمره کردوچون عمر؛ٌ خویش را به‌سربرد» سوی مدینه باز گشت وتاوقت 
حج آنجا ببود» سپس با کسان حج کردو ازمکه تامنی پیاده‌رفت و از آنجا تاعرفات 
نیز درهمه مر اسم وجاها پیاده رفت آنگاه ازراه بصره‌باز گشت. 


امابه گفتهٌو اقدی وقتی ازعمره‌فراغت یافت درمکه پیودتاحج رابه‌پای داشت. 
آنگاه سال صدو هشتادم به سررفت» 


سخن از حواد ای که 
به‌سال صدوهشتادم بود 


از جمله حوادث‌سال اختلافی‌بود که درشام» ميان مردم آ نجار خ‌داد. 


سخن ازسر انجاءاختلافی 
که‌ددشام درخ داد 


کو یند وقتی درمیان مردم شام اعتلاف رخداد و کار آن بالا گرفت رشید 
به‌سبب آن سخت غمین‌شد وجعفربن یحیی راولایتدار شام کرد» بدو گفت: «یا باد 

تو بروی‌یامن.» 
جعفر گفت: «من‌خویشتن را سپر تومی کنم.» وبا بیشترسرداران‌بامر کوب و 
سلاح‌برون‌شد. عباس بن‌محمد راسالارنگهبانان خویش کرد.شبیب بن‌حمیدین قحطبه 
۳ تاد س E‏ 
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را نیز سالا ر کشیکبانان‌خوی شکرد. وقتی‌به‌شام رسیدمیانشاناصلاح آورد ودزدان‌قوم 
رابکشت ونیزه‌واسبی آنجاوانگذاشت که آرامش گرفتند و آن آتش فرونشست. وقتی 
جعفرمی رفت‌منصو ر نمری‌شعری گفت بدین‌مضمون: 

«درشامآتش فتنه‌ای فروزان‌شد 

«اينك نو بت شام‌است که آتش آن‌خاموش‌شود. 


«وقتی موج دریا ازخاندان برمك 


«ب ر آن فروریزد 
«شعله‌ها وشر اره‌هایش 
«بەخاموشىرود. 
«امیرمۇمتآن جعفررا آنجا فرستاد 
«کەشکاف آنبستە‌شود. 
«مبار کفال والاقدر را آنجا فرستاد 
« که قحطانی‌ونزاری بدورضایت دادند. 
«سنگ برمکی بر آنها افتاد. 
« که‌سر پیمان شکنان‌رامی‌شکند. 
«صبحگاهان دربیشه‌ای‌نفوذ کردی 
« که‌ستار گان ثریا برفراز آن بود 
«ومیوء آنمر گبود. 
«وقتی پرچمها افراشته شد 
«وباد در آنجاوزیدن گرفت» 
«شنوند گان از جلو ٥‏ آن به‌هول‌افتادند 
«به‌مردم شام بگو بید که آرزوهای کو تاه ودراز؛ 
«عقلتان رانبرد. 
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«امیرمومنان به‌ عویشتن 

«سوی‌شما آمد. 

«وا گر او به‌حویشتن‌نیامد 
«منتخب‌وی آمد. 

«شاهی که امیدنیکی وپرهیز گاری 
«ازاو می‌تو ان‌داشت. 


«واز صو ات‌وی‌درامان‌نمی تو ان‌ماند. 
«وزیر امیرمومنان‌است وبه‌هنگام کارزار 
«شمشیرو نیزة اوست. 

«اسرار خلیفه ازهر که‌پو شیده‌باشد؛ 
«مقر وجایگاه آن‌به‌نزدتواست. 
«پیوسته‌و فا کرده‌ای ودرتعهدی» 

«نسبت به قومی خیانت‌نیاورده‌ای. 
«وهر گز به‌حالتی که‌مایة ننگگ‌تو باشد» 
«نزديك نشده‌ای. 

«وقتی کارها آشفته‌شود» 

«پزشكاحیا گر واصلاح گر آن 
«توئی. 

«و قتی بر ای پسر یحیی» 

«حو ادث سخت پی شآید» 

«از آن‌به‌هراس نیفتد. 

«درشام |ثری از تو پدید آمد» 

« که به‌سود آن‌امیدتوان داشت 
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«وویرانگریآن‌مايهةبیم است. 

«خو شابه‌مردم‌شام ووای بر آنها 

«که‌زند گی‌سوی آنها رفت 

«ویاو برانی. 

«ا گربه‌صلح آیند ابری سودبخش است وبارانزای 
«و گرنه قطرات آن ویرانی آور است 

«پدرت بحبی‌پسرخا لد 

«پدرشاهان است 

«وبرادر بخشند گی ونممتها که کو چکهای آن 
«بزر گک‌است. 

«میان برمکیان چه بخششها می تو ان‌دید 
«ونعمتها که به‌نهایت آن نمی‌تو ان‌رسید, 

«هر که به‌نزدتوفرود آید» 

«باستار گان نیکروزی همراه‌است. 

«و گرومی که توپناه آن‌باشی 

«قر ین عزت است. 

«مگر حوادث‌دهرمراء 

«از جعفر بازمی‌تو اندداشت. 

«دیده ازدوری وی‌نگر ان‌است» 


«ودل ازتذ کار وی‌باز نمی‌ماند.» 
کوید: جعفر بن یحییءصا لح‌بن‌سلیمان را بهبلقاو تو ابع گماشت وعیسی بن‌عکی 
را برشام جانشین کرد و باز گشت رشید وی‌راحرمت افزود چنانکه گویند: وقتی‌به 
نزدرشید رسید و پیش‌وی‌رفت» دودست ودوپای وی‌راببوسید. آنگاه پیش روی وی 
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ایستادو گفت:«ای امیر مۇ منان‌ستایش خدایرا که‌و حشت‌مرا به‌انس‌مبدل کردودعای‌مرا 
اجا بت کردو به تضر ع‌من‌رحم آورد واجل‌مرا مؤخرداشت» تاچهرة آقایم‌رابه‌من‌نمود 
ومرا بهقرب‌وی‌حرهت داد وبه‌دستبوسی‌وی‌منت‌نهاد و به‌عده‌ت‌وی‌باز آورد. به‌خدا 
وقتی‌غیبت‌ورفتن خو یش راز حضوروی‌به‌یادمی آورم‌باحادثاتی که‌مرابه رنج‌انداخت» 
می‌دانم که به‌سبب معصیتها بوده و خطاها که کرده‌ام. ای امیرمومنان» حدایسم به 
فدایت کند | گرحرمان من‌ازحضورتو به درازا می کشیدبیم آن بود بسبب شوق‌تقرب 


و تأسف دوری» عقلم برود وبه‌اشتباق دیدار توپیش ازاجازه باز آیم. ستایش‌خدای 
را که درحال دوری مرامصون داشت وقرین عافیت داشت و قربن اجابتم‌داشت که 
ازاطاعت نکشتم و مرا از نافرمانی به دورداشت که بی‌اجازه نیامدم و بی‌فرمان 
ورای توح رکت‌نکردم وپیش ازوصول مر گم نرسید. به‌عدا ای امیرمسوّمنان- و 
بزر گتر از قسم‌خدای چیزی‌نیست- به‌حالی‌بودم که اگر همة دنیا را به‌من می‌دادند 
قرب ترا مرجح می‌داشتم و آنرا باجوار توبرابر نمی‌گرفتم.» 

و ازپی‌این‌سخنان به‌رشید گفت:«ای‌امیرمومنان» خدای در ایام خلافت تو به 
اقتضای آنچه ازنیت تومی‌داند پیوسته‌موفقت می‌دارد و در کاررعیت به‌نهایت آزرو 
می‌رساند» جمعشان رابه‌صلاح‌می آرد و الفتشان می‌دهد وبه‌رعایت تووهسم به‌سبب 
مرحمت با آنها پرا کندگیشان را می‌برد تا به اطاعت توتمسك جویند و به‌ریسمان 
رضایت توچنگ‌زنند وخدای را براین‌ستایش باید که درخسور آن است. 

«ای امیرمۇمنان» وقتی از مردم ولایت شام جدا شدم مطیعان فرمان‌تو بودند و 
از آن نافرمانی که کرده بودند پشیمان بودند» به ریسمان توچنگ زده بودند و تابع 
حکم توبودند وخواستار عفوتوبودند وبه حوصلۀ تواعتماد داشتند و امیدبه فضل‌تو 
داشتند واز جانب توایمن بودند. در ائتلاف جنانند که در اختلاف بوده‌اند و در 
اطاعت چنانند که درمقاومت بوده‌اند» عفوامیرمومنان و گذشت وی‌پیش ازپوزش- 
خواهیشان بوده ورآفت ونکوبی امیرمومنان پیش از مسئلت ایشان بوده است. 
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ریه حدا» ای امیرمۇمنان اگر وقتی می آمدم خدای‌شررشان را حاموش کرده 
بود و آتششان را فرونشانیده بود وسر کشانشان رابه دور کرده بود وغوغائیانشان را 
به صلاح آورده بود ودربارةآنها به من عنایت کرده بود وبر آنها نصرت داده بود 
اين همه به بر کت ومیمنت ونیرو و دوام دو لت مسعود میمون پیوسته‌تو بود و بیمی 
که از توداشتند وامیدی که در توبسته بودند. به خدا مطابق سفارش توبا آنها عمل 


کردم وبه فرمان توبا آنها رفتار کردم » روش من به ترتیبی بود که دستور داده‌بودی 
وتعیین کرده بودی. به خدا اطاعتشان به بر کت دعوت توبود واراده خدای به‌تأید 
تو» وبیمی که از سطوت توداشتند. آنچه من کردم» اگر چه همه کوشش خویش 
بکردم» جزادای پاره‌ای از حق تونبود که هرچه نعمت توبرمن فزون شود ازستایش 
توناتوانتر شوم. خدای هیچکس از رعیت‌ترا همانند من نکرده که حسویشتن را از 
اميد وفا به‌حق توبه دور پندارم واين نشود مگر در اطاعت وجلب رضای توجان 
بدهم که از نعمتهای تو چندان یافته‌ام که همانند آن را به نزد دیگر کس نسدانم. 
چگونه سپاس توانم داشت که از پرتو لطف تويگانة روز گار خویش شده‌ام»چگونه 
سپاس توانم‌داشت که توان سپاس نیزاز کرم‌تواست» چگو نه سپاس توانم داشت که 
اگر خحدای سپاس را به‌شمار نعمتهای تو مقرر کرده‌باشد» شمار آن نتوانم» چکونه 
سپاس تو انم داشت که تنهاپناهمنی»چگو نه پاس تو انم داشت که آنچه‌را برای‌خویش‌بس 
دانم برایم بس ندانی» چگونه سپاس توانم داشت که نعمتهای نوینت ازهمه‌نعمتهای 
سلف که از توداشته‌ام برتر است» چگو نه سپاس توانم داشت که با احسانهای‌نوین 


احسانهای پیشین را از باد من می‌بری» چگو نه سپاس توانم داشت که‌به کرم خویش 
مرا از همه همگنانمقدم‌داشته‌ای» چگو نه سپاس توانم داشت که مولای منی»چگو نه 
سپاس توانم داشت که درچه دارم از تودارم» از خحدای که بی‌استحقاق این همه را 
از تو نصیب‌من کر د» که سپاس من از وفای به بعض آن وبلکه پاره‌ای از يك دهم آن 
نارساست» می‌خواهم که با قدرت و وسعت خویش ترا عوض‌دهد ومنت وحق 
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بزرگ ترا تلافی کند که این به دست اوست وبر آن توانایی دارد.» 

در این سال رشید» مهررا از جعفربن‌یحبی گرفت وبه پدر وی بحیی‌بن‌خالد 
سود 

وهم در این سال جعفربن‌یحیی ولایتدار خراسان وسیستان شد.جعفر نیز محمد 
ابن‌حسن بن قحطبه‌را بر آنجا گماشت 

در این سال رشید از مدینةالسلام روان شد واز راه موصل آهنگ رقه کرد و 
وچون به بردان رسید عیسی‌بن‌جعفر را ولایتدارخراسان کرد وجعفربن یحبی‌رامعزول 
کرد ولایتداری جعفرین‌بحبی بیست روز بود. 

در همین سال جعفربن‌بحبی سالار کشیکبا نان شد. 

در این سال رشید حصار موصل را ویران کرد به سب خارجیانی که از 
آنجا قیام کرده بودندآنگاه سوی رقه رفت‌و آنجا فرودآمد ورقه‌را اقامتگاه‌عویش 
کرد. 

در این سال هرثمةبن‌اعین را از افریقیه‌معزول کرد واورابه مدینةالسلام‌فرستاد 
وجعفربن‌یحیی اورا بر کشیکبانان جانشین کرد. 

در این سال در سرزمین مصرزمین ارزه‌ای‌سخت رخ داد وسر منار‌اسکندر به 
بیفتاد. 

در این سال خراشةٌ شیب‌انی در جزیره « حکمیت خحاص خداست » گفت و 
جانفروشی کرد ومسلم‌ین‌بکار عقیلی‌اورا کشت. 

در این سال سرخپوشان در گر گان قیام کردند» علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان نوشت 
که محرك قضيةً عمروبنمحمد عمر کی‌است که ز ندیق‌است؛ رشید دستور کشتن او 
را داد که درمرو کشته شد. 

در این سال فضل بن‌یحیی از طبرستان و رویان‌معزول‌شد و آنجاعبدا لله‌بن‌خازم 
ولایتدار آنجاشد» ا اد نیز ولایتدار جزیره شد. 
۳ تاد سدق 
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غزای تابستانی این سال را معاو یةبن‌زفر کرد. 

در این سال رشید هنگام بازگشت از مکه به بصره رفت ودر محر م آنجا 
رسید وچند روزی در محدثه ببود» پس از آن به قصر عیسی بن‌جعفر در خریبه‌انتقال 
یافت» سپس بر نهر سیحان که یحبی‌بن‌خالد حفر کرده بود نشست و آنرا بدید. نهرابله 
و نهرمعقل را نیز حفر کرد و کارسیحان استوار شد آنگاه دوازده روزمانده ازمحرم 
از بصره سوی مدینة‌السلام رفت و از آن‌جا سوی حبره رفت و آنجا مسقام گرفت و 


منز لها ساخحت وهمراهان خویش را پاره زمینها به تیول داد و نزديك چهل روز آنجا 
بېود» آنگاه مردم کوفه براو بشوریدند ومجاورت وی را خوش نداشتند که سوی 
مدینةا لسلام رفت» سپس از مدینه سوی رقه رفت؛ وقتی سوی رقه می‌رفت محمد 
امین را در دارالسلام جانشین کرد و ولایتداری دو عراق را بدوداد. 

در این سال موسی‌بن‌عیسیعباسی سالار حج شد. 

آنگاه سال صدوهشتادو یکم در آمد. 


سخن از خبر حواد ی که 
به سال صدوهشتاد و ,بكم بود 

غزای رشید به سرزمین روم در این سال بود که قلع صفصاف را به نبرد 
گشود ومروان‌بن| بی‌حفصه شعری گفت به این مضمون: 

«امیر م منان‌منتخب 

«صفصاف را چون زمینی همو ا رکرد.» 

وهم در این سال عبدالملك بن‌صالح به غسزای روم رفت وتا آنقره رسید و 
مطموره راگشود. 

وهم دراین سال حسن‌بن قحطبه در گذشت وحمزةبن‌ما لك يز 

در این‌سال‌سرخپوشان بر گر گان تسلط یافتند. 
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وهم در این سال رشید به هنگام اقامت رقه ترتیب‌صلوات برپیمبر را در آغاز 
نامه‌های خویش پدید آورد. 

در این سال هارون‌الرشید سالار حج بود ومراسم حج را با کسان بپا داشت 
سپس با شتاب حر کت کرد» یحیی بن‌خالد از او بازماند» سپس در غمره بدو رسید. 
خحواست که از کار معاف شود که معافش داشت. بحبی مهررابدوداد واجازه‌حواست 
در مکه اقامت گیرد که اجازه داد و او سوی مکه باز گشت. 

آنگاه سال صدوهشتاد ودوم در آمد. 


سخن از خبر حوادنی که به سال 
صدوهشتاد و دوم درخ داد 


در این سال رشید از مکه باز گشت وسوی رقه رفت و آنجابرای پسرخویش 
عبداللهمآمون از پی پسرش محمد امین بیمت‌گرفت؛ در این باب در رقه از سپاهیان 
بیمت گرفت ومأمون را به‌جعفربن یحبی پیوست و وی را سوی مدینةالسلام فرستاد. 
ازمردم خاندان» جعفر بن|بوجعفر منصور وعبدالملك‌بن‌صالح واز سرداران؛ علی‌بن- 
علی همراه مأمون بودند. وقتی به مدینة‌السلام رسید با وی بیعت کردند و پدرش 
ولایتداری حراسان و ولایتهای پیوسته بدان را تا همدان بدوداد و او را مأمون 
نامید. 

در این سال دختر خاقان شاه خزر را به نزد فضل‌بن یحبی می‌بردند که در 
برذعه بمرد. در آنوقت سعیدبن‌سلم‌بن‌قتيبةٌ باهلی عامل ارمینیه بود» طرخانهایی که 
همراه دختر بودند به نزد پدر وی باز گشتند وبدوگفتند که دعترش نهانی کشته شده 
واو کینه‌توز شد وبرای جنگ مسلمانان آماده شدن آغاز کرد. 

در این سال یحبی بن‌خا لد به‌مدینةا لسلام نار کت 

غزای تابستانی اين سال را عبدالرحمان‌بنعبدالملك کرد وتا دفسوس شهر 
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اصحاب کهف رسید. 

دراین سال رومیان چشمان شاه خویش» قسطنطین پسرالیون را می لکشيدند و 
مادرش رینی را منصوب کردند که لقب او غسطه (ا وگوست) گرفت. 

در این سال موسی‌بن‌عیسیعباسی سالار حج شد. 

آنگاه سال صدوهشتادوسوم در آمد. 


سخن از خر حوادئی که 
به سال صدو هشتادوسوم بود 

از جمله حوادث سال آن بو د که خزران به سبب دختر خاقان‌از باب‌الابو اب 
در آمدند ومسلمانان وذمیانآنجا را بکشتند وچنانکه گویند بیشتر از یکصدهزار کس 
را اسیرگرفتند و آشفتگی‌ای عظیم بود که در اسلام همانند آن شنیده نشده بود. 
رشید» بزیدبن‌مزید را ولایتدار ارمینیسه و آذربیجان کرد و او را به سپاه نیسرو 
داد و روانه کرد» خزیمةبن خازم را نیز در نصیبین نهاد که حافظ مردم ارمینیه 

دربار ورود خزران به ارمینیه گفتار دیگر نیز هست که‌محمدبن‌عبدالله به‌نقل 
از پدرش‌گوید: آمدن خزران به ارمینیه در ایام هارون از آنرو بود که سعیدبن‌سلم 
گردن منجم سلمی را با تبری زد. پسر وی به ولایت خزران رفت و آنها را برضد 
سعید برانگیخت که ازشکاف وارد ارمینیه شدند که سعید فراری‌شد وبا زنان‌مسلمان 
در آمیختند وبه گمانم هفتاد روز آنجا بماندند. 

هارون» خزیمةین‌خازم ویزیدین‌مزیدرا به ارمینیه فرستاد که آنچه را سعید به 
تباهی برده بود به سامان بردند و حزران را برون کردند وشکاف بسته شد. 

در این سال رشید به علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان که در خراسان بود نوشت که‌پیش 
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که‌سرمخا لفت‌دارد. علی‌بن‌عیسی‌پسرخویش بحبیر اجانشین کرد که‌رشیداورا به‌جای 
نهاد» علی‌به نزد رشید رفت ومالی بسیار پیش وی برد» رشید وی را از جانب پسر 
خویش مأمون برای جنگ ابوالخصیب به خراسان فرستاد که باز گشت. 

در این سال» ابوالخصیب» وهیب بن‌عبدالله نسائی وابستة حریش» در نسای 
خراسان قیام کرد. 

وهم دراین‌سال موسی‌بن‌جعفر بن‌محمد به‌بغداد در گذشت ومحمدبن‌سماك نیز 


در این سال‌عباس بن‌موسی هادی سالار حج بود. 
آنگاه سال صدوهشتادو چهارم در آمد. 
سخن از خب ر حوادالی که 
به سال‌صدوهشتاد و چهادم بود 
دراین‌سال» درجمادی‌الاخر» هارون به‌هنگام بازگشت از رقه از راه فرات 
بر کشتیها به‌دارالسلام رفت وچون آنجا رسید بقایا* رااز کسان مطالبه کرد وچنانکه 
گویندعبدا لله‌بن‌هیثم بازندان و تازیانه‌گرفتن آن راعهده کرد. حماد بربرولایتدارمکه 
ویمن شد. داودبن یزید مهلبی ولایتدار سند شد. یحیی‌حرشی ولایتدار جبل شد. 
مهرویه رازی و لایتدار طبر ستان‌شد. ابر اهیم‌بن‌اغلب بکار افریقبه پرداعت که رشید 
وی را ولایتدار آنجا کرد. 
دراین سال ابوعمرو جانفروش قیام کرد که زهیر قصاب را سوی اوفرستاد که 
وی را در شهرزور کشت. 
در این سال ابوالخصیب امان حواست وعلی‌بن‌موسی امانش داد که درمرو 
بنزد وی آمد وعلی او را حرمت کرد. 
در این سال ابر اهیم بن‌محمدعباسی سالار حج بود. 
* کلمة متن. 
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آنگاه سال صدوهشتادوپنجم در آمد. 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال صدوهشتادو بنجم بود 

از جمله حوادث سال این بود که مردم طبرستان مهرویه رازی راکه 
ولایتدار آنجا بود کشتند ورشید» عبدالله‌بن‌ سعید حرشی را به جای وی ولایتدار 
ا 

در این سال عبدالرحمان انباری در مرجالقلعه ابان‌بن قحطبه خارجی را 

در این سال حمزة جانفروش» در بادغی س آشفتگی آورد» عیسی‌بن‌علی به 
ده‌هزار کس باران حمزه تاخت و آنها را بکشت وتا کابل وزابلستان وقندهاررسید. 
ابوالعذافر در این باب شعری‌گفت به این‌مضمون: 

«نزديك بود که عیسی ذوالقرنین شود 

«که به دومشرق ودومغرب رسید 

«کابل وز ابلستان واطراف آن را 

«تادورحج وانگذاشت.» 

در این‌سال‌باردیگر ابوالخصیب در نساء قیام کرد و بر آنجا وطوس‌ونیشابور 
وهم بر ابیورد تساط بافت‌وسوی مروحمله برد و آنجا را محاصره کرد که‌هز بمت‌شد 
وسوی سرخس‌رفت و کارش نیرو گرفت. 

وهم در این سال بزیدین‌مزید در برذعه در گذشت واسدبن‌پزید به جای وی 
ولایتدار شد. 

وهم در این سال یقطین‌بن‌موسی به‌بغداد در گذشت. 

وهم در این سال» درماه جمادی‌الاخر عبدا لصمدبن‌علی به بغداد درگذشت؛ 


PDF Tarikhemair a PDF Tarikherna. ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


2۳۸۲ ترجمة تادیخ طبری 


هيچيك از دندانهای وی نیفتاده بود وبا دندانهای کودك به‌گور رفت که دندانی کم 
نداشت. 

در این سال رشید از راه موصل به رقه رفت. 

در این‌سال یحیی‌بن‌خالدازرشیداجازه‌خحواست عمره کند ومجاور شود.رشید 
اجازه داد و اودر ماه شعبان به آهنگ عمره‌برون شد ودرماه رمضان‌عمره کرد. سپس 


تا به وقت حج در جده بماند» آنگاه حج کرد. در مسجدالحرام صاعقه‌ای‌ر خ‌داد که 
دو کس را کشت. 

در این سال منصور بن‌محمدعباسی سالار حج بود. 

آنگاه سال صدوهشتادوششم در آمد. 


2 
2 


سخن از خبر حوادنی که 
به‌سال صدوهشتادو ششم بود 


در این‌سال علی بن‌عیسی بن‌ماهان از مروبرای نبرد ابسی‌الخصیب سوی نساء 
رفت و وی را در آنجا بکشت و زنان و فرزندانش را اسیر کرد و خراسان آرامش 
یافت. 

در این سال رشید» ثمامةبن اشرس را به‌زندان کرد از آنرو که خبر یافته بود 
که وی دربارة احمدبن‌عیسی بن‌زید درو غ گفته بود. 

در این سال جعفر بن ابوجعفر منصور به نزد هرثمه دررگذشت. 

در این سال مارون‌الرشید سالار حج بود. در ماه رمضان این سال به آهنگ 
حج از رقه حرکت کرد واز انبار گذشت اما وارد مدینةالسلام نشد» بلکه بر کنار 
فرات در متزلگامی به نام دارات فرود آمد که تا مدینةا لسلام هفت فرسنگ راه‌بود. 
ابر اهیم بن‌عثمان‌بن‌نهيك را در رقه جانشین کرد» دوپسر خویش محمد امین وعبداللّه 
مأمون؛ دو و لیعهدخویش, را همراه برد. ازمدینه آغاز کرد وبه مردم آنجا سه‌عطاداد. 

ی نک 
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چنان بود که به نزد وی می‌رفتند وعطیه‌ای به آنها می‌داد» آنگاه بنزد محمد می‌رفتند 
وعطیه‌دومشان می‌داد» سپس بنزدمأمون می‌رفتند که عطیه سومشان‌می‌داد و اين‌به‌يك- 
هزارهزار وپنجاه هزار دینار رسید. 

ابر اهیم بن‌محمدحجبی گوید: رشید در شعبان سال صدوهفتادوسوم به روز 
پنجشنبه محمد پسرخویش را و لیعهد کرد و اورا امین نامید وبه‌سال صدوهفتاد و پنجم 


شام وعراق را بدوپیوست؛ پس از آن به سال صدوهشتاد وسوم در رقه برای‌عبدالله 
مأمون بیعت گرفت واز حدود همدان تاانتهای مشرق را بدوسپرد. سلم بن‌عمر و خاسر 
در این باب شعری‌گفت به این مضمون: 

«هارون پیشوای هدایت 

«برای خردمند نيك سیرت 

«بیعت گرفت 

«رآنکه اموال خویش را تلف می کند» 

«اما برندگان را بارگران می‌دهد» 

«امامی که در کار دانش دقبق است 

«وذاؤر فضیلت بیش غادلاست» 

«که پیمان هدایت را رتق وفتق می‌کند. 

«گوینده راستی پیشه 

«که برای خير عباسیان عمل می کند 

«وبا مردم عیالمند تفضل می کند. 

«از همه‌شان نکو کارتر است 

«و به هنگام وقو ع حادثات از همه‌شان 

«بخشنده‌تر است 

«وهنگامی که ظلمت باطل بیاید 
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«د رکارشاهی هنم نند منصوراشت: 

«کار برای مأمون که نورهدایت است 

«کمال بافت 

«وجهل از جاهل برفت.» 

حسن بن قریش گوید: قاسم بن‌رشیدز بر سر پرستی عبد الملك‌بن‌صا لح بودوچون 
رشید برای محمد ومأمون بیعت گرفت عبدالملك بدونوشت: 

«ای پادشاهی که اگر ستاره بودی» 

«ستارة سعد بودی. 


«برای قاسم نیز بیعتی تگیر 

«ودر ملك برای وی شعله‌ای بیفروز 

«خدای طاق بکتاست 

«پس ولیعهدان را طاق کن.» 

واین نخستین بار بود که رشید به بیعت قاسم ترغیب می‌شد» پس از آن برای 
قاسم پسرخویش بیعت‌گرفت و اورا مؤتمن نامید وجزیره‌ها ومرزها وعواصم رابدو 
سپرد. وعبد الملك چنین گفت: 

«هر که عصیانگر خدا باشد وفتنه‌انگیز» 

«به دوستی حلیفه دل نمی بندد. 

«وقتی خدای هارون را بر گزید 

«رهبری ما را بدوسپرد 

«و به وسیل او 

«دین‌وسنتها را زنده کرد. 

«هارون نیز از سررآفتی که با ما داشت 


«زمین را به امین ومأمون وموتمن‌سپرد.» 
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گوید: وقستی رشید زمین را مسیان سه فرزند خویش تقسیم کرد» یکی از 
مردمان گفت: «کار ملك را استوار کرد»» یکی دیگر گفت: « بلکه نها را به هم 
انداخت و سرانجام کاری که کرد بیم انگیز است.» و یکی شعری گفت به این 
مضمون: 

«به سبب غمی که به حاطر هست می گرم 

«و اشکم همچنان رو ان‌است. 

«برای هول آماده‌باش 


«که‌چیزها بینی که خوابت‌را ببرد. 
«اگر بمانی چیزی بین ی که 

«غم وبیداریت‌را دراز کند. 

«شاه مهذب رای بدی آورد 

«که خلافت و ولایتهارا تقسیم کرد. 
«می‌خواست که با این کار» اختلاف را 
راز میان فرزندان خویش ببرد 

«که با همدبگر دوستی کنند. 

«اما دشمنی را در میانه کاشت 

رو الفتشان را به نابودی داد 
«ومیانشان جنک انداعت 

«وزمینه اختلافشان را فراهم کرد. 
«از پس اندك مدتی وای بررعیت 
«که محنتهای سخت به آنها داد 

«و بلیات پیوسته برایآ نها پدید آورد 
ات نات همراهشان کرد. 
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«چنان باشد که از خو نهاشان 
«دریاهای جو شان روان شود» 
«که تمام شد ن آن را نبینند 
«و بال بلیه‌هایشان پیوسته به گردن وی باشد. 
«واقعاً این گمرهی است یا ,هدایت؟» 


گوید: هارون به سال صدوهشتادوششم به حج رفت» محمد وعبدالله و 
سرداران و وزیران وقاضیان نیز با وی بودند. ابراهیم‌بن‌عثمان عکی را در رقه سر 
حرم وخزاین اموال وسپاه جانشین کرد؛ قاسم پسر خویش را به منبج فرستاد و با 
سرداران و سپاهیانی که بدوپیوسته بود آنجا منزل داد وچون مراسم حج را به سر 
برد برای پسر خویش عبدالله أمون دونامه نوشت که فقیهان و قاضیان دربارة آن 
سخت دقت کردند. یکی از دونامه شرایطی بود که با محمد شده بود که به مضمون 
آن وفا کند و ولایتها را که قلمروعبدالله شده بسود واملاك ودر آمدها وجوادر و 
اموالی را که از آن وی‌کرده بود به وی تسلیم کند. یکی دیگر نسخةٌ بیعتی بود که 
از خاصه و عامه‌گرفته بود و شرطها که برای عبدالله با محمد و کسان کسرده بسود. 
از آن پس که از محمد بیعت گرفت و خدا وفرشتگان را با همه کسانی که از دیگر 
فرزندان وی وخاندانش و بستگان وسرداران و وزیرانش و دیگران در کصبه باوی 
بودند برمحمدشاهد کرد »هر دو نامه‌رادر کعبه‌نهاد وبه پرده‌داران دستور داد که‌نامه‌هارا 
دارند ونگذارند کسی آن را برون برد. 

عبدالله‌بن‌محمد و دو راوی دیگر گو یند که رشید حضور یافت وسران بنی- 
هاشم وسرداران وفقیهانر! احضار کرد آنها را وارد بیت‌الحرام کردند و بگفت 
تا نامه را برعبدالله ومحمد بخوانند وجماعت حاضران را بر آنها شاهد کرد آنگاه 
چنان دید که نامه را در کعبه بیاو یزند وچون بالا بردند که بیاو یزند بیفتاد و گفتند که 
این کار به زودی از آن پیش که انجام یابد می‌شکند» نسخة نامه چنین بود: 
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«به نام دای رحمان‌رحیم. این‌مکتو بی است بر ای‌بنده خدا»هارو ن امیرمو‌منان» 
که محمدبن‌هارون امیرمق‌منان نوشته در حال صحت عقل واختبار به دلخواه نه 
| کراه» که‌امیرمق‌منان از پی‌خویش کار را به من سپرده و بیعت مرا در گردن همه 
مسلمانان نهاده و از پس من ولابت عهد وخلافت و همه امور مسلمانان را به رضا و 
دلخواه من» از روی میل نها کر اه» به‌عبدالله بن‌هارون امیرم‌منان داده وجنگوسپاه 
وخراح و طراز وبریدو بیتالما لهاوز كات‌هاوده‌يك‌ده‌يك‌ها (کذا)وهمةٌ اعمال‌خراسان 


ومرزها وهمه ولایتهای آن را در زندگی واز پس خویش بدوسپرده ومن به‌رضایت 
ودلخواه خویش برای‌بنده‌عداهارون امیرمقمنان شرط کرده‌ام که در قبال برادرم 
عبد الله بن‌هارون عهده‌دارم که به پیمانی که هارون امیرمو‌منان دربارة ولایت عهد و 
حلافت وامور مسلمانان برای وی نهاده وفاکنم و آن را با ولایت خراسان واعمال 
آن بدوتسلیم کنم. بعلاوه هرچه‌امیرمومنان تیول وی‌کرده یا ازاملاك خویش بدو 
داده یا برای وی خریده وهرمال وزیوریا جواهر یاکالا یاجامه با منزل با مر کوبی 
که‌درزند کی حو یش» کم‌یا بیش بدوداده‌از آن‌عبدالله‌بن‌هارون‌امیر مومنان‌است که بدو 
تسلیم شود ومن این همه رايكايك بدانستمو اگربرای‌امیرمومنان حادثم ر گرخ دهد 
وخلافت به‌محمدپسر امیرمومنان رسد» محمد به‌عهده‌دارد که دستورهارون امیرموّمنان 
را اجرا کند وخراسان را بامرزهای آنو کسانی ازخاندان‌امیرمومنان که درقرماسین 
بهعبدا لله مأمو ن‌پیو سته بدو سپارد وعبدالله بن امیر مومنان‌ر ابه‌حر اسان وری وولايتها و 
دیگر موارد سلطة امیرمو منان که هنگامی که عبدالله‌بن امیرمق‌مثان در اردو گاه 
امیرمومنان بوده به نام وی کرده رو انه کند با همه کسانی که امیرمق‌منان خو استه و 
بدو پیوسته از ری تا اقصای ولابت خر اسان. محمد بن‌امیرمومنان حق ندارد سردار 
یا تبعه‌ای را یا کسی از یاران عبدالله را که امیرمو‌منان بدوپیوسته از او بگرداند یا 
عبدا لله بن امیر مق منان را از ولایتی که هارون امیرمۇمنان بدوداده» ازمرزهای‌خر اسان 
وهمه ولایتهای آن از ولایت ری که مجاور همدان است تا اقصای خراسان و مرزهاو 
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ولایتها وتوابع‌آن» بگرداند یاکسی را سوی اوفرستد یا یکی از یاران وسرداران 
وی را از اوجداکند یا کسی را بر او ولابت دهد یاسوی وی یا یکی ازعمسال و 
کاردار ان وی بندار! یا محاسب یا عاملی فرستسد تا در کار کوچك و بزرگ وی 
زیانی پدید آرد یا میان وی وعمل در این قلمرومطابق رای وتدبیر خویش حایسل 
شود یا متعرض هيچيك از مردم خحاندان ویساران وقاضیان وعاملان ودبیران و 
سرداران وخادمان و وابستگان وسپاهیانی‌شود که امیرمو‌منان بدو وابسته که موجب 
زیان آنها شود در جانشان یا خو نهایشان یا بستگانشان یا نسلشان یا اموالشان یا 
املا کشان و خانه‌هاشان ومحلاتشان و کالایشان وبردگانشان و مر کوبانشان وجیزی 
از آن کوچك با بزرگه وهیچکس از فرزندان آدم به‌دستور یاهوس یا رحصت یا 
تساهل وی متعرض آنان‌نشود وهیچکس از قاضیان وعاملان ومنسوبان وی بی‌اجازه 
ورای‌عبدا لله‌بن‌امیرمومنان ورای قاضیان وی در کارشان دخالت نکند» اگر یکی 
از کسانی که امیرممنان به عبدالله‌ین امیرمق‌منان پیوسته از خاندان امیسرمو‌منان 
وباران وسرداران وعاملان ودبیران وخادمان و و ابستگانوسپاهیان سوی وی‌آید 
ونام دیوان ومحل حو یش را به‌عصیان‌یا مخالفت عبدالله ین امیرم‌منان انکار کند» 
محمد بن امیرمق‌منان باید اورا با زبونی وذلت سوی عبدالله بن امیرمومنان فرستد 
تا رای و دستور خویش را دربارة وی‌اجرا کند. 

«ا گر محمدبن‌امیرم‌منان خواهد که عبدالله‌بن امیرموّمنشان را از تصدی کار 
که از پس وی دارد خلع کند یا عبداللهبن‌امیر مومنان را از ولایت ومرزها واعمال 
خراسان که درمجاورت‌همدان است‌باجابی که‌امیرمق‌منان‌دراین نامهً‌خویش‌باد کرده؛ 
عزل کند» يا یکی از سرداران وی را که امیرمومنان بدو پیوسته وسوی قرماسیسن 
رفته‌اند باز گرداند یا چیزی از آنچه را که امیرمق‌منان برای او نهاده به‌توجیهی با 
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به‌حیله ای کو چكیابزر گ» کم یا بیش»نقصان دهد» ازپس امیرمق‌منان خلافت از آن 
عبدالله‌بن‌هارون باشد و او برمحمدین‌امیرمومنان مقدم‌باشد وازپس امیرمومنان ولی 
امر باشدو اطاعت همه سرداران امیرمق‌منان هارون از مردم خر اسان ومقرری‌بگیران 
وهمه‌مسلمانان ازهمه ولایتها وشهرهااز آن عبدالله‌بن امیرمق‌منان‌باشد که‌بایدچنداننکه 
زند گی درپیکرشان هست با وی قیام کنند و با مخالف وی پیکار کنند واورانصرت 
دهند واز وی دفا ع کنند وهيچيك از آنها را از هرجمع که باشد وهر کجاباشد نرسد 
که با وی مخالفت کند یا نافرمانی او کند واز اطاعت وی برون شود یا درکارخلع 
عبدا لله‌بن‌هارون امیررموّمنان و تغییر عهد به غیروی با کاستن چیزی از آنچه که 


امیرموزمنان هارون در زند گی وصحت خویش برای وی نهاده ودر نامه‌ای که در 
بیت‌الحرام نهاده وهم در این نامه نوشته مطیع مسحمدبن‌امیرمو‌منان شود. ار 
محمدبن‌هارون امیرمومنان چیزی از آنچه را که امیرم‌منان‌هارون برای‌عبدا لله نهاده 
کاستی دهد گفتةً عبدالله بن امیرمو‌منان را باور باید داشت وشما از بیعتی که برای 
محمدبن امیرمو منان هارون به گردن دارید آز ادیدومحمدبن‌هارون‌امیر ممنان‌می‌باید 
مطیع عبد له بن امیر مق منان‌هارون‌شود وخحلافت‌رابدو تسلیم کند.محمدبن امیر مومنان» 
هارون» وعبدالله‌بن امیرمومنان» هارون» حق ندارند قاسم بن امیر مۇ منان» هارون را 
خلع کنند یا یکی از فرز ندان واقارب خویش يا جز آنها را از دیگر مخلوق براو 
تقدم دهند. وقتی حلافت به عبدالله بن‌امیرمومنان رسید کار به دست‌اوست که‌پیمانی 
را که امیرمو منان»ءهارون؛ از پی‌وی‌برای قاسم نهاده اجرا کند یا آنرا به هر کس از 
فرزندان یا برادران خویش که خواهد بگرداند یاهر که را خواهد براومقدم دارد و 
قاسم‌بن امیر م‌منان را از پی مقدم نهد ودر این باب چنانکه خواهد ورای وی باشد 
فرمان کند وشماگروه مسلمانان تعهد دارید که آنچه را امیرمق‌منان در این‌نامه نو شته‌و 
بر آنهاشرط کرده و بدان‌دستور داده اجرا کنید ودر آنچه برای عبدالله‌بن‌امیرمو‌منان 


به عهده شما نهاده و واجب شناخته مطیع وشنوای امیرمو‌متان باشید» به موجب 
سم تسد تا 
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پیمان وتعهد خدایو تعهدپیمبروی صلی الله‌علیه‌وسلم وتعهد مسلمانان و پیمان و قرارها 
که دا از فرشتگان‌مقرب و پیمبران ورسولان گرفته وبر گردن موّمنان وء‌سلمانانم و کد 
کرده بر ای‌عبدا لله‌بن امیر موّمنان بر آنچه یاد شده و بر ای‌محمد وعبدا لله‌وقاسم پسران 
امیرموٌمنان بدانچه یاد شده ودر این نامه نوشته شده و برشما شرط‌شده وبدان مقر 
شده‌اید وفا کنید واگر چیزی از آن را تبدیل کردید یا تغییر دادید یا شکستید یا با 
دستوری که امیرم‌منان در این نامه به شما داده وبرشما شرط کرده مخالفت کردید 
از حمایت خدای وحمایت پیمبروی محمد» صلی‌الله‌علیه وسلم» وحمایت موّمنان و 
مسلمانان برو نیدوهرمالی که اکنون‌هر کس‌ازشما دارد یا تا پنجاه سال دیگر به‌دست 
می آرد و قف مسکینان باشد وهر کدامتان مکلفید بیت‌الله‌الحرام راکه درمکه است 


پنجاه بار پیاده حج کنید به نذر واج ب که خدای جز انجام آن را از شما نپذیرد و 
هرممل و کی که کسی از شما دازد یا در آینده تا پنجاه سال به دست آرد آزاد باشد و 
هرزن ی که داشته باشید سه طلاقه است به طور قطع به طلاق باین باز گشت ناپذیر» 
و خدامراقب ونگهبان اینست وخدا حسابگری نیکو است.» 


نىخۀ شر طی که عبدالله پسر 
امیر مق منان‌به خط خو بش در کعبه نوشت 


این نامه ایست بر ای‌بندةخدا»هارون امیر مۇ منان» که‌عبدالله بن هارو ذامیرمۇ منان 
در حال صحت عقل و اختیار نوشته با نیت درست دربارۀ آنچه در این نامه نوشته‌و 
اطلاع از اینکه مضمون آن مایة برتری وصلاح وی وخاندانش وجماعت مسلمانان 
است» که‌امیرمۇمنان هارون در ایام قدرت خویش کار وخلافت وهه امورمسلما نان 
را از پی‌برادرم محمدبن‌خارون به من سپرد و در زندگی حویش مرزها و ولایتها و 
همه اعمال خراسان را به من سپرد وبر محمدین‌هارون شرط کرد که به پیمان‌حلافت 


وتصدی امور بندگان که از بی وی برای من تهاده وهم به ولایت خراسان وهمه 
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اعمال آن و فا کند ودر مورد چیزی از آنچه امیرمق‌منان به تبول من داده و برای مسن 
خریده از ملك ومستغل ومحله و باغ» یا حودم خریده‌ام یا امیرموّمنان به من‌بخشیده 
از جواهر وجامه و کالا وم ر کوب وبرده وغیره؛ متعرض من نشود ونيز در مسورد 
محاسبه‌ای متعرض من وهيچيك از عاملان ودبیران من نشود وهر گز در این‌باب 
بی گیر من ویکی از آنها نشود وهر گز برای من ویاران من ودستیاران من از هسمهةً 
مردم به جان وخون وموی وپوست مال» و چیزی از خردو کلان مایةٌ زیان نشود . 
محمد این را پذیرفت و بدان‌معترف‌شد وبرای وی مکتوبی نوشت که ضمن آنمتعهد 
شد که امیرمق‌منان هارون از آن خشنودی کرد وپذیرفت ودرستی نیت‌وی‌رابدانست. 
من نیز برای امیرمومنان شرط کردم وبرای وی از جانب خویش تعهد کردم که تا 
و قتی محمد به شرایطی که برای امیرم‌منان نهاده ودرنامه‌ای که برای امیرمو‌منان 
نوشته یاد کرده و امیرموّمنان بدان رضایت داده» دربارة من وفا کند و دربارة چیزی 


از آن پی گیر من نشود وچیزی از اسوری راکه امسرمومنان برای من با وی شرط 
کرده نشکند, شنوای محمد ومطیع وی باشم وعصیان وی نکنم»نیکخواه وی‌باشم 
وباوی‌دغلی نکنم» به‌بیعت وز‌امداری وی وفا کنم وخیائت‌نکنم ونشکنم. نامه‌ها و 
دستورهای‌وی رادر ناحیهعویش اجر ا کنمو باوی‌نیکیاری کنمو بادشمنش‌پیکار کنم و 
اگر محمدبن امیرمو منان به سپاهی محتاج شود وبه من بنویسد ودستور فرستادن آن 
دهد بنزد خویش يا به یکی از ناحیه‌ها یا سوی یکی از دشمنان که مخالفت‌وی کرده 
یا خواسته چیزی از قدرت وی را یا قدرتی را که امیرم‌منان به ما سپرده بکاهد» 
مکلفم که دستور وی را اجراکنم ومخالفت وی نکنم ودربارة چیسزی از آنچه به 
من می‌نویسد قصور نکنم. واگر محمد بخواهد از پی‌من کار وخلافت را به یکی 
از فرزندان حویش دهد مادام که بهآنچه امیره‌منان برای من نهاده وبا وی شرط 
کرده و اودر بارة من متعهد شده وفا کند؛ این کار حق اوست ومن‌باید آنرا اجراکنم 
وبدان وفاکنم وچیزی از آن را نکاهم ور وی وعبدل نکنم ویکی از فرزندان 
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خویش را یا کسی دیگر را نسزديك باشد یا دور براوتقدم ندهم» مسگر آنکه 
امیرممنان هارون کار را از بی من به یکی از فرزندان عویش دهد که وفا بدان بر 
من ومحمد لازم است. برای امیرمومنان ومحمد تعهد کردم که تا وقتی محمد به همه 
شرایطی که امیر مو‌منان دربارة من نهاده ودر بار چیزها که امیرمومنان به من داده و 
در این مکتوب یاد شده وفا کند بشرایط یاد شده در این مکتوب وفا کنم» پیمان و 
قرار عدای وپیمان امیرممنان وپیمان من و پدرانم وپیسمان مومنان وس کدترین 
تعهدی که خدای از پیمبران ورسولان مخلوق خویش گرفته و قسم‌های م کدی که 
حدا به و فای آن فرمان داده واز شکستن ومبدل کردن آن منع کرده به گردن‌من‌است 
وا گر چیزی از شرایط ومضمون این مکتوب خویش را شکستم یا تغییر دادم‌یامبدل 
کردم یا از آن منحرف شدم یا دربار‌آن خیانت کردم ازخدای عزوجل وتولا ودين 
وی ومحمد پیمبر خدا» صلی اللّهعلیه‌ و سلم؛ بری‌باشم وروز رستاخی زکافر ومشرك به- 
پیشگاه خدا روم وهرزنی که اکنون دارم یا تا سی‌سال به زنی بگیرم سه بار طلاقی 
است؛ به طور قطع به طلاق باین؛ وهرمملو کی که اکنون دارم یا تاسی سال مالك 
آن شوم به خاطر خدای آزاد باشد ومکلفم که سی‌بار پیاده زپابرهنه به حج‌بیت- 
الحرام روم که در مکه است به نذر واجب که به‌گردن من است وخدای جزان‌جام 
آن را نپذیرد وهرمال ی که دارم یا تا سی‌سال مالك آن شوم» قربان کعبه باشد و آنچه 
برای امیرمق‌منان تعهد کردم ودر این مکتوب شرط کردم به عهدة من است وجز آن 
به خاطر ودر نیت ندارم. سلیمان‌بن امیرمومنان شاهد شد با فلان وفلان ودرذیحجهةً 


2 


سال صدوهشتادوششم نوشته شد. 


سخه مکتو ب‌هادون‌بن- 
محمد» دشبد» به عاملان 


به نام خدای رحمان‌رحیم» اما بعد» خحدای مولای امیرمو‌منان است ومسولای 


RE ۳5 eer AE 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلددوازدهم ۵4۴۳ 


موالی وی وحافظ خلافت وقدرتی که به رعایت واکرام‌بدوداده» در کارهای مقدمو 
مؤخروی عنایت کرده ودر مشرقها ومفربهای زمین وی را نعمت نصرت وتأبید داده 
ونگهبان و حافظ و کنایتگر اوبوده از همه مخلوق» که نعمتهای وی مورد ستایش 
است» وبه معرض مسئلت که فرمان وا کرام نکوی خویش را دربارة اسیرم‌منان 
کامل کند واو را ملهم داردکه به اعمال مورد رضای وی قیام کند که موجب مزید 
تفضل وی شود. 

«از جمله نعمتهای‌عدای‌عزوجل به نزد امیرممنان وبه نزد تو وبه نزدعامةً 
مسلمانان آن بود که محمد وعبدالله دو پسر امیرموّمنان را به‌نیکوترین‌وضعی که امت 


امید داشت وانتظار می برد رسانید ومحبت ومودتشان را در دل همگان افکند که 
بدانها اطمینان با بند ود ر کار دین و قوام امور عویش وآیجاد الفت وصلاح جماعت 
ودفع محذور ومکروه پرا کند گی بدانها تکیه کنند»تا آنجا که زمام عویش را بهآنها 
سپردند و با آنها بیعت کردند باپیمانو قراروقسمهای مو کد؛ که‌حدای آنر اخواسته بودو 
ردکردنی نبود و نافذ کرده بود که هیچکس از بندگان توان شکستن وازجای بردن 
آن نداشت ومحبت ومشیت اورا که در علمش سابقه داشت تغیڼر نمی‌توانست داد. 

امیر مومنان امید دارد که از اینروی نعمت براو وبرهمة امت و آنهاتمام‌شود که‌دستور 
د ای‌تعرض پذ یر نبست وقضای وی راردنمی‌توان کرد و داوری وی‌بر گشت‌ندارد. 
«از آ نوقت که امت‌بر بیعت‌محمد بن امیر مؤمنان از پی امیرمژمناد وعبدالله‌بن- 

میرم منان از پی محمدبن امیرمق‌منان» اتفاق کرده بودند امیرمومنان برای تعییسن 

مصلحت آنهاوهمرعیت و اتفاق کلمه وجلو گیری از شکان‌ورفع تفر قه‌وقطع کید دشمنان 
نعمت از اهل کفرو نفاق ودغلی و خلاف, بر یدن طمعشان ازفرصت محتمل که اميد درك 

آن و کاستن حق‌این‌دومی‌داشتند پیوسته‌در اندیشه وتدبر و نظرو تأمل‌بود ودراین باب 
از حدای‌خیرمی خو است‌ومسئلت داشت که‌وی را به کار مصمم کند خیر آنها و همه 

امت با شد و مو جب نبرومندی‌در کار و حق‌خداشودومقاصدشان م‌تلف کند که‌میانشان 
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به صلح باشد» از کید دشمنان نعمت محفوظ مانند وحسد ومکر وعنادو کوشش آنها 
را برای فساد فیمابین از میان بردارد. خدای امیرسو‌منان را مصمم کرد که آنها را 
سوی بیت‌اللهالحرام‌برد واز آنها برای امیرموّمنان پیمان گیرد که شنو اومطیع‌ومجری 
دستور وی باشند وبرهر کدامشان وبرای‌آنها وهم برای امیرموّمنان شرط نویسد 
با قرارها وعهدها و قسمهای مؤ کد وتعهد هر کدامشان در قبال دیگری درمورد آنچه 
امیرمۇمنان امید می‌دارد که الفت ومودت وهمدلی وهمیاری وهمبستگیشان درحسن 
نظر فیمابین» وهم بر ای‌رعیت امیر مۇمنان که بدانهاسپرده؛ دوام داشته باشد و درکار 
دين خدای عزوجل و کستاب وی وسنتسهای پیمبری صلی‌الله‌علیه‌وسلسم و پیکار با 
دشمنان مسلمانان هر که باشند وهر کجا باشند متفق باشند تا طمع هردشمن آشکار و 
نهان وهرمنافق ومنحرف ببرد وصاحبان هوسهای‌کمرهی آور از تفر قهو کیدمیان‌آنها 
نومید شو ند ودشمنان خدای ودشمنان نعمت ودشمنان دین وی از آشفتگی مبان 
امت و کوشش برای فساد در زمین ودعوت به بدعت وضلالت و اما نند که‌امير مومنان 
کار دین ورعیت خویش وامت پیمبر» محمد صلی‌اللهعلیه‌ و سلم» و نیکخو اهی خدای 
و همه مسلمانان و دفاع از سلطة مقرر خحدای ودلبستگی به تکلیف خویش و 
کمال کوشش دربار؛ اعمال موجب تقرب خدای و کسب رضای وی را منظور 
داشت. 

«وچون به مکه رفت رای ونظری را, که در این‌باب برای محمد وعبدالله 
داشت باآنها بگفت ومنظور وی راکه می‌خواست قبول آن را بر خویشتن مؤ کد 
کنند پذیرفتند ودر دل‌بیت‌الله‌الحرام با حضور وشهادت کسانی ازخاندان‌امیرمومنان 
وسرداران ویاران و قاضیان وپرده‌داران کعبه که در مراسم حج‌حضور داشتند به‌عط 
دست خویش دو مکتوب نوشتند که امیرمو‌منان آنرا به پرده‌داران سپرد ودستورداد 
که در کعبه بیاو پزند وجون امیرمق‌منان در داخل کعبه ودل بیت‌اللهالحرام ازاین‌همه 
فراغت یافت به قاضیان خحویش که بر آنها شهادت داده بودند وهنگام نوشتنشان 
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حضور داشتند بگفت تا شرطنامه ومکتوب آنها را که شاهد آن بودند به حاضران 
مراسم از حج‌گزار وعمره‌گزار وفرستادگان شهرها اعلام کنند وبرایآنها بخوانند 
تا بفهمند و بدانند و بشناسند وبه حاطر سپارند و به برادران واهل ولایتها وشهرهای 
خویش برسانند که در مسجدالحرام دوشرطنامه را برای آنها بخواندندکه چون 
برفتند» این بنزدشان شهره بود وشاهدان شده بودند ونظر وتو جه امیرمومنان را به 
صلاح خویش وحفظ خو نهایشان وفراهمیشان وخاموش کردن آتش دشه‌دنان خدا و 
دشمنان دین وی و کتاب وی وجماعت مسلمانان بدانستند و امیرمقمنان را برای این 
کار دعا وستایش گفتند. امیرم منان آن دوشرطنامه را که دو پسرش محمد وعبدالاسه 
در دل کعبه برای وی نوشته‌اند در ذیل این نامه برای تونسخه کرد. خدای عزوجل 
را دربارة عنایتی که با محمد وعبدالله دو و لیعهد مسلمانان کرد بسیار ستای شگوی و 
از نعمت وی‌نسبت به امیر مومنان ودو و لیعهد مسلمانان وتتووجماعت امت محمد» 
صلی اللهعلیه‌و سلم» سپاس گوی ونام امیرممنان رابرمسلمانانی که به نزد تواند 
بخوان و منهومشان کن و آن را به پای دار و در دیسوان خویشتن و سرداران 
امیرمو‌منان و رعیت وی ثبت کن و آنچه را در این مورد انجام می‌شود به 
امیرمومنان بنویس» ان‌شاءا لله»وخدا ما را بس که نیکوتکیه گاهی است‌ونیرو وقوت 
و امکان از اوست. 

اسماعیل بن‌صبیح نوشت# به روز شنبه هفت روزمانده از محرم سال‌صدو- 
هشتادو ششم.» 

گوید: هارونا لرشید بگفت تا یکصدهزار دینار به‌عبدالله مأمون‌بدهند که آن 
را ازرقه به بغداد به نزد وی بردند. 

گوید: رشید از آن پس که جعفر بن بحیی در عمر کشته شد سوی رقه رفت 
سپس به بغداد رفت. از خراسان از علی‌بن‌عیسی‌بن‌ماهان شکایتهای مکرر رسیده 
بود وبرضد وی به نزد رشید سخن بسیار شده بود که مصمم شد اورا معزول کند و 
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می‌خحواست نزديك وی‌باشد. وچون به بغداد رسید پس از مدتی از آنجا به‌قرماسین 
رفت» واین به سال‌صدوهشتادونهم بودء گروهی از قاضیان ودیگران راآنجا برد و 
شاهدشان کرد که هرچه مال وخزینه وسلاح وم رکب وچیزهای دیگر در اردوگاه 
اوست به تمام از آن عبدالله مأمون است وبه هیچ روی وبه هیچ سبب چیزی کم و 
بیش آ نجا ندارد و بیعت مأمون را با کسانی که همراه وی بودند تجدید کرد.هرئمة 
ابن‌اعین‌را نیز به بغداد فرستاد که بار دیگر از محمدبن‌هارون امیرمق‌منان و کسانی 


a ۹ 
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که با وی بودند مطابق نسخه‌ای که در مکه از او گرفته بود برای عبدالله و قاسم 
بیعت گرفت وکار قاسم را به عبدالله واگذاشت که وقتی به خلافت‌رسیداورا خلع 
کند با ابقاء کند. 

گوید: ابراهیم موصلی درباره بیعتی که هارون در کعبه برای پسران خویش 
گرفته بود شعری‌گفت بدین مضمون: 

«بهتر ین کارها از لحاظ سرانجام 

«وشایسته‌ترین کارها برای‌کامل بودن 

«کاری است که رحمان استوار ی آنرا 

«در بیتا لحرام مقرر کرده است.» 

آنگاه سال صدوهشتادوهفتم‌در آمد. 


سخن از حو اد رب که به سال 
صدوهشتادوهفتم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که رشید جعفربن یحیی‌ بن خحالد را کشت 
و برمکیان را از میان برداشت. 
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سخن از ابنکه چر اهاز ون‌جعفر 
برمکی دا کشت» 9 کشتن‌دوی‌چکو نه 
بود» وبا دی دخاندانش چه کرد؟ 


دربارة سبب خشم هارون نسبت به جعف رکه پس از آن وی را کشت اختلاف 
کرده‌اند. از جمله‌رو ایتی است که از بختیشو ع‌بن‌جبرئیل به‌نقل از پدرش آورده‌اند که 
گفته بود: در مجلس رشید نشسته بودم که بحیی بنخالدنمودارشد- وچنان بود که 
در گذشته بی‌اجازه وارد مسی‌شد وچون بیامد- ونزديك رشید رسید وسلام گفت؛ 


جو اب وی را به سستی داد وبحیی بدانست که‌کارشان دگر گون شده. 

گوید: آنگاه رشید روی به من کرد و گفست: «ای جبرئیل» وقصی در منزل 
خویش هستی کسی بی‌اجازه‌ات به نزدتووارد می‌شود؟» 

گفتم: «نه»و کسی چنین انتظارندارد.» 

گفت: «پس چرا بیاجازه به نزد ما وارد می‌شو ند؟» 

گوید: بحبی‌برخحاست و گفت: «ای امیرمومنان» خدای مرا پیش از تو ببرد. 
به خدا این‌کار را در این وقت آغاز نکرده‌ام» این چیزی است که امیرمومنان خاص 
من کرده بود ومرا به سبب آن بلند آوازه کرده بود تا آنجا که وارد می‌شدم و او در 
بستر خویش‌بود گاهی برهنه و گاهی در لباس زیر » نمی‌دانستم که امیسرمومنان 
آنچه راخوش‌می‌داشته بودناحوش دارد اکنون که بدانستم اگر آقایم فرمان کند به 
نزد وی از لحاظ اجازه ورود به گروه دوم يا سوم خواهم بود.» 

گوید: هارون شرمگین‌شد» وی از همه خلیفگان شرمگین‌تر بود» چشمانش 
به زمین بود وبه‌روی اوبلند نمی کرد» گفت: «چیزی نسخواستم که ناخوشایند 
تو باشد امامردم‌می گویند.» 

گوید: دانستم که جواب مناسبی به خاطرش نرسید که این سخن را به پاسخ 
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وی گفت. آنگاه خاموش ماند ویحبی برون شد. 

ثمامة‌بن‌ اشرس گوید: نخستین ناخوشایندی که در کار بحبی بن‌خالد پدیدآمد 
آن بود که محمدبن لیث نامه‌ای‌به نزد رشید فرستاد که‌در آن وی را اندرزمی گفت 
وضمن آن می گفت که بحیی‌بن‌خالد به نزد خدا کاری برای تونخواهد ساخحت که 
وی دا میان خویشتن وخدا نهاده‌ای. و قتی در پیشگاه خدا بایستی و ترا از آنچه 
در بارٌ بند گان و ولایتهای‌وی کرده‌ای پرسد و گویی پرورد گارا همه اموربسندگان 
ترا به یحبی وا گذاشتم؛ پنداری حجتی آورده‌ای که مورد رضایت اوست؟ با 
سخنانی مبنی برتوبیخ وملامت. 

گر ید: رشید یحبی راکه خبر نامه بدو رسیده بود پیش خواند وبدو گفت: 
«محمد بن لبثر امی‌شناسی 1) 

گفت:« آری.» 

گفت: «چکو نه مردیست؟» 

گفت: «مسلمانی وی مشکول است.» 

گوید: رشید بگفت تا محمدبن‌لیث را تا مسدتی در مطبق بداشتند و چون 
نسبت به برمکیان متغیر شد وی را به یا د آورد وبگفت تا او را برون آرند» و چون 
حضور یافت از پس کفتگویی دراز بدو گفت: «ای محمد مرا دوست داری؟» 

گفت: «نه به حدا ای امیرمو‌منان ۰ 

گفت: «چنین می‌گویی؟» 

گفت:«بله» بی آنکه گناهی کرده باشم.یا حادئه‌ای آورده‌باشم» به گفتهحسودی 
که با اسلام و مسلمانان مکاری می کند والحادوملحدان را دوست دارد؛ قیدبه 
پایم نهادی ومرا از عیالانم بازداشتی» پس چگونه ترا دوست داشته باشم؟» 

گفت:«راست گفتی.»ودستورداد وی را رها کنند. آنگاه گفت:«ای‌محمد: مرا 
دوست‌داری؟» 
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گفت: «نه ای امیرمق‌مناناما آنچه دردل داشتم‌برفت.» 

گوید:پس هارون بگفت تا یکصدهزار درم به اوبدهند که پیاوردند. 

گفت: «ای محمد مرا دوست‌دادی؟» 

گفت: «ا کنون آری» که نعستم دادی ونیک ی کردی.» 

گفت: «خدای از آنکه با توستم کرده بود انتقام‌گرفت وحق ترا از کسی که 
مرا برضد توبرانگیخته بود بگرفت.» 

گوید: کسان در بار برمکیان سخن کردند وبسیار گفتند و این نخستین مرحلةً 


تغییر وضع آنها بود. 

محمد بن‌فضل وابستةٌ سلیمان‌بن‌ابی‌جعفر گوید: ازپس این‌حادثه یحبی بن‌خا لد 
به نزد رشید آمد وغلامان برای وی برخاستند. 

رشید به مسرور خادم گفت: «به غلامان بگو وقتی بحیی به‌این خانه می‌آید 
برای وی برنخیز ند.» 

گوید: پس خالد بیامد و کس برای وی برنخاست ورنگ وی بگشت. 

گوید: پس از آن وقتی غلامان و حاجبان وی را می‌دیدند روی از او 
می گر دانیدند. 

گوید: بسا می‌شد که‌جرعه‌ای آب‌می‌خواست که‌نمی‌دادند وا گر می‌دادند پس 
از آن بو د که بارها طلب‌می کرد. 

|بومحمدیزیدی که چنانکه گو یند از ههه کسان از اخبار قوم‌مطلعتر بود گوید: 
هر که گوید که رشیدجءفربن‌یحیی را جز به سبب بحیسی بن‌عبدالله بن حسن کشت 
باورش‌مدار» زیر | رشید» بحبی را به جعفر سپرد که اورا بداشت‌سپس یکی از شبها 
وی را پیش خواند و دربارة چیزی از کارش پرسید که یحیی جواب داد تاآنجا 
که گفت: «دربارة من از خدا برس وچنان مباش که فردا محمد صلیا للهعلیه‌وسلم 


ورد 


دشمن تو باشده به خحدا حادثه‌ای تیاور ددام وحادثه‌انکیزی را تاه ندادهام۰) 
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گوید: جعفر براورقت آورد وگفت: « در بلاد عدای به هر کجا خواهمی 
برو۰» 

گفت: «کجا روم که ايمن نیستم که از پس اندك مدتی مرا به نزد تویاغیرتو 
پس آرند.» 

گوید: پس جعفر کس بایحبی‌فرستاد که‌اورا به امانگاهش رسانید. این‌خبر به 
وسیلة حبرگیری از خدمهةحاص‌جعفر به‌فضل‌بن‌ربیع‌رسید که‌دراین کارنظر کرد و آنرا 
درست یافت‌و به نزد وی‌محتق‌شد. پیش رشید رفت‌و بدوخبر داد. رشید چنان‌وانمود 
که به خبر وی اهمیت نمی‌دهد و گفت: «ترا با این چه کار؟ بی‌مادر» شاید این به 
فرمان من بود.» 

گوید: فضل شکسته شد. پس از آن جعفر بیامد ورشید غذا خحواست که 
بخوردند» رشید لقمه به دهان وی می‌نهاد و با وی سخن می کرد و آخرین سخنی که 
در میانشان رفت این بود که گفت: «بحیی‌بن‌عبدالله‌چه شد؟» 

گفت: «ای‌امیرم منان» هم‌چنان به حال خویش در زندان تنگ است و بند 
آهنین.» 

گفت: «جان من؟» 

گوید: اما جعفر خاموش ماند که مردی دقیق و درست اندیشه بود و در 
خاطرش افتاد که رشید چیزی از کار وی را می‌داند و گفت: « آقای من؛ نه به 
جان توء وی را آزادکردم و بدانستم که مهم نیست و ناخوشایندی از او سر 
نمی ز ند. » 

گفت: «خوب کردی» همین را می‌خو استم.» 

گوید: وچون جعفر برفت به دنبال وی نگریست تا وقتی که نزديك بود از 
دید وی برون شود و گفت: «خدایم به شمشیر دشمن وبه سبب عمل ضلالت بکشد 
اگر ترانکشم.» و کارش چنان شد که شد. 
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ادریس بن‌بدرگوید: هنگامی که رشید با بحیی به‌گفتگو بود یکی بدو نزديك 
شد و گفت:«ای‌امیرممنان‌اندرزی دارم» مرابنزد خویش بخوان.» 

رشید به هرئمه گفت: «اين مرد را پیش خویش ببر ودربارة این اندرزش 
از اوبپرس۰» 

گوید: هرثمه از اوبپرسید اما نخواست‌به او بگوید و گفت: «ازجمله‌رازهای 


خلیفه است.»هر ثمه سخن وی را به رشید خبرداد که گفت: «با وی بگو ازدر نرود 
تا فراغت يابم.» 


گوید: وچون‌هنگام گرمای روز رسیدو کسانی که به نزد رشید بودند برفتند 
و آنمردراپیش خواند که گفت: «به‌خلوتباشم.» 

هارون به پسران خویش گفت: «ای جوانان بروید.» آنها برخساستند» 
اماخاقان وحسین بالای سر وی‌بماندند. مرد بدانهانگریست. رشید به آنهاگفت: «از 
من دور شوید» وچنان کردند. آنگاه هارون روبه وی کرد و گفت: «آ نچه‌می‌خو اهی 
بگوی.» 

گفت: «به شرط آنکه مرا امان دهی.» 

گفت: «متعهدم که ایمنت بدارم و با تونیکی کنم.» 

گفت: «درحلوان‌بودم.دریکی از کارو انسر اهای آن» یحبی بن‌عبدالله را دیدم 
باجبة پشمین خشن و عبای پشمین سبزخشن. جمعی با وی بسودند که وقتی فرود 
می آمد» فرود می آمدند و وقتی حرکت می کرد حر کت‌نمی کردند. اما ازاوبر کنار 
بودند و ناظران را به این پندار وامی‌داشتند که وی را می‌شناسند اما از باران وی 
بودند» هر کدامشان مکتوبی باعویش داشت که وقتی‌متعرض وی می‌شدند به وسیلةً 
آن ایمنی می‌یافت .» 

گفت: «مگر بحبی بن‌عبدالله را می‌شناسی؟» 

گفت: «از روز گار پیش اورا می‌شناخته‌ام» به همین جهت دیروز اورانيك 
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شناختم۰» 

گفت: «وصف وی را با من بگوی.» 

گفت: « میانه بالاه سبزة کمرنگث» با سرطاس: با دید گان نکو و شکم 
بزرگ.» 

گفت: «راست گفتی‌وی چنین‌است.» آنگاه گفت: «شنیدی چه می گفت؟» 

گفت: « نشنیدم که چیزی بگوید» جز اینکه دیدم نماز می کرد و یکی از 
غلامان وی که از دیرباز اورا می‌شناختم برد ر کاروانسرا نشسته بود وچون نماز 


خویش را به سر برد» جامه‌ای شسته پیش وی برد و به‌گردنش افکند وجبةّ پشمین 
را در آورد. وچون بعدازظهر شدء نمازی کرد که گمان کردم نماز پسین است. وی 
را می‌دیدم» دور کعت اول را طولانی کرد ودور کمت آخر را کوتاه کرد.» 

گفت: «پدرت خوب. چه خوب مراقب اوبوده‌ای» بله این نماز پسین‌است 
و وقت آن به نزد قوم چنین است» خدایت پاداش تيك دهد و کوشش‌ترا عوض‌دهد 
تو کیستی؟» 

گفت: «یکی از باقیماندگان ابنای این دو لتم» اصلم از مرواست و درمدینة- 
السلام زاده‌ام.» 

8 نآ نجاست‎ SI 
گفت:«آدی»‎ 

گوید: رشید مدتی در آندیشه بود آنگاه گفت: « اکر در راه اطاعت من 
ناخوشایندی به تورسد آنرا چگو نه تحمل می کنی.» 

گفت: «چنان باشم که امیر مومنان خو اهد.» 
گفت: «به جای خویش باش‌تا باز گردم.» 
گوید: آنگاه رشید به جایگاهی رفت که پشت سروی بود و کیسه‌ای 


در آورد که دوهزاردینار در آن بود و گفت: «ایترابگیرومرا باتدبیری که در بار تو 
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می کنم واگذار.» مرد کیسه را گرفت وجامة خویش را رو ی آن کشید آنگاه رشید 
گفت: «ای‌غلام» که‌خاقان وحسین بیا مددند. گفت: «پسرزن بو گند وراسیلی بز نید.» که 
نزديك یکصد سیلی بدوزدند. آنگاه گفت: «عمامه‌اش به گردنش باشد او را به نزد 
کسانی که در این خانه مانده‌اند ببرید و سگویید سزا ی کسی که دربارة خاصان و 
دوضتان امیرهو‌منان سعایت کند چنین است.» 

گوید: آنها چنان کردند وهیچکس حال مرد را ندانست واینکه با رشیدچه 
گفته بود تا و قتی که کار برمکیان چنان شد که‌شد. 

ابر اهیم بن‌مهدی گوید: بنزد جعفر بن‌یحیی رفتم در خانه‌ای که بنیان کرده‌بود. 
گفت: «از کار منصوربن‌زیاد شگفتی نمی کنی؟» 

گفتم: «دربادچی؟» 

گفت: «از او پرسیدم درخانة من عیبی می‌بینی؟» 

گفت: «آری» در آننه خشت هست ونه صنو بر.» 

ابر اهیم گوید: بدو گفتم:«به نزدمن‌عیب خانه این است که نزديك‌بیست‌هزار- 
هزار درم بر آن خر ج کرده‌ای و این‌چیزی است که فردا در حضورامیرمۇمنان‌دربارة 
آن برتوایمن نیستم.» 

گفت: «اومی‌داند که بیش از این ودو برابر این به من داده به‌علاوهآنچه‌مرا 
به معرض آن برده است۰» 

گوید: گفتم:«دشمن ازاین راه در اورخنه می کند ومی‌گوید: ای امیرمومنان 
وقتی بیست‌هزارهزار درم بسرخانه‌ای خر ج کرده» مخارج وی چه مقدار باشد» 
بخششهای وی چه مقدار باشد وچه مقدار ذخیره نهاده باشد. ای امیرم‌منان‌گمان تو 
دربارةٌ مبالغ دیگر چیست؟ واین سخنی است که به سرعت در دل نفوذ می کند و 
وضعی دشوار پیش می آورد. » 

گفت: «اگر گوش به من فرا دارد گویم : امیرمسو‌منان به نزدکسان نعمتها 
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دارد که به وسیلة مستور داشتن» آنرا کفر ان کرده‌اند با کمی از آنرا نمو دار کرده‌اند. 
اما من کسی هستم که نعمت وی را دربار؛ خویش نگریستم و آنرابرس رکوهی‌نهادم 
آنگاه به کسان‌گفتم بیابید و بنگرید.» 

ابراهیم‌بن‌مهدی گوید که روزی جعفربن‌بحیی بدوگفته بود جعفر به نزد 
رشید یار وی بوده بود وهم اوبودکه ابراهیم را به نزد رشید تقرب داده‌بود- گفته 
بود: «من دربار این شخص» یعنی رشید به شك درم وپندارم که این به سب 
چیزی است که نسبت به وی به خاطر دارم» خواستم این را به وسیلۀ دیگری‌مورد 
دقت قرار دهم و ترا در نظر گرفته‌ام. امروز در این باب بنگروبه من بگواز اوچه 
می بینی؟» 

ابراهیم گوید: آنروز چنان کردم وچون رشید از مجلس‌خویش برخاستمن 
نخستین کس از یاران وی بودم که از نزد وی برخاستم وبسرفتم تا به نزد درختی 
رسیدم که در راه من بود» با همراهان خویش زير درخت رفتم و بگفتم تا شمع را 
خاموش کنند. ندیمان می آمدند ويکايك برمن‌می گذشتند که آنها را می‌دیدم اما آنها 
مرا نمی‌دیدند تا وقتی که کسی از آنها نماند. جعفر را دیدم که نمودار شد وچون از 
درخت گذشت به من گفت: «دوست من برون شو.» 

گوید: برون شدم. جعفر به من‌گفت: «چه خبرداری؟» 

گفتم: «نخست به من بگوی از کجا دانستی که من اینجا هستم؟» 

گفت: «توجه تورا به چیزی که مورد توجه من است دانسته‌بودم‌ومی‌دانستم 
که نخواهی رفت تاآنچه را از وی دیده‌ای به من بگوبی.می‌دانستم که‌نمی‌خواهی 
در چنین وقتی‌ببینندت که توقف کرده‌ای. می‌دانستم که در راه توجایی نهانتسر از 
اینجا نیست ومعلومم شد که در اینجا هستی.» 

گفتم: «چنین است.» 


گفت: «پس هرچه‌می‌دانی بگوی.» 
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گفتم: «اين مرد را ديدم که وقتی توبه جد سخن می‌کنی اوهزل می گوید و 
و قتی هزل‌می گویی اوجد می‌گوید.» 

گفت: «به نظر من نیز چنین است» دوست من برو.» 

گوید: پس برفتم. 

علی بن سلیمان گوید که روزی از جعفربن بحیی شنیده بود که می گفته بود: 
«اين خانة ما عیبی ندارد جز اینکه صاحبش در آن کم می‌ماند» منظورش خودش 
بود 

موسی بن‌بحیی گوید: سالی که پدرم در گذشت برای طواف برون شده بود؛ 
من‌از جمله فرزندانش‌با وی‌بودم. پدرم‌به پرده‌های کعبه آویخت پیوسته دعامیگفتو 
میگفت: «خدایا گناهان من سخت بزرگ است که جز تو کسی شمار آن نتواند کرد 
وکسی جز توآن را نمی‌داند. خدایا اگر مرا عقوبت می‌کنی عقوبت مرا در دنیا 
کن و گرچه شامل‌گوش وچشم ومال وفرزندم شود تا مايه حشنودی‌توشود.عقوبت 
مرا در آخرت مکن.» 

احمدبن‌حسن گوید: یحبی را ديدم که مقابل خانه رسیده بود ودر پرده های 
کعبه آويخته بود ومی گفت: «خدایا اگر رضای تودر این است که‌فرزندانم‌را ازمن 
بگیری بگیر» خدایا بجز فضل.» 

گوید: آنگاه باز گشت که برود وچون به در مسجد نزديك شد» شتابان 
باز گشت وچنان کرد که می کرده بود ومی گفت. «خدایا از کسی چون من ناپسند 
است که به رضای توتسلیم شود آنگاه استئنا آرد» خدابا وفضل را نیز.» 

گوید: وچون از حج باز گشتند در انبار فرود آمدند. رشید در عمر فرود 
آمد» دو و لیعهد امین ومأمون نیز با وی‌بودند. فضل به نزد امین جای‌گرفت و 
جعفر به نزد مأمون. یحیی نیز درمنزل خالدین‌عیسی دبیر خویش بود. محمدبن 
یحبی در منزل ابن‌نوح متصدی طراز بود» محمدبن خالدنیز در عمربه نزدمأمون 
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ورشید جای‌گرفته بود. 

گوید: شبی رشید با فضل‌خلوت کرد و وی را خلعت داد وحمایل داد و بدو 
گفت که با محمد امین باز گردد. پس از آن موسی‌بن‌بحبی را پیش خواند و از او 
خشنودی نمود از آنرو که در آغاز کار در حبره با وی خشم آورده بود به‌سیب آنکه 
علی بن‌عیسی‌بن‌ماهان به نزد رشید وی را در کار خراسان متهم داشته بود و گفته بود 
که مردم خراسان مطیع ویند واورا دوست دارند وبا آنها مکاتبه دارد ومی‌خواهد 
نهانی سوی آنها رود وبه كمك آنها برضد رشید کار کند واین خاطر رشید را به 


سختی از وی آزرده بود واز اوبیمنال شده بودکه موسی از جمله یکه‌سو اران‌دلیر 
بود وچون علی‌بن‌عیسی‌بد وی گفت در دل رشید افتاد وچیزی از آن در وی‌اثر کرد 
از آن پس قرضی به گردن موسی افتاد که از طلبکاران خویش روی نهان کرد و 
رشید پنداشت که چنانکه بدو گفته بودند سوی خراسان رفته و چون در اثنای سفر 
حج به حیره رسید موسی از بغداد به نزد وی رسید و رشید او را در کوفه به ننزد 
عباس‌بن‌موسی بداشت و این نخستین رخنه‌ای بودکه در کار برمکیان افتاد. 

گوید: مادر فضل بن‌بحیی دربارةٌ کار وی بر نشست و چنان بود که رشید 
خواست وی را رد نمی کرد. بد و گفت: «پدرش ضامنش شود که در مورد وی به 
من خبر داده‌اند.) 

گوید: پس یحیی از موسی ضمانت کرد ورشید موسی را بدو داد» پس از 
آن از اوخشنودی نمود و خلعتش‌داد. 

گوید: وچنان بود که رشید با فضل‌بن یحبی‌عتاب کرده بود و حضور وی را 
خوش نداشت به سبب آنکه فضل با وی میخوارگی نمی کرد. فضل‌می گفت: «ا گر 
می‌دانستم که آب نیز از مروت من می کاهد آنرا نمی‌نوشیدم.» وی دلبستة سماع 
بود 

گوید: جعفر به ندیمی رشید پیوسته بود اما پدرش اورا از ندیمی وی 
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منع می کرد وم ی گفت موّانست‌رشیدرا رها کند اما دستور پدر را کار نمی‌بست وبا 
رشید در آنچه می‌خواست انباز می‌شد. 

از سعیدبن‌هریم آورده‌اند که و قتی یحیی در کار جعفر فروماند بدو نوشت: 
«ترا رها کردم تا روز گارت چنان بلغزاند که کار خویش رابدانی اما بیم دارم‌چنان 
شود که چاره‌پذیر نباشد.» 

گوید: یحبی به رشید گفته بود: «ای امیرمومنان به خدا از اينکه جعفر با تو 
همدم شود خوشدل نیستم وبیم دارم که عاقب ت آن از جانب تودست وپاگیرمن‌شود 
اگر اورا دور کنی وبه همان مقدار از کارهای مهم تو که بر عهده‌دارد اقتصار کنی» 
به دلخواه من کار کرده‌ای و برای من اطمینان بخش‌تر است.» 

رشید گفت: «بدرءاز این جهت نگران نیستی؛ بلکه می‌خواهی فضل را براو 
تقدم دهی۰» 

احمد بن‌زهیر گوید: سبب هلاك جعفر وبرمکیان از آنجا بود که رشید از 
دیدار جعفر وهم از خو اهر خویش عباسه دختر مهدی صبر نمیارست و همینکه به 
میخوار گی می‌نشست آنهاحضورداشتندو این» پس‌از آن بود که به جعفرخبرداده‌بود 
از وی‌وعباسه‌صبوری‌ندارد و به جعفر گفته بود: «وی‌را به زنی تومی‌دهم که وقتی‌در 
مجلس من‌حضوردارددید نش برتوحلال‌باشد.»و بدودستورداده بود که به عباسه دست 
نزند وچیزی از آن مناسبات که مرد با همسر خویش دارد از اوسرنزند. 

گوید: بدین‌شرط عباسه رازن وی کرد وچون‌به میخوار گی‌می‌نشست آنهارا 
در مجلس خویش حاضر می کرد. آنگاه از مجلس خویش برمی‌خاست و آنهارا 
به خلوت می‌نهاد که از شراب مست می‌شدند» هردوجوان بودند . جعفر به‌عباسه 
می‌پرداخت وبا وی همخو ابه می‌شد» عاقبت عباسه از اوبار گرقت وپسری زاد. از 
اینکه رشید قضیه را بداند برجان خویش بیمناك شد و مولود را با چند پرستار از 
مماليك خویش به مکه فرستاد و کار همچنان از هارون پوشیده بود تا مبان عباسه‌و 
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یکی از کنیز کان وی‌خلاف افتاد» کنیز کار وی ومو لود را به رشید رسانید و مکان 
وی را خبر داد که با چه کسانی از کنیز کان عباسه است و زیورهایی که ماددش 
همراه وی کرده چیست. 

گوبد: وقتی هارون در آن سال به حج رفت یکی را به جایی فرستاد که 
کنیزك بدوخبرداده بودکه کودك آنجاست‌تا کودلرا با پرستاران بیارد» وقتی‌حضور 
یافتند از کسانی که کوداك با آنها بود پرس شکرد که‌حکایتی همانند آن گفتند که خبر 
چين عباسه گفته بود. چنانکه گفته‌اند می‌حواست کودأد را بکشد» آنگاه از این کار 
اجتناب کرد. 

گوید: وچنان بودکه وقتی رشید حج می کرد جعفر در عسفان غذایی برای 
وی‌آماده می کرد وچون از مکه سوی عراق روان می‌شد او را مهمان می کرد. در 
آن سال نیز جعفر غذا را چنانکه فراهم می کرده‌بود فراهم کرد واز رشیدخواست 
که بر آن‌گذر کند. اما رشید تعلل کرد وبه غذای وی حضور نیافت. جعفر همچنان 
با وی بود تا به منز لگاه انبار رسید و کار وی وپدرش چنان شد که ان‌شاء‌الله تعالی 


یاد می کنم. 


سخن از خبر کشته شدن 
جعفر بن,بحیی برمکی 


فضل بن‌سلیمان‌گوید: رشید به سال صدوهشتادوششم حج کرد وچون ازمکه 
با زگشت در مخرم سال صدوهشتادوهفتم به حیره رسید و روزی چند در قصر عون 
عبادی منزل گرفت آنگاه در کشتیها برفت تا در ناحیه انبار به عمر رسید. و چون 
شب شنبه آخر محرم رسید» مسرور خادم را به همراهی حمادپن‌سالم» ابوعصمه» با 
جمعی از سپاهیان فرستاد که شبانگاه جعفر بن‌یحبی را محاصره کردند. مسروربه 
نزد جعفر وارد شد» بختیشو ع طبیب به نزد وی بود با ابو ز کار نغمه‌گر نابینای 
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کلوذانی» جعفر در کار طرب بود» مسرور با خشونست او را بسرون‌آورد» اورا 
می کشید تا به منز لگاهی رسانید که رشید در آن بود . جعفررا بداشت وبا بندخری 
پیست وبه رشید خبر داد که اورا گرفته و آورده. رشید دستور داد گردنش‌را بزندو 
مسرورچنان کرد . 

مسرور خادم‌گوید: وقتی رشید می‌خسواست جعفربن‌یحیی را بکشد مرا 
فرستاد که اورا بیاورم. نزد جعفر رفتم ابوز کار نغمه گرنابینا به نزد وی‌بود وشعری 
به آواز می‌خواند به این مضمون: 

«دورمرو که هرجوانی را 

«شبانگاه یا صبحگاه 

«مرگ فرا می‌رسد.» 

گوید: گفتمش:«ایابو الفضل» چیزی که برای آن آمده‌ام از این گونه است که 
شبانگاه آمده» پیش امیرمو‌منان» بیا.» 

گوید: جعفر دودست برداشت و برپاهای من افتاد و آن را همی بوسید و 
گفت: «به درون روم ووصیت کنم.» 

گفتمش: «به‌درون‌رفتن میسر نیست؛ اما چنانکه می‌حواهی وصیت کن.»واو 
چنانکه می‌خواست وصیت کرد ومماليك خویش راآزاد کرد آنگاه فرستادگان 
امیرمو‌منان به نزد من آمدند که مرا دربارة جعفر به شتاب می‌خواند. 

گوید: جعفر را بنزد رشید بردم وبدوخبردادم. در بستر بود. به من گفست: 
«سرش را بنزدمن آر.» بنزد جعفر رفتم وبدوخبر دادم» گفت: «ای ابوهاشم خدارا؛ 
حدارا؛ خدارا» این دستور را از روی مستی داده در کار من‌تعلل کن‌تا صبحدر آید 
یا بار دیگر دربارة من از او دستور بخواه. رفتم که دستور بخواهم وچون حضور 
مرا احساس کردگفت: « ای که... له مادرت را مکیده‌ای سر جعفر را پیش من 


آر.» 
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گوید: پیش جعفر باز کُشتم وخبر را با وی بگفتم گفت: «بار سوم دربارة من 
به اومر اجعه کن.» به ند رشید رفتم مرا با چماقی بزد و گفت: «از مهدی نیستم اگر 
بیایی وسرش را نباری و کسی را بنزد تونفرستم که سرترا اول و سر او را پس‌از 
آن بیارد.» 

گوید: پس برون شدم وسروی را پیش رشید بردم. 

گوید : رشید بگفت تا آن شب کسانی را فسرستادند تا یحبی‌بن‌خالد وهسمه 
فرز ندان وی را وغلامان و وابستگانشان را محاصره کردند وهیسچکس از آنها که 
آنجا بود» فرار نتوانست کرد. فضل‌بن‌یحبی را شبانه جابه‌جا کردند ودر یکی از 
منزلهای رشید بداشتند. یحیی‌بن‌خالد را نیز در خانه‌اش بداشتند. هرچه مال‌وملك 
و کالا از آنها به دست آمد گرفته شد.سپاهیان نگذاشتند هیچکس از آنها سوی‌مدینة- 
السلام یا جای دیگر رود. 

گوید: همان شب رجاء خادم را به رقه فرستاد تا اموال ومتعلقات و بردگان 
آنها را بگیر ند و کار برمکیان را به آنهاسپرد. وهم در آن شب به همه عاملانولایتها 
نامه‌هافرستاد که امو ال برمکیان رابگیر ند و نمایند گانشان‌را دستگیر کنند. وچون‌صبح 
شدهر ثمة بن اعین وابراهیم‌بن‌حمیدمروروذی راباتعدادی ازخادمان ومعتمدان خویش 
و از جمله‌مسرور خادم به خان جعفر بن‌یحیی فررستاد. ابر اهیم بن‌حمید و حسین‌خادمر انیز 
به‌منزل فضل بن یحیی‌فر ستاد. بحبی بن عبدا لر حمان‌ورشید خادم‌رابه‌منزل‌یحیی ومحمد 
ابن‌یحیی فر ستاد.هر ثمة بن‌اعین رانیزهمراه‌وی کردو گفت که‌همه‌اموال آنهارا بگیرد. 

گوید: به سندی حرشی نوشت که پیکر جعفر را به مدینةالسلام فرستد وسر 
اورا برپل میانه بیاویزد وپیکر اورا دوپاره کند و برپل‌بالا وپل نزديك‌بیاویزد.سندی 
نیز چنا ن کرد. خادمان نیز آنچه را مأمور آن شده بودند انجام‌دادند. تعدادی از 
فرزندان کوچك فضل وجعفر ومحمد را پیش رشید بردند که بگفت‌تا آزادشان کنند 
و بگفت تا دربارة هم برمکیان ندا دادند که هر که آنها را پناه دهد امان ندارد بجز 
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محمدبن‌خالد وفرزندان و کسان واطرافیان وی که استشنا شده بودند که محمد را 
نیکخواه خویش شناخته بود ودانسته بود که وی از آنچه دیگر برمکیان کرده‌اند 
بری بوده است. پیش از آنکه از عمر حر کت کند بحیی را آزاد کرد. ازجانب 
هر ئمةین اعین کسان برفضل ومحمد وموسی پسران یحیی و ابوالمهدی دامادشان 
گماشت که آنها را به رقه برد. رشید وقتی به رقه رسید بگفت تا انس‌بن‌ابی‌شیخ 


را بکشند که ابر اهیم بن‌عثمان‌بن‌نهيك اورا کشت» پس از آن‌آويخته شد. یحیی‌بن- 
خالد با فضل ومحمد در ديرقایم به زندان‌شدند واز جانب‌مسرور خادم‌وهرثمةبن- 
اعین محافظانی بر آنهاگماشته شد ومیانآنها وتنی چند از خادمانشان و آنچه مورد 
حاجتشان بود تفرقه نیاوردند. زبیده دختر منیر» مادر فضل» ودنانیر کنیز بحیی و 
تنی‌چند از خادمان و کنیزانشان را به نزد آنها جای دادند و کارشان همچنان‌آسان 
بود تا وقتی که رشید برعبدالملك‌بن‌صالح خشم آورد وباآنها نیز سخت گرفت و 
عبدا لملك و برمکیان از نومتهم شدند وبه تنگنا افتادند. 

جعفر بن حسین لهبی گوید: صبحگاه شبی که جعفر بن‌یحیی کشته شد انس‌بن - 
ابی‌شیخ را پیش رشید بردند که میان وی وانس سخن رفت آنگاه رشید شمشیری 
از زیر تشك خویش در آورد و بگفت تاگردن او را بزدند وشعری راکه از آنپیش 
در بارة کشتن انس گفته بودند خواندن‌گرفت به این مضمون: 

«شمشیر از اشتیاق انس به خود می‌پیچد 

«شمشیر نگران است 

«وتقدیر درانتظار.» 

گوید: وقتی‌گردن اورا زدند از آن پیش که خون فروریزد شمشیر از گردن 
گذشته بود. رشید گفت: «خداعبدالله بن‌مصعب را بیامرزد. » کسان میگفتند که 
آن شمشیر » از آن زبیربن عوام بوده بود. بعضی‌ها گفته‌اند که عبدالله بن‌مصعب 


برای رشید حبرچینی می کرد و بدو خبر داده بود که انس پیرو زندقه است 
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وبه همین سبب اورا کشت. وی یکی از یاران برمکیان بوده بود. 

سندی‌بن‌شاهك گوید: روزی نشنته بودم که خادمی براسب برید بیامد ونامة 
کوچکی را به من داد که گشودم؛ نام رشید بود به خط خودش که چنین بود:«بسه 
نام خدای رحمان رحیم» ای سندی» وقتی در این نامه من نگریستی؛ اگر نشسته‌ای 
برخیز واگر ایستاده‌ای منشین» تا بنزد من آبی.» 

سندی گو ید: مر کبان عویش را حسواستم و روان‌شدم. رشید در عمربسود. 
عباس بن فضل بن‌ربیع به‌من‌می گفت: «رشید در کشتی برفرات نشسته بود وانتظار ترا 
می‌برد» غباری برخاست. به من گفت: ای عباس» باید این سندی باشد ویارانش. 
گفتم: ای‌امیرمۇمنان» گو یاخود اوباشد.» میگفت: «پس از آن تونمودار شدی.» 

سندی گوید: از مر کب خویش فرود آمدم و توقف کردم.رشید کس به‌نزدمن 
فرستاد که پیش وی رفتم ولختی پیش روی او ایسستادم. به‌عادمانی که به نزد وی 
بودند گفت: «بروید» که برفتند وبجز عباس‌بن‌فضل ومن کس‌نماند. لختی‌درنگ کرد 
آنگاه به‌عباس گفت:«بروو بگو تخته‌هایی‌را که بر کشتی‌هست‌بردار ند.» واوچنان کرد. 
آنگاه رشید به من گفت: «نزديك من‌آی» که نزديك وی رفتم» گفت: «می‌دانی‌برای 
چه ترا خو استه‌ام؟» 

گفتم: «نه ای‌امیر مومنان.» 

گفت:«ترا برای کاری‌خو استه‌ام که اگر دکمةٌ پیر اهنم آنرا بداند در فراتش 
می‌افکنم» ای سندی مطمئن‌ترین سرداران من کیانند ؟» 

گفتم: «مسرور بزر گ.» 

گفت:«راست گفتی. همیندم روان شوودر رفتن شتاب کن تابه مدیسنةالسلام 
برسی ویاران معتمد و کسان خویش را فراهم آروبگوی تا با اران خویش آماده 
باشند» وقتی مردم بیاسودند سوی خانه‌های برمکیان برو وبه‌هريك ازدرهاشان‌یکی 
از یاران خویش را برگمار و بگونگذارد کسی در آید یا به درون رود بجز درمحمد 
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ابن‌خالد» تا وقتی که دستور من بیاید.» 

گوید: در آنوقت حنوز برضد برمکیان کاری نکرده بود. 

سندیگوید: با شتاب برفتم تا به مدینةالسلام رسیدم‌ویاران خویش رافراهم 
آوردم و آنچه را دستور داده بود بکردم. 

گوید: طولی نکشید که هرثمة‌بن‌اعین بیامد که جعفربن‌یحیی همراه وی بود 
براستری بی‌پالان که گردنش زده بود» نامه امیرمومنان را ديدم که‌به‌من دستورمی‌داد 
وی را دو نیمه کنم و برسرپل بیاویزم. 

گوید: آنچه را دستورم داده بودبکردم. 

محمدبن اسحاق‌گوید: جعفر همچنان آویخته‌بود تا وقتی که‌رشید می‌خواست 


سوی خراسان رود من برفتم واورامی‌نگریستم. وقتی به جانب شرقی بردرخزیمة 
ابن‌خازم رسید»و لیدبن‌جشم جانفروش را از زندان حواست واحمدبن‌جنیدختلی‌را 
که جلاد وی‌بود خواست که گردن‌ولید را بسزد آنگاه به سندی نگریست و گفت: 
«می‌بایداین - یعنی جعفر- سوخته شود.» 

گوند: وچون برفت سندی خاروهیزمی فراهم آورد و اورابسوخت. 

محمدبن اسحاق گوید: وقتی رشید جعفربن‌یحیی را بکشت به یحبی‌بن‌خالد 
گفتند: زامیرمو‌منان» پسرت جعفر را کشت.» 

گفت: «پسرش به‌همین وضع کشته می‌شود.» 

گوید: بدو گفتند: «خانه‌هایت وبران شد.» 

کت : «خا نه‌هاشان به همین وضع ویران می‌شود.» 

بشارترك گوید: روزی که جعفر در پایان آن کشته شد رشید در عمر بود و 
به شکار رفت» آنروز جمعه بود» جعفرین‌یحیی نیز همراه وی بود با جعفر 
تنها بود بدون ولیعهدان» با وی می‌رفت؛ دست به شانه وی نهاده بود» پیش 
از آن به دست خحویش مشك به اوزده بود وهمچنان با وی بود واز اوجدا نشدتا به 
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وقت مغرب که باز گشت وچون می‌خواست به درون رود وی را بب رگرفت و گفت: 
«ا گر نمی‌خواستم امشب با زنان بنشینم از توجدا نمی‌شدم» تونیز درمنزلت بمان و 
بنوش وطرب کن» تا به حالتی همانند من باشی.» 

گفت: «نه به خدا بدین رغبت ندارم مگر با تو.» 

گفت: «به جان من باید بنوشی.» 


گوید:پس, ازنزد رشیدسوی منزل‌خویش‌رفت.فرستاد گان رشید پیوسته‌بانقل 


وبخور وسبزه‌بنزد وی می‌رسیدند تا شب برفت» آنگاه مسرور را بنزد جعفرفرستاد 
که به نزد وی بداشته شد ودستور کشتنش را داد. فضل ومحمد وموسی را نیز 
بداشت. سلام ابرش را به در یحیسی‌بن‌خالد گماشت اما متسعرض محمدین‌خالد و 
هيچيك از فرزندان و کسان وی نشد. 

سلام‌ابرش گوید: در آن هنگام چون به نزد بحبی در آمدم پرده‌ها را 
برداشته بودند واثاث را جمع کرده بودند» به من گفت: «ای ابو سلمه‌ر ستاخیزچنین 
به‌پا می‌شود.» 

سلام‌گوید: وقتی به نزد رشید رفتم این را باوی بگفتم که در انديشه فرو 
نت 

ایوب‌بن‌هارون گوید: با یحیی همراه بودم» وقتی در انبار فرو د آمدند» به 
نزد وی رفتم.در آ نشب که آخر کاروی‌بود به‌نزدوی‌بودم. در کشتی به‌نزدامیرمومنان 
رفته‌بود» از در مخصوص و اردشده‌بود وبا وی دربارة حوائج کسان و دیگر چیزما 
از اصلاح مرزها وغزای دریا سخن کرده بود» پس از آن برون‌آمد وب هکسان گفت: 
«امیر مقمنان» دربارة انجام‌حوائج شما دستورداده.» و کس‌پیشابوصالح»یحی‌بن- 
عبدا لرحمان فرستاد ودستوراجرای آنرا داد آنگاه پیو سته در بارةٌ ابومسلم‌وفرستادن 
معاذبن مسلم سخن می کرد تا پس از مغرب وارد منزل خویش شد وبه وقت سحر 
حبر کشته شدن جعفر و زوال برمکیان به ما رسید. 
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گوید: به بحیی نوشتم وتسلیت گفتم» به من نوشت: «به قضای خدا راضیم 
ودانم که مشیت وی نیکو است. خدا بنسدگان را مؤاخذه نمی کند مگر به سبب 
کناهانشان که «پروردگار ستمگر بندگان نیست»"و آنچه راکه می بخشد بیشتر است 
وخدای را سپاس.» 

گوید: جعفر به شب شنبه اول صفر سال صدوهشتادوهفشتم کشته‌شد» درسن 


سی‌وهفت سالگی» هفده سال وزارت به دست آنها بود. رقاشی در این باب‌شعری 


دارد به این مضمون: 
«ای شنبه که صبحگاهت بدتر ین‌شنبه‌ها بود» 
«وای صفرشوم که آنچه آوردی شومتر بود. 
«شنبه‌حادثه‌ای آورد که بنیان ما را بلرزانید 
«ودر صفر بلیه محتوم بیامد.» 
گوید: از مسرو ر آورده‌اند که وی به رشید گفته بودکه جعفر از او خواسته 
بود که چشمش به رشید افتد رشید گفته بود: می دانست که اگر چشمم براوبیفتد او 
را نمی کشم . 
رقاشی دربارة برمکیان شعری دارد به‌اين ءضمون وبه‌قولی شعر ازابونواس 
است: 
«اينك بیاسودیم ومر کبان ما نیز بیاسود» 
«آنکه حدی می‌شنید و آنکه 
«حدی‌می خو اند بازماند. 
«به مر کبان بگوی از رهسپردن 
«و بیا بان نوردیدن‌ایمن شدید. 
«به مرگ بگوی به جعفر دست یافتی 
اس ومادبك بشلا انیج ورا ۶ 
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است: 


«وپس از وی به سروری 

«دست نخواهی‌یافت. 

«به عطیه‌ها بگویید که از پی‌جعفر 
«متروك بما نیدن 

«به بلیه‌ها بگویید هرروز نوشوید 
«که شمشیر تیز برمکی 


«به‌شمشیر تیز هاشمی درهم شکست.» 


و هم رقاشی درباره برمکیان شعری دارد دراز که چیزی از آن بدین مضمون 


«اگر روز گارخیانتگر» 

«با ما خیانت می کند» 

«باجعفر ومحمد نیز؛ 

«روزگار خیانت کرد. 

«وقتی روز دوشن‌شد؛ 

«کشته شدن گرامی‌ترین پدران 

«که به گورنرفت» معلوم شد. 

«ای خاندان برمك 

«چه بسیار کسان را چیزدادید 

«وچه بخششهای سنگین داشتید که 
«به‌شمار ریگها بود. 

«بی گفتگو خلیفه برادر شما بود 

دام در خانذان برك نداده‌بود. 

«با وی در شیر خوار گی کرامی‌ترین آزاده زن 
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«که از جواهرو زمردآفریده شده بود 
«رقابت کردید. 

«شاهی بود که دست فیاض داشت 

«و پیو سته نوو کهنه‌ر امی‌بخشید. 


«دست بخشنده بود وجون 


«تقدیر آثر اببند کرد 


«ودست بخشش به بند شد.) 

سیف‌بن‌ابراهیم نیز دربار؛ برمکیان شعری دارد به این مضمون: 
«از پس برمکیان 

«ستار گان بر کت بیفتاد 

«ودست بخشش از کار بماند 

«دریاهای کرم فرورفت 

«وستار گانا بنای‌برمك 

«که حدی خوان به وسیلهآن 

«راهها را می‌شناخت 

«فروافتاد.» 

ابنابی کریمه نیز شعری دارد به این مضمون: 
«از پس جوانمرد برمك 

«هر که مرتبتی را به‌عاریت گرفته» 

«به غرور افتاده است. 

«دست روزگار 

«که برابنایبشرهجوم میبرد» 


«بر اوهجوم برد.» 
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ابوعبدالرحمان عطوی نیز شعری دارد بهاینمضمون: 
«به حدا اگر گفتة‌سخن چین نبود» 

«وچشم خلیفه که به حواب نمی‌رود؛ 

«به دور دارتوطواف می‌بردیم 

«وبرآن بوسه می‌زدیم 

«چنانکه کسان حجر را بوسه می‌زنند. 


«بردنیا وهمه مردم‌آن 

«ودولت آل بر مك‌درودباد.» 

ابوالعتاهیه نیز دربارة کشته شدن جعفر شعری دارد به این مضمون: 
«به کسی که به زندگی امیدمی‌بندد بگویید: 
«مگر کار جعفر ویحیی‌مایةٌ عبرت نیست. 
«وزیران خلیفه هارون‌بودند 

«ودوستان وی بودند. 

«اينك پیکر جعفر است 

«که سرودونیمهًوی آویخته است. 

«ویحیای پیر را از خویشتن 

«دور و جدا کرده‌است. 

«جمعشان از پس فراهمی 

«پرا کنده شد ودر ولایتهاسر گردان شدند. 
«چنین‌است که هر که خدا راء 

«به کارهایی که موجب رضای بندگان است 
«خشمگین کند. 


«حدایش سز آمی‌دهد. 
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«مقدس باد آنکه شاهان مطیع‌اویند. 

«شهادت می‌دهم که خدایی جز او نیست. 

«حوشا آنکه از پس غرور خویش 

«توبه آرد وپیش از آنکه بمیرد توبه کند 

«اورا خوش باد.» 

گوید: دراین سال‌در دمشق میان مضریان ویمانیان تعصب بالاگرفت ورشید» 


محمد بن‌منصور را فرستاد که میان آنها اصلاح آورد. 

وهم در این سال در مصیصه ز از له شد و قسمتی ازحصار آن ویران شدولختی 
از شب آبشان فرورفت. 

وهم در این سال عبدا لسلام در آمد قیام کرد وحکمیت خاص خداست گفتو 
یحبی بن‌سعید عقیلی اورا بکشت. 

وهم در این سال یعقوب‌بن‌زیاد به رقه در گذشت. 

وهم در این سال رشید پسر خویش قاسم را به غزای تابستانی فرستاد ووی 
را خاص خدا وقربان وی کرد و برعو اصم گماشت. 

و هم در این‌سال رشید بر عبدا لماك بق‌صالح خشم آورد و اورابه زندان کرد. 


سخن از اربنکه چرا دشید 
برعبدالملك بن‌صالح خشم آ ورد 
وسبب ز ندانی شدن وی؟ 


احمدبنا بر اهیم گوید: عبدالملك بن‌صالح پسری داشت به نام‌عبدالرحمان که 
از مردان‌قوم بود وعبدالملك کنیه از او گرفته بود. عبدالرحمان با آنکه «ف» بسیار 
به کار می‌برد مسردی زبان آور بود. وی به همدستی قمامه به مخالفت عبدالملك 
پرداخت دربارةٌ وی به نزد رشید سعایت کردند و گفتند که وی به طلب حلافت 
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است ودر آن طمع می‌دارد؛ که اوراگرفت وبه نزد فضل ‌بن‌ربیع بداشت. 

گویند: وقتی رشید برعبدالملك خشم آورده بود وی را به نزد رشیدبردند 
که بد و گفت: «چرا کفران نعمت کردی ومنکر کرم ومنت شدی؟» 

گفت: «ای امیرمومنان اگر چنین کرده باشم در حور ندامتم وبه معرض 
استحقاق عقوبت. اما این از تطاول حسود است که مودتو قرابت وتقدم مرابه نزد 
تو خوش‌نداشته.ای امیرمق منان؛ توجانشین پیمبر خداییءصلی | لله‌علیه‌وسلسم» درامت 
وی»وامین اوبی برخاندانش که اطاعت‌ونیکخواهی توبر آنها واجب است. تو نیز 
باید در بارة آنها به عدالت حکم کنی ودرحادئات‌شان به تحقیق عمل کنی و گناهانشان 
را ببخشی.» 

رشید گفت: «با من زبان آوری می کنی وجرئت میاری» اينك دبیر توقمامه 


که از خیانت وتباهی نیت توخبر می‌دهد» گفتار وی را بشنو.» 

عبدا لملك گفت: «سخنی بیش از حد خویش گفته» شاید نتو اند رو به‌رو بهتان 
زند و ندانسته‌در بارهمن‌سخن کند.» 

گوید: قمامه را حاضر کردند. رشید بدو گفت: « بی بیم و هراس سخن 
کن.» 

گفت: «می گویم که وی قصد خیانت ومخالفت‌تودارد.» 

عبدالملك گفت: «ای قمامه واقعاً چنین است؟» 

قمامه گفت: «آری» می‌خو استی با امیرمق‌منان دغل ی کنی.» 

عبدالملك گفت:« کسی که روبه‌رو بر من جرئت می آرد چگو نه پشت سرم 
درو غ نگویدا» 

رشیدبدو گفت: «اينك پسرت عبدالرحمان که مرا از سر کشی وتباهی نیت‌تو 
خبر می‌دهد.اگر بخواهم برضد توحجتی بیارم» کسی را عادلتر از این دونمی‌یابم. 
چگونه کفتة آنها را رد می کنی ؟» 
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عبدالملك گفت: وی‌مأمور استیاعصیانگر پدر است‌ومجبور.! گر مأمور باشد 
معذوراست واگرعصیانگر پدار باشد بد کاره‌ای کفران گراست که خدای عزوجل از 
دشمنی وی سخن آورده و از او بیم داده ضمن گفتار خویش که: «ان من‌ازواجکم 
واولاد کم عدوالکم فاحذروهم» 

یعنی: بعضی‌ز نان وفرز ندانتان دشمن شمایند» از آنها حذر کنید. 

گوید: رشید برخاست و گفت:« کار توروشن است‌ولی‌من شتاب نمی کنم تا 
دربا تو کاری راکه موجب رضای خداست بدانم» که حکم‌میان من وتو اوست.» 

عبدالملك گفت: «به حکمیت خدا وحکم امیرمو منان رضا می‌دهم که‌می‌دانم 
کتاب خدارا برهوس خویش وفرمان خدا را بررضای خویش مرجح می‌دارد .» 

گوا ید: از آن‌پس‌باردیگر رشیدبه‌مجلس نشست وچون عبدالملك در آمد سلام 
کت اما جواب اورا نداد. عبدالملك گفت: «این» روزی نیست که من‌حجت‌بیارم 
وبا مناز ع ودشمن سخن کنم.» 

گفت: «چرا؟» 

گفت: «برای آنکه آغاز آن به علافت سنت رفت واز انجام آن بیمنا کم.» 

گفت: «چگو نه؟» 

گفت: «سلام مرا جواب نگفتی؛ انصاف عامه را دریغ مدار.» 

رشید گفت: «به پیروی از سنت ورعایت عدالت وبه کار بردن تحیت‌سلام 
برشما باد.آنگاه سوی‌سلیمان‌بنابی‌جعفر نگریست اما از گفتة خويش عبدالملكرا 


مخاطب داشت وشعری خواند به این مضمون: 
«من زندگی اورا می خو اهم 
«اما اومر گگ مرا می‌خواهد 
(...تاآخر.» 


(- سوده تغا بن(۶۴) [ به۱۴ 
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آنگاه گفت:«به‌عدا گویی‌می‌بینم که‌بار ان‌حادثه باریده‌ ابر آن‌درخشیده. گویی 
از تهدید آتشی افروخته که دستها را بی‌ساق‌کرده و سرها را بی‌گردن. آرام »آرام» 
که به خدا به وسیلاً من سختی برشما آسان شد و تیرگی صفا یافت و زمام کارها 
به‌چنگتان افتاد. الحذر؛الحذر از آن پیش که حادثه‌ای آید که دست را بزند وپا را 
بکوبد.» 

عبدا لملك گفت: «ای‌امیرمو منان ازخدای در مورد آنچه به توسپرده ورعیتی 
که به رعابت توداده بترس» کفران را به جای شکر میار وعقاب را به جای و اب 
منه» که‌نیکخو اه صمیم تو بوده‌ام ومخلصانه از تواطاعت کر ده‌ام» طنابهای ملك ترا 
محکم کرده‌ام ودشمنت را مشغول داشته‌ام» حدا را دربارة خویشاوند خویش به‌یاد 
آر» مبادا قرابت را پس از آلودن به سوءظنی که کتاب به افترا بودن آن ناطق 
است یا به گفتة ستمگری که گوشت می‌جود وخون‌می لیسد ببری. به خدا سختی‌ها 
را برای تو آسان کردم و کارها را برای توصافی کردم ودلها را در سینه‌ها به‌اطاعت 
تو آوردم. بسا شبهای تما م که در کار تورنج بردم و در تنگناها که در کار تو بود 
به مقاومت ایستادم ود ر آنجا چنان بودم که برادر کلابی‌گوید: 

«و سا تنگنا که آن را 


«به دست وزبان وجدل 

«گشاده کردم 

«که اگر فیل با فیلبان آن 

«به جای من می‌ایستاد 

«می لغزید واز جای‌می‌رفت.» 

گوید: رشید بدو گفت: «به خدا | گر به خاطر ابقای‌بنی‌هاشمیان‌نبود گردنت 
را می‌زدم.» 

زیدبن‌علی علوی‌گوید: وقتی‌رشید عبدا لملك‌بن‌صالح را به ز ندانکردعبدالله 
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ابن‌ما لك که‌در آنوقت سالار نگهبانان بود به نزد وی در آمد و گفست: «آبا اجازه 
هست که سخن کنم.» 


ت 


گفت: «بگوی» 

گفت: «به حدای عظیم ای امیر مؤمنان که عبد الملك ر ابجز نیکخو اه نشناخته ام» 
برای چه اورا به زندان کرده‌ای؟» 

گفت: «وای توچیزها دربارة اوشنیدم که مايه هراسم شد وبیم‌دارم میان این 
دوپسرم» یعنی امین و مأمسون» رابه هم بزند» گر رای تواین است که وی را از 
زندان آز اد کنیم» آزادش‌می کنیم.» 

گفت:«ای‌امیر مۇ منان»| کنون که اورا به‌ز ندان کرده‌ای» رای من آن نیست که 
باین زودی آزادش کنی. رای من این است که اورا در زندان محترم بداری که 
شایسته کسی همانند تو باشد که کسی‌چون اورا بزندان می کند.» 

گفت: «چنین می کنم.» 

گوید: آنگاهر شید فضل‌بن‌ر بیع راپیش خو اندو گفت:«درز ندان بنزدعبدا لملك 
ابن‌صالح برو و بدو بگوی: «ببین در زندان خویش به چه‌چیزها نیاز داری بگوتا 
برای تو آماده شود.» 

راوی حکایت وی را و آنچه را خواسته بود نقل کرده است. 

گوید: روزی رشید ضمن سخن به عبدالملك‌بن‌صالح گفت: « توپسر صالح 
نیستی ۰ 

۳ «پس پس رکیستم؟» 

گفت: «مروان جعدی.» 

گفت: «مرا چه باك که کدام از دونر» پدرمن بوده باشد.» 

گوید: پس رشید اورا به نزد فضل‌بن‌ربیع بداشت وهمچنان به زندان بود 
تا رشید در گذشت ومحمد اورا آزاد کرد و ولایتدار شام کرد که در رقه اقامت‌گرفت 
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وبه نام خدا با محمد پیمان وقرار کرد که اگر کشته شد واوزنده بودهر گز از مأمون 
اطاعت نکند» اما پیش از محمد در گذشت ودر یکی از خانه‌های حکومت به گور 
رفت وچون مأمون به آهنگ روم برون شد به یکی از پسران وی پیغام داد که 
پدرت راازخانهمن‌جابه‌جا کن که گور را شکافتند واستخوانهای وی را ببردند. 

گوید: عبدالملك به محمد گفته بود: «اگر بیمناك شدی به نزدمن آی» به خدا 
ترا محافظت می کنم.» 

گویند: یکی از روزها رشید کس پیش یحیی بن‌خالد فرستاد که‌عبدا لملك‌بنب 
صالح آهنگ آن دارد که قیام کند و در کار ملك با من به نزاع‌برخیزد» تونیز این را 
دانسته‌ای؛ به من بگوی دربارة اوچه می‌دانی اگر با من راست گفتی ترا به‌حال ی که 
بوده‌ای باز می‌برم. 


گفت: «به خدا ای امیرمق‌منان؛ دربار عبدالملك چیزی از این‌باب‌نمی‌دانم» 
اگر دانسته بودم» پیش از توبه کار وی می‌پرداختم که ملك توملك من بود و قدرت 
توقدرت من»و خیروشر آن به سود وزیان من بسود. چگونه روا بود که عبدالملك 
جز این از من انتظار داشته باشد» اگر با وی چنین می کردم مگربیشتر از آنچه بامن 
کردی می کرد؟ پناه برخدا که چنین گمانی نسبت به من داشته باشی. وی مردی 
موقربود که خوش داشتم یکی چون او در میان کسان توباشد و چون سلیة؛ او را 
می‌پسندیدم ولایتدارش کردم که به سبب ادب و وقارش بدوتمایل داشتم.» 

گوید: وچون فرستاده با این پیام بیامد» وی را پس فرستاد و گفت: «اگر 
چیزی برضد اونگویی فضل پسرت را می کشم.» 

گفت: «برما تسلط داری» هرچه می‌خواهی بکن» اما اگر چیزی از این باب 
بوده‌گناه آن برمن است به چه سبب فضل به این کار کشانیده شود؟» 

گوید: فرستاده به فضل گفت: «برخیز که ناچار باید فرمان امیرمق‌منان را 
دربار تواجرا کنم.» فضل تردید نیاورد که وی را میکشد وبا پسدرش وداع 
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کردو گفت: «از من راضی هستی؟» 

گفت: «آری» خدای ازتوراضی باشد.» 

گوید: سه‌روز در میان آنها تفرقه آورد وچون چیزی از آن باب پیش وی 
نیافت آنها را چنانکه بوده بودند فراهم آورد. 

گوید: وچنان بود که از جانب رشید پیامهای سخت به آنها می‌رسید به‌سبب 
تهمتها که دشمنانشان می‌زدند و چون مسرور دست فضل را برای آنچه گفته بود 
بگرفت» یحبی سخت مضطرب شد و آنچه را در دل داشت به زبان آورد و گفت: 


«بدو بگوی که پسرت مانند وی کشته میشود.» 

مسرور گوید: وقتی خشم رشید آرام شد» پرسید چه‌گفت؟ ومن آن سخن را 
بر اوتکرار کردم. گفت: « به خدا از گفتة وی بیمناك شدم؛ به خدا هرچه با من گفته» 
آنرا محقق یافته‌ام.» 

گویند: روزی رشید به راه می‌رفت وعبدالملك‌بن‌صالح در م و کب وی بود 
یکی که همراه عبدالملك بود بانگ زد: «ای امیرمو‌منان قلمرو وی را سبك کن» 
عنان وی راکوتاه‌کن. با وی سخت بگیرو گرنه ناحیة خویش را برتوتباه‌می کند.» 

راوی گوید: رشید روی به عبدالملك کرد و گفت: «ای عبدالمسلك این چه 
می گوید؟» 

عبدا لملك گفت: «سخن متجاوزی حسود است.» 

هارون‌گفت: «راست گفتی» قوم کاستی گر فتند وتو برتر از آنهاشدیءچندانکه 
کارت بالا گرفت ودیگران از توعقب ماندند وسوزش واماندگی‌را ورنجهای‌کاستی 
را به دل دار ند.» 

عبدا لملك گفت: «خدا آنرا خاموش نکند وهمچنان مشتعل بداردتا پیوسته‌از 
آن به رنج درباشند.» 

گویند: وقتی رشید به منہج گذشت که جایگاه عبدالملك آنجا بودو بدو گفت: 
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«اين منزل تواست؟» 

گفت: «ای امیرممنان» این از آن تواست وبه سبب تواز آن من‌است.» 
گفت: «چگو نه است؟» 

گفت: «از بنای کسان من پست‌تر واز منز لهای منبج برتراست.» 

گفت: «شبهای آن چگو نه است؟» 

گفت: «همه سحر است۰» 

دراین سال» درماه شعبان؛ قاسم بن‌رشید وارد سرزمین روم شد ومقابل قسره 
اردوزد و آنجا را محاصره کرد» عباس‌بن‌جعفر اشعثی را نیز فرستاد که مقابل‌قلعه 
سنان بماندچندان که به محنت افتادند. رومیان کس پیش وی فرستادند که‌سیصد و 
بیست کس از اسیر ان مسلمان را بدومی‌دهند که از آنجا برود. قاسم‌پذیرفت و به‌صلح 
از قره‌وقلعه‌سنان برفت. در این غزا علی‌بن‌عیسیعباسی که همراه قاسم بودبسرزمین 
دوم دز گذهت: 

وهم‌دراین‌سال‌فرمانروای روم صلحی را که ميان شاه سلف‌ویو سلمانان بوده 
بود بشکست‌و آنچه را که شاه سلف وی تعهد کرده بود نداد. 


سخن از ابنکه چرا ددمیان 
صلح مسلمانان دا شکستند؟ 


سیب آن بود که صلحی که میان مسلمانان و فرماثروای روم شده بود به وقتی 
بود که فرمانروایآ "ها رینی بود. پیش از این سبب صلحی را که میان مسلمانان و او 
بود یاد کرده‌ایم» پس از آن رومیان بررینی تاختند و اورا خلح کردند ونقفور را به 
شاهی خویش برداشتند. رومیان می‌گفتند که این نقفور از فرزندان جفنه بود از 
خاندان غسان وپیش از پادشاهی عهده‌دار دیسوان خراج بوده بود. آنگاه‌رینی از 
پی پنجماه که رومیان اورا خلع کرده بودند بمرد. 
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گویند: وقتی نقفور به شاهی رسید و رومیان به اطاعت وی آمدند به رشید 
«از نقفور شاه روم به هارون شاه‌عرب.» 


«اما بعد» ملکه‌ای که پیش از من بود ترابه مسقام رخ نشانید و 
«خو یشتن را به جای پیاده نهاد واز اموال خوی شآنچه را که در خور تو 


«بود که امثال وی بفرستند» سوی توفرستاد. و لی این از ضعف وحماقت 
«زنان بود وقتی این نامه را خواندی آنچه را که از اموال وی به نزدتو 
«فراهم شده پس بفرست و خویشتن را به وسیلهةٌ این استر داد مصون دار 
«و گرنه‌شمشیر میات ما وتواست .» 
گوید: وقتی رشید نامه را حسواند سخت خشمکین شد چندانکه هیچکس‌را 
امکان‌نداد که بدو بنگرد چه رسد به اینکه سخن کند وهمنشینان وی ازبیم اپنکه‌گفتار 
با کرداری بیشتر از آنچه بايد از آنها سرزند پرا کنده شدند و وزير ندانست که بدو 
مشورت دهد با بگذاردش که مطابق رای خویش کار کند. 
گوید: رشید دواتی خواست وپشت نامه نوشت: 
«به نام حدای رحمان‌رحیم» از هارون امیرمسو‌منان به نقفور سکك روم. ای 
پسر زن‌کافر» نامة ترا خواندم .جواب آنست که حواهی دید نه آنچه خواهی 
شنید.» 
گوید: پس از آن‌همانروز حر کت کرد وبرفت تابه درهرقله‌اردو زد وبگشود 
وغنیمت گرفت وبر گزید وبداد و ویران کرد وبسوخت واز پایه بر آورد. نقفورصلح 
حواست در قبال خراجی که هرسال بدهد.رشيد از اوپذیرفت و چون از غزای 
خویش باز گشت وبه رقه رسید نقفور پیمان را بشکست ونسبت به قرارخیانت کرد» 
سرمایی سخت بود ونقفور اطمینان داشت که رشید باز نمی‌گردد. خبرپیمان‌شکنی 


وی ر سید اما هبچکس جرئت نیارست که خبر را با رشید بگوید از بیم وی و هم 
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۵۸ ترجمةتاریخ طبری 
از بیم جانهای خویش از اینکه در چنین وقتی باز باید گشت. عاقبت تد بير کردندو 
شاعری از مردم جنده که کنیۀ ابومحمد داشت به نام عبدالله‌پسر بوسف؛ وبه قولی 
حجاج پسر یوسف‌تمیمی» شعری برای اوخواند به این مضمون: 

«نتفور صلحی را که بدودادی بشکست 
« وکار وی رو به‌ویرانی دارد 


«امیرم‌منان خوشدل باش که این 


«غنیمتی است‌بزرگک که خدا به توداده 
«رعیت خوشدل شد از اینکه 
«فرستاده و بشارت رسان 

«با خبرپیمان شکنی وی بیامد 

«و امید آور د که غزایی کنی با شتاب 
«که جانهارا شفا دهد وشهرت آن بالاگیرد 
«به توجزیه داد واز بیم شمشیرها 
«که گفتی درچنگهای ما 

وخا سو زان ووا بر 
«چهره‌فرود آورد. 

«اورا از جنگ مصون داشتی 
«وسپاهها را از سرمنت پس آوردی 
«وپناه بافتةٌ توایمن وعرسندشد. 
«نقفور! وقتی به این پندار 

«که امام از تودور افتاده 

«خحیانت می کنی جاهل‌ومغروری. 
«مگر وقتی که خیانت آوردی 
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«پنداشتی که جان به درمی‌بری! 
«مادرت عزادارت شود! 

«این پندار توجز فریب‌نبود. 

«مر گت را در خروشان دریای خویش 
«سوی‌توافکند. 


«ودریاهای امام 

«بر تومو ج افکن‌شد. 

«درار تونزديك باشد ویا دور 

«امام ترا مغلوب تواند کرد 

«اگر ما غافل باشیم‌امام» 

راز آنچه با دور اندیشی به راه‌می‌برد» 

«غافل نیست. 

«شاهی که به خویشتن برای جهاد آماده شده 

«دشمنش پیوسته در قبال اومغلوب‌است. 

«ای که از کوشش خویش رضای خدا می‌جویی 

«ضمیر کسی از خدای نهان‌نیست. 

«هر که با امام عویش دغلی کند 

«اندرز سودش ندهد. 

راما اندرز»اندرزگویان راسپاس باید. 

«نیکخواهی امام برهمگان و اجب است 

«و برنیکخواهان کفاره است و با کی.» 

و چون شعر خویش را به سر برد» رشیدگفت: « واقعاً نقفور چنین کرده؟ و 
بدانست که وزبران در این‌بان تدبیر کرده‌اند ودر نهایت محنت و کمال سختی 
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باز کشت تامقابل نقفور اردو زد وبازنگشت مگر وقتی‌راضی شدو بدانچەمی خو است 


سید 
ابوالعتاهیه در این باب شعری گفت به این مضمون: 
«بدانید که هر قله بانگ‌خر اب زد 
«به سبب شاهی که به کار صواب موفق بوده . 
«مارون غرش مرگ می کرد 
«وبا شمشیر بران تهدیدمی کرد. 
«وپرچمهایی که ظفر در آن حلول کرده بود 
«چنان می گذشت که گفتی پاره‌های ابر بود. 
«امیرمو‌منان ظفریافتی 
«سالم باش و از غنیمت وباز گشت خوشدل باش.» 
به کُفتةٌ واقدی در این سال» ابر اهیم بن‌عثمان بن نهيك کشته شد.اما غیرواقدی 
کو ید به سال صدوهشتادوهشتم بود. 


سخن از اربنکه چرا 
ابر اهیم بن‌عشمان کشته شد؟ 


صالح نا بنا که در ناحيهٌ ابراهیم بوده بود گوید: ابراهیم‌بن‌عثمان از جعفربن- 
یحیی وبرمکیان بسیار یاد می کرد و از غم آنها و دوستداریشان می‌گریست چندانکه 
از حند کسراستن گذاشت وبه صف خو نخواهان و کینه جویان در آمد وچنان شد که 
وقتی با کنیز کان خود خلوت می کرد رمی‌نوشید ونبیذ در اونیرومی گرفت‌می گفت: 
«غلامآذو المنیه شمشیر مرا بیار.» که شمشیر خو یش را ذوالمنیه نامیده بود. غلامش 
شمشیر را می آورد که آن دا از نیام می کشید ومی گفت: «وای جعفرم» و ای‌سرورم» 
به خدا به زودی قاتل ترا می کشم و انتقام خونت را می گیرم.» و چسون‌این‌کار وی 
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بسیار تکرار شد پسرش عثمان به نزد فضل‌بن‌دبیع رفت وگفتار ابراهیم را بدوخبر 
داد» فضل نیز برفت وبه رشید خبر داد که‌گفت: «عثمان را ببار» وچون عثمان به‌نزد 
رشید وارد شد از اوپر سید: «این چیست که فضل از جانب تومی‌گوید؟» 

عثمان‌گفتار و کردار پدر خویش را بارشیدبگفت. 

رشیدگفت: «آیا کسی دیگر نیز این را شنیده ؟» 

گفت. «آری» خادمش‌نوال.» 

گوید: رشید نهانی خادم ابراهیم را پیش خواند واذ او پرس ش کر دکه گفت: 
«این را یکبار با دوبار گفته.» 


a 
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رشید گفت: «رو انیست که‌یکی ازدوستان خودم را به‌گفتة پسری و خواجه‌ای 
بکشم» » شاید در این‌باب اتفاق کرده‌اند که پسر در مقام پدر رقابت آورده و خادم به 
سبب طول خدمت‌دشمن شده.» چندروزی‌این را واگذاشت شت» آنگاه حو است | بر اهیم 
ابن عثمان را به‌ترتییی بیازماید که تردید را از دل و خاطره‌راازخیال وی بېرد» پس 
فضل بن‌ر بیع را پیش خواند و گفت: : «می‌تحو اهم ابراهیم بن‌عثمان را دربارة چیزی 
که پسرش خبرداده بیازمایم وقتی غذارا برچیدند شراب بخواه و بدو بگوی: :بنزد 
امیرمومنان بيا که می خو اهد به سبب وضعی که به نزد وی داری با توهسمدمی کند؛ 
وچون بنوشید برو ومرا با وی به خلوت بگذار.» 

گوید: فضل‌بن‌ربیع چنان کرد. ابراهیم به میگساری نشست وچون فضل بن- 
رییم می‌خواست بسرخیزد او نسیز آهنگگ برخساستن کرد. رشید بسدوگفت: «ای 
ابراهیم به جای خویش‌باش.» و اوبنشست وچون آرام‌گرفت رشید به غلامان‌اشاره 
کرد که از وی دور شدند آنگاه گفت: «ای ابراهیم دربارة حفظ راز چگو نه‌ای؟» 

گفت: «سرورمن؛ من چون یکی از نزدیکترین خادمان ومطیع ترین‌بندگان 
توام۰» 


5 ھر 
کفت: « مرا جیزی به حاطر هست که که م یحو احم به توسپارم که خاطر را 
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آشفته وخواب شیم راگرفته.» 

گفت: «سرورمن» هرگز آن را به زبان نمی آرم و از پهسلوی خویش نهان 
می‌دارم وخاطرم آن راباز نخو اهدگفت.» 

گفت: «وای تو» من از کشتن جعفربن‌یحبی‌بشیمان شده‌ام چندا که پشیمانی 
خویش راگفتن نتوانم» خوش دارم که ملك خویش را نداشتم اما جعفر برای من 
مانده بو که از وقتی از اوجدا شده ام مزۀ خواب را نچشیده‌ام و از وقتی اورا 
کشته‌ام لذت زندگی نداشته ام.» 

گوید: وچون ابراهیم این را بشنید اشکش روان شد و بگریست وگفت: 
«خدا ابوالفضل را رحمت کند واز اودر گذرد» سرورمن به دا در کشتن ویبه 
خحطا رفتی ودر کار وی دستخوش پندارشدی. در دنیا کسی همانند اویافت نمی‌شود 
که به کار دین در میان همۀ مردم همسنگ نداشت.» 

شید گفت: «پسرزن بو گندو» برخی زکه لعنت خدای‌برتوباد.» 

گوید: ابراهیم برخحاست ونمی‌دانست کجا قدم می‌نهد» پیش مادر خویش 
رفت و گفت: «مادر» به‌عدا نابود شدم.» 

گفت: «نه انشاء‌الله» پسرم‌قصه چیست؟» 

گفت: «رشید مرا آزمایشی کرد که به خدا اگر هزارجان داشته باشم یکی را 
نجات نتوانم داد.» 

گوید: از این حادثه تا به‌وقتی که پسر ابراهیم به نزد وی در آمد و او را با 
شمشیر خویش بزد تا جان داد چند روز بیشتر فاصله نبود. 

در این سال عبدالله بن‌عباس‌عباسی سالارحج بود. 

آنگاه سال صدوهشتادهشتم در آمد. 


1 تاد سرت 
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سخن از خبر حوادئی که 
به سال‌صدوهشتادوهشتم بود 


از جمله حوادث سال این بود که ابر اهیم بن‌جبریل غزای تابستانی کرد و از 
تنگ صفصاف و اردسرزمین روم شد. نقفور برای مقابلة وی برون شدوپشت‌سر وی 
کاریر خ داد که از تلاقی ابراهیم بازماند وباز گشت و به‌جمعی ازمسلمانان برخورد 
که سه زخم خورد وهزیمت شد وچنانکه گفته‌اند چهل هزاروهفتصد کس از رومیان 


کشته شدند وچهارهزار اسب گرفته‌شد . 


در این سال قاسم بن‌رشيد دردابق ببود. 

در این سال رشید سالار حج بود» از راه مدینه رفت ومردم آنجا را يك نیمه 
مقرری داد. چنانکه واقدی ودیگران گفته‌اند این حج آخرین حجی بود که رشید 
رن 

آنگاه سال صدوهشتادو نهم در آمد. 


سخن از خبر حوادی که 
به‌سال‌صدو هشتادو نهم بود 


از جمله‌آن بودکه در این سال هارون امیرممنان سوی ری‌رفت. 


سخن از ابنکه چرا هاددن سوی 
دی درفت ودر ارين سفر چه کرد؟ 


گویند: رشید با بحیی‌بن‌حالد مشورت کرد که علی‌بن‌عسیسی‌بن‌ماهان را 
ولایتدار خراسان‌کند که بدو گفت نکند. امارشید حلاف‌رای وی کرد وعلی‌بن‌عیسی 
را ولایندار خراسان کرد که چون به حراسان رفت با کسان ستم کرد و با آنها سخت 
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گرفت ومالی گزاف فراهم آورد واز اسب و پرده وجامه وم‌شك ومال برای هارون 
هدیه‌ها فرستاد که هر گز نظیر آن دیده نشده بود. 

راوی‌گوید: وقتی چیزهایی که علی فرستاده بود رسید هارون در شماسیه 
برسکویی مرتفع نشست. مدیه‌ها را از مقابل وی‌گذرانیدند که در دیدة وی بزرگه 
ومعتبر جلوه کرد یحبی‌بن‌خالد بر کنار وی بود که بدو گفت: «ای ابوعلی این‌بود 
که می گفتی» این مرز را بدونسپاریم. بارای تومخالفت کردیم ومخالفت با تومایة 


بر کت بود. می‌بینی که رأی ما چه حاصل آورد ورای توچگونه بود.» این را از 
روتی مزاح با وی می‌گفت. 

بحبی گفت: «ای‌امیرمو‌منان! خدامرافدای تو کند. من | گرچه خوش دارم که 
رای من به صواب باشد ودر کار مشورت توفیق يابم» اما دوست دارم که رای 
امیرمو‌منان برترباشد وفراست وی نافذتر ودانستة وی از دانستة من بیشتر باشد و 
معرفت وی از معرفت من برتر. این چیزها نیکوست و بسیار»اماپشت سر آن برای 
ا«یرمو‌منان چیز های ناخوشانند هست. از خدا می‌خحسواهم وی رااز سرانجام بدو 
وعو اقب نا خو شایند آن محفوظ دارد.» 

گفت: «آن چه باشد؟» 

گفت: «چنان دانم که برای فراهم آوردن این هدیه‌ها با بزرگان ستم کرده و 
بیشتر آن را به ستم وتعدی‌گرفته. | گر امیرمومنان فرمانم دهد هم اکنون دو بر ابر آن 
را از تنی‌جند از بازرگانان کر خ بنزد وی آرم.» 

گفت: «چکونه؟» 

گفت: «با عون‌دربارة جعبة جواهری که پیش ما آورده بود گفتگو کردیم و 
هفت‌هزارهزار به اودادیم اما به فروش آن رضانداد. هم اکنون حاجب خویش را 
پیش وی می‌فرستم که دستور دهد که جعبه را بیارد که بار دیگر در آن بنگریم‌وچون 
بیاورد آن رامنکر شویم وهفت‌هز ارهزار سود بریم. آنگاه با دوتن از بزر گان تجار 
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چنین کنیم. که این از کاری که علی‌بن‌عیسی در مورد این هدیه‌ها با صاحبانش کرده 
سرانجامی نیکتر دارد و پوشیده‌تر می‌ماند ودر اثنای سه ساعت با اندك کسوشش و 
کمترین تلاش بیشتر از آنچه علی در مدت سه سال فراهم آورده برای امیرمومنان 
فر اهم می کنم.» 

گوید: این برخاطر رشیدگران آمد و آنرا بیادسپرد و از تذ کار نام علی‌بسن 

عیسی به نزد یحبی خود داری می‌کرد. 
گوید: وچون علی‌بن‌عیسی در خراسان تباهی کرد وبزر گان آنجا را بیازرد و 
امو الشان راگرفت ومردان قوم را تحقیر کرد» کسانی از بزر گان وسران آنجا به 
رشید نوشتند. جمعی از مردم ولایتهای خراسان نیز به خویشاوندان ویاران خویش 


نوشتند و از بدرفتاری وزشتکاری علی شکایت آوردند ومی خو استند که امیرمو‌منان 
یکی دیگر از باران وسران دو لت وسرداران خویش را به جای وی نهد. 

گوید: رشید یحبی‌بن‌خالد را خواست و دربارة علی‌بن‌عیسی وتغییر وی با 
یحیی مشورت کرد و گفت: «یکی را که برای این مرزمی‌پسندی به‌من بنمای که آنچه 
را این بد کار تباه کرده به‌صلاح آرد و آنچه را دریده رف و کند»یحیی» یزیدین‌مزیدرا 
بدونمود اما مشورت وی را نپذیرفت. 

گوید: وچنان بود که به رشید گفته بودند عیسی سرمخالفت دارد؛ بدین‌سسب 
هنگام باز گشت از مکه آهنگری کرد وسیزده روزمانده ازجمادی الاولی درنهروان 
اردوزد. عبدالله مأمون وقاسم پسرانش نیز با وی بودند. پس ازآن سوی ری روان 
شد وچون به قرماسین(کرمانشاهان ) رسید جمعی از قاضیان و کسان دیگر را پیش 
خو اند وشاهدشان کرد که همه اموال وخزینه‌ها وسلاح واسب وچیزهای دیگر که‌در 
اردوی وی هست از آن‌عبدالله مأمون است ودر آن‌میانو کم وبیش چیزی از آن‌وی 
نیست» وبار دیگر از کسانی که همراه وی بودند برای مأمون‌بیعت گرفت.هر ثمةبن- 
اعین سالار نگهبانان خویش رانیز به‌بغداد فرستاد که بار دیگر از محمدین‌ه ارونو 
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کسانی که با وی بودند برای عبدالله و قاسم بیعت بگیرد ومقرر داشت که وقصی 
خلافت به مأمون رسید کار خلع وابقای قاسم با وی باشد. 

گوید: پس از رفتن هر ثمه» رشید سوی ری رفت و نزديك چهارماه آنجا ببود 
تا وقتی که علی‌بن‌عیسی با اموال وهدیه‌ها وتحفه‌ها ازکالا ومشك وجواهر وظروف 
طلاو نقره وسلاح واسب از خراسان به نزد وی‌آمد. بجز آن نیز به همه فرزندان 


ومردم خاندان ودبیران وخادمان وسرداران رشید که همراه وی بودند به مقدار 
طبقه و مرتبتشان هدیه داد. رشید رفتار وی‌را به‌علاف آن دید که‌پنداشته بود ودربارۀ 
وی می گفته بودند واز اوخشنود شد و وی‌را سوی خر اسان‌پس فرستاد و به‌بدر قه‌اش 
هت 

گویند: تجدید بیعت مأمون وو لیعهدی‌قاسم از پی‌دو بر ادرش محمد وعبدالله 
که للقب‌موتمن یافت وهرثمه برای آن فرستاده شده بود در مدینةالسلام به روزشنبه 
یازده روزمانده از رجب این سال انجام گرفت وحسن‌بن‌هانی؛ ابو نو اس دراین‌باب 
شعری گفت به این مضمون: 

«مبارك است آنکه کارها را 

«مطابق علم خویش راه‌می‌برد. 

«ومأمون را برخلیفگان دیگر 

«بر تری داده‌است. 

«مادام که‌پرهیز گار هستیم 

«و پدرامینان دنیای ما را راه می‌برد 

«قرین نیکی خواهیم بود.» 

در این سال» رشید وقتی به ری رسید حسین خادم را به طبرستان فرستاد و 
با وی سه نامه‌نوشت که‌یکی اماننامه شروین پدرقارن بود» دیگری اماننامه ونداهرمز 
جد مازیار بود وسومی اماننامه مرزبان پسرجستان فرمانرو ای دیلم بود. فرمانروای 
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دیلم به نزد وی آمد که بدوچیز داد وجامه‌اش پوشانید وپس فرستاد» سعید حسرشی 
نیز با چهارصد دلیر از طبرستان به نزد وی آمد که به دست رشید مسلمان شدند. 
و نداهرمز نیزبیامد وامان را پذیرفت و متعهد شنوایی واطاعت وخراجگزاری شد. 
از جانب شروین نیز چنین تعهد کرد و رشید این را از وی پذیرفت و اورا 
باز گردانید» هرئمه را نیز همراه وی فرستاد که پسر وی و پسر شروین راگرو گان 
گرفت. خحزیمةبن‌خازم ولایتدار ارمینیه نیز در ری به نزد رشید آمدوهدیه‌های‌بسیار 


بدوداد. 

در این سال» هارون» عبدالله‌بن‌ما لك را ولایتدار طبرستان وری ورویان و 
دنباو ند وقومس وهمدان کرد. 

گوید: ابوالعتاهیه دربارة این سفرهارون شعری‌گفت به‌اين مضمون:(هارون 
در ری متولد شده بود.) 

«کسی که امین خداست‌برمخاوق وی 

«شوق نیکی بازادگاه خویش‌داشت 

«تا ری واطراف آن راسامان دهد 

«واز دست خویش یکی بر آن ببارد.» 

گوید: هارون در اثنای راه» محمدین‌جنید رابرراه‌مابین همدانوری گماشت 
عیسی بن‌جعفر را نیز ولایتدارعمان کرد که از جانب جزيرة ابن کاوان وریا را پیمود 
ودر آنجا قلعه‌ای را گشود و قلعه‌ای دیگر را محاصره کرد و به وقتی که عامل بود 
ابن‌مخلد ازدی براوحمله برد و وی را به اسیری‌گرفت و به عمان برد» در ماه ذی- 
حجه. 

گوید: چند روز پس از آن که علی بن‌عیسی سوی خراسان‌حر کت کرد رشید 
باز گشت. روز قربان به قصردزدان رسید و آنجا قربان کرد و به روز دوشنبه دوروز 


مانده‌از ذی‌ححه وارد رت وچون از پل گذشت شت بکفت تا پیک ر جعفرین- 
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بحبی را بسوزانند» سپس ازبغداد گذشت ودر آنجا منزل نگرفت وبی‌تأمل راد رقه 
گرفت ودر سلیحین فرود آمد. 

یکی از سرداران رشیدگوید: رشید وقتی وارد بغداد شدگفت: «به خدا از 
شهری می گذرم که در شرق وغرب شهری میمون ترو نیکفال‌تر از آن نیست که وطن 
من است و وطن نیا کان من» وتا وقتی عباسیان‌بباشندو آنرا محفوظ دارند دارالملك 
ایشان باشد» هيچيك از نیا کان من بدی وادباری از آن ندیده‌اند وبا هيچيك از نها 
در آنجا بد رفتاری نشده. خانه‌ای نکوست. ولی‌می‌خواهم در ناحیۀ اهل‌علاف و 
نفاق ودشمنان امامان مدایت ودوستان» درخت‌خبیث بعنی‌بنیامیه که ازدین گشتگان 


دزد وراهزن آنجا هستند اردو گاه کنم. اگر بدین سبب نبود تا زنده بسودم ازبغداد 
جدا نمی‌شدم وهرگز از آن برون نمی‌شدم.» 

عباس‌بن احنف دربارة گذشتن رشید از بغداد شعری دارد به این مضمون: 

«همینکه فرود آمدیم حر کت کردیم 

«مابین فرودآمدن وحرکت فاصله نبود 

«وقتی آمدیم از حالمان پرسیدند 

راما وداعشان را با سوّال قرین کردیم.» 

در این سال میان‌رومیان ومسلمانان مبادله اسیران شدوچنانکه گفته اندمسلمانی 
به سرزمین روم نماند جزآنکه مبادله شد و مروان‌بن ابی‌حفصه در اين‌باب شصری 
گفت به این مضمون: 

«به وسیلةٌ تواسیرانی که‌برای آنها؛ 

«زندانها ساحته بودند که در آنجاء 

«دوستی نبود که به زبارتشان‌رود» 

«آزادشدند. 


«واین به‌وقتی بود که مسلمانان؛ 
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«از آزادیشان وامانده بودند. 

«ومی گفتند زندان مشر کان قبر آنهاست.» 

در این سال قاسم همچنان دردابق ببود. 

در این سال عباس‌بن‌موسی عباسی سالار حج شد. 
آنگاه سال صدو نودم‌در آمد. 


سخن ازخبر حو اد ی که 
به سال صدو نودم بود 

از جمله» ظهور رافع نوادۀ نصرین‌سیاربود که درسمر قند به مخالفت‌هارون 
قیام کرد واوراخلع کرد واز اطاعت وی به در رفت. 


سخن ازسبب قیام‌ د افع بن- 
ليث وخلع دمخالفت هارون 

چنانکه گفته‌اند سبب آن بود که یحیی‌بن‌اشعث طایی دختری از آنابو النعمان 
عموی خویش را به زنی گرفت که زنی زبان آوربود. یحیی در مدینةالسلام بماند 
وزن را در سمرقند نهاد وچون اقامت وی در مدینة‌السلام به درازاکشید وزنخبر 
یافت که در آنجا کنیزان فرزند آورده دارد راهی می جست که از وی حلاصی یابد 
ود ر کارفروماند. 

راوی‌گوید: رافع‌بن لیث از کار زد خبر یافت ودر زن وهم در مالوی‌طمع 
آورد ویکی را نهانی پیش وی فرستاد که بدو گفت که برای حلاصی از یار خویش 
راهی ندارد مگر آنکه به خدا مشرك شود وتنی چند عادل را حاضر کندوبه نزد آنها 
موی خویش را عیان کند آنگاه توبه آرد که شوهر دیگر تواندکرد. زن چنان کرد 


ورافع اورا به زنی گرفت. 
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گوید: رقتیبحیی‌بن اشعث‌خبردار شد قضیه را به رشیدرسانید واوبه‌علی‌بن- 
عیسی نوشت که میانشان جدایی آرد ورافع را عقوبت کند وحد زند وتبصید کند و 
سوار خر در شهر سمرقند بگرداند تا عبرت دیگران شود. 

گوید: سلیمان‌بن‌حسمید ازدی حد را از رافع بداشت‌واورادربند برخری 


نشانید تا زن را طلاقی کرد آنگاه در زندان سمرقند بداشت» اما رافع شبانه از 


زندان از پیش حمیدبن‌مسیح که در آن وقت سالار نگهبانان سمر قند بود بگربخت 
و پیش علی‌بن‌عیسی رفت» به بلخ» و از اوامان خواست. اما علی نبذیرفت و 
می‌خواست گردنش رابز ند. عیسیپسرعلی‌دربارة وی با پدر خعو یش‌سخن کرد که‌طلاق 
زن را تجدیدکرد وبه رافع اجازه داد که سوی سمرقند با ز گرده که بدانجاباز گشت 
وبه سلیمان‌بن‌حمید عامل علی‌بنعیسی تاخت واورا بکشت» علی بن عیسی پسر خویش 
را به مقابلة او فرستاد» کسان به سبا ع‌بن‌مسعده متمایل شدند و اورا سرخحویش کردند 
سباع به رافع تاخت واورا به‌بند کرد کسان به سباع تاختند و وی را بسه‌بند 
کسردند و رافع را به سالاری برداشتند وبا وی بیسعت کردند. مردم‌ماوراء- 
النهر نیز با وی موافقت کردند» عیسی‌بن‌علی سوی رافع‌بیامد ورافع باوی مقابله 
کرد وهزیمتش کرد. 

گوید: پس از آن علی‌بسن‌عیسی به اجیر کردن مردان و آمادگی جنگ 
ردا 

در این سال رشیدغزای تابستانی کرد. وپسر خویش عبدالله مأمون را در رقه 
جانشین کردو کارها را به دست وی سپرد وبه آفاق نوشت که شنواومطیع وی باشند 
ومهر منصور را بدو داد که از آن میمنت جوید. این مهر حواص بود و تقش آن 
لته ثقتی آمنت‌با لله بود. 

در این سال فضل‌بن‌سهل به دست مأمون مسلمان شد. 

در این سال رومیان سوی عین‌زربه و کلیسای سیاه‌رفتند و هجوم‌بردند و اسیر 
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گرفتند اما مردم مصیصه آنچه را به دس تآنها افتاده بود پس‌گرفتند. 

در این سال رشید هرقله راگشود وسپاههاودسته‌ها به سرزمیسن روم روان 
داشت» چنانکه گویند» با صدوسی وپنجهزار مقرری‌بگیر وارد سرزمین روم شد 
بجز تبعه وداوطلبان وبجز آنها که دیوان نداشتند. عبدالله‌بن‌ما لك را به نزد ذٍی 
الکلاع اقامت داد داودبنعیسی را با هفتاده‌سزار کس به سیر سرزمیسن روم 
فرستاد. شراحیل پسر معن‌بن‌زائده قلعة سقلا بیان ودبسه راگشود» یزیدبن‌مخلد نیسز 
صفصاف وملقو بیه راگشود. رشید در ماه شوال از پس سی‌روز محاصره هرقله را 
گشود و آنرا ویران کرد ومردم آنجا را اسیر گرفت. 

گوید: رشید» حمید بن‌معیوف‌را به سواحل دریای شام گماشت تا مصر.حمید 


به قبرس رسید و ویران کرد و بسوخت وشانزده‌هزار کس ازمردم آنجا را اسیر کرد 
وبه رافقه برد که ابوالبختری قاضی عهده‌دار فروش آنها شد. قیمت اسقف‌قبرس به 
دوهزار دینار رسید. 

گوید: هارونده روز رفته از رجب سوی دیار روم رفت. کلاه‌ی‌داشت که 
بر آن نوشته‌بود: جنگاوزحجگزار» که آن را به‌سرمی‌نهاد وابوالمعا لی کلابی دراین 
باره شعری گفت به این مضمون: 

«هر که‌سردیدارتو راداشته باشد 

«در حرمین است يا اقصای مرزها 

«در سرزمین دشمن برپشت اسب است 

«ودر سرزمین دشت‌برشتر 

«هیچ کس از جمع به جای ماندگان 

«بجز تومرزها را به‌تصرف نیاورد.» 

گوید: پس از آن رشید سوی طوانه رفت و آنسجا اردو زد» سپس از آنسجا 
حر کت کرد وعقبةبن جعفررا آنجا جانشین کرد و بدو گفت که منز لگاهی آنجا بسازد. 
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نقفور پنجاه‌هز ار دینار خراج وجزیة سرانة خویشتن و ولیعهد وبطریقان ودیگراهل 
ولایت خویش را فرستاد که از جمله چهار دینار سرانۀ خود وی بود ودودینارسر انه 
پسرش استبراق وهمراه دو کس از بطریقان بزرگ خویش دربارۂ دختر کی از مردم 
هرقله به رشید نامه‌ای نوشت به این مضمون: 

«بەعبدالله‌هارون امیرممنان» از نقفور شاه روم. سلام برتوباد اما بعده‌ای 
پادشاه» مرا به تو نیازی هست که دین ودنیای ترا زیان نمیز ند و بسیار آسان‌است» 
اينف‌که دخسترکی از مسردم هرقله را که برای پسرم نامزد کرده بودم به پسرم 
ببخشی؛ اگر رأی توباشد نیاز مرا انجام دهی وسلام برتوباد با رحمت و بر کات 
خحدای.» 

گوید: وهم نقفور مقداری عطر و یکی از سراپرده‌های رشبد را به‌هدیه 
خواسته‌بود. رشید بگفت تا دختر را بجویند وچون بیاوردند او را بیاراستند و بر 
تختی نشاند در سراپرده‌ای که خود وی در آن جای داشت. آنگاه دختر وسرا پرده 
را با همه ظروف وائات که در آن بودبه فرستاده‌نقفور تسلیم کرد وعطری را نیز که 
خو استه‌بود فرستاد با خرما ونانهای فاخر و مویز و تریاق. و این همه را فرستادةٌ 
رشید بدوتسلیم کرد که نقفور يك‌بار درهم اسلامسی براستری تبره رن بدو بخشید 
که پنجاه هزار درم بود؛ با یکصد جامة ز یباودو یست‌جامةٌ ابربشمین نازكك و دوازده 

باز وچهار سگ شکاری وسه یابو. 

گوید: نقفور شرط کرده بود که ذی‌الکلاع وصمله و قلعه‌سنان ویر ان نشود. 
رشید نیز بانقفور شرط کسرده بود که هر قله راآباد نکند و سیسصدهزار دینار 

در این سال يك خارجی از طایفة عبدالقیس به نام سیف پسر بکر قیام کرد؛ 
رشید»محمدبن‌یزید را به مقابلة حارجی فرستاد که اورا در عین‌النوره بکشت. 

مردم قبرس نیز پیمان شکستند» معیوف‌بن بحیی به غزای آنجا رفت‌ومردمش 
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را به اسیری گرفت. 
در این سال عیسی‌بن‌موسی‌هادی سالار حج شد. 
آنگاه مال صدونودویکم در آمد . 


سخن از حواد ی که 
به سال صدو نودو بکم بود 


از جمله حوادث سال آن بود که یك خارجی به نام ثروان پسر سیسف» در 
ناحیةٌ حولایا قیام کرد که در سواد جابه‌جامی‌شد» طوق‌بن‌ما لك به مقابل او فرستاده 
شد که وی را هزیمت کرد وزخمدار کرد و بیشتر بارانش را بکشت. طوق پنداشته 
بود شروان را کشته وخبر فتح را نوشت اما ثروان که زخسمدار شده بود فرار 
کر 

وهم در این سال ابوالندا در شام قیام کرد ورشید» یحیی‌بن‌معاذ را به تعقیب 
وی فرستاد واورا ولایتدار شام کرد. 

در اين سال در مدینة‌السلام برف افتاد. 

وهم در این سال حماد بربر؛ برهیصم یمانی ظفریافت. 

وهم در این سال در سمرقندکار رافع‌بن‌لیث بالاگرفت. 

وهم در این سال مردم نسف به رافع نوشتند و اطاعت آوردند واز او 
خواستند یکی را سو ی آنها فرستد که در کشتسن عیسی‌بن‌علی کمکشان کند و او 
فرمانروای چاچ را با تر کان وی ویکی از سرداران خویش فرستاد که سوی عیسی 
ابن‌علی‌رفتند و وی را محاصره کردند» و در ماه ذی‌قعده اورا بکشتند اما متعرض 
هیچکس از یارانش نشدند. 

وهم در این سال رشیدحمویه خادم را به برید خراسان گماشت. 

وهم دراین سال‌یزیدین‌مخلاهبیری به غزای سرزمین روم رفت» باده‌هزار 
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کس. اما رومیان تنگه را به روی وی بستند ودر دومنزلی طرسوس او را با پنجاهب 
کس بکشتند و باقیماندگان به سلامت ماندند. 

در این سال رشید.هرثمةبن اعین را به‌غزای‌تابستانی گماشت‌وسیصدهزار کس 
از سپاهیان خراسان را بدوپیوست» مسرور خادم نیز با وی بود که‌کار مخارج وهمه 
کارهای دیگر بجز سالاری با وی بود. رشید نیز تا تنگه حدث رفت؛ عبدالله‌بسن- 
مالك را در آنجا نهاد» سعیدبن‌سام‌بن‌قتیبه را نیز در مرعش نهاد که رومیان بدانجا 
حمله‌بردند و به مسلمانان دستبردی زدند و باز گشتند. سعیدین‌سام همچنان آنجا ببود» 
محمدبن‌یزید را نیز به طرسوس فرستاد. رشید سه روز از ماه رمضان را برتنگه 
حدث بماندآنگاه سوی رقه باز گشت. 

در همین سال بگفت تا کلیساهایی زا که در مرزها بود ویران کنند. به سندی 
ابن‌شاهك نیزنوشت ودستور داد در مدینةا لسلاع اهل ذمه را وادار کند که ترتسیب 
لباس پوشیدن وسوار شدنشان با مسلمانان متفاوت باشد. 

در این سال رشید.علی بن‌عیسی را از خر اسان برداشت و هر ثمه را ولایتدار 
آنجاکرد. 


سخن ازا,بنکه چرا دشید برعلی بن- 
عیسی خشم آورد واودا عزل کرد؟ 


ابوجعفر گوید: از پیش سبب هلا کت پسرعلی‌بن‌عیسی را یاد کسرده‌ایم 
و اینکه چگو نه کشته شد. وقتی عیسی پسرعلی بن عیسی کشته شد» علی از بلسخ 
برون شد وسوی مرورفت مبادا راضع‌بن لیث سوی بلخ رود وب رآنجا مستولی 
شود 

گوید: وچنان بود که عیسی پسرعلی دربا غخانه خویش در بلخ مالهای 
بسیار به خالكك سپرده بو د که گو یندسی‌هز ارهز ار درم بود که‌علی‌بن‌عیسی از آن‌بسخبر 
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بود وهیچکس بجز کنیزی از آن وی از آن مطلع نبود. وچون علی ازبلخ برفت 
کنیزل یکی از خادمان را از آن مطلع کرد و کسان از آن سخن آوردند» قاریان و 
سران بلخ فراهم آمدند و آنرا غارت کردند و به غارت عامه وا گذاشتند. 

گوید: وفتی خبربه‌رشیدر سید گفت: «علی‌بی‌دستور من از باخ بسرون شد و 
چندین مال به جاگذاشت اما می گفت که برای مخارج جنگ رافع به زیور زنان 


خوبش دست بازیده است.» دراین هنگام او را معزو ل کرد و هرثمة‌بن‌اعين را 
ولایتدار کرد و امو العلی‌بن‌عیسی را مصادره کرد که مقدار آن هشتاد هزار هزار 


بود. 


2 


یکی از و ابستگان گسوید: با رشید در گر گان بودیم» وی آهنگ خراسان 
داشت. جزینه‌های‌علی‌بن‌عیسی را که برای رشید گرفته بودند بیاوردندبریکهزارو- 
وپانصد شتر. علاوه براین» علی با بزرگان و بر جستگان‌خراسان را زبون کسرده 
برد 

گویند: روزی هشام پسر فر خسروو حسین‌بن‌مصعب‌به نزدعلی‌بن‌عیسی رفتند 
و بدو سلام گفتند که به حسین‌بن‌مصعب گفت: «ای ملحد» پسرملحد خداسلامت‌نگوید 
وضع ترا می‌دانم که دشمن اسلامی وعیب دین مى كۆ نىدر اة کعتن توانتظار 
اجازۀ خلیفه را دارم که حدای حون ترا مباح کرده و امیدو ارم که به زودی خدا آن 
را به دست من بریزد وزودتر تراسوی عذاب خویش برد.» مگر تونبودی که از آن 
پس که از شراب مست شدی دربارة وضع من شایعه پرا کنی کردی و پنداشتی که‌از 
مدينةالسلام دربارة عزل من نامه‌ها به تورسیده. سوی خحشم خدا برون‌شو. خدایت 
لعنت کند که به زودی به طرف آن می‌روی.» 

حسین‌بدو گفت: «پناه برخدا از اینکه‌امیر گفتارسخن‌چین‌با سعایتگر ستمگری 
را پذیردکه من از آنچه نسبت داده‌اند بری هستم.» 


گفت: e‏ ددوج غ می گوبی. .به‌درستی دانسته‌ام که‌از شر آب‌مست‌شده‌ای 
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وچیزها گفته‌ای که به موجب آن تأدیب سخت برتولازم است. شاید حدا به زودی 
ترا به عذاب وعقوبت خویش بگیرد. ازپیش من برون شو که نه خلوت نشینی ونه 
پار.» 

گوید: پس حاجب بیامد ودست اورا بگرفت و بیرونش برد. 

گوید: به هشام پسر فر حسرونیز گفت: «خانه‌ات انجمن کسان شده که سفیهان 
را در آنجا فراهم می کنی وعیب ولایتداران می گویی! خدا خونم را بسریزد اگسر 
خونت را نویزم»» 


21 2 
2 3 


هشام گفت: «فدای امیرشوم» به خدا من ستم دیده‌ام ودرخور ترحم. بهخدا 
در ستایش امیر از کوشش نمی‌مانم وسخنی نیست که در وصف او نگویم. اگر من 
نیکی بگویم وبه صورت بدی برای تونقل کنند. چه‌می‌توانم کرد.» 

گفت: « بی‌مادر» درو غ می‌گویی. به خدا من از فرزندان و کسان تو 
بهتر می‌دانم که چه در خاطرداری. برون‌شو که به‌زودی‌جان خویش را از تو آسوده 
می کنم.» 

گوید: پس هشام برون شد وچون آخر شب شدعالیه دختر خویش را که 
بزرگتر فرزند وی بود پیش خو اند و گفت: «هی! دختر کم می‌خو اهم چیزی راباتو 
بگویم که اگر آن را علنی کنی من کشته می‌شوم و اگر آن را نهان داری به سلامت 
می‌مانم» پس بقای پدرخویش را برمرگ وی مرجح بدار.» 

عالیه گفت: «فدایت شوم آن چیست؟» 

گفت: «از این بد کار »علی بن‌عیسی» بر جان حو یش بیمنا کم.برسر آنم که‌چنان 
و انمایم که افلیج شده‌ام.وقتی سحر شد کنیز کان خویش را فراهم آر وسوی‌بسترمن 
آی ومراتکان بده وچون دیدی که حر کت من سنگین شده توو کنیز کانت فریاد 
بزنید و کس‌سوی برادران عویش بفرست‌وبیماری مرا به آ نهاخبر بده.مباداهیچکس 
از مخلوق خدارا از دور ونزديك از تندرستی من خبردار کنی.» 


SR تاد سر‎ BESS 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


یفام 2۳۴۷ 


گوید: عالیه که زنی خردمند و دوراندیش بود چنان کرد وهشام مدتی بر بستر 
خویش بماند وحرکت نمی کرد مگر آنکه ح رکتش دهند. 

گویند: هیچکس از مردم خراسان ازعزل علی‌بن‌عیسی خبرونشانی ندانست 
بجز هشام که عزل وی را حدس زدوحدس وی درست در آمد. 

گویند: روزی که هر ژمه می‌رسید حشامبه پیشوازوی‌برون شدیکی ازسرداران 
علی‌بن‌عیسی وی را در راه‌دید و گفت: «تن»درست شد؟.» 

گفت: «حمد خدای که پیوسته درست‌بود.» 

به قولی علی‌بن‌عیسی اورا بدید و گفت: «کجا می‌روی؟» 

گفت: «به‌پیشو از امیرمان» ابوحاتم» می‌روم.) 

گفت: «مگر بیمار نبودی؟» 

گفت: «چرا» اما خدا به یکشب سلامت بخشید وستمگر را معزول کرد.» 

گوید: اما حسین‌بن‌مصعب سوی مکه رفت واز علی بن‌عیسی به رشید پناه 
برد که رشید اورا پناه داد وچون رشید مصمم شد که علی بن‌عیسی را معزول کند» 


چنانکه شنیده‌امهر مةبن اعین را حواست وبا وی خلوت کرد و گفت: «در بارٌتوبا 
هیچکس مشورت نکرده‌ام و کسی را از راز خویش دربارة تومطلع نکرده‌ام.مرز- 
های مشرق‌برمن آشفته است‌ومردم خر اسان برعلی‌بن‌عیسی معترض شده‌اند که‌علاف 
دستور من کرده‌و آنرا پشت سرافکنده» وی‌نامه نوشته‌و کمك‌خواسته وسپاه‌حواسته. 
من به اومی‌نویسم که ترا به كمك وی‌می‌فرستم وهمراه تومال وسلاح ونیروو لوازم 
برای وی می‌فرستم که داش آرام‌گیرد ومتوجه آن شود. نامه‌ای به‌تومی‌دهم به خط 
خویشتن» آنرا مگشای ودر آن منگر تا به‌شهر نیشابوربرسی. وقتی آنجا فرود آمدی 
به‌مضمون نامه عمل کن و آن را کاربند و از آن تجاوزمکن,انشاءالله.رجاء خادم را 
نیز همر اه تومی کنم با نامه‌ای برای علی‌بن‌عیسی به حط خودم تا بداند که کار توو 
اوچیست. کار علی را برای وی آسان وانمای و او را از آن مطلع مکن وتصمیم‌مرا 
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با وی مگوی. برای حر کت آماده شو. بهخواص وغیر خواص خویش بگو که من 
ترا به كمك و دستیاری‌علی بن‌عیسی می‌فرستم.» 

گوید: آنگاه نامه‌ای به علی‌بن‌عیسی نوشت به خط خویش بدین‌مضمون: 

«به نام دای رحمان‌رحیم» ای روسپی‌زاده؛ مقام ترابالا بردم ونام ترابلند 
آوازه کردم وسران عرب را مطیع تو کردم وفرزندان ملوك عجم را بند گان و 
تابعان تو کردم. سزای من این بودکه با دستور من مخالفت کردی و آنرا يشت سر 
افکندی ودر آن سرزمین تباهی آوردی و با رعیت ستم کردی و بارفتار بد وسوءعمل 
وخیانت خویش خدا وخلیفة وی را به خشم آوردی. هرئمةبن‌اعین وا بستةٌ عویش 
را برمرز خر اسان گماشتم ودستورش دادم که با تووفرزندانت ودبیرانت وعاملانت 
سختی کند ودرمی یا حقی از مسلمانی یا پیمانداری به نزد شما نگذارد واز شما 
بگیرد وبه صاحبش پس دهد. | گر تودریغ کردی‌وفرز ندانتتوعاملانت دریغ کردند 
حق دارد که شما را شکنجه کند وتازیانه بزند وبه شما آن رسد که به پیمان‌شکن و 
تغییر آور وستمگر ومتجاوز می‌رسد به‌انتقام حدای عزوجل اولا" وخلیفهةٌ وی انیآو 
مسلمانان و پیه‌انداران ثالثاٌء پس خویشتن را به معرض‌کار ببهوده مبر و به رضایت‌با 
کراهت از کار خویش کناره کن.» 

گوید: رشید فرمان هرثمه را به حط خسویش نوشت که چنین بود: «ایسن 
دستور هارون‌الرشید امیرمومنان است برای هرثمةبن‌اعين به وقتی که وی‌را برمرز 
خراسان و اعمال وخراج آن گماشت. دستورش‌می‌دهد که پرهیز کار ومطیع‌خداباشد 
ومراقب کار خدای باشد ودر همه کار کتاب خدا را پیشوای خويش کند که حلال 
آن را حلال بدارد وحرام آنرا حرام بدارد وبه نزد متشابهات آن درنگ کندوازاهل 
فقه‌دین خدای وعا لمان کتاب خدای بپرسد یا به امام خویش مراجعه کند تا خسدای 
عزوجلء رای خویش را دربارة آن به وی بنماید و وی را به هدایت خویش‌بکشاند 
و نیز به اودستور دادکه این بد کار علی‌بن‌عیسی وفرزندان وعاملان ودبیران وی 
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را به‌بند کند وبا آنها سختی کند وخشونت آرد وهرمالی را که از خراج امیرمو‌منان 
وغنیمت مسلمانان بر آنها محقق شود از ايشان بگیرد وچون آنچه راکه ازاین‌بابت 
به نزد آنهاست تصفیه کرد درحقوق سلمانان و پیما نداران بنگرد وحق همه اهل 
حق را از آنهامطالبه کند که بصاحبانش‌پس‌دهند. | گرحقی از آن امیرمۇ منان‌یامسلمانان 
بر آنها محقق شد و تعلل کردند و انکار آوردند تازیانه عذاب وعقوبت خحدا را 
بر آنها فرود آردچندان که به حالی باشند که | گر اند کی بیشتر ادبشان کند تلف شو ند 
وجانهایشان در آید. وجون حق همه اهل حق را ادا کردند آنها را همانند پاغیان بر 
مر کب خشن با غذا و آب خشن و لباس خشن» همراه معتمدان اصحاب خویش به 
در امیرمو منان فررستدهان‌شاءالله. 

«ای ابوحاتم بدانچه دستورت دادم عمل کن که من خدای راو دینم را بر 
هوس و مقصود خویش مرجح داشتم. عمل تو نیزچنین‌باشد و کارت مطابق آن باشد. 
با عاملان ولایاتی که به‌هنگام رفتن بر آنها می گذری چنان رفتار کن که وحشت 
نیارند و بدگمان نشوند و هراس نکنند. مردم آن مرز را امیدوار کن وایمن کن و 
معذوردار آنگاه چنان عمل کن که حدای و خلیفة وی و کسانی که خدای کارشان را 
به‌توسپرده از توراضی شوند. ان‌شاءالله. این دستورمن و نامه من است به حط 
خودم. خدا و فرشتگان و حاملان عرش و ساکنان آسمانهای او را شاهد می گیرم 
وشهادت خدای بس. امیرمومنان نوشت به خط خویش و جز خسدای و فرشتگان 
وی کسی حضورنداشت 

گوید: آنگاه بگفت تا در بارۀ هرثمه به‌علی‌بن‌عیسی نامه نویسند که به كمك 
و تأنید کار و دستیاری وی می‌رود که نوشته شد و کار به ترتیب آن نمودار شد: 

گوید: و چنان بود که نامه‌های حمویه به نزد هارون آمده بودکه رافع و 
موافقان وی خلع نکرده‌اند و سیاه از تن برون نکرده‌اند بلکه هدفشان‌عزل‌علی‌بن- 
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از جمله حوادث سال این بود که هرثمة بن اعين به‌ولایتداری سوی‌خر اسان 


رفت. 


سخن از کادهر مه‌ددسفر خراسان 

و کادعلی‌بن‌عیسی وفرز ندان وی 

گویند: هرثمه شش روز پس از آنکه رشید فرمان خویش را برای وی‌نوشته 

بود حرکت کرد. رشید از او بدرقه کرد و آنچه را لازم مسی‌دانست بدو سفارش 
کرد. هرئمه بی درنگ برفت؛ به‌ظاهر مقداری مال و سلاح و خلعت و عطرسوی 
علی‌بن‌عیسی فرستاد وچون به نیشابور رسید جمعی از معتمدان و کهنسالان و کار- 
آزمود گان اصحاب خویش را فراهم آورد و ه رکدام را نهانی خسواست و با وی 
خلوت کرد و از آنها پیمان و تعهد گرفت که کار وی را نهان دارند و داز وی دا 
پوشیده دارند و هريك از آنهارا به‌نرتیب وضعی که به نزد وی داشتند برولایتی 
گماشت: ولایتداران‌گر گان و نیشابور و دوطبس و نساء و سرحس را معین کرد و 
فرمان هر کدام را بداد و دستورداد که پوشیده سوی عمل خویش رود وهنگام ورود 
به‌ولایت و اقامت تا به وقتی که معین کرده بود همانند مسافران باشد. اسماعیل بن 
حفص را مطابق فرمان رشید ولایتدار گر گان کرد. آنگاه برفت وچسوذبه‌يك منزلی 
مرو رسید جمعی از معتمدان اصحاب خویش را پیش خواند و نام‌فرزندان علی‌بن- 
عیسی ومردم خاندان و دبیران وی را در رقعه‌ها برای آنها نوشت و به‌هر کدامشان 
رقعه‌ای داد به‌نام کسی که پس از ورود به مرو عهده‌دار مراقبتشان بود؛ مبادا وقتی 
کار وی نمودار می‌شود فراری شوند. آنگاه کس به نزد علی بن‌عیسی فرستاد که| گر 
امیر که خدایش گرامی بدارد مایل باشد معتمدان خویش را برای‌گرفتن امو ال ی که 
هم امن است بغر ستد که‌وقتی مال پیش ازمن آید برای‌نیرو گرفتن امیروشکسته کردن 
دشمنان وی موّثرتر بسود. و نیز اگر مال را پشت سر گذارم بیم هست که یکی 
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که بربودن چیزی از آن طمع دارد غفلت ما را به‌هنگام ورود به‌شهر فرصت 
شمارد. 

گوید: علی بن‌عیسی دیوانداران و پیشکاران خویش را برای گرفتن مال 
فرستاد. هرثمه به‌عزانه‌داران خویش گفت: «امشب آنها را مشغول داربد و درکار 
حمل مال تعلل کنید به‌بهانه‌ای که طمعشان را نبرد و شك ازدلهاشان ببسرد.» خزانه - 
داران چنان کردند و به آنها گفتند: «باید با ابوحاتم دربارة چهار پایان حامل مال و 
استر ان سخن کنیم.» 

گوید: پس از آن هرثمه به‌طرف شهر مرو حر کت کرد وچون به دومیلی 
آن رسید علی بن‌عیسی با فرزندان و مردم خاندان خویش مقدم وی را به‌بهترین 
دیداری پذیره شد. وقتی چشم هرثمه بدو افتاد پای بگردانید که از مر کب خویش 
فرود آید علی‌بدوبانگ زد که به‌عدا | گرفرود آیی من نیز فرود می‌آیم. هر ثمه برزین 
خویش بماند وهر کدامشان بدیگری نزديك شدند ومعانقه کردند وروان شدند. 
علی از هرثمه از کار رشید وحال و وضع وی وحال خاصان و سرداران و باران 
دولت وی می‌پرسید و هرئمه بدو پاسخ می‌داد تا به‌پلی رسیدند که یکی بیشتر از 
آن نمی گذشت» هرئمه لگام اسب خویش را نگهداشت و به‌علی گفت: «به‌بر کت 
خدای پیش برو». 

علی گفت: «نه» به‌خدا چنین نمی کنم تا تو بروی». 

گفت: «در این صورت من نیز نمی‌روم که توامیری و من وزیرم». 

گوید: پس علی برفت و هرثمه از پی او رفت تا وارد مرو شدند و به‌منزل 
علی‌رفتند. رجاء خسادم به‌شب و روز در سواری و پیادگی از هرثمه جدا نمی‌شد. 
علی غذا حواست که بخوردند» رجاء خادم نیز با آنها بخورد. قصد داشت که 
نخورد اما هرثمه بدو اشاره کرد و گفت:«بخور که گرسنه‌ای» و گرسنه» ونیز کسی را 
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گوید: وقتی غذا را برداشتند علی به‌هرثمهگفت: «دستور داده‌ام قصری رابه 
نزديك ماشان» برای توخالی کنند» اگر مابل باشی سوی آن روی چنان کن»: 

هرثمه بدو گفت: «کارها دارم که نباید گفتگو دربارة آن به تأخیرافتد.» آنگاه 
رجای خادم نامةٌ رشید را به‌علی داد و پیام وی را بدو رسانید. وقتی‌نامه راگشود 
و به‌اولین کلمةً آن نگریست فروماند و بدانست که آنچه از آن بیم می‌داشته بود 


رخ داده است. 

گوید: هرئمه بگفت‌تا علی را با فرزندان و دبیران وعاملانش در بندکنند. 
وقتی حر کت می کرده بود يك‌بار؛ بند وغل همراه داشته بود وقتی علی را به‌بند 
کرد سوی مسجد جامع رفت و سخن کرد و مردم را اميد دادو گفت که اعیرمق‌منان 
مرزهایشان را بدو سپرده به‌سبب آنچه از بدرفتاری بدکار» على بن عیسی؛ بدو 
رسیده بود. و آنچه را درباره علی و عاملان و باران و بارانش بدو دستور داده 
بود بگفت و اینکه در آن باب و هم دربارة انصاف‌کردن با عامه وخاصه و گرفتن 
حقو ق آنها به‌تمام کوشش‌می کند. آنگاه بگفت تافرمان وی را برای کسان خواندند 
که شادی نمودند و امیدوارشدند و صدا به تکبیر و تهلیل برداشتند و دربارة بقای 
امیرمومنان و پاداش نیکوی وی دعای بسیار گفتند. 

گوید: آنگاه هرئمه برفت وعلی بن عیسی و فرزندان وعاملان و دبیرانوی 
را خواست و گفت: «زحمت خویش را از من بردارید و نگذارید با شما عمل 
رخوشایند کنم.» درمورد کسانی که سپرده‌هایی از آنها داشتند ندا داد که هر کس 
سپرده‌ای از علی یا فرزندان یا دبیران با عامسلان وی به نزد او باشد و آن را نهان 
دارد و خبر ندهد» حرمت از او برداشته شود. 

گوید: کسان سپرده‌های آنها را بیاوردند بجز یکی از مردم مرو که از ابنای 
مجوس بود که همچنان برای دست بافتن به‌علی تدبیر کرد و چون به‌ن-زد وی رسید 
نهانی بدو گفت: ی آن تو به‌نزد من هست اگر بدان نیاز دادی هرچه زودتر 
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به‌نزد تو آرم و در راه وفاداری وطلب ستایش نکوبر کشته شدن صبوری کنم واگر 
بدان نیاز نداری آن را نگاه دارم تا رای خویش را دربارة آن بگویی». 

گوید: علی از کاروی شگفتی کرد و گفت: «اگرهزار کس مانند ترا بر آورده 
بودم نه سلطان طمح درمن می‌بست و نه شیطان.» آنگاه از قیمت چیزی که به نزد 
او بود پرسید که گفت مقداری مال و جامه و مشك به‌نزد وی سپرده که قیمت آن را 
نمی‌داند اما آنچه را سپرده به‌عط خویش نوشته که به‌نزدوی محفوظ است وچیزی 
از آن کم نشده. 

علی گفت: «آنرا نگھدارء ا گر کشف شد آن را تسلیم می کنی وجان خویش 
را نجات می دهی و اگر آن را محفوظ داشتی رای خویش را دربارة آنبگویم.» 
وبرای وی پاداش خیرمستلت کرد و سپاس نکو گفت وعوض داد و نکویسی کرد و 
چنان شد که در بارةٌ وفاداری بدومثل می‌زدند. 

گویند: چیزی از مال علی از هرئمه نهان نماند بجز آنچه به نسزد این مرد 
سپرده بودکه نام وی علا بود پسرهامان. 

راوی‌گو بد: هرثمه همةٌ آنچه راکه به‌جای نهاده بودند تصفیه کرد حتی‌زیور 
زنانشان را گرفت و چنان شد که یکی وارد خسانه می‌شد و هرچه را در آن بود 
می گرفت وچون بجزپشمی یاچو بی یا چیز بی ارزشی نمی‌ماند به‌زن می گفت: «هر 
چه‌زیور که با خویش داری‌بده.» و چون مرد به‌زن نزديك می‌شد که زیور او را 
بر گیرد می گفت: «ای فلان» اگرنکو کاری چشم ازمن بر گیر که به‌عدا چیزی از آنچه 
منظور تواست نمانده و همه را به‌تو تسلیم کرده‌ام» اگرمرد از نزديك شدن بدودریغ 
داشت گفتة او را می‌پذیرفت و بسا می‌شد که انگشتری یا خلخالی یا چیزی که ده- 
درم ارزش داشت سوی او می‌انداخت و اگر کسی به خلاف این بود می گفت: 
«رضایت نمی‌دهم تا ترا تفتیش کنم۱ که طلا یا مسروارید با باقوتی را نهان نکرده 
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باشی.» ودست‌خویش را به‌زیربغلها و میان پاهای وی می‌برد و آنچه را می‌پنداشت 
که‌از وی نهان‌داشته‌می‌جست. 

گوید: و چون هرثمه پنداشت که همه این کارها را چنانکه بايد په سربرده 
علی را برشتری‌بی‌رو پوش روانه کرد» زنجیری به‌گردن داشت و بندهای سنگین بر 
پای» که با وجود آن توان برخاستن نداشت. 

یکی که شاهد کارهرثمه و کارعلی بوده بودگوید: وقتی هرثمه ازمطالبة اموال 
امیرمۇمنان از علی بن عیسی و فرزندان و دبیران و عاملان وی فراغت یافت؛ آنها 
را برای مظالم کسان نگهداشت و چون برای کسی حقی بر او یا یکی از یارانش 
ثابت می‌شد می گفت: «حق این مرد را تسلیم کن و گرنه شکنجه‌ات می کنم). 

علی می‌گفت: «خدا امیر را قرین صلاح بدارد يك روز يا دو روز به مسن 
مهلت بده». 

هرثمه می گفت: «این مر بوط به صاحب حق است اگسر بخو اهدچنین کند.» 
آنگاه رو به آن مرد می کرد و می‌گفت: «مابلی به او مهلت دهی؟» که می گفت: 
«بلی». 

می گفت: «برو و باز بیا». 

آنگاه علی کس پیش علاء پسرماهان می‌فرستاد و می گفت: «ازجانب من 
دربارفلان وفلان چیز یا فلان کس به‌فلان وفلان مقداریا چنانکه صلاح بدانی‌صلح 
کن» که با وی صلح می کرد و کار وی را سامان می‌داد. 

گویند: یکی به‌نزد هرئمه به‌پای ایستاد وگفت: «خدای امیر را قرین صلاح 
بدارد» این بد کار يك‌شتر گرانبها از من گرفت که کس نظیر آن را نسداشت» قصد 
فروش نداشتم و آن را به‌نارضایی از من خرید به‌سه‌هزار درم به‌مطالبةً بهای شتر 
به‌نزد پیشکار وی رفتم اما چیزی به من نداد. یکسال بماندم و در انتظاربرنشمتن 
این بدکار بودم وچون برنشست برراه وی ایستادم و بانگ زدم که ای امیرمن‌صاحب 


BRS‏ ا 


PDF. Tatikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۹ از 
جلد دوازدهم ۵۳۵۵ 


شترم و تا کنون بهای آنرا نگرفته‌ام. اما مادرم‌را بهبد کار گی منسوب داشت‌وحقم 
را نداد. حق مرا در بارة مالم و نسبت بدکار گی به‌مادرم از او بگیر.» 
گفت: «شاهد داری؟» 

گفت: «جمعی هنگام گفتار وی‌حضور داشته‌اند.» 

گوید: «پس آن کسان را بیاورد و شاهد دعوی خویش کرد. هرثمه گفت: 
«حد بر تو واجب شد». 

گفت: «برای چهآ» 

گفت: «برای آنکه مادر این شخص را به‌بد کار گی منسوب داشته‌ای». 

گفت: «کی این را به تو آموخته؟» 

گفت: «اين دین مسلمانان‌است.» 

گفت: «شهادت می‌دهم که امیرم‌منان بیش از یکبار و دوبار مادر ترا به 

بد کار گی منسوب داشته وشهادت می‌دهم که خود تو مادر پسرانت راء وقتی حاتم 
راو وقت دیگر اعین راء چندان‌به‌بد کار گی‌منسوب‌داشته‌ای که‌شمار آن را نمی‌دانم» 
پس کی این حدها را به‌تومی‌زند؟ و کی آقای ترا حد می‌زند؟» 

گوید: : هرئمه به‌صاحب شتر نگر بست و گفت: «رای من این است که شتر 
رایابهای آن را از این شیطان‌طالبه کنی واز ناسز اگفتن‌وی‌به‌مادرت چشم بپو شی». 
نامه هر مة بن اعین 
به هادون‌الر شید 


انس اه 


کوید: وقتی هرثمه علی را سوی رشید فرستاد نامه‌ای بدو نوشت و آنچه را 
کرده بود بدو خبر داد» به‌اين مضمون: 

«به‌نام خحدای رحمان رحیم. 

«اما بعد خدای عزوجل پیوسته در همه کارهای حلافت و امور بندگان و 
ولایتها که به و سپرده او را وی کامل و نکو می‌دهد و وی را در همه 
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کارهاء دور باشد با نزديك» حاص یا عام» نهان با آشکار» به کمال کفایت می برد و به 
نهایت آرزوومقصود می‌رساند» به منظورمنت بر او و حفاظ چیزی که به دست وی 
داده است که سبب نیروی وی و نیروی دوستان و حق‌شناسان و مطیعان ویست» از 
خدا مستلت داریم که‌مارا درهمه کارهایمان به کما لکفایت برساند و در انجام حق 
واجب خویش توفیقمان دهد که به فرمان وی‌کار کنیم و به رای وی بس‌کنیم. 

«ای امیرم‌منان که خدایت عزیزبدارد» از آنوقت که از اردو گاه امیرمومنان 
جدا شده‌ام» پیوسته درپی فرمان وی بوده‌اع» درمورد کار ی که مرا برای آن فرستاده 
بود» از آن تجاوز نکردم و به کار دیگرنپرداختم که میمنت و برکت را درفرمانبری 
وی می‌دانم و تا وقتی به اوایل خراسان رسیدم دستوری راکه امیرمومنان دستورم 
داده بود» محفوظ و مکتوم بدارم» محفوظ داشتم و به‌میچکس از خاص و عام 
نگفتم» درمکاتبه با مردم چاچ و فرغانه و بازداشتنشان از خیانت پیشه‌تدبیر کردم 
که طمع وی ویارانش از آنجا ببرد. با سردم بلخ نیزمکانبه کردم چنانکه به امیر- 
مۇمنان نوشته‌ام و توضیح داده‌ام. و چون به‌نیشا بورفرود آمدم دربارة ولایتهایبی 
که از آن‌گذشته بودم عمل کردم و ولایتدارانی را که پیش از گذشتن از آنجا معین 
کرده بودم» چون گر گان و نیشابور و سرخس ب رگماشتم. دراین باب نیز از احتیاط 
باز نماندم ومردم با کفایت و امانت و درست ازمعتمدان اصحاب خویش را برگزیدم 
وبهآ نهادستوردادم» که کار رامستور ومکتوم‌دارندودر این باب‌قسمهاشان دادمچنانکه 
هنگام‌بیعت؛ و فرمان ولایتداری هر کدامشان را بدادم و گفتم نهانی و پوشیده سوی 
ولایت مورد عمل خویش روند وچون مسافران به‌ولایت در آیند و آنجا بمانند تا 
وقتی که معین کرده بودم» یعنی روز ی که می‌حسواستم وارد مرو شوم و باعلی‌بن- 
عیسی رو برو شوم چنانکه به‌امیرمق‌منان نوشته‌ام. کار گر گان را به‌اسماعیل بن‌حفص 
این مصعب سپردم» این عاملان دستور مرا اجرا کردند و هر کدامشان در وقت معين 
عمل خویش را به‌دست گرفتند» وناحیة خویش را استوار داشتند و خحدا با تدبیر 
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دقیق زحمت از امیرمومنان برداشت. 

«وچونبه يك منزلی مرو رسیدم؛ عده‌ای از معتمدان اصحاب خویش ر 
بر گزیدم ونام فرزندان و دبیران ومردم خاندان علی بن‌عیسی و دیگ رکسان را بر 
رقعه‌ها نوشتم و به‌ه رکدام‌شان رقعه‌ای دادم» به نام کسی که می‌باید به هنگام ورود 
من به‌حفظ وی پرداز ند که بیم داشتم اگ ر کوتاهیکنم و این کار را به تأعیر افکنم 
وقتی خبر آشکار و شایع شود غایب و پراکنده شوند. و آنها بدین گونه‌کار کردند. 

«آنگاه ازمحل خویش سوی‌شهر مروحرکت کردم‌وچون به‌دومیلی آن‌رسیدم 
علی‌بن‌عیسی با فرزندان ومردم خاندان وسرداران خویش پذبرة من شد. با وی به 
نیکی برخوردکردم واورا دلگرمی دادم» احترام و تجلیل کردم وبه هنگام دیداد 
مصر بودم که برای وی پیاده شوم که بیشتسر دلگرم شد و بدانچه از نامه‌های مسن 
دریافته بود و بدان‌اعتماد کرده بود بیشتر اطمینان یافت که پیوسته در نامه‌هابه تعظیم‌و 
تجلیل وی پرداخته بودم و کوشیده بودم که بد گمانی وی را ببرم» مبادا چیسزی در 
دل وی افتد وتد بیری که‌امیرمومنان دربارة وی کرده بود ومرا بدان فرمان داده‌بود 
بشکند. تنها خحدای تعالی بود که کار وی را کفایت کرد. عاقبت من و وی در مجلس 
وی فراهم شدیم وباوی غذا خوردم وچون از آن فراغت یافتم از من‌خواست‌سوی 
منزلی روم که برای من معین کرده بود» بدوفهماندم که کارها دارم که تأخی رگفتگو 
دربارةآن روانیست. آنگاه؛ رجاء خادم نامه امسرموّمنان را بدو داد وپیام را بدو 
رسانید. در این هنگام بدانست که آنچه با خویشتن کرده بود و به سبب مسخالفت و 
تجاوز از روش امیرمق‌منان مابهٌخشم و تغییر نظروی‌شده‌بود گریبانگیرش شده. آنگاه 
کس براو گماشتم وسوی مسجد جامع رفتم و کسانی را که حضور یافته بودند اميد 
دادم واز آنچه امیرم‌منان دستورم داده بود سخن کردم و گفتم که امیررمومنان اعمال 
ورفتار بدعلی راسخت ناروا دانسته و آنچه را دربارة وی وعاملان‌ویارانش دستور 
داشتم بگفتم و اینکه در کارعامه وخاصه انصاف می کنم وحقوقشان را ازعلی‌و عمال 
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وی به تمام می‌گیرم. بگفتم تا فرمان مرا که دربارة‌آنها بود بخواندند و معلومشان 
داشتم که سرمشق وپیشوای من اینست که از آن تبعیت می کنم و به طریق آن می‌روم 
واگر از یکی از مضامین آن بگردم» با خویشتن ستم کرده‌ام که به سبب آن ستحق 
عقوبت مخالفان رای ودستور امیرمومنان‌می‌شوم. کسان خرسندی‌نمودند وخوشدل 
شدند وصداهایشان به تکبیر وتهلیل برخاست و دعای بقا وپاداش نيك امیرمومنان 

«آنگاه به جایی رفتم که علی‌بن‌عیسی آنجا بود واورا به‌بند کردم» فرزندان 
ومردم‌خاندانودییران وعاملانش‌را نیز به‌بند کردم که‌همگان‌بندی شدندو گفتمشان که 
آ نچه را از اموال امیرمومنان وغنی‌ت مسلمانان نهان‌کرده‌اند بیارند تا دربارة آنها 
اقدامی۱ که ناخوشایندشان باشد نکنم وتازیانه نزنم. ودیعه‌دارانشان را بانگزدم که 
هرچه نزدشان هست بیارند تا وقتی که به امیرمومنان می‌نویسم مقدار زیادی نقره‌و 
طلا به نزد من آورده‌اند وامیدوارم که خداوند کسمك کند تاآنچه را به نزد 
آنها هست بگیرم و آنچه را به جا نهاده‌اند تصفیه کنم واین کار به بهترین وجهی 
که امیرمومن‌ان پیوسته در امثال آن معمول می‌داشته به سررود» ان‌شاءالله - 
تعالی. 

«از وقتی به مرو آمده‌ام» از فرستادنرسو لانو نو شتن نامه‌های‌تهدید وتوضیح 
وارشاد سوی رافع و یاران وی از مردم سمرقند وبلخ غافل نمانده‌ام و امیدوارم که 
پپذیر ند و به اطاعت واستقامت آیند وهمینکه فرستاد گان من باز آیند. ای‌امیرمومنان» 
واخبار قوم رادربارة اجابت یا امتنا ع بیارند» به ترتیب آن دربارة ایشا ن کارمی کنم 
وبرای امیرمومنان به واقع و راستی می‌نویسم وامیدوارم» خدای به منت و 
کرم و نیروی خویش در کار امیرمومنان‌چنان‌تدبیر و کار سازی کند که‌پیو سته‌می کند 
والسلام.» 
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جواب دشید 
به نامه‌هر ماین‌اعین 


«به نام خحدای رحمان‌رحیم» 

راما بعد نامة تو به امیرمۇمنانرسید که نوشته‌بودی به روزمعین وبه‌وضعی که 
گفته بودی به مرو رسیده‌ای وتوضیح‌ها که داده بودی وحسیله‌ها که پیش از ورود 
خویش دربار؛ کار ولایتهایی که نام برده بود ی کرده‌ای وعاملانی که پیش از عبور 
از آنجا معی ن کرده‌ای وتدبیرها که درباره وصول به مقصود دربارة خاین» علی‌بن- 
عیسی وفرزندان ومردم خاندان وی و کسانی از عاملان وی وبارانشان که به دست 
توافتاده‌اند» به انجام‌برده‌ای ودر همهاین کارها از آنچه امیرمو منان معین کرده بود و 
وانموده بود» تبعیت کرده‌ای. امیرمومنان همهٌآنچه را نوشته بودی فهم کرد و حدا 
را بسیار شتای ش کرد که ترا رهنمون شد و کم ك کرد و توفیق‌داد تا مقصودامیرمومنان 
را انجام دادی وبه هدف وی رسیدی و آنچه را از تومی‌خواست وسامان آن‌به‌دست 
تو بود و سخت بدان توجه و دلبستگی داشت به خسوبی به سر بسردی و از برای 
نیکخواهی و کفایت توپاداش خير مسئلتکرد. خدای این رویةٌ تراکه در هرمورد 
که به کارت می گیرد وبه توتکیه می کند به کار می‌بری برای امیرسومنان محفوظ 
دارد. امیرمومنان فرمانت می‌دهد که در آنچه دستورت داده بیشتر بکوشی وتلاش 
کنی واموال خاین علی‌بن‌عیسی وفرز ندانودبیرانوعاملان و نمایندگان ودیوانداران 
وی را بجوبی ودرکار خیانت‌ها که در اسوال امیرمومنان کسرده‌اند وستم‌ها که در 
اموال رعیت آورده‌اند بنگری و از پی آن باشی و هرجا هست بگیسری و از دست 
ویعةّدارانشان در آری ودر همه این موارد درشتی ونرمی را به کاربری تا آنچه را 
نهان کرده‌اند بگیری و تصفیه کنی واز این‌باب فار غالبال شوی وهم انصاف مردم 
را دربارة حقوق ومظالمشان از آنها بگیری تا چنان شو د که هر که را مظلمه‌ای به 
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نزد آنها هست بگیری ومابینشان به حق و عدالت کار کنی وچون در این باب به 
نهایت دقت ومراقبت رسیدی خاین وفرزندان ومردم خاندان و دبیران وعاملانش 
را دربند وبه حالی از زبونی وعفت که به سبب اعمالشان درخور آن شده‌اند به‌نزد 
امیرمومنان فرستی که«خحدای ستمگر بندگان خویش نیست.»۱ 

«سپس آ نچه را امیرمومنان دستسورت داده به کاربند وسوی سمرقند رو و 
بکوش تا همراهان خامل؟ ومو افقان عقیدت وی را از مردم ولایتهای ماوراءا لنهرو 
طخارستان که مخالفت و مقاومت نموده‌اند دعسوت کنی که باز آیند و آنچه را 
امیرمومنان به‌تو سپرده میانشان‌رواج‌دهی که اگر پذیرفتند وسوی آنچه مایٌصلاحشان 
است باز آمدند و گروههایشان را پرا کندند» همانست که امیرمومنان می‌خواهد که 
ببخشدشان واز آنها در گذرد که رعیت وی بوده‌اند که از پس آن که مقتصودشان 
را انجام داده وترسشان را به ايمني آورده و ولایتداری کسی راکه از ولایتداری‌وی 
کراهت داشته‌اند به سربرده ودستور داده تا در کار حقوق ومظالمشان انصاف کنند» 
این کار نیز برامیرمومنان فرض است. 

«واگر به خلاف‌گمان امیرمو‌منان عمل کردند حسکم خدای را دربارآنها 
روان کن که طغیان کرده‌اند و سر کشی آورده‌اند و سلامت را نخو استه‌اند و از آن 
سرباز زده‌اند که امیرمومنانآنچه را به عهده داشت انجام داد که تغییسر آورد و 
عقو بت کرد ومعزول کرد و بدل آورد واز حادثه‌انگیزان در گذشت و عصیانگر ان را 
بخشید واز پس این‌در بارة مخالفتی که کنند وعنادی که بنمایندخدای‌را شاهد می کند 
وشهادت خدای بس که قوت و نیروبی جز به وسیلۀ خدای والای‌بسزرگ‌نیست که 
بدوتکیه می کند وسوی اوباز می‌گردد. 

«اسماعیل بن‌صبیح نو شت» پیش‌روی‌امیرمومنان.» 

۱- ومالله بظلام‌للعیید. سورء۸ آیه ۴۳ 

۲- به معتی گمتام وبررسبیل تحقیر, داقع دا به این نام خوانده است ‏ م 
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در این سال فضل بن‌عباس عباس ی که ولایتدار مکه بود سالار حج شد. 
از پس این‌سال تابه‌سال دویست و پا نزدهم مسلمانان غزای تابستا نی نداشتند. 
آنگاه سال صدونودودوم در آمد 


سخن از خبر حوادئی که 
به سال صدو نود و دوم بود 


در این سال مبادلهٌ اسيران ميان مسلمانان ورومیان بەدست ثابت‌بن‌نصرانجام 


وهم در این سال رشید از رقه بر کشتیها به مدینه‌السلام آمد که می‌خحواست 
برای نبرد رافع سوی خراسان رود. روز جمعه پنج روز مانده ازماه ربیع‌الاخربه 
بغداد رسید. پسر خویش قاسم را در رقه جانشین کرده بود وخزیمة‌بن‌خازم را بدو 
پیوسته نود. 

از آن پس» شامگاه دوشنبه پنج روز رفته از شععبان از پی‌نسماز پسینگاه از 
خیزرانیه روان شد وشب را در بستان ابوجعفر به‌سر برد. آنگاه روز بعد وی 
نهروان رفت و آنجا اردو زد وحماد بربر را سوی اعمالش روان کرد وپسر خویش 
محمد را برمدینه‌السلام جانشین کرد. 

ذوالرباستین گوید: وقتی رشید می‌خو است برای نبرد رافع سوی خراسان 
رود به مامون گفتم اکنون که رشید سوی خحراسان می‌رود نمی‌دانی بر او جه 
رخ می‌دهد. خراسان ولایت تواست» محمد برتوتقدم دارد وبهترین کار یکه 
دربارة تو بکند اینست که خحسلعت می کند. وی پسر زبیده است. بنی‌هاشمیان 
دائیان ویند. زبیده با اءسوالش ( پشتیبان اوست!) از او بخواه که‌ترا با خویشتن 


ببرد. 


1) ددمتن نیست بقرینه اضافه‌شد بر سور تین )¢( 
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گوید: مامون از رشید اجازه خواست. اما نپذیرفت؛ بدو گفتم: « بدوبگوی 
که توبیماری ومی‌خواهم ترا خدمت کنم و تکلفی برای توپدید نمی آورم» که رشید 
اجازه داد واوحرکت کرد. 

محمدین‌صباح طبری چنین آورده که وقتی رشید سوی خراسان می‌رفته 
بود پدرش به بدرقة وی برون شده بود و با وی تا نهروان رفته بود. رشید 
در راه باوی سخن‌می کرده بود» گفته بود: « ای صباح گمان ندارم هر گز مرا به 
بینی.» 

صباح گوید: گفتم: «خدایت به سلامت پس می آورد با فیروزی و ظفر برت 
دشمنت۰» 

گفت: «ای صباح. گمان ندارم بدانی که من چه می کشم.» 

گفتم: «نه» په خدا» 

گفت: «بیاتا به تو نشان‌بدهم.» 

گوید: به اندازة یکصد ذراع از راه منحرف شد وزیرسایه‌درختی توقف کرد 
به خادمان حاص خویش اشاره کرد که دورشدند. آنگاه گفت: « ای‌صبا حبه‌قیدقسم- 
خحدای مکتوم می‌داری؟» 

گفتم: «سرورمن! اينك بنده ذلیل تواست که چون فرزند با وی سخن 
می‌کنی.» 

گوید: آنگاه شکم خویش را نمایان کرد» پارچةٌ حریری به دور شکمش‌بود 
گفت: «اين بیماری‌ایست که از همه کسان نهان می‌دارم. هريك از فرزندانم.به‌ نزدمن 
مراقبی‌دارند. مسرور مراقب مامون است. جبریل‌بن بختیشو ع مراقب امین است 
(سومی را نیز نام برد که نام وی از یادم برفته) همگیشان نفسهای مرا می‌شمارند و 
روزهای مرا شماره می کنند و از طول عمرم به تنگ آمده‌اند. اگر می‌خواهی این را 
بدانی هم‌اکنون اسبی می‌خواهم؛ یابوی لاغ رکند روی می آرند که بیماری مرا 
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بیفزاید» 

گفتم: «سرورمن! برای این سخن ودربارة و لیعهدان جوابی ندارم»جز این 
که می‌گویم: خدای هر کس از جن وانس؛ يا دور ونزديك راکه دشمن توباشد به 
فدایت کند وپیش از توسوی مرگ برد وهر گز ناخوشایندی به تونرساند» واسلام 
را به‌تو رونق دهد وا ر کان‌آن را به بقای تومحکم کند. واطرا ف آن را استواری 
دهد ومظفروموفق پس آرد که دربارۀ دشمنت به کمال آرزو وامیدی که از خدای 


2 


خویش داری رسیده باشی.» 

گفت: «اما تواز هردو گروه خلاصی بافته‌ای» 

گوید: آنگاه یابویی خواست و چون يابو را بیاوردند چنان بودکه گفته 
بود» به‌من نگریست و بر آن نشست و گفت: «بی‌وداع با زگرد که‌کاربسیار داری» 
وداعش گفتم و دیگر او را ندیدم. 

دراین سال خرمیان درناحيةٌ آذر بیجان بجنبیدند. رشید » عبدالملك بن‌مالك 
را با ده هزار کس سوی آنها فرستاد که اسیران گرفت از مرد و زن و فرزند» و در 
قرماسین پیش وی آمد. رشید گفت که تا مردان رابکشند و زن و فرزندرابفروشند. 

وهم در این سال علی بن‌ظبیان قاضی درقصر دزدان بمرد. 

وهم در این سال بحبی بن معاذ» ابوالنداء را پیش رشید آوردبه وقتی که‌در 
رقه بودکه او را بکشت. 

وهم در این سال عجیف بن‌عبسبه و احوص بن مهاجر با گروهی از ابنای 
شیعه» از رافع بن‌لیث جدا شدند و پیش هر ثمه رفتند. 

وهم در این سال ابن عایشه وعده‌ای از حوفیان مصر را بیاوردند. 

وهم در این سال ثابت بن‌نصر برمرزها گماشته شد وغزا کرد و مطموره 
را گشود. 

و هم دراین سال مبادلة اسیران انجام شد دربدندون. 
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وهم در این سال ثروان حروری جنبش کرد و در طف بصره عامل سلطان 
زاریکفت: 
وهم در این سال علی بن عیسی را به‌بغداد آوردند که ورخانة خویش بداشته 
شد. 


وهم در این سال عیسی بن جعفر» در طرارستان وبه‌قولی در دسکره کشته 
شد» وی آهنگ پیوستن به‌رشید می‌داشته بود. 


و هم در این سال رشید؛ هیصم یمانی را بکشت 

در این سال عباس بن عبیدااله عباسی سالارحج هد 

آنگاه سال صد و نود و سوم در آمد. 
سخن از خبرحوادئی که به 
سال صد و نود و سوم بود 

از جمله این بود که فضل بن یحبی برمکی در گذشت به‌زندان در رقه به‌ماه 
محرم. آغاز بیماری وی چنانکه گفته‌اند این بود که زبانش و پهلویش‌سنگین شد» می 
گفته بود: « دوست ندارم که رشید بمیرد). 

بدومی گفتند: «دوست داری که خدای گشایشی دهد؟). 

می گفت: «من کسی هستم که به‌پایان کارش نزديك است» 

راوی‌گوید: فضل همچنان ببود وچند ماه معالجه می کرد تا سخن کردن 
آغاز کرد آنگاه بیماریش سختی گرفت وزبانش بسته شد و پهلویش فلسج شد وبه 
سرانجام خویش نزديك شد. روزپنجشنبه و جمعه را در این حال ببود و با اذان 
صبحگاه؛ پنجماه پیش از در گذشت رشید» جان داد» در سن چهل و پنجسالگی. 
مردم ازم رگ وی بنالیدند» برادرانش درقصری که پیش از بیرون کردنش در آن 
بوده بودند بر او نماز کردند سپس بیرونش آوردند و کسان بر او نماز کردند. 


در این سال سعید طبری» معروف به‌جوهری» در گاشت. 
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در ماه صفر این سال هارون به گرگان رسید و در آنجا خزانه‌های علی بن 
عیسی را به‌نزد وی آوردند» بریکهزار وپانصد شتر. پس از آن چنانکه گفته‌اند در 
ماه صفر از گرگان به‌حال بیماری سوی طوس حر کت کرد و همچنان آنجا ببود تا 
در گذشت. 


گوید: رشید از هرثمه بدگمان شد و بیست وسه روزپیش از درگذشت 


خودش» پسرش مامون را به‌مرو فرستاد. عبداللّه بن مالك ویحیی بن معاذ و اسدبن- 
یزید و عباس بن‌جعفر اشعثی و سندی بن‌حرشی و نعیم بن خازم راه همراه وی کرد 
دبیری و وزارت وی» با ايوب بن ابی سمیربود. 

گوید: پس از آن بیماری هارون سخت شد چندان که از رفتن بماند. 

در این سال میان هرئمه و باران رافع نبردی بودکه در اثنای آن بخارا 
را گشود وبشیربن لیث» برادر رافع را اسیر گرفت و وی را پیش رشید فرستاد که 
درطوس بود. 

جامع مروزی گوید: من ازجمله کسانی بودم که برادر رافع را پیش رشید 
بردند. 

گوید: رافع را پیش رشید بردند» وی برتختی بود که از[زمین به اندازة 
استخو ان‌ساق‌دست‌بالاتربود. فرشی نیز بر آن بود به‌همین مقدار (یا گفت بیشتربود) 
آیینه‌ای به دست داشت که در آن خویشتن را می‌نگریست. 

گوید: شنیدمش که می گفت: «انالله و اناالیه راجعون». آنگاه به‌برادر رافع 
نگریست و گفت: «به خدا ای پسر زن بو گندو امیدو ارم » خامل از دست من جان 
نبرد (منظورش رافع بود) چنانکه تو از دست من جان نبردی». 

گفت: «ای‌امیرمۇ منان» من‌باتو به‌جنگ‌بودم و خدایت برمن ظفرداد.چنان کن 
که خدای دوست دارد» تا با تو به‌صلح باشم» شاید وقتی رافع بداند که برمن منت 
نهاده‌ای» خدا قلب وی رانرم کند.» 
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گوید: رشید خشمگین شد و گفت: «به دا اگر از عمرم بجز این نماند که 
لب خویش را به‌گفتن کامه‌ای بجنبانم می گویم: «بکشیدش» 

گوید: آنگاه قصابی را پیش خواند و گفت: «کسارد خویش را تیز مکسن 
بگذار به‌حال خود باشد و این فاسق بن‌فاسق را پاره پاره کن و شتاب کن مبادا 
مرگم برسد و دو عضو از اعضای وی پیوسته‌باشد.» 

گوید: قصاب او را همی برید تا قطعات جدا شد» رشید گفت: «اعضای 
(بریدة) وی را بشمار «وچون اعضای (بریده) وی را شمار کردند چهارده عضو 
بود). 

آنگاه رشید دو دست خویش را به آسمان برداشت و گفت: «خدایا همچنان 
که مرا برخونی و دشمن خویش تسلط دادی که مطابق رضای تو با او عمل کردم» 
بر برادروی نیز تسلطم ده.» آنگاه از خود برفت و کسانی که آنجا حضور داشتند 
پراکنده شدند. 

در این سال رشید در گذشت. 
سخن‌از سب وفات دشید 
ومحلی که‌دد آ نجادد گذشت 

جبریل بسن بختیشو ع‌گوید: در رقه با رشید بسودم» نخستین کسی بودم که 
صبحگاهان به‌نزد وی وارد می‌شدم ووضع شب وی را می پرسیدم» اگسر از چیری 
ناراحت بود می گفت. سپس خوشدل می‌شد وحکایت کنیز کان را با آ نچه در مجلس 
خود کرده بود ومقدار نوشیدن و مدت نشستن خویش را برای من می گفت سپس 
اخبارعامه را از من می‌پرسید. 

گوید: يكروزصبحگاه پیش وی رفتم وسلام گفتم «اما به‌زحمت‌سر برداشت. 
وی راگرفته و اندیشناك وغمین دیدم» لختی از روز را پیش روی وی بایستادم و 


او بدین‌حال بود.جون مدت درازشدء پیش رفتم و گفتم: «سرورمن خدا مرا به‌فدای 
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تو کند» چرا چنینی» اگربیماری‌ای هست به من بگوی» شاید دوای آن به‌نزد من 
باشد. | گرحادثه‌ای برای یکی از عزیزان تو رخ داده که دفع آن نمی‌توان کردجز 
تسلیم چاره‌ای نیست و ازغم خوردن‌کاری ساخته نیست» | گرشکافی در ملك تورخ 
داده ملوك از این بر کنارنباشند. من شایسته‌ترین کسم که خبر را با وی بگویسی و 
خاطرخویش را با مشورت وی آسوده کنی». 

گفت: «وای تو ای جبریل» غم و آشفتگی من» برای چیزی از آن باب که 
گفتی نیست؛ بلکه به‌سبب خوابی است که همین شب دیده‌ام که مرا به‌هراس افکنده 


وسینه‌ام را کنده و دلم را غمین کرده». 

گفتم: «ای امیرمومنان آسوده‌ام کردی» آنگاه بدو نزديك شدم و پایش را 
بوسیدم و گفتم: «اين همه غم خوردن برای يك خواب است» خواب از اندیشه‌ای 
می آید یا از بخارات ناباب یا از جوشش سودا که به‌هرحال انسدیشه‌های پریشان 
است۰» 

گفت: «اينك خواب خویش را برای تو نقل می‌کنم» به‌سواب ديدم که 
گویی براین تخت خویش بودم» نا گهان از زیر من ساقی و کفی نمودار شدکهآن 
را می‌شناختم اما نام صاحب آن را نمی‌دانستم» خا کی سرخ د رکف بود» یکی که 
صدایش را می‌شنیدم اما خودش را نمی‌دیدم گفت: «اين خاکی است که در آن به 
گورمی‌روی» 

گفتم: «این خاك کجاست؟» 

گفت: «درطوس» آنگاه دست نهان شد و سخن ببرید و من بیدار شدم)». 

گفتمش: «سرورمن به خدا این خوابی نادرست و آشفته است.پندارم 
وقتی به بستر رفته‌ای در بارة خراسان و نبردهای آن و خبرها که در بارة آشفتن 
سمتی از آن به تو رسیده‌اندیشه می کرده‌ای؟» 

گفت: «چنین بود۰) 
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گوید: گفتمش: «به سبب این اندیشه خفتنت آشفته شده و این خواب پدید 
آمده» خدایم به فدایت کند بدان اعتنا مکن و از پی این غم طربی کن که آنرا از 
دلت برد و علتی‌نیارد.» 

گوید: همچنان به‌گونه‌های مختلف به خوشدل کردن وی کوشیدم تا آرام 
یافت وخوشدل شد وبگفت تا آنچه را رغبت داشت فراهم کنند و در آنروز 
سرگرمی خویش را بیفزود». 

گوید: روزها گذشت و او و ما آن خواب را از یاد بردیم و دیگربه خاطر 
هيچيك ازما نگذشت. آنگاه سفر خراسان پیش آمد» از آن پس که رافع قیام کرده 
بود. در راه بیماری وی آغازشد و همچنان فزونی گرفت تا وارد طوس شدیم ودر 
منزل جنیدبن عبدالرحمان جای‌گرفتیم» درملکی از آن وی به نام سناباد. در آن 
اثنا که وی در بستانی از آن جنید در آن قصربه‌بیماری می‌گذرانید» آن خواب را 
به‌یاد آورد و بزحمت از جای برحاست که می‌ایستاد و می افتاد. 

گوید: به‌نزد وی فراهم آمدیم و هر کداممان می‌گفتیم: «سرورمن» حال تو 
چونست و ترا چه شد؟» 

گفت: «ای جبریل» خواب مرا که در رقه دیدم» در بار طوس» به‌یاد داری؟» 
آنگاه سر به طرف مسرور برداشت» و گفت: «از خحاك این بستان برای من بیار» 

گوید: مسرور برفت وخاك را بیاورد»در کف خویش» و ساقش پرهنه بود و 
چون در آن نگریست گفت: «به‌خدا این‌همان ساقی است که درخواب خویش‌دیدم. 
به‌عدا این همان کف است. به‌خدا این همان خاك سرخ است و چیزی کم نیست». 
آنگاه‌گریه و زاری آغاز کرد. 

گوید: به خدا از پس سه روز همانجا بمرد و در همان بستان به گوررفت. 

بعضیها گفته‌اند که جبریل بن‌بختیشو ع در بارۀ علاجی که کرده بود حطا کرد 
که سبب مرگ وی شد و چنان ش که رشید شبی که می‌مرد می‌خو است او را بکشد 
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و پاره پاره‌کند چنانکه برادر رافع را پاره پار هکرده بود» وی را حواست که با 
وی چنان کند» جبریل گفت: «ای امیرم‌منان تا فردا مهلتم بده که بهی خو اهد یافت» 
اما رشید همانروز در گذشت. 

علی ربعی به‌نقل ازپدرش گوید: (پدرش شتربانی بود که صد شتر همراه 
داشته بود و رشید را سوی طوس برده بود) گوید: رشیدگفت: «پیش از آنکه 
بمیرم گوری برای من حف رکنید» و گوری برای وی بکندند. 

گوید: وی را دز قبهای ببردم که آنرا میکشیدم تا به گور نظر کرد و گفت: 
«ای آدمیزاده سرانجامت اینست». 

بعضیها گفتها ند: و قتی‌بیماری رشید سختی گرفت بگفت تا گور وی رابکندند 
و درخانه‌ای که در آن مقام داشت» در محلی به نام مثقب درخانةٌ حمید بن ابی‌غانم 
طائی گوری برای‌وی بکندند وچون کندن گوربه‌سررفت گروهی رادر آنجا نهادند که 
در آن قر آن خواندند و تا همه قر آن خوانده شد. رشید درتخت روان برلب‌گور 


بود. 

سهل بن‌صاعد گوید: در اطاقی که رشید آنجا بمرد با وی بودم» در کارجان 
دادن ملحفة کلفتی خو است و به‌خود پیچید و همچنان در حال جان دادن بود»من 
برحاستم گفت:|«ای‌سهل بنشین» ومن‌نشستم» نشستنم‌درازشد؛ با من سخن نمی کرد 
من نیز با وی‌سخن نمی کردم. و قتی‌ملحفه‌پس‌می‌رفت دوباره آنرا به خودمی‌پیچید» 
وجون این کار به‌درازا کشید برخاستم گفت: «ای‌سهل کجا می روی؟» 

گفتم: «ای امیرمق‌منان دلم تاب آن ندارد که به‌بینم امیرم‌منان ازبیماری 
چنین رنج می‌برد اگرمی خفتی آسوده‌تربودی؟» 

۱- قبه ی تیه هلر ]ده اما ظاهرا در اینجا بمعنی چیزی متحرك است که کسی 


دا در آن میبرده‌اند. اما درفرهشگهایی که بدست داشتم اذاین معنی نشانی نیاقتم شاید هم تحرف 


محفه است که درسطور سد آمده و بمعتی تخت ردان است . م 
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گوید: «خنده‌ای کرد» خندة درست» سپس گفت: «ای سهل» در این حال 
گفتة شاعر را به‌یاد می آورم که گوید: 

«من از آن مردم محترمم 

«که شدت حادثات 

«مقاومت و صبرشان را 


«فزون می کند» 

مسرو ر کبیر گوید: وقتی مرگ رشید در رسید و مرگ را احساس کرد به من 
دستورداد جامه‌های مزین را با زکنم و خوبترین جامه‌ای را که به دست می آورم 
برای وی بیارم که به‌قیمت ازهمهگرانترباشد؛ این دوصفت را در يك جامه نیافتم» 
دوجامةگران قیمت یافتم که قیمت آن نزديك به هم بودء جز اینکه یکی اند کی از 
دیگری‌گرانتربود» یکی سرخ بود و دیگری سبز» هر دو را پیش وی بردم که در 
آن نگریست» قیمت هر دو را بدو گفتم» گفت: «بهترین راکفن من کن و دیگری‌را 
به‌جایش پس فر ستاد.» 

چنانکه گویند: رشید درمحلی به‌نام مثقب‌درخانة حمید بن ابی‌غانم در گذشت 
هنگام نیمه شب به‌شب شنبه» سه روز رفته از جمادی‌الاخر این سال» پسرش‌صالح 
براونماز کرد. به‌هنگام وفات وی فضل بن‌رییع و اسماعیل بن‌صبیح حضورداشتند. 
از خادمانش نیزمسرور وحسین و رشید حضور داشتند. خحلافتش بيست و سه سال 
و دوماه وهیجده روزبود. آغاز آن شب جمعه‌بود چهارده روزمانده ازماه ربیع‌الاول 
سال‌صدوهفتادم و پایانآن‌شب‌شنبه بو دسه‌روزرفته از جمادیالاخر سال‌صدو نودوسوم». 

هشام بن محمد گوید: ابوجعفر» رشید هارون بن محمد» را بسه شب جمعه 
چهارده شب گذشته از ماه ربیع‌الاول‌سال‌صد وهفتادم‌جانشین کرد» رشیددر آن وقت 
بیست وسه سال داشت» درشب یکشنبه غرةجمادی الاول» به‌سال صد ونود و سوم 
درچهل وپنج سالگی درگذشت.بنابراین بیست و سه‌سال و یکساه و بیست و 
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گفت: «به خدا من نکردم» سخنی از تو شنیدم که مرا غمین کرد که گفتی: 
مرا چه شده که کسی را که خلقم کسرده عبادت نکنم؟ و گفتم: به‌عدا 


نمی‌دانم۰» 
گوبد: رشید باز بخندید و گفت: «از قرآن و دین چشم بپوش و به جز آن 
هرچه‌خو اهی‌بکن.» 


یکی از خادمان رشید گوید: عباس‌بن‌محمد غالیه‌ای به رشید هدیه کردپیش 
وی‌رفت و آنرا همراه‌داشت و گفت: «ای امیرم‌منان خدایم به‌فدایت کند»غالیه‌ای 
به نزد تو آورده‌ام که هیچکس نظیر آن را ندارد» مشك آن از نافةً سگان تبتی عتیق 
است» عبیر آن‌از عبیردریایعدن‌است مايه آن ازفلان‌مدنیاست که‌به‌دقت عمل‌شهره 
است. تر کیب کننده آن یکیست‌در بصره که‌در کار خویش ماهراست» اگرامیرمژ‌منان 
صلاح داند که باقبول آن‌برمن‌منت‌نهد» چنین کند.» 

گوید: رشید به خاقان خادم که بالای سروی ایستاده بود گفت: «خاقان 
این غالیه را بیار.» خاقان آن را بیاورد و دیدکه در ظرفی بزرگ است از نقره که 
ملمقه‌ای در آن است. سرپوش آن را برداشت. ابن‌ابی مریم حضورداشت و گفت: 
«ای امیر مۇمنان ابن‌را به‌من ببخش-*» 

گفت: «آن رابرای خویشتن ببر.» 

گوید: عباس خحشمگین شد وسخت متأسف شد و گفت: «وای تو به چیزی 
پرداختی که من از خویشتن دریغ کردم و آن را خاص سرور خویش کردم و آنرا 

گفت: «مادرش‌بد کاره است اگر با آن بجز...ن‌خود را روغن‌بزند.» 

گوید: رشید بخندید. پس از آذابنابی مریم برجست ودامن پیراهن‌حویش 
را بر سرش انداعت و دست خویش را در ظرف کرد و هرچه به دستش می‌رسید 
از آن برون‌می کشید و یکبار به...ن خود می‌نهاد و بار دیگر زیر پا وزير بغل خود 
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گویند: ابن‌ابی‌مریم مدتی بارشید بود» ویدلقکی سخندان وطیبت‌گوی‌بود» 
رشید از او صبوری نداشت واز سخن کردن بازی ملول نمی‌شد. بعلاوه ابن‌ایی- 
مریم‌عارف اخبار مردم حجاز والقاب بزر گان وحیله‌های دلقکان بود و چنان‌بارشید 
خودمانی شده‌بود که اورا در قصر خویش منزلی داده بود و باحرم و وابستگان و 
غلامان عویش آمیخته بود. 


راوی گوید: شبی ابن ابی مریم خفته بود» سپیده زده بود که رشید برای 
نماز برخاست و او را خفته دید» لحاف را از روی او پس زد و گفت: «جگونه 
صب ح کردی؟» 

گفت: «ای‌فلان من هنوز صبح نکرده‌ام دنبال کارت برو.» 

گفت: «وای‌تو به‌نماز برخیز.» 


2 
2 


گفت: «اينك وقت نماز ابسوالجارود است» اما من از یاران ابو یوست 
قاضیم.» 

گوید: رشید برفت و او را خحفته وا گذاشت. رشید برای‌نماز آماده شد» غلام 
ابن‌ابی مریم بیامد و گفت: «امیرممنان به‌نماز ایستاده»» وی برخحاست وجامه به‌تن 
کرد و سوی اورفت ودید که رشیددر نماز صبح قرائت می کند و به‌اینجا رسید که: 
«مرا چه‌شده که‌خدایی را که ایجادم کرده عبادت نکنم۱؟» 

ابن‌ابی مریم گفت:«به خدا نمی‌دانم۰» 

رشید حودداری نتوانست و در نماز بخندید» آن‌گاه به ابن‌ابی مریم 
نگریست» گوبی خشمگین بود» و گفت: «ای ابن‌ابی مریم در بارة نمازهم؟» 

گفت: «ای فلان مگر چه کرده‌ام؟» 

گفت: «نماز مرا قطع کردی.» 


۲۲ ومالی لااعیدالذی‌فطر نی سوده بی۳۶آبه‎ ١ 


PEE Cia i سدق‎ aa [۱ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


2۳۷۴ ترجمة‌تادیخ طبری 


«پیوسته نیکی پیشین و پسین شما 

«بر من‌رو ان بوده‌است. 

«وچنان شدم که‌به‌یقین دانستم 

«که به‌سپاس نعمتهای شما نتوانم رسید 

«ا گرچه مردی‌سپاسگزارم 

«و کسان‌پیوسته آ بخوران حرمتهای شمایند 
«وصاحب آبگاهی به ری‌هست ازجملةًآنهاست! 


«قلعه‌های پسران عباس در حوادث سخت 

«سرنیزه‌هاست وشمشیرهای بران 

«گاهی‌شمشیرونیزه‌هارا بجنبانند 

«وگاهی محضرها به دستشان در جنبش است 

«دستهایی که سود وزیان بسیار می‌دهد 

«وپیوسته از آنها عطیه‌ها می‌رسد 

«وم رکبها. 

«ملکی که تختها و منبرهای آن 

«به‌شما می‌بالد» شمارا خوش باد 

«ازهمه هاشمیان» پدرت یار مصطفی بود 

«وگرچه حسودان از این حشنودنباشند.» 

گوید: رشید پنجهزار دنیار بهاو داد که درحضور وی بگرفت و اورا علعت 
پوشانید و بگفت تاده‌تن‌از بردگاذرومی بدو دهند و یابوبی‌ازمرکبان خاص‌خویش 


رابدو داد. 
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«چنانکه گویی هیچکس در آن جا نداشته بود 
«در مقاپل‌صفصاف بماند تا آن را به‌غارت داد» 
«و سرسخت‌ترین حریفان درمقابل‌وی‌بود. 
«چشمها به‌چهرة اوفرا می‌نگرد. 

«وهر گز دید گان کسی همانند هارون‌ندیده. 
«شاهان بنی‌هاشم را به‌دور وی می‌بینی 
«چنانکه ستار گان درخشان به دور ماه جای‌دارد 


«دودست وی بزر گان قریش‌را می کشاند 
«وهر دودست وی برای کسان دریای مو ج‌افکن‌است. 
«وقتی‌مردمان ابرها را نیا بند 
«دودست‌توجای ابرهای باران را بگیرد. 
«قریش از روی اعتماد 
«کارهای خویش را به‌توسپردند 
«چنانکه‌سافر عصای خویش‌را می‌افکند. 
«کارها را به‌ورائت پیمبر عهده کردی. 
«یعنی سرانجام به اهل آن رسید 
«درعدالت وبخشش جانشین مهدی شدی 
«که بخشش مترو نما ند 
«وحکومت قرین ستم نشود. 
«پسران عباس ستارگان نور افشانند 
«که وقتی ستاره‌ای‌نهان شود 
«یکی دیگر درخشان» نمایان شود 
«ای پسران سقایتگر حاج! 
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سخن از بعضی دوشهای دشید 
عباس گوید: رشید تا وقتی از دنیا رفت هر روز یکصد ر کعت نماز می کرد 
مگ رآنکه به بیماری‌ای دچار بود. هرروز از مال خاص خویش یکهزار درم صدقه 
می‌داد» بجزز کات. و قتی به‌حج می‌رفت یکصد تن از فقیهان و فرزندانشان با وی به 
حج می‌رفتند ووقتی به‌حج نمی‌رفت سیصد کس را به‌حج می‌فرستاد با حرجی کافی 
ولباس پررونق. روشهای منصور را می‌جست ومی‌خواست از آن پیرو ی کند. بجز 


در بذل مال» که پیش از او خلیفه‌ای دیده نشده بود که بیشتسر از وی بخشندة مال 
باشد. پس از وی مامون نیزچنین بود. نیکی هیچکس را بی‌عوض نمی گذاشت و 
پاداش آن را از اولین وقت لزوم موخرنمی‌داشت. شعر و شاعران را دوست می 
داشت.به‌اهل ادب وفقه متمایل بود. مشاجره در کاردین را خوش‌نداشت. می گفت: 
«سودی‌ندارد و طبعا ثوابی ندارد.» ستایش را دوست داشت بخصوص ازشاعری 
گشاده زبان و آن‌را به‌بهای‌گران می‌حرید. 

ابن ابی‌حفصه گوید: مروان بن‌ابی‌حفصه‌به سال هشتاد ویکم به‌روز یکشنبه 
سه‌روزرفته از رمضان به‌نزد رشید در آمد وشعر خویش رابرای وی خو اند که ضمن 
آن‌گو بد: 

«به وسیلة هارون مرزها بسته‌شد 

«وبه. سبب وی امور مسلمانان استو ارشد. 

«پرچم وی پیوسته قرین‌ظفر است 

«وسپاهی دارد که سپاهها از آن‌می گریزد. 

«همه‌شاهان روم بناخواه 

«وازسرز بونی بدوباج داده‌اند 

«هارون قلعة صفصاف را ویر ان کرد 
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شش روز شاهی کرد. 

به‌قولی سن رشید به‌هنگام وفات چهل و هقت سال وپنجماه وپنجروز بود» 
آغاز آن سه روز مانده از ذی‌حجه سال صد و چهل وپنجم بود وپایان آن دوروز 
گذشته ازجمادی‌الاخرسال صد و نود و سوم بود. 

رشید مردی نکوچهره و سپید روی و مجعد موی بود ومویش اند کی سپید 
شده بود. 
سخن از و لابتدادان شهر ها 
در ابام هادون‌الر شید 

ولایتداران مدینه: اسحاق بن‌عیسی. عبدالملك بن صالح. محمد بن عبدالله» 
موسی بن‌عیسی. ابراهیم بن‌محمد. علیبن‌عیسی. محمدین ابراهیم. عبدالّهبن‌مصعب 
ز بیری. بکاربن عبدالله. ابو البختری» وهب بن وهب. 

ولایتداران مکه: عباس بن‌محمد. سلیمان بن‌جعفر. موسی بن عیسی. عبدالله 
بن‌محمد. عبدالله بن قثم. محمد بن ابراهیم . عبید بن‌قثم. عبدالله بن محمد.عبداله 
بن محمد بن ابراهیم. عباس بن موسی. علی بن موسی. محمد بن‌عبدالله عثمانی. 
حماد بربر. سلیمان بن جعفر. احمد بن اسماعیل. فضل بن عباس. 

ولایتداران بصره: محمد بن سلیمان. سلیمان بن ابی جعفر. خزیمه بن خازم 
عیسی بن جعفر. جریربن یزید. جعفربن ابی جعفر. عبدالصمد بن علی. مالك بن 
علی خزاعی. اسحاق بن سلیمان. سلیمان بن ابی جعفر. عیسی بن جعفر. حسن‌بن 
جمیل وابستة امیرمومنان. اسحاق بن‌عیسی. 

ولایتداران خراسان: ابو العباس طوسی. جعفرین محمد بن اشعث. عباس‌ین 
جعفر. غطریف بن عطاء. سلیمان بن راشد» عامل خراج. حمزة بن مالك. فضل بن 
یحیی. منصوربن یزید. جعفربن یحبی که علی بن حسین بن قحطبه نایب وی بود. 
على بن عیسی بن ماهان. هرثمة بن اعین. 
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می‌نهاد. پس از آن چهره و دیگر اعضای خوبش را با آن سیاه کرد تا به‌همه اعضای 
خویش مالید. آنگاه به‌خاقان‌گفت: «غلام مرا پیش من آر.» 

رشید که از فرط خنده بیخود شده بود گفت: «غلام وی را بخوان.» که او را 
بخ اند. ابن‌ابی مریم بدو گفت: «اين را پیش فلان ببر.» ونام زن خویش راگفت»و 
بگو با این» پایین تنه‌ات را روغن بزن تا بیایم و تراب...یم» 

گوید: غلام آنرا بگرفت و برفت» رشید می‌خندید و از خنده بیحال بود 
آنگاه به‌عباس نظر کرد و گفت: «به‌خدا تو پیری احمقی» به‌نزد خليفةً حدا م ی آیی 
و ازغالیه‌ای ستایش می گوبی» مگر ندانی که هرچه از آسمان می‌بارد وهرچه از زمين 
برون می‌شود و هرچه در دنیاهست از آن اوست وزیرمهر اوست و درقبضة اوست. 
شگفت‌تر اینکه به‌فرستادة مر گگفته‌اند: بنگر هسرچه این می‌گسوید اجراکن؛ به 
نزد چنین کسی غالیه را می‌ستایند و دربارة آن سخنرانی می کنند» گویی بقال است 
یا عطار یا خرما فروش۰» 

گوید: آنگاه رشیدچندان بخندید که نزديك بود نفسش قطع شود در آنروز 
یکصد هزار درم به‌ابن ابی مریم جایزه داد. 

زیدبن‌علی طالبی گوید: روزی‌رشيد می‌خواست‌دارو بنوشد؛ ابن‌ابی‌مریمبدو 
گفت: «می‌خواهی فردا به‌هنگام خوردن دارو مرا حاجب خویش کنی و هسرچه 
بدست آوردم از آن من و تو باشد؟» 

گفت: «چنین می کنم.» 

گوید: آنگاه رشیدکس پیش حاجب فرستاد که فردا در منزل خویش باش 
که‌من حاجبی را به‌ابنابی مریم سپردم ابن‌ابی‌مریم صبح زود بیامد» کرسی‌ای برای 
وی نهادند» رشید دارو نوشید و حواص وی خبر یافتند. فرستاده ام‌جعفر بیامد و 
دربارة امیرمومنان و داروی وی‌پرسش کرد. ابن‌ابی‌مریم اورا به‌نزد رشیدرسانید که 
حال وی را بدانست و باجواب باز گشت. وی به‌فرستاده گفت: «آنچه را دربارة تو 
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کردم که زودتراز کسان برایت اجازه گرفتم به‌بانوبگو.» 
گوید: فرستاده قضیه را با امجعفربگفت که مالی گزاف برای‌وی‌فر ستاد. پس‌از 
آن فرستادة یحبی‌بن‌خا لدبيامد که باوی‌نیزچنان کرد آنگاه فرستادةجعفر وفضل آمد 
که چنان کرد و هريك از برمکیان‌جایزه‌ای سنگین برای وی‌فرستادند آنگاه‌فرستادة 
فضل بن‌ربیع آمد که اورا پس فرستاد و برای‌وی اجازه‌نگرفت.فرستادگان سرداران 
وبزرگان نیز بیامدندوهر کس که اجازه گرفتنش را آسان کرده بود جایزه‌ای سنگین 
فرستاد. هنوزپسین نشده‌بود که شصت هزاردینار پیش وی‌فراهم آمد و چون رشید 
ازیماری بهی یافت و ازداروپیکرش پالك شد وی‌را پیش خواند و گفت: «امروزچه 
کردی؟» 
گفت: «سرورمن شصت‌هزار دینار به دست آوردم.» 
گوید: رشید آن را بسیاردانست و گفت: «سهم من کو؟» 
گفت: (جدا شده.» 


گفت: «سهم خویش را به‌تو بخشیدم»ده‌هزار سیب به‌ماهدیه کن۰» ابن‌ابی‌مریم 
چنان کرد و بیشتراز همه‌کسانی که رشید در کار بازر گانی با آنها انباز شده بودسود 
برد. 

اسماعیل‌بن صبیح گوید: به نزد رشید وارد شدم» کنیزی بالای سر وی 
بود. کاسه‌ای به دست‌داشت و ملعقه‌ای به دست دیگر» و بدو چیزمی‌خورانید. 

گوید: چیزی دیدم سپید و رقیق و ندانستم که چیست. 

گوید: رشیدبدانست که من‌می‌خواهم آنرا بدانم. گفت: «ای اسماعیل 
پس رصیج:» 

گفتم: «سرورم آمادة فرمانم.» 

گفت: «می‌دانی این‌چیست؟» 


گفتم: «نه.) 
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گفت: «اين آش برنج و گندم است و آب سبوس که برای کجی اعضاء و 
تشنج اعصاب نافع است» پوست را صفا می‌دهد ولکه را می‌برد وبدن را چاق 
می کند و کثافت‌هارا می‌برد.» 

گوید: وقتی برفتم اندیشه‌ای نداشتم جز اينکه طباخ را خواستم و گفتم: «هر 
روز صبح‌برای من ازاین آش‌بیار.» 

گفت: «چیست؟» 

گوید: وصفی را که‌شنیده بودم برای‌وی‌بگفتم. 

گفت: «به‌روزسوم‌از این دلزده‌می‌شوی.» 


گوید: روز اول از آن‌آش ساخت که آنرا خوشمزه یافتم. روز دوم ساعت 
که پست‌تراز اول بود وچون روز سوم آنرا بیاوردگفتم: «پیش‌نیار» 

گویند: رشید بیماری ای گرفت و طبیبان به علاج وی پرداختند» اما از 
بیماری خویش بهی‌نیافت. ابوعمرعجمی گفت: «درهند طبیبی هست به‌نام منکه و 
دیدمشان که اورابرهمه‌مردم‌هندمقدم می‌دار ند که‌یکی از عابدان و فیلسو فان آنجاست. 
اگر امیرمومنان کس به‌طلب منکه فرستد شاید خدا به دست وی برای او شفا 
فر ستد.» 

گوید: رشید کس فرستاد که اورا بیاورد و جایزه‌ای همراه وی‌فرستا که‌برای 
سفر خویش از آن کمك‌گیرد. 

گوید: منکه بیامد و رشید را معالجه کرد که در نتيجة معالجه وی از بیماری 
خویش بهی یافت‌ومقرری‌ای سنگین برای وی معین کرد و اموال کافی داد. يك‌روز 
که‌منکه از قصر الخلدمی گذشت یکی ازمانویان را دید که‌عبایی گسترده‌بود وداروهای 
بسیار بر آن پهن کرده بودوایستاده‌بود ویکی از داروهای عویش را که‌معجو نی بود 
وصف می کرد وبه وصف آن می گفت: «اين داروی تب‌لازم است و داروی تب 
متناوب و تب ربع وتب ثلث و دردپشت وزانوان و بواسیر و بادها و درد مفاصل 
e‏ موی - | 
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و درد چشمان و درد شکم و درد سر و شقيقه وساس البو لو فلج‌ورعشه»و بیماری‌ای 
نبود که نگفت که این داروشفای آنست. 

گوید:منکه به ترجمان خویش گفت: « این چه می گوید؟» ترجمان آنچه را 
شنیده بود برای وی ترجمه کرد. منکه لبخند زد و گفت: «به هرحال پادشاه عرب 
نادان است» به سبب آنکه اگ ر کار چنین است که این می‌گوید» پس چرا مرا از 
ولایتم آورد واز کسانم جدا کرد ومخار ج سنگین مرا تحمل کرد؟ درصورتی که این 
را پیش خود توانست یافت واگ ر کار چنان نیست که او می گوید» پس چرا او را 
نمی کشد؟ که شریعت خون وی را و کسانی که همانند وی باشند مباح کرده که اگر 
او کشته شودء یکی است که با کشتن وی مردم بسیار زنده می‌مانند و اگر این نادان 
را وا گذار ند هرروز یکی را بکشد وتواند که هرروز دویاسه یا چهار کس را بکشد 
واین تبامی تدبیر است و وهن مملکت.» 

گوبند: یحیی بن‌خالد برسکی مردی را به چیزی از کارهای خراج سواد 
گماشت» عامل به نزد رشید رفت که وی را ودا ع گوید. یحیی‌وجعفر بن بحبی‌نیزپیش 
رشید بودند» رشید به بحبی وجعفر گفت: «بدوسفارش کنید.» 

بحبی‌بدو گفت: «صرفه‌جویی کن و آبادی.» 

جعفر بدو گفت: «انصاف کن وبه انصاف بگیر.» 

رشید بدو گفت: «عدالت کن ونیک ی کن.» 

گویند که رشید بریزیدبن‌مزید شیبانی خشم آورد؛ سپس از اوخشنود شد و 
اجازه‌اش داد که به نزد وی در آمد و گفت: « ای امیرمومنان ستایش خدای را که به 
دیدار توراه حرمت را برای ما آسان کرد و نعمتمان داد و به تفضل خود محنت را از 
ما ببرد. حدایت به هنگام خشم پاداش باز آمد گان دهد ودر حال رضاپاداش‌نعمت- 
دهان ومنت نهان بخشنده دهد که این را خدا از آن تو کرده‌وستایش خدای راکه به 


هنگام غضب از سختی باز می‌مانی وبا نعمت» منت‌می‌نهی ونیکی می کنی واز بد 
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کار درمی گذری وبه وسيلة عفوتفضل می کنی.» 

عبدالله بن‌مصعب گوید که رشید بدو گفته بود:«دربارة کسانی که عیب‌عثمان 
گفتند چه می گوبی؟» 

گوید: گفتم: «ای امیرمومنان» کسانی عیب او گفتند و کسانی با وی بسودند» 
آنها که عیب وی گفتند پرا کنده شدند. اقسام فرقه‌ها شدند واهل بدعتها وافسام 
خوارج» اما کسانی که با وی بودند تا این روز گار اهل جماعت بوده‌اند.» 

گوید: رشید به من گفت: «حاجت ندارم که پس از این در این باره پرسش 
کنم.» 

عبدالله گوید: ونیز از منزات ابوبکروعمر به نزدپیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم 


پر سیك, 


گفتمش: « منزلت آنها در زند گانی وی همانند منزلتی بودکه در مرگ بنزد 
وی داشتند.» 

گفت: «آنچه را نیاز داشتم کفایت کردی.» 

راوی گوید: سلام بارشید ادم که از جملة خدمة خاص بود در مرزها و 
شامات عهده‌دار املاك رشید شد ونامه‌ها درباره نيك رفتاری و وقار وی وستایش 
مردم از اومکرر آمد» رشید بگفت: رتا اورا تقدم دهند وبا وی نیکی کنند و املاك 
جزیره ومصر را که می‌خواست بدو پیوسته شود بدوپیوسته کنند.» 

گوید: خادم بیامد و به نزد رشید وارد شدء وی به کار خوردن گلابی‌ای بود 
که از بلخ برای وی آورده بودند که آن را پوست می کندومی‌خورد بدو گفت: «ای 
فلان» اخباری که از تو به نزد مولایت می‌رسد سخت نیکواست وبه نزد وی منزلت 
دلخواه دازی. گفتم فلان و بهمانت دهند وترابه فلان و بهمان گماشتم»حاجت‌خویش 
ابڪ 


گوید: پس اوسخن کرد واز حسن رفتار عویش یاد کرد وگفت: « به خدا: 
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ای‌امیر مومنان» رفتار دوعمررا از باد کسان بردم.» 

گوید: رشید خشمگین شد وبه هیجان آمد ويك‌گلایی بر گرفت و بدو زد و 
گفت: «ای پسر زن بوگندو؛ دوعمر» دو عمر» فرض کنیم این را دربارةعمربنت 
عبدالعزیز تحمل کنیم دربارة عمر بن‌خطاب تحمل نمی کنیم.» 

یکی از فرز نادان عبداللهبن‌عبدالعزیزعمری گوید: رشید گفته بود: «به خدا 
نمی‌دانم دربار؛ این عسری چه کنم» خوش ندارم بدو پسردازم که اعلاف وی 
را منفوز دارم» اما می‌خواهم طریقه ومسلك وی را بدانم وبه‌کسی اعتماد ندارم که 
سوی وی فرستم.» 

گوید: عمر بن‌بزیع وفضل بن‌ر بیع گفتند: «ما می‌رویم.» 

گفت: «شما بروید.) 

گوید: آن دو کس از عرج سوی محلی رفتند در صحرا به نام حلص وچند 
بلد از مردم عرج‌گرفتند وچون به‌منزل‌عموی‌رسیدند نیمروز به نزد وی رفتند که‌در 
مسجد بود.شتران عویش را با کسانی از یارانشان که همراهشان بودند بردر مسجد 


نهادند و به نزد وی وارد شدند ودر زی پادشاهان با عطرو جامه و بوی خوش‌نزديك 
وی نشستند. وی در مسجد خویش بود» بدو گفشتند: «ای ابوعبدالله»ما فرستادگان 
کسانی از مردم مشرقیم که پشت سرما هستند به تومی گویند از خدای بترس واگر 
می‌خواهی قیام کن.» 

گوید: به‌طرف آنها نگریست و گفت: «وای شما برای چه و برای که؟» 

گفتند: «تو» 

گفت: «به خدا خوش ندارم با مقدار حجامتی از خون يك مرد مسلمان به 
پیشگاه خدا روم و آنچه آفتاب بر آن طلو ع می کند از آن من باشد.» 

گوید: وچون از او نومید شدند گفتند: «چیزی همراه ما هست که در کار 
معاش خویش از آن كمك گیری.» 
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گفت: «مرا بدان نیازی نیست» من از آن بی‌نیازم.» 

گفتند: «بیست‌هزار دیناراست.» 

گفت: «بدان نیاز ندارم.» 

گفتند: «آن را به‌هر که می‌خواهی بده.» 

گفت: « حودتان به ه رکه می‌خواهید بدهید» مسن خادم و دستیار شما 
نیستم .» 

گوید: و چون از اونومید شدند» برشتران خویش نشستند وصبحگاهان در 
منزلگاه دیگر درسقیا به نزد خلیفه رسیدند که در انتظارشان بود. وچون به‌نزد وی 
وارد شدند آنچه را میانشان رفته بود بگفتند که گفت: «اهمیت نمی‌دهم که‌پس ازاین 
چه کنم.» 

گوید: عبدالله" در آن سال به‌حج رفت. هنگامی که‌به‌نزد یکی ازفروشندگان 
ایستاده بود وبرای یکی از کودکان خویش چیزی می‌خرید» هارون که براسی‌سعی 
صفا ومروه می کرد بدورسید. عبدالله آنچه را می‌عواست رها کرد وسوی رشید 
رفت وعنان اسب وی را بگرفت. سپاهیان و کشیکبانان سوی وی دویدند امامارون 
آنها را از وی بازداشت. عبدالله با وی سخن کرد. 

گوید: اشکهای هارون را دیدم که‌بریال‌اسبش می‌ربخت پس از آنذبرفت. 

لیث بنعبدا لعزیز گوز گانی که چهل سال در مکه مجاور بوده بود به نقل از 
یکی از حساجیان گوید: وقتی رشید می کرد وارد کعبه شد وبرانگشتان خویش 
بایستاد و گفت: «ای کسی که حاجتهای خواهند گان را می‌دانی وضمیر خاموشان را 
می‌شناسی که برای هرخو اهشی پاسخ حاضر ومهیاداری ونسبت به هرخاموشی عام 
کامل‌داری! وعده‌هایت صادق است و نعمتهایت بسیار ورحمتت گسترده» برمحمدو 
آل محمد صلوات‌گوی» گناهان مارا ببخش وبدیهای ما را مستور دار. ای که 


1 -متن‌چنین است‌چندسطر پیش‌عنو انا ین‌شدص! بوعیدا لله بودو اينك دردو جاعبدا لله است()) 
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گناهان» وی را زیان نمی‌زند وعیبها از اونهان‌نمی‌ماند وبخشش خطاها وی‌راکاستی 
نمی‌دهد. ای که زمین را بر آب‌گسترده وهوارا به آسمان بسته وبرای خویش نامها 
بر گزیده برمحمد صلوات گوی وهمه‌کارهای مرا فرین نیک ی کل ای که صداها به 
همه زبانها قرین خشو ع وی است وحاجتها می‌خواهند» حاجت من اینست که وقتی 
مرا بردی ودر گورم جای‌گرفتم و کسان وفرزندانم ازمن‌پر | کنده شدند مر اببخشی. 
خدایا ترا ستایشی از همه ستایشها بیشتر» چندانکه با همه مخلوق تفضل می کنی. 
حدایا برمحمد صلواتی پسندیده گوی ومحمد را صلواتی حاص گوی واز بابت ما 
وی رانکوترین و کافی‌ترین‌پاداش‌ده.خدایا ما رادر زند گی‌نيك روزبدار وبه هنگام 
مرگ به صف‌شهیدان بر» و یکروز و روزی خوار کن وتیره روز و محروم مکن.» 

قاسم‌بن یحیی گوید: رشید کسان فرستاد که ابن‌ابی‌داود و کسانی را که‌درحیر! 
حدمت قبرحسین‌بن‌علی می کردند بیارند وچون‌آنها را بیاوردند حسن‌بن‌راشد آنها 
را بدید و به ابن‌ابی‌داودگفت: «جه شده؟» 

گفت: «این مرد (یعنی: رشید) از پی من فرستاده واز او برجان عویش‌ایمن 
نیستم۰» 

گفت: «وقتی به نزد وی رفتی و از توپرسش کرد بگوحسن‌بن‌راشد مرا در 
آن محل نهاده.» 

گوید: وچون به نزد رشید در آمد» همین سخن راگفت؛ رشید گفت: «اين به 
شلو غ کاری حسن می‌ماند؛ بیاریدش.» 

گوید: وچون حسن‌بن‌راشد حضور یافت. رشیدگفت: «برای چه این‌مرد را 
در حیر نهاده‌ای؟» 

گفت: «خداکسی راکه وی رادرحیر نهاد رحمت کندء امموسی به‌من‌دستور 
داد که وی را در آنجا نهم وهرماه سی‌درم بدودهم.» 


1 این کلمه او و ی( 
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گفت: «وی را به حیر برگردانید و آنچه را ام‌موسی برای وی مقرر کرده» 
بدو بدهید.» 

گوید: ام‌موسی مادر مهدی ودختر بزیدبن منصور بود. 

محمدگوید: به نزد رشید در آمدم» در خانه عون‌عبادی. وی را دیدمبه‌وضع 


تابستانی دراطاقی‌باز وبی‌فرش» برنشیمنگاهی به نزد در» درجانب راست اطاق» 


پوشش ناز کی بر اوبود وجامه زبرین رشیدی با خطهای پهن برنگ قرمز سیر. در 
اطاقی که وی‌بود کنف مرطوب نبو د که وی را آزارمی‌داد؛ خنکی کنف‌را از جای 
دیگر به اطاق می‌رسانیدند اما مقابل آن نمی‌نشست. نخستین کس بود که به هنگام 
تابستان اطاق خوابگاه روزانه وی سقف کاذب داشت. و این از آن روی بود که 
شنیده بود که حسروان هرروز سقف اطاق خویش را از برون گل اندود می کردند 
که گرمای خورشید را از آنها بدارد واونیز سقف کاذبی ساخت که مجاور سقف 
اطاق خوابگاه روزانه وی بود. 

محمد گوید: شنیدم تغاری" از نقره داشت که در روز گرما عطردار عطر و 
زعفران وعلفهای خو شبوو گلاب در آن می‌نهاد آنگاه به اطاق خوابگاه روزانة وی 
می‌برد هفت روپوش نازك از قصب رشیدی خاص زنان بنزد وی مپیردند 
روپوشهای نازك را در آن عطر می آغشتند» هرروز هفت کنیز می آمدند و هر کنیزی 
لباس خویش را می‌پوشید» سپس روپوش نازك را روی آن می‌پوشيد و برصندلی 
سوراخ داری می‌نشست و روپوش ناز را اطراف صندلی رها می کرد که آن را 
می‌پوشانید آنگاه زیر کر سی»عود آلوده به‌عنبر می‌سوختند. تاوقتی که رو پوش کنیز 
خحشك شود چنین می کردند. این کار در اطاق خواب روزانة وی بود که اطاق از 
بوی بخور وعطرخوش می‌شد. 

عباس بن‌حسن گوید: رشید به من گفت: «می بینم که از بنبع‌وصفت آن بسیار 


١‏ _كلمة معن. 
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سخن می کنی» وصفآنرا با من بگوی ومختصرگوی.» 
گوید: گفتمش«به سخن یا به شعر؟» 
گفت: «به سخن وشعر» 
گوید: گفتم: «کناره اش‌تا پای نخلهاست‌و نخلها مايةٌ رونق آن است۰» 
گوید: لبخند زد ومن بدو گفتم: 
«ای در قصرء» چه نیکوقصر ودره‌ای 
«که اگربخوامی‌منزلگاه شهری است و یاصحرایی 
«در سرزمینهای آن شتردورنگ را 


«ایستاده بینی 

«با سوسمار وماهی وملاح وحدی خوان(.» 

محمد بن‌هارون به نقل از پدرش گوید: در حضور رشید بودم فضل‌بن‌ربیع 
بدو گفت: «ای امیر مۇمنان» ابن سماك را حاضر کرده‌ام۰» 

گفت:«اورا بیار.» 

گوید: ابن‌سماك وارد شد» رشید بدو گفت:«مر اوعظ گوی.» 

گفت: «ای‌امیرمو‌منان از حدای یگانه که شريك ندارد بترس و بدان که فردا 
در پیشگاه خحدای» پروردگارخویش» می‌ایستی؛ آنگاه به یکی از دومقام می‌روی 
که سومی‌ندارد بهشت يا جهنم.» 

گوید: هارون بگریست تا ریشش تر شد. فضل‌روبه ابن‌سماك کرد و گفت: 
«مقدس بادخدای! مگر کسی تردید دارد که امیرموّمنان به سبب رعایت حق خحدای 
و عدالت وتفضل با بندگان وی به هنگام رستاخیز سوی بهشت می‌رود. ان‌شاءاللّه.» 

گوید: اما ابن‌سمالك به این سخن وی اعتنا نکرد و بدوتوجه نکرد و روی به 
امیرمومنان کرد و گفت: «ای امیرمومنان» این (یعتی: فضل‌بن‌ربیع) در آنروز با تو 


١‏ در متن نظم‌است. 
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نیست وبه نزد تونیست» از حدای بترس ود رکار خویش بنگر.» 
. گوید: پس‌مارون بگریست چندان که‌براورقت آوردیم»فضل بنر بیع‌خاموش 
ماند: و کلمه‌ای برزبان نیاورد تا وقتی که ما برون شدیم. 

۱ گوید: روزی ابن‌سماله به نزد رشید در آمد» در آن اثنا که به نزد رشید بود 
وی آب خواست» کوز؛ آبی بیاوردند وچون آن را به طرف دهان‌بر که بنوشدابن- 
سماك گفت: « ای امیرمومنان! دست نگهدار» ترا به حق خویشاوندی رسول خدای 
صلی‌الله‌علیه وسلم؛ اگر این جرعه آب را از تو باز می‌داشتند آنرا به چند 
می‌خریدیآ» 

گفت: «به‌همةٌ ملکم.» 

گفت: «بنوش که خدای‌برت وگوارا کند.» وقتی آنرا بنوشید» بدو گفت: « به 
حق خویشاوندی پیمبر خداصلی‌الله‌علیه‌وسلم از تومی‌پرسم که اگر آب‌از بدن‌توبرون 
نمی‌شد آن را به چند می‌خریدی؟» 

گفت: «به همه ملکم.» 

ابن‌سماك گفت: «ملکی که قیمت آن يك جرعه آب باشد در خورآن نیست که 
در بارة آنرقابت کنند.» 

گوید: هارون بگریست وفضل بن‌ربیع‌به ابن‌سمالك اشاره کردکه برود واو نیز 
برفت. 

گوید: عبدالله‌بن‌عبدالعزیز عمری» رشید را وعظ گفت و گفتاروی را به کلمه 


«بله عموجان» پذیرفت وچون می‌رفت که باز گردد» رشید دوهزار دینار در کیسه‌ای 
همراه امین ومأمون برای وی فرستاد که با کیسه بدو رسیدند وگفتند: «عموجان» 
امیرمۇمنان به تومی‌گوید: اینرا بگیر واز آن سود بر گیر. یا آن را پخش کن.» 
گفت: «او بهتر می‌داند میان کیهاپخ شکند.» 
گوید: آنگاه يك دینار از کیسه برگرفت و گفت: «خوش ندارم که گفتار بد 
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و کردار بد راباهم‌فراهم آرم.» 

گوید: پس از آن عمری سوی بغداد حرکت کرد. رشید آمدن وی را به 
بغداد وبه نزد عمریان خوش نداشت و گفت: «پسر عمویتان را چه می‌شود؟ اورادد 
حجاز تحمل کردم اينك روانةدارالملك من شده ومی‌خواهد دوستانم را بر ضدمن به 
تباهی برد. وی را از آمدن سوی من باز گردانید.» 

گفتد: «ازما نمی‌پذیرد.» 


گوید: پس رشید به موسی‌بن‌عیسی نوشت که وی را به‌ملایمت باز گرداند. 
عیسی پسر کی ده ساله راکه حطبه‌ها وموعظه‌ها به خاطر سپرده بود؛ به نزد وی 
خواندکه با وی بسیار سخن کرد وموعظه‌ها گفت که عمری همانند آن نشنیده بود و 
اورا از تعرض امیرمومنان منع کرد. عمری پاپوش خویش را برگرفت وبرخحاست 
ومی گفت: «وبه‌گناه خویش اعتراف کنند ولعنت براهل‌جهنم‌بادا.» 

به گفتة بعضی‌ها عمری از آن پس که از بغداد روان شد در رقه با رشید بود» 
روزی با وی به شکار برون شد» یکی از عابدان بدورسید و گفت: «ای هارون از 
خحدای بترس.» 

گوید: هارون به ابراهیم‌ بن‌عثمان گفت: «این مرد را نگهدار امن باز گردم.» 
وچون باز گشت غذای خویش را خواست وبگفت تا از غذای حاص وی به آن 
مرد بخورانند» وقتی بخورد و بنوشید اورا پیش خواست و گفت:«ای فلان در کار 
عطاب وسوال با من انصا فکن.» 

گفت: «اين کمترین چیزی است که دربارۀ تولازم است۰) 

گفت: «به من بگوی که من بدتر وخبیث‌ترم یا فرعون؟» 


۱ فاعترقوا بدنبهم فسحقا الاصحاب نسعیر. سوده۶۷ ملك آیه۱‎ ١ 
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گفت: «فرعون که‌گفت: «من پروردگار والای شمایم»۱ و نیز گفت: «من‌برای 
شما حدایی جز خودم نمی‌شناسم»۲ 

گفت: «راست گفتی. به‌من بگوی کی بهتر است. تویا موسی پسر عمران؟» 

گفت: «موسی کلیم‌الله بود که وی را برای خسویشتن پر آورده بود وامسن 
خویش کرده بود وازمیان مخلوق خویش با وی سخن کرد.» 

گفت: «راست گفتی» مگر نمی‌دانی که وقتی او و برادرش را سوی فرعون 
فرستاد به آنهاگفت: «با اوسخنی نرم‌گوبید شاید اندرز گیرد یا بترسد" ومسفسران 
گفته‌اند که دستورشان داد وی را به کنیه ياد کنند واين در حالی بودکه وی چنانکه 
می‌دانی گردنکش بود وجبار. توپیش من آمدی ومن به این وضعم که مسی‌دانی که 
بیشتر واجبات خدا را به جای می آورم وجز او کسی را نمی‌پرستم در مقابل‌حدود 
بزرگ و امرونهی وی درنگ می کنم» اما مرا با کلمات خشن و تند وعظگفتی» نه 
مطابق ادب خدای رفتار کردی» نه احلاق پارسایان را رعایت کردی. چگونه 
ایمن شد ی که با تو سختی نکنم وخویشتن را به معرض خطری آوردی که‌ضرورت 
نداشت.» 

ز اهد گفت: «ای امیرمومنان‌عطا کردم و از تودخشش می‌طلیم.» 

گفت: «خدایت ببخشد» و بگفت تا بيست هزار درم به او دهندکه از گرفتن 
آن خودداری کردو گفت: «مرابدین مال نیاز نیست» من مردی جهانگردم.» 

هرئمه با چشم بدو اشاره کرد و گفت: «ای نادان جایزةٌ امیرمومنان را رد 
می کنی!» 

رشید گفت: «دست از اوبدار» سپس‌گفت: «این مال را به سبب نیازی که 
بدان داشته باشی به تو نمی‌دهیم بلکه رسم ما این است که هر که با علیفه سخن کند 


1- انا دیکم‌الاعلی سور ۷۹ (نازعات) آیةٌ ۲۴ 
۲ ماعلمت لکم‌منالهغیری(سوده۲۸ (قصص) آبه۳۸) 
۳- قولالهم قولالینا لعله بت کی او یخشی (سورهه ۲ طه آیبه۴۶ ) 
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واز دوستان ودشمنان وی‌نباشدجایزه‌ایبدودهد وبخشش کند» از جایزة ما هرمقدار 
که‌می‌خواهی بپذیر و آنرا به هرصور ت که‌خوش داری خر ج کن.» 

گوید: زاهد از آن مال دوهزار درم بر گرفت ومیان حاجبانو کسانی که بردر 
بودنذ پا کنده. گرد. 


سخن از ذنان عقدی که 
هاد ون‌الر شید داشت 


2 


گویند: رسید زبیده را که کنيه‌ام جعفر داشت ودختر جعفر بن‌منصور بود» به 
سال صدوپنجاه‌وششم به روز گار خلافت مهدی به زنی‌گرفت وباوی زفاف کرددر 
خحانة محمدبن‌سلیمان که بعدها از آن عباسه شد» سپس به المعتصم‌با لله رسید. زبیده 
محمد امین رابرای‌وی آورد ودر بغداد درماه‌جمادی‌الاو لی به سال‌دویست‌وشا نزدهم 
دز گذشت. 

وهم اوامةالعزیز» کنیز فرزنددار موسی را به زنی گرفت که علی‌را برای‌وی 
آورد. 

ونيز ام محمد دختر صالح مسکین را به زنی گرفت ودر رقه در ماه ذی‌حجه 
صدوهشتادوهفتم با وی زفا ف کرد. مادرام محمد» امعبدالله دختر عیسی‌بن‌علی بود 
که خانه‌ام عبدا لله در کر خکه دبوس‌داران در آنجا هستند آز آن وی بود. وی به 
ملکیت ابراهیم‌ین مهدی در آمده بود سپس از ملکیت وی برون شد ورشید اورابه 
زنی گرفت. 

و نیز عسباسه دختر سلیمان‌بنابی‌جعفر را به زنی گرفت و در ذی‌حجه سال 
صدوهشتادوهفتم با وی زفاف کرد. وی را با ام محمد دختر صالح به نزد رشید 
بردند. 

و نیز عزیزه دختر غطریف را به زنی‌گرفت. پیش از آن عزیزه به نزدسلیمان 
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این‌ابی‌جعفر بوده بود که وی راطلاق‌داد ورشیداوراگرفت. وی دختر برادرخیزران 
بو 

ونیز جرشی عثمانی را که دختر عبدالله‌بن‌محمد عشمانی بود به زنی‌گرفت. 
وی را جرشی از آنرو گفتند که در جرش یمن تولد یافته بود» مادر بزرگ پدرش 
فاطمه دختر حسین‌بن علی‌علیه‌السلام بسود» عموی پدرش عبدالله بن حسن‌طالبی 
نود. 


وقتی رشید در گذشت چهار زن عقدی داشت: ام جعفر. ام‌محمد دختر صالح 
عباسه دختر سلیمان وعثمانی. 
فرزندان ذکود دشید چنین بودند 

محمد اکبر که مادرش زبیده بود. عبدالله‌مامون که مادرش کنیزی بود به نام 
مراجل. قاسم مؤ تمن که مادرش کنیزی بود به نام قصف ابو اسحاق‌محمد معتصم که 
مادرش کنیزی بود به نام مارده. علی که مادرش امةالعزیز بود. صالح که مسادرش 
کنیزی بود به نام رئیم. ابوعیسی محمد که‌مادرش کنیزی بود به‌نام عرابه. ابویعقوب 
محمد که مادرش کنیزی بود به نام شذره. ابوالعباس محمد که مادرش کنیزی بودبه 
نام خبث. ابوسلیمان محمد که مادرش کنیزی بود به نام رواح. ابو احمد محمد که 
مادرش کنیزی بود به نام کتمان. 


فرز ندان اناث دشید نیز چنین بودند 


سکینه» که مادرش قصف بود» وی خواهر قاسم بود. ام حبیب که مادرش 
مارده بود» وی خو اهر ابو اسحاق‌معتصم بود.ارو ی که مادرش حلوب بود و ام‌محمد 
که‌نامش حمدویه بود. و فاطمه که مادرش غصص بود و نامش‌مصفی بود. وامابیها که 
مادرس سکر بود. وام سلمه که مادرس رخنق بود. و خدیجه که مادرش شجر بود 
ا تسد تا 
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وی خواهر کرب بود. وام قاسم که مادرش خرق بود ورمله»ام جعفر» که مادرش 
حلی بود. وامعلی که مادرش‌انیق بود. و امالعا ليه که مادرش سمندل بود. و ربطه که 
مادرش زینه بود. 

مفضل بن‌محمدضبی گوید: رشید کس از پی‌من فرستاده بود بیسخبر بودم که 
شبانگاه فرستادگان بیامدند و گفتند: «به نزد امیر مۇمنان‌بیاء» 


گوید: روان شدم تا به نزد رشید رسیدم واین به روز پنجشنبه بود. وی‌تکیه 


داده بود. محمدبن‌ز بيده سمت چپ وی بود ومامون به سمت راست وی سلام‌گفتم 
به من اشاره کر د که نشستم: به من گفت: «ای مفضل 1» 

گفتم: «ای امیرمومنان آماد فرمانم» 

گفت: «در کلمة فسیکنیکهم چند نام هست؟1) 

گفتم: «ای امیرمۇمنان سه نام » 

گفت: «چه باشد؟) 

گفتم: «کاف از آن پیمبرخحداست» صلی اللهعلیهو سلم »هاو میم از آن کافر ان است 
ویاء که از آن خدای است عزوجل.» 

گفت: «راستگفتی» این نیز (یعنی کسایی) به ما چنین افادت کرد. 

گوید: آنگاه به محمد نگریست و بدو گفت: «ای محمد فهمیدی؟» 

گفت: «آری» 

گفت: «مطلب را چنانکه مفضل گفت برای من تکر ار کن.» 

گوید محمد مطلب را تکرار کرد آنگاه رشید به من نگریست و گفت: 
«مطلبی داری که در حضور این پیر از ما پرسی؟» 

گفتم: «آری ای امیرمومنان.» 
گفت: «چه باشد؟» 
گفتم: شعر فرزدق که‌گوید: 
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«آفاق آسمان را از شماگرفتیم 

«دوماه آن‌وستار گان طالع؛ 

«از آن ماست.» 

گفت: «دیر آمدی پیش از تو این پیر ءدوماه را افادت کرد؛ یعنی خورشید و 
چنانکه گفتها ند:روش‌دوعمر» یعنی‌روش ابو بکر وعمر.» 

گوید: «گفتم بیشتر سوال کنم؟» 

گفت: «بیشتر کن.» 

گفتم: «برای چه این را نکودانسته‌اند؟» 

گفت: « از آنرو که وقتی دونام از يك جنس فراهم آید و یکی بر زبان 
گویند گان سبکتر باشد» آنرا چیرگی دهند ودیگری را به نام آن نامند از آنرو که 
روزگار عمر بیشتر از روزگار ابو بکربود و فتوح وی بیشتر بود ونامش‌سبکتر» آنرا 
چیر گی دادند و ابوبکر را به نام وی نامیدند. حدای عزوجل گوید: بعد دو مشرق؛ 
که مقصود مشرق ومغرب است. 

گفتم: «مطلب دیگری به‌جای مانده.» 

گفت: «در این‌باب جز آنچه ماگفتیم نیز گویند اما این کاملترین چیزی‌اس ت که 
گفته‌اند وا کمال معنی به نزدعربان است.» 

گوید: آنگاه به من نگریست و گفت: «آنچه مانده چه باشد؟» 

گفتم: «چیزی که به جامانده هدفی است که شاعردر مقام تفاخرازشعر خویش 
داشته.» 


گفت: «چه باشد؟» 


سور 


گفتم: «از خحورشیدء ابراهیم را منظور داشته واز ماه محمد راو ازستارگان 
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خلفای رشاد یافته! رکه از نیا کان صالح تو بوده‌اند.» 

گوید: امیرمومنان به دقت گوش داد.آنگاه به فضل‌بن‌ر بیع گفت: «صدهزار 
درم برای ادای قرض وی بفرست. ببین از شاعران‌کی بردراست بدانها اجازه‌داده 
شود «معلوم شدعمانی ومنصور نمری هستند بدانها اجازه داد گفت: «پیررا نزديك 
من آر» که بدو نزديك شد وشعری می‌خواند به این‌مضمون: 


«به امام که از مادر خویش تبعیت می کند 

«بگوی که قاسم کمتر از برادر خویش نیست 

«ما بدورضایت می‌دهیم 

«برخیز و او را معین کن.» 

رشیدگفت: به همین رضایت نمی‌دهی که دعوت کنی برای وی بیعت گرفته 
شود ومن نشسته باشم که می‌خواهی مرا به برعاستن واداری»» 

گفت: «اين برحاستن به دلخواه است نه برخاستن فرض.» 

گفت: «قاسم را بیارند.» 

گوید: قاسم را بیاوردند وشاعر خو اندن شعر خویش را ادامه داد» رشید 
به قاسم گفت:«این پیر دعوت می کند که برای تو بیعت گرفته‌شود»عطيهٌ کافی‌به‌او بده.» 

گفت: «هرچه امیر مژمنان فرماید.» 

گفت: «مرا با این چه‌کار؟ نمری را بیار.» 

گوید: شاعر بدو نزديك شد وشعری براوخواند به این مضمون: 

«حسرت ونالیدن مابه سر نمی‌رسد» 

تا بدانجا رسی د که گفت: 

1 کل من داشفرین اسب که عنوان حاص لای ل اول ات .5ر النجا رہ 


خلیفگان سلف‌عباسی است که‌گرچه به‌قرینه توان ددیافت اما برای احتراز از خلط بجای‌آن 
رشاد یافتگان آوددم (م) 
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«چه خوش بود روزگار جوانی 

«وخاطرات شیرین آن 

«قدر جوانی را ندانستم تا وقتی برفت 

«ودنیا از پی آن» 

رشیدگفت: «دنیایی که با جامةً جوانی در آن نچمند به‌چه کار آید؟) 

گو یند: سعیدبن‌سلم باهلی به نزد رشید در آمد وسلام‌گفت. رشید بدو اشاره 
کرد که‌نشست و گفت:«ای‌امیر مۇ منان‌يك‌بدوی از طایغة باهله بردرامیرمومنان‌ایستاده 
که هرگز شاعری ماهر تر از او ندیده‌ام.» 

گفت: «اکنون که به این د وکس - مقصودش عمانی و منصور نمری بود که 
آنجا حاضربودند - تعرض کردی» تعرض به‌تو را به آنها وا می‌گذاریم.» 

گفت: «ای امیرمومنان آنها مرا به تو می‌بخشند» به اعرایی اجازه دهند.» 

گوید: پس بدو اجازه داد» بدوی‌ای بود در جب حریر وعبای بمانی که کمر 
آن را بسته بود و دامن آن را برشانه افکنده بود؛ با عمامه‌ای که به‌دو طرف 
صورت بسته ودنبالهآ نرا رها کرده‌بود. پیش‌روی‌امیرمق منان‌ایستاد» کرسیها نهادند و 
کسائی ومفضل و ابن سلم وفضل‌بن ربیع نشستند. ابن سلم به بدوی گفت: «دربارة 
حرمت امیرموّمنان بگوی» بدوی خواندن اشعارعویش را آغاز کرد. 

امیرمومنان گفت: «با تحسین به تو گوش می‌دهم» اما از توبدگمانم» اگراین 
شعر از آن تو است و تو بخوشتن آنراگفته‌ای در بارة این دو - منظورش‌محمد و 
امین بود که به کناری بودند - دو بیت بگوی» 

گفت: «ای امیره‌ژمنان» مرا بی محابا به کاری وا می‌داری. مهابت خلافت 
حست وشکوه بدیهه گوبی و فرارقافیه ازعاطر. اعیرم‌منان مرا مهلت دهدتا قافیه- 
های فراری به‌نزد من فر اهم آید وخاطرم آرامگیرد» 

گفت: «ای بدوی مهلتت می‌دهم و عذر آوردنت را به جای امتحانت می- 
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هم 
گفت: «ای امیر موّ‌منان گشایش آوردی و راه را گشودی؛ آنگاه شعری 
خواند به این مضمون: 
«آنها طنابهای خیمه‌اند 
«که خدایشان مبارك کند 


«و تو ای امیرمومنان ستون آنی 

راو ح قبلة اسلام را به عبدالله از پی محمد 

«بنا کردی وچوب آن روییدن گرفت» 

رشید گفت: «ای بدوی خدا ترا نیز مبارك بدارد» از ۱۰ بخواه و خواستنت 
فروتر ازنیکی گفتارت‌نباشد.» 

گفت: «ای امیرمومنان بکصد» 

گوید: امیرمومنان لبخند زد و گفت تا بکصدهزار درم به او دهند با هفت 
خحلعت. 

گویند: روزی رشید از آن پیش که برای قاسم بیعت بگیرد بدو گفت: «در 
بار تو به امین ومامرن‌سفارش کرده‌ام.». 

گفت:(«ای امیر مۇ منان کار آ نهار اعهده کردی‌خودتو کارمرا به‌دیگری‌سپردی»» 

مصعب بن عبدالله ز بیری‌گوید: رشید بهمدینة پیمبر آمدءصلی‌الله‌علیه وسلم» 
پسرانش محمد امین و عبدالله مامون نیز با وی بودند» در آنجا مقرریها را بداد. 
در آن‌سال مردان وزنان راسه‌مقرری داد» سه مقرری که درمیان آنها تقسیم کرد؛يك 
هزارهزار و بنجاه هزار دینار بود. وهم در آن سال برای پانصد کس از سران‌موالی 
مدینه مقرری معین کرد؛ برای بعضیشان در مرتبةٌ بالا معین کرد که بحیی بن مسکین 
و ابن عثمان ومخراق وابستة بنی تمیم از آن جمله بودند. مخراق در مسدینه قرآن 


تعلیم می‌داد. 
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GET SEE 
اسحاق گوید: وقتی رشبد برای فرزندان خویش بیعت می گسرفت ازجمله‎ 
کسانی که بیعت کردند عبدالله بن مصعب زبیری بود» وقتی آمد که بیعت کندشعری‎ 

خواند به این مضمون: 
«ازمطلوب بدورنبودند 
راما به آنها نرسید 


«تا بخشش آن به دست تو انجام گیرد.» 

گوید: رشید تمثل وی را پسندید و اورا جایزۀ نکو داد. 

گوید: شعر از آن طریح بن اسماعیل اس ت که در بارة ولید بن يزيد و دو 
پسر وی گفته بو د. 

گوید: وقتی هارون در گذشت ابوالشمس به‌رثای او گفت: 

«خورشیدی درمشرق غروب کرد 

«که دو چشم داردکه می گرید. 

«خورشیدی ندیدیم 

رکه ازهمانجا که طلو ع می کند 

«غروب کند). 

حسن بن هانی ابونواس نیز شعری‌گفت به این مضمون: 

«ستار گان به سعد و نحس روان شد 

«ما بماتمیم و نیز بشادی. 

«دل می گرید و دهان می‌خندد. 

«ما هم در وحشتیم و هم در موانست 

«امین به‌جای مانده ما را می‌خند اند 

«ودر گذشت امام که دیروز رخ داد 


«مارا به گریه‌وا می‌دارد. 
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اا سس چوک سس 


«دوماه بودکه یکی در بغداد 

«درقصر خلد پر آمد 

«ویکی در طوس در گور فرورفت» 

گویند: وقتی هارون‌الرشید در گذشت نهصد هزار هزار و چند هزارهزار 


در بیت‌المال بود. 


در این سال در اردو گاه رشید برای محمد امین پسرهارون بیعت خلافت 
کردند. در آن وقت عبدالله هارون به‌مرو بود. چنانکه گویند و ابستةٌ مهدی متصدی 
برید ازطوس به ابومسلم سلام غلام» خویش که دربغداددر کاربرید و اخبار نایب 
وی بود نوشت و درگذشت رشید را به اوخبرداد. وی به‌نزد محمد رفت و تسلیت 
گفت ومبار کباد حلافت گەت و اول کس بودکه چنین کرد. آنگاه‌رجایء خادم به 
روزچهارشنبه چهارده روز رفته ازجمادی‌الاخربه‌نزد محمد آمد» صالح پسررشید 
وی را فرستاده بود. به قو لی‌شب پنجشنبه نیمه جمادی‌الاح ر آمد» بقیةٌ آن روز و 
شب خبر وی را مکتوم داشتند و روزجمعه حب ر آشکارشد و کسان از آن سخن 
کردند. 

گوید: وقتی نامةً صالح همراء رجاء خادم دربارة مرگ رشید به‌نزد محمد 
اسس رسید.وی در قصرخویش بود درخلد و از آنجا به‌قصر ابو جعفرانتقال یافت 
که درشهربود وبگفت تا مردم برای مراسم جمعه حضوریابند وچون حضوریافتند 
با آنها نماز کرد و چون نماز خویش را به‌سر برد به‌منبررفت و حمد خدای گفت‌و 
ثنای او کرد وخبرم رگ رشید را با مردم بگفت و به‌حویشتن و به‌مسردم تسلیت گفت 
و کسان را وعدۀ حیرداد و امیدوار کرد و سیاه و سپید را ایمنی داد. بیشتر مردم 
حاندان و حراص و وابستگان و سردارانش با وی بیع ت کردند؛ آنگاه به درون 
PDE.Tar‏ ...| 
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رفت و بیعت باقیمانده را به‌عموی خویش سلیمان بن ابی جعفضر واگذاشت که با 
آنها بیعت کرد. سندی را بگفت که با همه کسان از سرداران و دیگسرسياهیان بیمت 


کند. وبگفت تا سپاهیانی را که درمدینةالسلام بودند مقرری بیست و چهار ماهه. 


دادند وخواص خویش را نیز به‌همین مدت داد. 

در این سال اختلاف ميان محمد امین و برادرش آغاز شد و مصمم شدندور 
بار تمهدی که پدرشان از آنها گرفته بود» ضمن‌نامه‌ای که گفتیم مسابین آنها نوشته 
بود)با همدیگر مخالفت کنند. 
سخن از سببی که موجب 
اختلاف امین و مامون شد 

ابوجعفر گوید: ازپیش گفتیم که وقتی رشید سوی حراسان مسی‌رفت بيعت 
مامون را با سردارانی که همراه وی بودند تجدید کرد وهمۀ سردارانی راکه‌همراه 
وی بودند با دیگرمردمان شاهد گرفت که همه سپاهیان همراه وی به‌مامسون پیوسته 
است وهرچه مال و سلاح و لوازم و دیگرچیزها که همراه دارد از آن مامون است. 
و چون محمد خبریافت که بیماری پدرش سختی‌گرفته و در راه مرگ است» کس 
فرستاد که خبر وی را هر روزه بیارد. 

گوید: بکربن معتمر را فرستاد و همراه وی نامه‌ها نسوشت و آن را درپایة 
صندوقها نهاد که کنده کاری شده بود و پوست‌گاو بر آن پوشانیده بود و گفت که 
امیرمومنان و هيچيك از اهل اردوی وی از کارتو و اينکه برای چه رفته‌ای و چه 
همراه داری‌خبردارنشو ند حتی اگر کشته شوی» تا وقتی که امیرمو‌منان بمیرد» وقتی 
مرد نامه هر کسی را بدوبده. 

گوید: وقتی بکربن معتمر به‌طوس رسید هارون از آمدن وی خبر یافت و او 
دا پیش خواند و گفت: «برای چه آمده‌ای؟» 

گفت: «محمد مرا فرستاده که خبر ترا بدنم و برای او بفرستم.» 
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گفت: «نامه‌ای همراه داری؟»‎ 
گفت: «نه»‎ 
گوید: پس هارون بگفت که او را بکاویدند وچیزی ازاو به دست‌نیاوردند.‎ 
تهدید کرد که او را تازیانه می‌زند» اما به‌چیزی اقرار نکرد. پس بکگفت تا او را‎ 


بداشتند و دربند کردند. و قتی‌شبی که رشید دراثنای آن‌مرد در رسید» فضل بند بیع 
راگفت که به‌زندان بکربن معتمر رود و او را به اقرار وادارد» اگر اقرار کرد که 
حوب و گرنه‌گردنش را بزند. 

گوید: فضل پیش بکررفت و او را به اقرارخواند» اما به‌چیزی اقرارنکرد. 
آنگاه هارون از خویش برفت و زنان بانگ بر آوردند» فضل از کشتن وی دست 
بداشت و پیش هارون رفت که آنجا حضور داشته باشد. پس از آن هارون به‌حود 
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آمد که ناتوان بود و به احساس مرگ از بکر وغیسر وی مشغول بود. پس از آن 
چنان از خویش برفت که پنداشتند در گذشته وبانگگ برعاست. بکربن معتمررقعه‌ای 
ازجانب خویش همراه عبدالله ب بن ابی‌نعیم برای فضل بن‌رییع فرستاد» از اوخواسته 
بودکه در بارۀٌ کاری شتاب نکنید و خبر میداد که چیزها به نزد وی هست که 
باید بدانند. 

گوږد؛ بکربه‌نزدحسین خادم بداشته بودوقتی هارون در گذشت هماندم فضل 
ابن‌ریع بکر را پیش خواند و از او پرسید که به نزد وی چیست و او انکار کرد که 
چیزی به نزد وی باشد و از اینکه هارون زنده باشد بر جان خویش بیمناك بود. 
وقتی ازمرگ هارون اطمینان یافت فضل را به‌نزد خویش خواند و بدو خبر داد که 
نامه‌هایی از امیرمو‌منان به‌نزد او هست اما در این حال که او دربند و زندان است 
برون‌آوردن آن روا نیست. حسین خادم از رها کردن وی دریغ کرد تا وقت ی که 
فضل او را رها کرد و نامه‌هایی را که به نزد وی بود و در پایه صندوقهای پوشیده 
ازپوستگاو بود به‌بزد آنها آورد و نامة هر کدامشان را بداد ازجمله نامه‌ها نامه‌ای 
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بود ازمحمد بن‌هارون به حط وی بهحسین خادم که دستور میداد بکربسن معتمر را 
را رها کند که نامه را بدو داد و نیز نامه‌ای به‌عبدالله مامو ن که نام مامون را به نزو 
خویش نگهداشت که سوی وی فرستد به‌مرو. 

گوید:فضل کس به‌نزدصالح بنر شیدفرستاد که باپدر خویش در طوس بوده‌بود 
وی بزر گترین کس از فرزندان هارون بود که حضور داشت. هماندم صالح بیامد و 
در بارة پدرخویش از آنها پرسش کرد که با وی بگفتند و سخت بنالید. آنگاه نامة 
برادرش محمد را که بکر آورده بود بدو دادند. 

گو ید: آنها که‌هنگام‌در گذشت‌هارون حضور داشته بودند کارغسل و دفن وی 
را عهده کردند و پسرش صالح براونماز کرد. 


متن امه محمد امین به بر اددرش 
عبدالله مامون چنین بود: 


«وقتی به‌هنگامو قو ع‌حادثه‌ای که‌دفع ورد آن‌میسرنیست ودرامتهای گذشته و 
روزگاران‌سلف‌بوده»واین از جانب خد ای‌ما یه تسلیت‌تو است»نامه‌بر ادرت که‌خدایش 
از فقدان‌تو بدور داردبه‌ تررسید بدان که خدای که‌ستایش اوو الا باد» بر ای امیر مو منان» از 
دوخانه» بهترینواز دو نصیب» کافی‌ترین»رابر گزیدو اوراپال وبا کیزه ببر دو کوشش 
او راپاس‌داشت و گناه وی‌را بخشید ان‌شاءالله‌وچون‌مردم‌حردور ومصمم ورعایتگر 
برادر وخویشتن وحکو مت خو یشو عامۀمسلمانان به کار خودپرداز. مبادا جز عبر تو 
چیره شود که پاداش را می‌برد ومایة وبال می‌شود. درود خدای بر زنده و مر 
امیر مومنان باد که ما از آن حداییم وسوی اوباز می‌گردیم از آن کسان که پیش‌تواند 
از سردارانت وسپاهیانت وخواص وعو امت برای برادرت وسپس برای خودت» 
آنگاه برای قاسم پسر امیرموّمنان به همان ترتیب که امیرمومنان برای تو نهاده و 
نوشته و ثبت کرده که یی و واه بت از 
سس تسد تفت 
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عهده م ی کنی. به کسان ی که نزد تواند بگوی که نظردارم کارشان را به‌صلاح برم و 
حوایجشان رابر آرم‌و گشایش آرم. هر که‌را به‌هنگام بیعت ناباب دیدی یا ازاطاعتش 
بدگمان شدی سروی را با خبرش برای من بفرست مبادا از او درگذر ی که جهنم 
برای او بهتر است) رخداد مصیبت امیر مو‌منان را به‌عاملان مرزها وامیرانولایت- 


های عویش بنویس ومعلومشان دا رکه حدای ثواب دنیا را برای وی نیسندید و او 
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رااسوی خوشی وآسایش و بهشت خویش برد با خسوشی و پسندیدگی و همة 
خلیفگان خویش را به بهشتمی‌برد» انشاءالله. 

«دستورشان ده که ازسپاهیان و خواص و عوام خویش بیعت گیرند؛ به‌همان 
گونه که دستور دادم از اطرافیان خویش بیعت بگیری» به آنها بگوی که مرزهایشان 
را مضبوط دارند و با دشمن قوت نمایند. من‌از حالاتشان جویامی‌شوم؛ پرااکند گیشان 
را برمی‌دارم. گشایششان می‌دهم و از نیرو دادن سپاهیانم و یارانم وا نمی‌مانم» می 
باید نامه‌های تو بخشنامه باشد که بر آنها حوانده شود که آرامشان می کند و امیدشان 
می‌دهد» دستور ما را در بارةٌ اطرافیان حاضرخویش و آنها که دورند به اقتضای 
آنچه می‌بینی ومشاهده می کنی به کار بند که برادرت انتخاب نکو و درستی رای 
و درونگری ترا می‌داند وازخدای می‌خواهد که ترا محفوظ دارد و وی را به تو 
نیرو دهد و کارش را به كمك تو فراهمم آرد که دای در بارۀ آنجه اراده کند 
دقیق است. 

«بکر بن معتمر نوشت پیش روی من و به املای‌من به ماه شوال سال صد و 
نودودوع.» 


متن نامه محمدامین 
به بر اددش صالح 


«به‌نام حدای رحمان رحیم» به‌هنگام‌وقو عآنچه درعلم خدا گذشته و ازقضای 
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او دربارة خلیفگان ودوستانش جریان یافته وسنت پیمبران و رسولان و فرشتگان 
مقرب بر آن روان شده و فرموده:«ممه‌چیز جزذات وی فانی است فرمان از اوست 
وبه سوی او باز گشت می‌یابیدم۱ وقتی در آن هنگام این نام من به تو می‌رسد خدا 
را ستایش کنید که امیسرمومنان سوی ثواب عظیم وی و همدمی انبیا وی رفته» 
صلوات | لله‌علیهم» و ما نیز سوی وی می‌رویم و از او مسئلت داریم که بازماندگان 
امت پیمبر خویش محمد صلی‌الله‌علیه وسلم» نیکی کند که حافظ و پناهگاهشان‌بوده 
وبا آنها مهربانی و رافت داشته.در کارخویش کوشا باش مبادا فرومانی که‌برادرت 
ترا برای کاری که بدان می‌خو اند» برگزیده و جای ترا عالی می‌بیند پس انتظار 
وی را بر آورده کن؛ واز خدای توفیق می‌خواهیم از فرزندان امیرممنان و مردم 
خاندان وی و وابستگان و خواص وعوام؛» بیعت بگیر. برای محمد امیرموّمنان 


آنگاه برای عبدالله پسر امیرمو‌منان» آنگاه‌برای قاسم پسر امیرمۇمنان به‌ترتیبی که 
امیر مومنان‌صلو ات لله‌علیه در بارة قاسم‌نهاد ازفسخ‌یا ابقای آن که نیکروزی ومیمنت 
در حفظ پیمان ویست وعمل به‌ترتیبات آن. با کسانی از خاصه و عامه که‌بنزدتواند 
رای مرا بگوی که می‌خو اهم سامانشان دهم و مظالمشان را پس بگیسرم و مسراقب 
احوالشان باشم ومقرریها وعطیه‌هاشان را بدهم اگر کسی فتنه آررد با کسی بانکی 
بر آوردگوی راچنان‌عقو بت کن که«عبرت‌حاضران و آیندگان و اندرزپرهیز کار انش" 
کنی. 

فرزندان امیرمومنان و خدمه و کسان وی را به‌میمون پسر میمون» یعنی‌فضل 
ابن‌ر بیع‌پیوسته کن و بگو با آنهاء به‌همراهی سپاهیان وپادگان خویش حر کت کند» 
کار سپاه وحادثات آن را به‌عبدالله بن‌مالك سپار که وی در آنچه بدو سپارند معتمد 
است و به‌نزد عامه پسندیده. همه سپاهیان نگهبان را از مقیم و غیره به‌سپاهیان 


۱) کل‌شیتی‌ها لك الادجههله الحکم والیه‌ترجعون (سوده ۲۸ قصص) آیه ۸۸ 
۲) تکالالما بین بدیها و ماخلفها دموعظة للمتقین (سوده۲(بقره) آبه ۶۲ 
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وی پیوسته کن وبگوی کە‌شب‌وروز کوشا وبیدار و دورنگرباشد که اهل دشمنی و 
نفاق این حکومت. وقو ع امثال این مصیبت را غنیمت می‌شمارند. حاتم بن‌هر ثمهرا 
بر آنچه هست باقی گذار و بگو ی که قصور امیرمومنان را که در حفاظت او 
است» حراست کند وی از جمله کسانی است که جز اطاعت نمی‌شناسند وجز 
مطابق آن عمل‌نمی کنند» به پیمان خحدای و سابقه‌ای که از پدرش به دست است که‌به 


نزد خلیفگان پسندیده بود. خدمه را بگوی‌سپاهیان مقیم‌خویش را بیارند تا به‌وسیلةً 
آنها خلل‌های سپاه توبسته شود که آنها نیزاز آن‌تواند. مقدمةً خویش را به اسدبن 
یزید سپارء دنبالهًعویش‌را به یحبی‌بن‌معاذ وا گذار وسپاهیانی که همراه‌ویند,و بگوی 
تاهرشب به‌نزد تو نو بت نهند. راه بزرگرا پیش بگیر. ازيك منزل بیشترمسپار, که 
این آسانتراست به اسدین‌يزید دستورده یکی از مردم خاندان یا سرداران عویش‌را 
برگزیند که برمقدمۀ وی‌باشدو پیشاپیش وی‌به‌تهیةمنزل ومراقبت راه‌رود. اگر کسانی 
از آن جمله که‌نام‌بردم در اردوگاه تو نباشندبه‌جای آنها کسانی از غیرخواص‌را که 
به اطاعت ونیکخواهی ومها بتشان اعتمادداری بر گمار که در میان سرداران و یاران 
چنین کسان کمیاب نیستندء ان‌شاء‌الله. مباداابی نظرپیر خویش ویادگار نیا کانت‌فضل 
بن‌ربیع» نظری را به کار بندی یا کاری را به‌سر بری. همه خادمان را بسراموال و 
سلاحی که به‌دستشان هست باقی گذار و هيچيك از آنها را از کاری که به‌وی‌سپرده 
است بر کنار مکن تا به‌نزد من آیی. به‌بکر بن معتمر چیزیگفته‌ام که به‌تو می‌ر ساند 
و در بارة آن به‌ترتیب‌مشاهدهخوی کار کن. اگر مردم اردورا عطا یامقرری می‌دهی 
می‌باید فضل‌بن‌ربیع عهده‌دار دادن آن باشد» مطابق دیوانهایی که باحضورصاحبان 
دیوانها فراهم می‌کند که فضل‌بن دبیم پیوسته درخور این گونه‌کارهای بزرگ 
است. 
«وقتی این نام من‌به‌تو می‌رسد» اسماعیل بن‌صبیح و بکر بن‌معتمر رابر اسبان 
برید سوی من‌فرست. در آنجا که‌هستی نمان و توقف مکن تا باسپاه خویش باهمه 
a‏ ا 
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اموال وخزینه‌های آن به‌نزد من آبی» ان‌شاءالله. برادرت از خحدای مسئات دارد که 
ترا بهمرحمت خویش محفوظ و موید دارد. 

«بکربن معتمر نوشت» پیش روی من وبه املای من درماه شوال سال‌صد و- 
نود ودوم.» 

گوید: پس از دفن رشید» رجاء حادم با انگشتر و چوب وبرد و خبرمرگ 
وی حر کت کرد شب پنجشنبه و به‌قولی چهارشنبه به بغداد رسید وخبروی چنان 
شد که از پیش‌باد کردم. 

گویند: وقتی خبر مرگ رشیدبه‌بغداد رسید»اسحاق‌بن‌عیسی به‌منبررفت»حمد 
خدا گفت ونای او کرد آنگاه گفت: «به‌مصیبت کسی مبتلا شدیم که مصیبتش از همه 
کسان‌سختتر بود و باقیمانده‌اش از همه‌نکوتر» هیچکس مصیبتی چون ما ندیده و 
عوضی همانندمانداشته» کی عوضی‌مانند ما داشته؟» آنگاه خبرم رگ رسند رابامردم 
بگفت و کسان را به‌اطاعت ترغیب کرد. 

فضل‌بن‌سهل گو ید: سران‌مردم خراسان از رشید پیشو از کردنداز جمله‌حسین 


ابن مصعب. 


گوید: حسین مرا بدید و گفت: «رشید همین‌دوروزه می‌میرد کسارمحمد بن- 
رشیدضعیف است و کار کار یار تو است»دست‌خویشر اپیشآر.» پس‌دست‌خویش را 
پیش آورد و برای مأمون بیعت خلافت کرد. 

گوید: پس از چند روز پیش من آمد خلیل‌بن‌هشام نیز با وی بود گفت: 
«این برادرزادة من است که مورد اعتماد توتواند بود» از وی بیعت بگیر.» 

گوید: وچنان بود که مأمون از مرو حرکت کرده بود وبه‌قصر خالدبن- 
حماد آمده بود به يك فرسخی مرو و آهنگ سمرقند داشت؛ عباس بن‌مسیب‌را 
گفته بود که کسان را برون کند که به‌سپاه ملحق شوند اسحاق خادم که‌خبر مرگ 


رشید راهمراه داشت براو گذشت رسیدن وی عباس را غمین کرد به مأمون رسیدو 
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خبر را باوی بگفت» مأمون به مرو باز گشت و وارد دارالاماره شد» که‌خانةٌابو مسلم 
بوده بود وخبر مرگث رشید را بر منبر بگفت وجامة عویش را بدرید وبگفت تا 
چیزی به کسان دادند وبرای محمد و هم برای حویشتن بیعت گرفت و سپاهیان را 
مقرری بيست ودوماهه داد. 

گوید: کسانی از سرداران و سپاهیان و فرزندان هارون که نامه‌های محمد 
به آنها رسیده بود وقتی درطوس نامه‌های وی را خواندند در بارةٌ پیوستن به‌محمد 
مشورت کردند» فضل بن رییع‌گفت: «من شاه حاضر را به‌عاطر دیگسری که معلوم 
نیست کارش چه خواهد شد رها نمی کنم.» و کسان را دستور رحیل دادکه چنان 
کردند» از آنرو که می‌خو استند در بغداد به‌عانه و کسان خود برسند و پیمانهایی 
راکه مأمون از آنهاگرفته بود رها کردند. 

گوید: وقتی خبر این کارشان در مرو به‌أمون رسید کسانسی از سرداران 
پدرش را که با وی بودند فراهم آورد که عبدالله بن‌ما لك و بحیی بن معاذ وشبیب 
ابن‌حمید قحطبی و علاء وابستة هارون وعباس بن‌مسیب سالار نگهبانان مأمون و 
ایوب بن‌ابی سمیر که دیسر وی بود از آن جمله بودند. ازمردم خانسدانش نیز 
عبدالرحمان بن عبدالملك همراه وی‌بود با ذوالریاستین که او را ازهسه کسان 
گرانقدرتر وبه‌حویشتن نزدیکترمی‌دانست. با سران قوم مشورت کرد و خبر را با 
آنها بگفت. بدو گفتند با دویست سو ارنخبه بدانها برسد و بازشان گرداند؛ گروهی 
برای این کارنام برده شدند؛ ذوالریاستین به‌نزد وی در آمد و گفت: «اگرچنان کنی 
که گفته‌اند» این گروه را هدي محمد کرده‌ای. رای درست این است که نامه‌ای به 
آنها بنویسی و یکی را بفرستی وبیعت را به‌یادشان آری و وفا بدان را از ایشان 
بخواهی و از پیمان شکنی و عواقب آن در کار دنیا و دین بیمشان دهی». 

ذوالریاستین گوید: گفتمش که: «نامه و فرستاد گان تونایبان تواند که وضع 
قوم را کشف می کنی؛ سهل بن‌صاعد را (وی پیشکارمآمون بود) می‌فرستی؛ وی 
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از تو امیدوار است و انتظار دارد به‌امید خود برسد واز نیکخواهی دریغ نخواهد 
کرد. نوفل‌خادم وابستة موسی امیرمو‌منان را نیز می‌فرستی.» (وی مسردی خردمند 
بود) 

گوید: پس مأمون نامه‌ای نوشت و آنها را فرستاد که درنیشا بوربه آن قوم 
رسیدند که سه منزل پیموده بودند. 

سهل بن‌صاعد گوید وقتی نامةٌ مأمسون را به فضل بسن سهل رسانیدم به من 
گفت: «من فقط یکی از آنهاهستم). 

سهل گوید: عبدالرحمان بن جبله با نیزه به‌من حمله کرد و آنرا ازپهلوی 
من‌گذرداد» سپس به‌من گفت: «به‌یارخویش بگوی» به‌عدا اگر حضور داشتی نیزه 
را دردهانت می‌نهادم جواب من این است.» 

گوید: به مأمون نیز ناسزاگفت ومن با خبرباز گشتم. 

فضل بن سهل گوید: به‌مأمون‌گفتم: «دشمتانی بودند که از آنها بیاسودی» 
آنچه را می‌گویم از من به‌عاطرگیر» این دولت هیچوقت نیرومندتسر از روز گار 
ابوجعفر نبود» مقنع برضد آن قیام کرد و دعوی خدایسی داشت؛ بعضیها گفتند به 
خو نخواهی ابومسلم برخاسته بود؛ از قیام وی در خراسان سپاه آشفته شد اما خدا 


محنت او را برداشت.سپس استاذسیس قیام کرد وسوی کفرمی‌حواند. مهدی از 
ری سوی نیشابور رفت ومحنت را از پیش برداشت ولی آنچه من می‌کنم به‌نظر 
توبزرگتر است» به‌من بگوی وقتی خبررافع به کسان رسید آنها رأ چگونه دیدی؟» 

گفت: «دیدمشان که‌سخت آشفته شدند.» 

گفتم: «چگونه می‌بینی که وقتی با داییان خویش که بیعت ترا به گردن دارند 
به بغداد فرود آیی آشفتکی مردم چسان خواهد بود؟ صبوری کن و من خلافت را 
برای تو عهده می کنم.» 

گفت: «چنین می کنم» کار را به‌دست تو سپردم‌بدان پرداز.» 
r‏ و 
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گوید: گفتمش: «به‌عدا ترا باورمی‌دارم» اما اگرعبداللهبن مالك و بحیی‌بن- 
معاذ (و کسانی ازسرداران عمده که نام بردیم) به کار توقیام ګنند برای تو سودمندتر 
از آن است که من باشم که به سالاری شهره‌اند و به کار نبردنیرومند. هر که بدین 
کار قیام کند من خدمتگزار ویم تا به دلخواه خویش برسی آنگاه در بارة من 
بیندیشی 4۰ 

گوید: آنها را درمنزلهاشان بدیدم و بیعتی راکه به گردن داشتند و وفابدان 
لازم می‌نمود به‌یادشان آوردم. 

گوید: گفتی مرداری را برطبقی به‌نزد آنها برده بسودم یکیشان گفت: «این 
روا نیست برون شو.» 

یکی‌دیگر گفت: «کی می تو اند میان امیرمومنان و برادرش دخالت کندا»پس 
برفتم وخبر رابدو گفتم که گفت: «به این کار بپرداز.» 

کوید: گفتم: «قرآن خوانده‌ام و احادیث شنیده‌ام وفقه دين آموخته‌ام. رای 
درست این است که ازپی فقیهانی که اینجا هستند بفرستی و دعوتشان کنی که به‌حق 
عمل کنند و سنت را زنده بدارند تونیز برنمدنشینی ومظالم را مستر دکنی.» 

گوید: چنین کردیم و فقیهان رابرانگيختیم وسرداران و ملوك و ابنای ملوك 
را حرمت کردیم» به‌تمیمی می‌گفتیم: «ترا به جای موسی بن کعب می ‌نشانیم» » به 
ربیعی می گفتیم: «ترا به جای ابی داود خالد بن ابراهیم می‌نشانیم». به یمانی 
می‌گفتیم: «ترابه‌جای قحطبه ومالك‌بن‌هیثم‌می‌نشانیم.» هرقبیله را به‌نقیبان وسران آن 
می‌خواندیم» سران‌را نیز جلب کردیم و به آنهاچنین گفتیم. يك چهارم خراج را از 
خراسان برداشتیم و این به‌نزد آنها تأثیری نکویافت و از آن خرسند شدند و گفتند: 
«بسرخو اهر ماست و پسرعموی پیمبرصلی الله عليه وسلم.» 

علی‌بن اسحاق گوید: وقتی حلافت به‌محمد رسید و کسان در بغداد آرام 
شدند» صبحگاه روز شنبه يك روز پس از بیعت خحویش» بگفت تا در شهر در 
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اطراف قصر ابو جعفرمیدانی برای چو گان بازی بسازند و شاعری ازبغداد دربارة 
آن چنین گفت: 

امین خدای میدانی بساخعت. 

«وعرصه را بستان کرد 

«که غزالان در آنجا.قامت افراشته‌اند. 


«و در آنجا غزالان را بدوهدیه می کنند.» 


در این سال ام جعفر با همه خزینه‌ها و چیزهای دیگر که در رقه داشت از 
آنجا بیامد» درماه شعبان پسرش‌محمد در انبار با همه سران بغداد از او پیشواز 
کرد مأمون به کار خراسان ونواحی آن تا ری که بدوسپرده بود می‌پرداخت با امین 
مکاتبه می کرد وهدیه‌های بسیاربرای‌اومی‌فر ستاد.نامه‌های‌احتر ام آمیز مأمون باهدیه‌ها 
از تحفه‌های خراسان ا زکالاوظروف ومشك و اسب وسلاح پیاپی به محمدمی‌رسید. 

دراین سال هرئمه‌و اردحصارسمرقند شد و رافع‌به‌شهردرونی! پناه برد.رافع 
بهتر کان نامه نوشت که به‌نزد وی آمدند و هرثمه میان رافع و ترکان قرارگرفت» 
پس از آن تر کان برفتند و رافع ضعیف شد. 

در این سال نقفورشاه روم درجنگ برجان کشته شد» چنانکه گفته‌اند» مدت 
پادشاهی وی هفت سال بود وپس از وی‌استبراق پسر نقفور که زخمدار بود به 
پادشاهی رسید و دو ماه بماند آنگاه بمرد ومیخائیل پسرجرجس شوهر خواهر وی 
به پادشاهی رسید. 

در این سال داود بن عیسی عباسی که ولایتدارمکه بود سالارحج شد. 

دراین‌سال‌محمدبن‌هارون» برادر خویش‌قاسم‌بن‌هارون‌را بر آن قسمت ازعمل 
جزیره که پدرش هارون وی را بر آن‌گماشته بود» باقی نهاد » خزيمة بسن خازم را 
عامل‌جزیره کرد و قاسم را برقنسرین و عواصم به‌جا نهاد. 


1-عبازت‌متن: | لمد‌ینة| لداخله, ظاهر آقسمت‌مر کزیو استوارشهی که آ نی ارك نیم ی گفته | ند(ع) 
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پس از آن سال صد و نود و چهارم درآمد. 
سخن از حواد نی که به سال 
صد و نودو چهادم بود 

ازجمله آن بود که مردم حمص با عامل خویش اسحاق بسن‌سلیمان که محمد 
او راگماشته بودمخالفت کردند وچون مخالفت آوردند» وی سوی سامیه رفت » 
محمد او را از عاملی حمص برداشت و عبدالله بن سعیدحرشی را به جای وی 
گماشت. عافبه پسرسلیمان را نیزهمر اه وی کرد که عده‌ای‌ازسران حمص را بداشت 
واطراف شهر را آتش زد که امان خواستندکه پذیرفت و آرام گرفتند» سپس‌طنیان 
کردند و اونیز گردن گروهی از آنها را بزد. 

دراین سال محمد برادرخویش قاسم را از همه ولايتها که پدرش هارون بدو 
داده بود» از شام وقنسرین و عواصم و مرزها برداشت و خزیمة‌بن‌خازم را به‌جای 
وی‌گماشت و به‌قاسم گفت درمدینةا لسلام مقیم باشد. 

در این سال محمد بگفت تاپسروی موسی را برمنبرها دعای امارت گویند. 

و هم در این سال محمد امین وعبدالله مأمون در بارة همدیگرمکاری کردند 
وفساد در میانشان آشکار شد. 


سخن از ابنکه چرا میان امین 
و مأمون فاد نموداد شد؟ 

گویند: وقتی فضل بن‌ربیع از خر اسان باز گشت و پیمانهابی را که رشید 
برای پسرخویش عبدالله از او گرفته بود شکست و به‌عسراق بنزد محمد رفت» 
بیندیشید و بدانست که اگر روزی خلافت به‌مآمون رسد و اوزنده‌باشد وی‌را به‌جای 
نخواهد گذاشت وظفرمآمون مایةٌ محنت وی می‌شود. از اینروز محمد را برضد 
وی تحريك کرد و ترغیبش کرد که مأمون را خلع کند و تصدی کار را ازپی‌خویش 
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به پسرش موسی دهد. 

راوی‌گوید: رای محمد چنین نبود وعزم این کار را نداشت بلکه چنانکه 
گفته‌اند عزم داشت که با دو برادرخویش عبدالله و قاسم در مورد عهدها و شرطها 
که پدرش با وی نهاده بود وفا کند. اما فضل پیوسته کارمآمون را درنظر وی 
کوچك می‌نمود و خلع وی را جلوه می‌داد تا وقتی که بدو گفت:«ای امیرمو‌منان» 
درمورد بر ادر انت‌عبداللهو قاسم درانتظارچیستی؟ پیش از آنهابیعت از آن تو بود و 
آنها یکی پس از دیگری ازپی تو وارد بیعت شدند.» 

فضل کسانی راکه رآیشان همانند وی بود چون على بن‌عیسی و سندی و 
دیگر کسانی را که به‌حضرت خلافت بودند با خویش همدست کرد و رای محمد 
را بگردانید و نخستین کاری که محمد مطابق رأی فضل بن ربیع و تدبیر و ی کرد 
این‌بود که به‌همه عاملان شهرها نوشت که ازپی دعا برای وی ومأمون و قاسم‌بن- 


رشید برای پسرش موسی دعای امارت گویند. 

فضل بن اسحاق‌گوید: وقتی مأمون خبریافت که محمد دستور داده برای 
پسرش موسی دعا گویند و قاسم را از ولایتهایی که رشید بدو داده بود عزل کرده 
واو را به مدینةالسلام برده» بدانست که د رکارخلع وی نیز تدبیر می کند و برید 
را ازمحمد برید و نام وی را از طراز! برداشت. 

گوید: و چنان شد که وقتی رافع بن لیث از حسن رفتار و نک و کاری مأمون 
دربارة مردم ولایت خویش خبر یافت کس فرستاد و برای خویشتن امان خواست 
هرثمه در این باب شتاب کرد و راقع بیامد و بهمأمون پیوس ت که وی را حرمت 
کرد. هر ئمه‌همچنان مقیم سمرقند بود.طاهربن حسین نیزهمراه هرثمه درمحاصرة 
رافع بوده بود وقتی رافع امان بافت» هر ثمه از مأمون اجازه حواست که به‌نزد 
وی‌آید و با سپاه عویش ازشهربلخ گذر کرد در آن وقت نهریخ بسته بود کسان 

۱- تقشی که با تخهای‌طلایی بی‌پارچه می‌زده| ند دنام خلیفه وو لیعهد دا ضمن آن‌می نوشته| ند . 
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از وی پیشواز کردند ومأمون وی را بر کشیکبانان گماشت. محمد این همه را 
ناخوش داشت و به‌تدبیر برضد مأمون پرداخت. ازجمله تدبیرهای وی آن‌بود که به 
عباس بن‌عبدالله مالکی که عامل مأمون بر ری بود نوشت و دستورداد از درختان 
شکفت ری برای وی بفرستد» می‌خواست بدین وسیله عباس را بیازماید. او نیز 
آنچه را که محمد خو استه بود فرستاد و از مأمون وذوالریاستین مکتوم داشت. 

گوید: اما مأمون از کار وی خبر یافت و حسن بن‌علی مأمونی را بر اسبان 
بريد سوی وی فرستاد و رسهمی را از دنبال وی فرستاد» وعباس‌بن عبدالله راعزل 
کرد. از رسهمی نقل کرده‌اند که وی از اسب خویش پیاده نشده‌بود که یکهزار کس 
ازمردم ری بر او فراهم آمده بورند. 

گوید: محمد سه کس را به‌رسالات سویمأمون فرستاد که‌یکیشان عباس بن- 
موسی بود و دیگری صالح مصلی‌دار وسومی محمدبسن‌عیسی بسن نهيك و همراه 
آنها به‌عامل ری نامه‌ها نوشت که لوازم وسلاح برای‌آنها فراهم کن» بهولایتدار 
قومس و نیشابور وسرخس نیزچنین نوشت که بکردند. 

گوید: رسولان به‌مرو رسیدند» اقسام سلاح و لوازم و تجهیزات برای آنها 
فراهم آمده بود» پیش مأمون رفتند و پیام محمد را بدو رسانیدند که می خواست 
موسی را برخویشتن تقدم دهد ومی‌گفت که او را «الناطق بالحق» نامیده اس ت کسی 
که این مشورت را به او داده بود علی بن عیسی بود که به اومی‌گفته بود مردم 
خراسان اطاعتش می کنند» اما مأمون این را رد کرد و نپذیرفت: 

ذوالرباستین گوید: عباس بن‌موسی گفت: «ای امیر از این چه باك داری» 
پدر بزرگه من نیزخلم‌شد و زیانی نبرد.» 

گوید: اما من‌به او بانگ زدم که: «خاموش‌باش» پدر بزرگ تو در دست آنها 
اسیر بود اما این» میان‌داییان و شیعیان خویشتن است.» 

گوید: پس برفتند و هر کدام از آنها درمنزلی جای گرفتند. 
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ذوالریاستین گوید: هوشیاری عباس بن موسی مرا به شگفتی آورد» با وی 
خحلوت کردم و گفتم: «از کسی به‌فهم وسن همانند تو شایسته است که نصیب خویش 
را از امام بگیری۰» 

گوید: مأمون را از آنرو امام می‌نامیدند که محمد وی را خلع کرده بود و 
به کسانی که فرستاده بود گفته بود ممکن است مأمون به‌نام امام نامیده شود. 

گوید: عباس‌به‌من گفت: «او را امام می‌نامند.» 

گوید: گفتمش: «شاید امام مسجد باشد یا امام قبیله که اگروفا کنید زیانتان 
نزند و اگرخیانت آرید آورده‌اید.» 

گوید: آنگاه به‌عباس گفتم: : «سالاری حج را به تون دمم وکازی والاتراز 
آن نیست» از اعمال مصرنیزهرچه را خو اهی به‌تومی‌دهم.» 


گوید: پیش از آنکه برود از او برای مأمون بیعت‌گرفتم و از آن پس خبرها 
را برای ما می‌نوشت و رای خویش را با مامی گفت.» 

علی بن بحبی سرخسیگوید: عباس بن موسی وقتی به مرو می‌رفت برمن 
گذر کرد من از رفتارمأمون وحسن تدبیر و لباقت ذوالریاستین با وی سخن کرده 
بودم» اما از من نپذیرفته بود و چون باز گشت برمن گذ ر کسرد؛ بدو گفتم : «چه 
دیدی؟) 

گفت: «ذوالرباستین بیش از آن است که گفته بودی». 

گفتم: «با امام دست دادی؟» 

گفت:«آری.» 

گفتم: «دستت‌را به‌سرمن بمال.» 

راوی گوید: قوم پیش محمد رفتند و امتناع مأمون را با وی بگفتند». 

گوید: فضل بن‌رییع وعلی بن‌عیسی اصرار داشتند که محمد با پسرخویش _ 
پیعت کند و مأمون‌وا خلع کند. فضل چندان مال بداد تا با پسروی موسی بیعت 
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کردند و اورا«الناطق بالحق» نامید. علی بن عیسی را سرپرست وی کرد و ولایت 
عراق را بدو داد. 

گوید: نخستین کسی که برای موسی بیعت. گرفت بشربن سمید ع‌ازدی بود 
که ولایتداربلد بود. پس از آن عامل مکه وعامل مدینه ازگروهی اندك از خواص 
مردم» نه عامه» بیعت گرفتند. 

گوید: آنگاه فضل بن ربیع از ذکرنام عبدالله و قاسم و دعا گفتن برای 
آنها برمنبرها نهی کرد و نهانی کسان را واداشت که ازعبدا لله سخن آرند و بد او 
گویند و نیزهمراه یکی از پرده‌داران کمبه به‌نام محمد بن‌عبدالله طلحی نامه‌ای به 
مکه فرستاد که آن دو نامه را که هارون برای عبدالله و به‌عهدة محمد نسوشته بود و 
در کعبه نهاده بودبرگیرند. آنکس هردونامه را بیاورد دیگر پسرده‌داران دربارة آن 
سخن کردند اما به آنها اعتنایی نکرد آنها نیز برجان خویش بیمناك شدند. وقتی 
نامه‌ها را پیش محمد برد آنرا از وی بگرفت وجایزه‌ای‌گر انقدر داد و نامه‌ها را 
پاره کرد و باطل کرد. 

راوی‌گوید: چنانکه گویند محسد از آن پیش که مأمشون مخالفت وی را 
آشکار کند نامه‌ای بدو نو شته بود وخواسته بود که از ولایاتی از ولایتهای خراسان 
که نام‌برده بود چشم بېو شد که عامل آن از جانب محمد فرستاده شودو نیز بپذیرد 
که‌یکی از جانب محمدفرستاده‌شود وبرید رابدوسپارد که اخبار وی را بنویسد. 

گوید: وقتی نامه در این باب به‌أمون رشید بر او گسران آمد و سخت بون 
کس ازپی فضل بن سهل و برادر وی فرستاد و با آنها در این باب مشورت کرد. 
فضل گفت: «کاری سخت مهم است» گروهی از شیعیان و مردم خحاندانت که از 
خحواص تواند به‌مشورت دلخوشند و اگر این‌کار را بی‌حضور آنها فیصل دهی 
رنجیده شوند که این نشان کم اعتمادی است بسته به‌رای امیر است. 

حسن گفت: «چنین می گفته‌اند که به جستجوی رای درست باکسی مشورت 
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کن که به نیکخواهی وی اطمینان هست وبا دشمن دربارة کارهایی که مکتوم ماندنی 
نیست مشورت کن تا وی را به‌الشت آری». 

گوید: مأمون خواص سران و بزرگان را پیش خواند و نامه را بر آنها فرو 
خواند که همگی گفتند: «ای امیر دربارة کاری سخت مهم مشورت می‌کنی؛ بگذار 
دراین کارتأمل کنیم». 

مأمون‌گفت: «اقتضای خرد این است.» و سه روزمهلتشان داد وچون‌پس از 
آن فراهم آمدند یکیشان‌گفت: «ای امیر دوناخوشایند از تو می‌خواهند خطا نیست 
اگر با تحمل يك ناخوشایند» ناعوشاینددیگر از پیش برداشته شود.» 

یکی دبگر گفت: «ای امیر که خدایت نیکروز بدارد می‌گفته‌اند که وقتی کار 
سخت مهم باشد چیزی ازمقصود مخالف خویش را بدهی بهتر از آنست که بامنع 
تمام‌به‌مخالشت وی برخیزی.» 

دیگری گفت: «می گفته اند: ا گرواقع کار فردا از تو نهان باشد تا آنجاکه 
توانی از آرامش امروزبهره‌گی رکه بیم هست تباهی امروزمایة تباهی فردا شود.» 

دیگری‌گفت: «اگر از سرانجام تسلیم بیمناك باشی آنچه مایة تفرقه شود 
بدتر است۰» 

دیگریگفت: «رأی من این نیست که از مقام مسالمت بگردم که شاید به 
وسیلهً آن سلامتم دهند). 

گوید: حسنگفت: «سپاس شما فرض است به سبب تأملی که کرده‌اید اما 
رای من به‌علاف‌شماست.» 

مأمون گفت: «با آنهامناظره کن.» 

گفت: «این تجمع برای مناظره نبوده است.» 

گوید: آنگاه حسن رو بدانها کرد و گفت: «آیا می‌دانید که محمدچیزی 
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گفتند: «آری اما این را از کسی که از منع وی بیم ضرر داریسم تحمل باید 
کرد.» 

گفت: «اطمینان دارید که وقتی این را گرفت بس کند وچیز دیگر نخو اهد؟» 

گفتند: «نه اما شاید از آنچه بیم داریم و انتظارمی‌بریم به‌سلامت‌مانیم.» 

گفت: «ا گربازچیزدیگر خواست تصورنمی کنید که مأمون به‌سیب آنچه‌داده 


به‌نزد خویشتن ضعیف شده؟» 

گفتند: «اکنون بدین وسیله او را دفع‌می کنیم و اگرباز بەمعرض خواستن 
بود به دفع آن می‌پردازیم۰» 

گفت: «اين حلاف آن است که از حکیمان سلف شنیده‌ایم که گفته‌اند: با 
تحمل ناخوشایند امروز» سرانجام کار حویش را سامان بده و آرامش امروز را به 
احتمال خطرفردا مجوی.» 

مأمون به‌فضل گفت: «دربار؛ آنچه احتلاف آورده‌اند چه می‌گویی؟» 

گفت: «ای امیر که خدایت نیکروز کند از کجا که محمد قسمتی از نیروی 
ترا برای این نمی‌خواهد که فردا | گرمخالفت وی کردی به كمك آن برتو تسلط 
یابد. مگر شخص رونگر به آرامش حاضر که موجب خطر فرداست دلخوش 
می کند؟ حکیمان‌گفته‌اند: «زحمت را به‌عاطر آنکه‌عو اقب کارما به سامان آید تحمل 
باید کرد.» 

مأمونگفت: «هر که سرانجام کار دنیا و آحرت خویش را به تباهی داد از 
آنرو بود که حاضر را بر گزید.» 

گوید: قوم گفتند: « ما رای خویش را گفتیم» خدای امیر را به توفیق موید 
بدارد.. 

مأمون گفت: «ای فضل بنویس» و او چنین نوشت: 

«نامة امیرممنان رسید که حو استه بود از جاهایسی که نام برده 
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بود ورشید درپیمان برای من ثبت کرده و کار آن را با من نهاده صرفنظر 
شود. کس را از رای امیرمق‌منان تجاوزنباید» اما آذکس که ناحیه‌ای را 
که من در آنم به‌من داد از تأمل در کار عامه غافل نبود و آنچه را که از 
کارشان به من‌سبرد؛ نيك‌می‌شناخت. اگر این درپیمانها وقرارها نیامده 
بود ومن در این حال بودم که هستم که دشمن نیرومند مقابل است و 
رعیتی که از تطاول آن فراهمی نگیرد و پاهی که دوام اطاعت آن جز 


۳ a 
2 2 


به‌مال و بخشش میسرنیست لازم می‌نمود که امیرمومنان به‌رعایت رعیت 
وحفظ اطراف چیزی ازعنایت خویش را صرف کند و آن را بهبذل 
بسیاری ازمال خویش سامان دهد» چه‌رسد به آنکه‌چیزی را که بموجب 
حق» مفروض است و پیمان موجو د آن را م کد می کند مطالبه کند.چنان 
می‌دانم که اگر امیرمق‌منان وضع را چنانکه من‌می‌دانم می‌دانست آنچه‌را 
نوشته وخواسته مط رح نمی کرد و اطمینان دارم که از پس توضیح» این 

مطلب رامی‌پذیرد» ان‌شاءالله». 
گوید: وچنان بود که مأمون کشیکبانانی به‌مرزفرستاده بود و فرستاده‌ای از 
عراق عبورنمی کرد مگر آنکه وی را با معتمدان امین روانه کنند که نگذارندخبری 
بگیرد یا تأثیری نهد یا کسی را ترغیب یا تسرهیب کند یا پیاسی یا نامه‌ای به کسی 
رساند. بدین سان مردم خراسان را از اینکه به ترغیبی استمالت شوند يا بیمی در 
دلهاشان افکنندیابه علاف و تفرقه‌شان و ادار کنند به‌دورداشته بود ونیز به گذر گاه‌های 
راهء معتمدان نهاده بود از کشیکبانان که هیچکس از آنها نمی گذشت مگر آنکه 
در کارش گمان بد نبود و با جواز ازمبداً خویش سوی مقصد می رفت یا بازر گانی 
معروف بود به شخص و دین معتمد» ونمی گذاشتند که مردم گونه گون۱ به‌صورت 
رهگذر ویگانه از رامها بگذرند و بامال‌التجاره در شهرها رو ان‌شوند. نامه‌ها نیز 
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تفتیش می‌شد. 

نخستین کسانی که از جانب محمد به‌مناظره آمدند وممنو ع شدند جمعی 

بودندکه آنها را فرستاده بود تا معلوم شود که آنها دیده‌اند و شنیده‌اند» آنگاه 

بگویندشان تا سخن کنند وسخنانآنها حجت و دستاوبز مقصود شود. وقتی به‌مرز 

ری رسیدند تدبیر استوار دیدند و نظام آمادٌ محکم. کشیکبانان اطراف آنها را 

گرفتند و نگذاشتندشان که در اثنای اقامت خبری بدهند یا خبری بگیرند. خبر 

وصول آنها را نوشتند اجازه آمد که ببررندشان که ببردندشان در حال حفاظ که نه 

خبری به آنها می‌رسید نه‌عبری از آنها به دیگر کسان می‌رسید. آماده شده بودند که 

میان کسان خبر پرا کنی کنند وحجت وانمایند وصاحبان قدرت را به‌مخالفت بخوانند 

مال بدهند و ولایتهای بزرگ و تیو لها و مرتبت‌ها تعهد کنند» اما همه این چیزها را 
ممنوع یافتند تا به در مأمون رسیدند. 

گوید: نامه‌ای که برای مأمون فرستاده شده بود چنین بود: 

«اما بعد گرچه امیرمومنان رشید آن ناحیه را حاص تو کرد و ولایتهای 

جبل را نیز به توپیوست که کارت یرو گیرد وناحیه‌ات محفوظ ماند» اما 

این موجب آن نیست که مال بیشتر ازحد کفایت خویش داشته باشی. 

خراج آن ناحیه برای حوادث آن‌کافی است و در آمد آن ازحد کفایت 

نیزبیشتر است. چند ولایت ازولایتهای معتبر خراج‌ده رانیزبه‌توپیوسته که 

بدان نیا نداری» حق اینست که به‌صاحبش باز گردد و به‌محل قرار گیرد. 

به‌تو نوشتم و خواستم که این ولايتها به‌وضعی بر گردد که پیش از این بوده 

که مازاد در آمد آن به‌جای» مصرف شود واینکه اجازه دهی نکی‌عهده- 

دارخبر به‌نزد تو باشد و اخبارناحيةٌ تو را که موردعنایت ماست برای ما 

بفرستد. اما نامه نوشتی و با این مخالفت کردی که اگربر آن اصرار کنی 

ما راحق مطالبة آن خواهد بود. ازقصد خویش بگردتا مطالبه پیش نیاید» 
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ان‌شاءاللّه) 
گوید: و قتی مأمون این نامه را حواند به پاسخ آن نوشت: 

«اما بعد» نامه امیرم‌منان به‌من رسید» چرا دربارةٌ آنچه نداند 
می نویسد که آنرا برای وی مکشوف بدارم وچیزی به‌ناحق می‌خو اهد که 
برای نپذیرفتن آن حجت گفتن لازم آید. عرصة انصاف دو مناظره گر 
وقتی از انصاف تجاوز کنند تنک باشد» اگرعرصة انصاف گشاده باشد و 
کسی از آن تجاو ز کند» تجاوزی خلاف انصاف باشد و می‌باید عواقب 
ترك انصاف را تحمل کند. ای پسر ابوعلسی مرا که به اطاعت تو مقرم 
به‌مخا لفت خویشتن وامدار و ناچارم مکن از تویبرم که پیوستگی با تورا 
که مورد علاقةٌ تو نیزهست مرجح می‌دارم. بدانچه حسق درکار توحکم 
می کند خشنود باش تامن نیز در وضعی باشم که حق فیمابین مرا در آن 
نهاده است» و السلام.» 

آنگاه فرستادگان را احضار کرد و گفت: «پاسخ امسرمومنان را 


در بارهُ چیزی که به‌من نسوشته بود نوشته‌ام» نامه را به او بسرسانید و 
بگویید تا وقتی که به‌سبب تجاوز از حق واجب مرا به مخالفت خویش 
و ادارنکند همچنان مطیح او یم.» 
گوید: فرستاد گان‌می‌خو استندسخنکنند» گفت: «امابه همین مقدارسخن که با 
شما گفتیم بس کنید و آنچه را شنیدید به درستی برسانید که آنچه را به ماخواهید 
گفت ضمن نامه به‌مارسانیده‌اند.» 
گوید:فرستادگان برفتند. برای خویشتن حجتی نيافته بودند وچیزی نداشتند 
که به‌یار عویش برسانند که با جدیتی بر کنار از هزل از آنچه می‌پنداشتند حق 
مسلمشان است ممنو ع شده بودند. 


گوید: وقتی نام مأمون به‌محمد رسید سخت متغیرشد و از خشم بلرزید و 
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در این موقع بود که آنچه را یاد کرده‌ایم دستورداد که دعای مأمسون را برمنبرها 
نگویند و بدو نوشت: 
راما بعد» نامۀ تو رسید که ضمن آن نعمت خحدای را که به توداده و سای 
آن را برتوافکنده ناسپاسی کرده‌ای و خویشتن را به‌معرض سوختن آتشی برده‌ای 
که با آن مقاومت نتوانی کرد» درصورتی که بهرة اطاعت کردنت آرام بخش تر 
است. اگرپیش از این چیزی‌گفته‌ام بیرون از حدود سود تو نبوده و مربوط به‌عامه 
رعیت تو بوده بعلاوه مقام عافیت ترا محکم می کرده و حالت صلح را برای تو 
استواری‌می‌داده» رأی خوایش را با من‌بگو یم تا مطابق آن‌کار کنم» ان‌شاءالله» 
حسن بن سهل گوید: مأمون به ذوالرباستین گفت: «فرزندان و کسان من و 
مالی که رشید حاص من کرده ویکصد هزار هزار است به‌نزد محمد است» من‌بدان 
نیاز دارم» اما پیش وی است . رأی تو در این باب چیست؟) و این را مکسرربدو 
ذوالریاستین گفت: «ای امیر تو محتاج مال خویش هستی و اینکه کسانت 
درخانه‌ات و پهلوی تو باشند. اگرنامه‌ایمصممانه بدو نویسی و از توبداردموجب 
شکست پیمان وی شود؛ و اگر چنین کند ترا وادار کند و گرچه نابه دلخواه با وی 
نبرد کنی وچون خوش ندارم که در تفرقه؛ مادام که خدای آنسرا در مقابل تو بسته 
باشدء ازجانب‌ت و گشوده شود نامه‌ای بنویس و حسق خویش و آمسدن‌کسانت را 
بخواه چنانکه منع وی موجب شکست پیمان تو نشود» اگر اطاعت کرد که نعمت 
است و عافیت و اگر نکرد نبردی را برضد خویش نیانگیخته باشی. پس بدو 
بنویس». 
گوید: ذوالریاستین از جانب وی چنین نوشت: 
«اما بعدء نظر امیرمومنان در مورد عامه چنانست که از جانب 
خویش انصاف می کند و در کارنیک و کاری و رعسایتشان از انصاف با 
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خویشتن چشم می‌پوشد شایسته است که با همسنگ وهمپایة نسب‌خویش 
نیزچنین کند. ای امیرمو منان وضع مرا می دانی که در دهانة مرزهایی 
هستم با سپاهیان ی که به‌سر کشی و شکست رسوم دل بسته‌اند. خراج 
ناحيةً من کم است‌و کس و فرزند و مال به نزد امیرمومنان است.خانواده 
اگرچه درسایةٌ نیکوی امیر مؤمنان باشند و در بار آنها پدریکند ناچار 
رغبت و علاقه دارند که در پناه من باشند و چندان مال به‌نزد من نیست 
که مرا در کار فراهمی پراکندگی نیرو پشتیبان شود. برای آوردن عیال 
و آوردن آن مال کس روانه کرده‌ام. رأی امیرم‌منان باشد که فلان را به 
رقه راه دهد که مال را بیارد و دستور دهد که وی را دراین کار پاری‌کنند 


و ازمخالفت وی مانعی پیش نباید و فرستاده کاری برخلاف موافقت‌وی 
نکند. والسلام.» 
گوید: محمد بدو نوشت: 

راما بعد نامه تو رسید با آنچه‌گفته بودی در بارة نظر امیر - 
مومنان درمورد عامه رعیت خویش چه رسد به‌حقی که برای اقر با و 
منسوبان نزديك وی فرض است واینکه در دهان مرزهایی و مدتی است 
برای تقویت کارخویش محتاج مال بیشتری و دربارة مال ی که از مال 
خحدای به نام تو شده وکس فرستاد‌ای که آن را و خانوادة ترا نیز از 
نزد امیرمو‌منان ببرند. قسم به دینم که نظر امیرمومنان دربارة عامةرعیت 
ورعایت خویشان و همگان چنان است که گفته بودی وهم او را بدان مال 
که باد کرده بودی در تقویت کارمسلمانان نیاز است و بهتر است که آن 
را به‌جای لازم خر ج کند و به محل شايسته آن نهد که آنچه موجب نفع 
عامة رعیت تو شود بیرون از نفع تونیست. اما آنچه در بارة بردن 
خانو اده خویش گفته بودی» نظر امیرمومنان چنان است که کارشان را 
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«عهده کند» گرچه حق قرابت توچنانست که هست که رای من‌در بارۀسفر 
«کردنشان چون رای تو نیست که به وسیلة سفر به معرض تفرقه‌شان بریم. 
«اگر چنین دیدم» آنها را همراه معتمدی از فرستاد گان خویش سوی تو 
«می‌فرستم انشاءالله. و السلام.» 
گوید: وقتی نامه به مأمون رسید گفت: «مانع حسق ماست ومی‌خو اهد 
نیروی ما را بدارد وما را ضعیف کند وبه سبب این ضعف در کار مخالفتمان نیرو 
گیرد.» 
گوید: ذوالرباستین بدو گفت: «مگر معلوم نیست که رشید این مال را به‌امین 
داده که فراهم بدارد و امین آنرا در مقابل چشم جماعت گرفته که آثرا حراست کند 
پس بدان چشم ندارد. باوی سختی مکن وتا وقتی خحطای وی ترا به مسطالبه و ادار 
نکند» باوی مدارا کن. رای درست توسل به اعتماد است و دوری از تفرقه.ا گر 
راه تفرقه گیری شاید به معرض مخالفت خدای در آبی و او نیزتأیید ومعونت‌خویش 
را ازتوبدارد.» 
گوید: مأمون بدانست» وفضل نیز که از پس نامه وی حادثه‌ها خواهد بود 
که می‌باید آنرا بداند وخبرهاء که می‌باید معتمدی از یاران خویش را بدان‌گمارد و 
در این مورد بی‌موافقت مردم دقیق و والاقدر شیعه واهل سابقه کاری نکند. وچنان 
دید که یکی را بر گزیند وهمراه وی به بزر گان اهل اردو گاه بغداد نامه نویسد کسه 
اگر محمد به حلع مأمون پرداخت پیش صاحبان نامه‌رود وبرای‌دانستن وضع آنها 
دقت کند واگر به کار خلع نپرداخت. نامه‌ها را درجعبهخویش نگهداردو ازرسانیدن 
آن دریغ کند و بد و گفت که باشتاب برود. 
گوید: و چون فرستاده رسید نامه‌ها را رسانید. نامسه‌ای که‌همر اه‌فرستادة 
خبر گیرخویش فرستاده بود چنین بود: 
«اما بعد» کارمومنان چون اعضای بدن است که بیماری به یکی از آن رسد و 
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ناخوشی آن همه‌را به‌رنج آورد. حادثه نیز در ميان مسلمانان چنین است که درمیان 
بعضی‌شان رخ دهد وناخوشی آن به دیگران رسد از آنرو که در شریست دینشان 
ف راهمند وحرمت دور افتاده‌ترشان برایشان فرض است. حادثة امامان عظیمتر است 
به سیب مقامی که امامان نسبت به سایر قوم دارند» خبری بوده که پندارم وضع آن 
نمودار است ومکنون آنآشکار» وقتی د وکس اختلاف کنند که یکیشان قرین کار 
خحدای باشد آغاز معونت مسلمانان است ودوستیشان به خاطر خدای» تو که‌عدایت 
قرین‌رحمت بدارد درحال دیدار وسما ع کاری وچنانی که اگر بگویی سخنت‌مسمو ع 
شود ا گر گفتار را مناسب ندانی واز سربیم ساکت مانی من نیز تابع توشوم و 
خدا ثواب نیکی را از من نخواهدگرفت که حق تواست ونیکی با توبرمانیزفرض 
است. نصیبی که هردو کار با یکی به تو می‌رساند بیشتر از آن اس ت که نگران 
یکی از آن دوباشی وبه معرض هيچيك درنیایی رای خویش را برای من بنویس 
و به فرستادة من بگوی که از جانب توبه من‌برساند. ان‌شاء‌الله‌تعالی.» 

گوید: به مشاهیر اردو گاه نیز همانند این نوشت. 

گوید: وقتی فرستاده به بغداد رسید» امین گفته بود که در خطبۀ روزجمعه 
مأمون را دعانگویند. فرستاده به نزد همه کسانی که همراه‌وی‌نامه برای آنهافرستاده 
بود مورد اعتماد بود» بعضیشان از جواب دادن خودداری کردند بعضیشان نیز نامه 
وی را جواب دادند. بکیشان چنین نوشت: 

«اما بعد» نامۀ تو به من رسید. حق را نشانه‌ای هست که دلیل حویش است و 
به وسیل ةآن حجت برضد هر که از آن جدایی‌گیرد استوار می‌شود.همین‌غبنشان بس 
که نصیب عاقبت را در قبال نصیب حاضر از دست بدهند» وبدتراز این غبن آنست 
که نصیب عاقبت را تباه کنند وبه معرض ادبار وحادئات‌نیز باشند. من‌چندان حطر 
می بینم که امیدوارم با وجو د آن نکوباشد که دربارة خویشتن بیندیشموزحمت‌زیادت 
کردن از من‌برداشته شود. ان‌شاءالله.» 
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گوید: فرستاده‌ای که به بغداد رفته بود» به مأمون و ذوالریاستین چنین 
نوشت: 

«اما بعد» من به این شهر رسیدم به وقتی که همسنگ توانکارخویش‌را اعلام 
کرده بود و نشانه‌های اعتراض وجدایی خویش را معلوم داشته بود واز آنچه بايد 
به حضرت وی یادشود وانجام‌گیرد خودداری کرده بود. ثامه‌های ترا بدادم» بیشتر 
کسان به دل دوستدارند وبه ظاهر خاموش. عهده‌داران امور رعیت را ديدم که جز 
در بار ة آن نمی‌اندیشند واهمیت نمی‌دهند که به سبب آن‌چه تحمل کنند» طرف‌منازعه 
آشفته رای است ودر کار خویش مصر»اماعامه را راغب آن نمی‌یابد. پیمان‌شکنان 
حادثهرابه‌تمام می‌خواهند مگر ازشکست آن به سلامت مانند» این قوم سخت به 
تلاشند» در کار خویشتن سستی میارید۱.» 

گوید: وقتی سعیدبن‌ما لك وعبدالله بن‌حمید قحطبی وعباس بن ليث وابستة 
امیرمۇمنان ومنصوربن ابی‌مطر و کثیربن‌قادره از اردو گاه مأمون به نزد مسحمد 
رسیدند با آنها لطف کرد و تقر بشان داد و بگفت تاهر کدامشان را که مقرری ششماهه 
گرفته بودند» مقرری دو ازده‌ماهه دهند ودر ميان خاص وعام برتصری داد وهر که 
مقرری نگرفته بود هیجده‌ماهه گرفت. 

گوید: وقتی محمد درکار خلع مأمون مصمم شدء یحبی‌بن‌سلیم را پیش 
خواند ودر این‌باب با وی مشورت کرد. یحیی گفت: «ای امیرمو‌منان چگونه‌چنین 
می کنی؛ در صورتی که رشید بیعت وی را مو کد کرده و به پیمان‌خویش محکم کرده 
ودر نامه‌ای که نوشته قسمها وشرطها آورده.» 

محمد بدو گفت: «رای رشید بی‌تأمل بود که جعفربن یحیی به جادو ومنترو 
درگره دمیدن خویش وی را به خطا افکند وبدین کار کشانید ودرختی‌ناخوشاینسد 

-١‏ در هتن چاپ ادوپا که بنای ترجمه بر آنست متن این نامه مشضوش است و مقدادی 
افتاده داردترجمه را از روی چاپ قاهر هگرفته‌ا (ع) 
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برای ما کشت که وضعی که اکنون دادیم سودمان نمی‌دهد جز آنکه آن را ببریم و 
کارهایمان راست نمی‌شود جز اینکه آنرا از ريشه ب رآریم و از آن آسوده شویم.» 

گفت: «ا گر رای امیرمق‌منان است که اورا خل عکند» پس این‌را آشکارمکن 
که کسان بدان‌اعتر اض کنندوعامه آن‌ر از شت‌شمار ندو لی سپاه‌رااز پی‌سیاه‌وسردار رااز 
پی‌سردار می‌خواهی و باتحفه‌ها وهدیه‌ها جلبشان‌می کنی‌ومعتمدان مأمون ویاران وی 
را متفرق می کنی و با اموال ترغیبشان می‌کنی وبا وعده استمالتشان می کنی وچون 
نبروی وی سستیگرفت‌ومردانش پرا کنده شدند» دستورش می دهی که پیش‌ت وآید. 
اگر آمد چنان می کند که حواهی واگر نیامد اورا به دام افکنده‌ا ی که قوت شکندی 
گرفته وبالش سستی گرفته وبنیانش ضعیف شده وقوتش ببریده» 

محمدگفت: «هنر کردی| تو پرگوبی وسخنران. اما رای درست نداری از 
این رای بگرد و به‌پیرموفق و وزير نیکخو اه ملحق شو- مقصودش فضل بنر بیع بود 
برخیزوبه کار مر کب وقلمهای خویش مشغول‌باش.» 

بحبی گفت: «خشمی است در قبال راستی ونیکخواهی» و به رایسی اشاره 
کردی که آمیخته با خیانت است‌وجهالت.» 

گوید: به خدا چندان مدتی نگذش ت که سخن خویش را به یاد آورد واورابه 
سبب ادانی وحمقش ملامت کرد. 

سهل بن‌هارون‌گوید: فضل‌بن‌سهل جمعی از معتمدان خویش را از سردارانو 
سران بغداد بر گزید ونهانی خواست که خبرها را روز به روز برای وی بنویسند» 
وقتی محمد مصمم شد مأمون را خلع کند» فضل‌بن‌ربیسعکس از پی یکی از آن 
مردان فرستاد وبا وی مشورت کرد که در این باب چه رای دارد؟ 

گوید: آن مرد شکستن پیمان مأمون را سخت بز رگ شمرد وخیاتتت با وی 
را زشت دانست. 


فضلبدو گفت: «راست گفتی» اماعبدالله حادثه‌ای آورد که به‌سبب آن‌شکستن 
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پیمانی که رشید برای وی گرفته فرض است.» 
گفت: «آیا حادثه آوری وی به نزد عامه چون قضيهةٌ بیعت اومحقق شده؟» 
گفت: ته 
گفت: «اگر چنین حادثه‌ای از شما سرزند تا وقتی که محقق نشود به‌نزدعامه 


موجب شکستن پیمان شمامیشود؟» 
گفت: «آری.» 
گوید:آن مرد با صدای‌بلند گفت: «به خداتا کنون ندیده‌ام که مردی‌صاحب 

نظر ملکی راکه با حجت به دست دارد از دست بدهد وسپس آن رابالجاج وغلبه- 

جویی مطالبه کند.» 
کوید: فضل لختی‌بیندیشید. آنگاه گفت: «رای درست آوردی‌ورعایت‌امانت 

کردی ولی به من بگوی اگر از گفتگوی عامه چشم بپوشیم ودستیارانی از شیعیان 

وسپاهیان خویش بیابیم چه می گویی؟» 
گفت: «خدایت قرین صلاح بدارد مکر سپاهیان تواز عامه نیستند که‌بیعت از 

آنهاگرفته شده وحجت درست در دلهاشان نفوذ کرده که| گر باوجود آن عهدوپیمان 

که در خاطر شان استوار است به ظاهراز تواطاعت کنند. اطاعتی که به‌حکم‌بصیرت 

استقرار نیابد به کار نیاید.» 
گفت: «ترغیبشان می کنیم و نصیب و افر می‌دهیم.) 
گفت: «در این صورت می‌پذیرند پس از آن به هنگامی که‌به نیک‌خواهیشان 

حاجت‌داری از یاری تو بازمی‌مانند.» 
گفت: «دربارة سپاهیان عبدالله چه گمان داری؟» 
گفت: «مردمی هستند بصیر در کار خویش که از پیش کسوشیده‌اند وبه کار 

خویش آشنایی دار ند.» 
گفت: «در بارة عامةٌ آ نها چه گمان‌دادی؟) 
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گفت: «مردمی بودند از جورولایتداران در اموالشان ونیز در جانهایشان» 
در بلوای عظیم وبه وسیل وی از لحاظ مال ورفاه معيشت به کمال ایمنی رسیده‌اند 
واز نعمتی که به دست آورده‌اند دفا ع می کنند و بلیه‌ای را که از باز گشت آن ابمن 
نیستند به یاد می آورند. نمی‌توان بزرگان ولایتها را برضد وی برانگیخت که نبرد 
ما با وی به وسیلةً حدعه در ناحیةٌ اوانجام گیرد حمله نیز سوی اونمی‌توان کرد که 
ضعیفان قوم اورا دوست دارند که به سبب امنیت‌وانصافی که به وسیلهٌعبدا لله‌دیده‌اند 


سوی وی‌گراییده‌اند» نیرومندان نیز عیبی نیافته اند وحجتی‌نجسته‌اندءضعیفان» گروه 
پیشتر نگ:ع 

گفت: «می‌بینم که در مورد توسل به سپاهسیان وی يا اندیشه دربارۀ حملة 
سپاهیان ما به ناحیةٌ وی برای ما جای رای زدن نگذاشتی بدتر از همه آن بودکه 
در بار سستی سپاهیان ما و قوت سپاهیان وی به هنگام وقوع اختلاف گفتی.باو جود 
آنچه رخ داده دل امیرمومنان راضی نمی‌شود که حق معلوم خویش را رها کند و 
من نیز به صلح رضایت نمی‌دهم. باشد که آغا ز کار ما هراس انگیز باشد و عاقبت 
صلح وتوافق پی شآید.» 

گوید: پس از این گفتگواز هم جدا شدند. 

گوید: وچنان بود که فضل‌بن‌ربیع گذرگاهها را بسته بود که نامه‌ها از مسرز 
نگذرد. فرستاده نامه‌ای نوشت همراه زنی و نامه را در چوب میان تهی پالانی نهاد 
وبه صاحب بریدنوشت که‌خبررا با شتاب برساند و آنزن از پاد گانهاچونرهگذری 
از دهکده‌ای به‌دهکده‌ای می گذشت که کسی‌متعرض او نمی‌شد و تفتیش نمی‌شد. خبر 
به مأمون رسید که با دیگر نامه‌هایی که بدورسیده بود هماهنگ بود وهريك مژید 
دیگری بود. به ذو الریاستین گفت: «ابن‌چیزیست که‌رای از وقو ع آن‌خبرداده‌و اينك 
خبرها ازانجام آن می‌رسد. ما را همین بس که برحق باشیم و باشد که ناعوشایند 


موجب خی رشود.» 
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گوید: از آن پس که دعا گفتن برای مأمون ترك شد و خبر به صحت پیوست 
نخستین تدبیری که فضل‌بن‌سهل کرد این بود که سپاهیانی را که دراطراف ری‌فراهم 
آورده بود با سپاهیانی که‌در آنجاجای داده بود وسپاهیانی که به کار ری می‌پرداختند 
فراهم آوردوچنان بود که‌درولایت ری‌خشکسالی بود. فضل ازهردره وراه‌محمولات 
آماده کرد که سوی آنها حمل شود چندان که چیزی از حوائج خویش را کم نداشتند. 
سپاهیان درمرو مانده بودند واز آن نمی گذشتند و با هیچکس از مردم با رهگذران 
بدی نمی کردند. پس از آن طاهر بن‌حسین را با کسانی از سپاهیان وسران که بدو 
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پیوسته بود روانه کرد. طاهر باشتاب برفت و به چیزی نمی‌پرداخت تا به ری 
رسید و آنجا فرود آمد و کسان به اطراف آن گماشت وپادگانها نهاد وخبر گیران 
و پیشتازان‌فرستاد. یکی از شاعران خراسان در این باب شعری گفت به ايتن 
مصمو د: 

«امام»عدالت و شاه رشید 

«دوراندیش‌تر از همه کسان را 

«که‌صاحب رای‌است و خرد 

«وتدبیر نافذ دارد 

«سوی مردم عراق وعمال آن‌فرستاد. 

«مدبری بی‌همتا 

«که مولود از بیم صولت وی 

«پیر می‌شود.» 

گویند: محمد»عصمة‌بن‌حماد رابا هزار کس به همدان‌فرستاد و جنگولایتهای 
جبل را بدوسپرد ودستور داد که در همدان بماند و مقدمۀ خویش را سنوی ساوه 
فرستد. برادرش عبدالرحمان را به جای وی بر کشیکبانان گماشت. فضل بن‌دبیع و 
على بن‌عیسی به ترغیب محمد پرداختند واورا برمی‌انگیختند که مأمون را حلع کند 
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وبرای پسرش موسی‌بیعت بگیرد. 

در این سال در ماه ربیع‌الاول محمدبن هارون برای پسر حویش موسی 
بیعت گرفت وهمه کار خویش را به علی‌بن‌عیسی بن‌ماهان سپرد. محمد بن‌عیسی 
ابن‌نهیك راسالار نگهبانان خویش کرد. عثمان‌بن‌عیسی زا سالا ر کشیکبانان کرد. 
عهده دار خراج عبدالله‌بن عبیده بود. دیوان رسایل وی با علی بن‌صا لح‌مصلی‌دار 
بود. 


در این سال رومیان برمیخائیل فرمانروای روم تاختند که گریخت و راهب 
شد» چنانکه گفته‌اند شاهی وی دوسال بود. 

در این سال لون سردار؛ پادشاه روم شد. 

در این سال محمدبن‌هارون؛ اسحاق‌بن‌سلیمان را از حمص برداشت‌وعبدالله 
ابن‌سعید حرشی رابر آنجا گماشت. عافية بن‌سلیمان نیز با وی بود. اسحاق تعدادی 
ازسرانآنجا را بکشت و گروهی رابداشت و اطراف شهر را به آتش بسوخت که 
از وی امان خواستندو پذیرفت که آرام شدند پس از آن طغیان کردند و گردن‌گروهی 
از آنها رابزد. 

پس از آن سال صدو نودوپنجم در آمد. 


سخن از خر حوادئ ی که 
به سال صدو نودو ,دنجم بود 

از جمله حوادث سال آن بود که محمد بن‌هارون بگفت تا درهمها و دینارها 
را که به سال صدو نودوچهارم در حراسان به نام برادرش عبداللهبن مأمون زده شده 
بود از رواج‌بینداعتند. زیرا مأمون گفته بو د که‌نام‌محمد را در آن نیارند. این‌دیتارها 
ودرهمها را رباعیه‌می گفتندومدتی‌رایج نبود. 

وهم در این سال امین در همه قلمروخویش از دعاگفتن برای مأمون وقاسم 
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برمنبرها منع کرد ودستور داد برمنبرها وی را وپس از وی پسرش را دعاگویند و 
این درصفر این سال بود. در آن وقت پسرش موسی کودکی خردسال بود. اورا 
الناطق بالحق نام داد واين کار را مطابق رای فضل بن‌ربیع کرد یکی از شاعران‌در 
این‌باب شعری گفت به این مضمون: 

«خیانت وزیروفسق امیر وجهل مشیر 

«خلافت را به‌تباهی داد. 

«فضل وزیر است و بکرمشیر است 

«و چیزی می خو اهند که 

«مایه مرگ امیراست.» 


راوی‌گوید: و چون خبر منم دعا به مأمون رسید نام امام الهدی گرفت و 
به این عنوان به او نامه نوشتند. 

در این سال محمد به روزچهارشنبه يك روز رفته از ماه رییع الاخر؛علی 
ابن‌عیسی را برهمه ولایتهای جبل» نهاو ند و همدان و قم و اصفهان گماشت وجنگ 
و خراج آنجا را بدو سپرد وجمعی از سرداران را بدو پیوست چنانکه گوینددستور 
داد تا دویست هزاردینار بدو دادند. پسرش را نیز پنجاه هزار دینار داد. سپاه رانیز 
مال‌فر او آن‌دادو نیزدستور داد که دوهزار شمشیر از شمشیرهای مزین بدودهند باشش 
هزار جامه‌برای خلعت‌ها. 

به‌روز جمعه هشت‌روز رفته از جمادی‌الاخر محمد مردم خاندان و وابستگان 
و سرداران خویش را در شماسیه به نزد اطاقك احضار کرد. وقتی‌محمد نماز جمعه 
را بکرد و به درون رفت پسر خویش موسی را برای آنها در محراب نشانید. فضل 
ابن‌ربیع وهمه احضار شد گان نیزباوی بودند. فضل نامةٌ امین را برایآنها خواند 
که از نظر خویش دربارةآنها و حقی را که برایشان‌داشت‌وبیعتی که از پیش باوی به 
تنهایی کرده بودند و بر آنها فرض بود سخن آورده بود و اینکه عبدالله نام امامت 
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گرفته و سوی خویش دعوت کرده و برید را بریده و نام وی را از سکه‌خانه ها و 
طر ازها انداخته که حق این کارها را نداشته و شرطها که مدعی بود برای وی 
نهاده‌اند روا نبود» و آنها را به طاعت و تمسك به بیعت خویش ترغیب می کرد. 

راوی گوید: ازپس خواندن نامه» سعید بن فضل خطیب برخحاست و مضمون 
نامه راتصدبق کرد» وسخنانی همانندآن‌گفت. پس از آن فضل بن ربیع همچنان 
نشسته سخن کرد؛در سخن افراط کرد و بسیار گفت و گفت که جز امیر مؤمنان محمد 
ابن‌هارون هیچکس حقی به امامت و خلافت ندارد و خداوند نه برای عبدالله و 
نه برای غیر او در این کار بهره و نصیبی‌ننهاده. 

گوید: از خاندان محمد و غیرآنها هیچکس سخن نکرد بجز محمدین‌عیسی 
ابن نهيك و تنی چند از سران کشیکبانان. 

گوید: فضل بسن رییع ضمن سخنان خویش گفت: «ای گروه مردم‌خراسان؛ 
امیرموسی» پسر امیر مژمنان فرمان کرده که از مال خالص وی سه هزار هزار درم 
به شما دهند که‌میانتان تقسیم می‌شود.»آنگاه کسان بسرفتند و علی بن عیسی به نسزد 
محمد رفت و بدو خبر دادکه مردم خراسان بدو نوشته‌اند که اگر بسرون شود 
اطاعتش می کنند و تسلیم وی می‌شوند. 

در این سال علی بن عیسی برای نبرد مآمون سوی ری‌رفت. 


سخن از خبردفتن علی‌بنعیسی 
سوق دی و کار وی دداین سفر 


فضل بن اسحاق‌گوید: علی بسن عیسی آخر روز جمعه ما بین نماز جمعه و 
نماز پسینگاه ده روز از جمادی‌الاخر سال‌صد و نود و پتجم از مدینةالسلام حرکت 
کرد در آخر آن روز ما بین نماز جمعه و نماز پسین به اردو گاه عویش در نهریین 
رفت و با نزديك چهل هزار کس آنجا بماند. بند نقره‌آی همراه داشت که به پندار 
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خویش مأمون را با آن به بند کند. محمد امین نیز به روز شنبه شش روز مانده از 
جمادی الاخر باوی به نهروان رفت و در آنجا سپاهی را که به‌علی‌بن‌عیسی پیوسته 
بودند از نظر گذراند. بقیة آنروز را نیز در نهروان‌گذرانید آنگاه به‌مدينة السلام‌باز- 
گشت. علی بن عیسی سه‌روز دیگر در نهروان ببودآنگاه باشتاب سوی مقصد روان 
شد تا به همدان رسید و عبدالله بن‌محمد قحطبی را بر آنجا گماشت. محمد به 
عصمة بن‌حماد نوشته بود که با خواص باران خویش باز گردد و باقیمانده اردوگاه 
را با هر چه در آن بود از مال و غیره به علی بن عیسی پیوست. به ابودلف قاسم 
ابن‌عیسی نیز نوشته بودکه با باران خویش آنجا رود و دو هزار هزار درم را که 
پیش از آن به نزد وی آورده بودند با علی فرستاد. 

گوید: پس از آن علی بن عیسی از همدان به‌آهنگ ری حرکت کرد که 
می‌خو است پیش از ورود عبدا لرحمان بدانجا رسد و همچنان‌با آرایش برفت تا به‌ری 
رسید. طاهربن‌حسین بدو رسید که با کمتر از چهار هزار کس بود و به قولی با 
چهار هزار وهشتصد کس بود. از اردوگاه طاهر سه کس سوی علی بن عیسی رفتند 
که با این کار به وی تقرب می‌جستند. از آنها پبر سید کیستند؟ و از کدام ولایتند؟ 
یکیشان بدو گفت که پسرش از سپاه عیسی بوده که رافع او را کشته‌است. 

گفت: «پس‌توازسیاه‌منی.» و بگفت‌تادو یست‌تازیانه به اوزدند. دومرددیگر را 
نیز تحقیر کرد. خبربه یاران طاهر رسید که در کار نبرد وی و دوری از اوسخت- 
سر شدند. 

احمد بن هشام‌گوید: از جانب مأمون نامه به نزدآنها نرسیده بود که وقتی 
تلاقی کردند وی را به نام حلافت یاد کنند - احمد سالار نگهبانان طاهر بود - به 
طاهر گفتم: «علی بن عیسی با کسانی که می‌دانی وارد شده اگر باوی مقابل شویم و 
بگوید: من عامل امیر موّمنانم و اینرا از او بپذيريم حق نداریم با اونبردکنیم». 


طاهر گفت: «در ب باب چیزی به‌نزد من نیامده.» 
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گفت: «اين را به من‌واگذار.» 

گت کر چا وی نکن 

گوید: بالای منبر رفتم و محمد را خلع کردم و برای مأمون دعای خحلافت 
کفتم . همانروز با دو روز بعد به روز شنبه» حر کت کردیم و این به شعبان سال 
صد و نود و پنجم بود» در قسطانه فرودآمدیم که نخستین منزلگاه بود از ری په 
سمت عراق. علی بن عیسی به صحرایی رسید که مشکویه نام داشت و میان ما و او 
هفت فرسخ فاصله بود که مقدمةٌ خویش را در دو فرسخی سپاه وی نهادیم. 

گوید: و چنان بود که علی بن عیسی می‌پنداشته بسود که وقتی طاهر او را 
پبیند کار را بدو تسلیم می کند و چون او را مصر دیسد گفت: «اینجا بیابان است و 
جای ماندن نیست.» وراه چپ گرفت به‌سوی روستایی به نام روستای بنی الرازی. 

گوید: تر کان نیز با ما بودند» ما بر کنار دودی فرود آمدیم» علی نیز به 
نزديك ما فرودآمد ميان ما واو تبه‌ها و کوهها بود. چون پایان شب رسید یکی به 
نزد من آمد و گفت: «علی بن عیسی وارد ری شد که با آنها مکاتبه کرده بود و ازاو 
پذیرفته بودند.» باوی به طرف راه رفتم و گفتم: «اين راه‌شان است. در اینجا اشر 
سم و چیزی که نشان رفتن وی باشد نیست.» پیش طاهر رفتم و بیدارش کردم و 
گفتم: «نماز می کنی؟» 

گفت:« آری.»و آب خواست که‌حاضر شد. گفتمش: «خبر چنان وجنین است.» 
وقتی صبحدر آمد به‌من گفت: «سوارشو» بر کنار راه توقف کردیم. گفت:«می‌توانی 
از این‌تپه‌ها بگذری.» از بالا اردو گاه علی بن عیسی‌را دیدیم که‌سلاح می‌پوشیدند؛ 
گفت:«با زگرد خطا کرده بودیم.» 

گوید: باز گشتم» به‌من گفت: «برون شو» 

گوید: پس مأمون و حسن بن یونس محاربی و رستمی را خوانسدم که 
همگی برون شدند» مأمون بر پهلوی راست بود و رستمی با محمدین‌مصعب بر 
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پهلوی چپ بود. 

گوید: علی با سپاه خویش بیامد سحرا از سپیدی وزردی سلاح و مطلا پر 
شد. حسین بن علی را بر پهلوی راست خویش نهاد» ابودلف قاسم بن عیسی نیز 
باوی بود. بر پهلوی چپ خویش نیز یکی را نهاد» حمله آوردند و ما را هزيمت 
کردند تا وارد اردو گاه شدند اما ساعت نحس آنها رسید که هزیمت شدند. 

گوید: و قتی‌طاهر؛علی بن عیسی را بدید گفت: «تاب مقاومت این را ندادیم 
خارجی‌وارش می کنیم.»و آهنگ قلب کرد» هفتصد کس از خو ارزمیه را فراهم آورد 
که مکائیل و سیسیل و داود سیاه" از آنجمله بودند. 

احمد بن‌هشام گو ید: به طاهر گفتیم:«بیعتی را که رخ داده و بخصوص‌بیعتی 
را که علی بن عیسی از همه مردم خراسان برای مأمون گرفته به یاد وی بیاریم؟» 

گفت:«آری.» 

گوید: پس آن را بر دو نیزه بياويختیم و من ميان دو صف ایستادم و گفتم: 
«امان» شما به ما تیر نیندازبد» ما نیز به شما تیر نمی‌اندازیم.» 

علی‌بن عیسی گفت: «چنین باشد.» 

گفتم: «ای علی پسر عیسی» مگر به پیشگاه خدا نمی‌روی؟ مگر این نسخة 
بیعتی‌نیست که بخصوص تو گر فته‌ای؟ از خدا بتر سکه به در قبرخویش رسیده‌ای.» 

گفت: «ت و کیستی؟» 

گفتم: «احمد بن‌هشام.» 

راوی‌گوید: و چنان بود که علی بن‌عیسیء احمد بن هشام را چهار صد 
تازیان‌زده‌بود. 


علی بن عیسی‌بانگ بر آورد: «ای مردم خراسان هر که این را بیارد هزاردرم 
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دارد.» 

گوید: جمعی از بخاریه با ما بودند که تیر به طرف او انداختند و گفتند: 
«ترا می کشیم و مالت رامی‌گیریم.» عباس بن لیث وايستةٌ مهدی از اردوی علی بن 
عیسی برون شد » یکی دبگر نیز که وی را حاتم طایی می گفتند برون شد که طاهر 
بدو حمله برد» دو دست را به دستة شمشیر گرفت و بدو زد که‌از پای در آمد. داود 
سیاه به علی بن عیسی حمله برد و او راازپای در آورد اما وی را نمی‌شناخت علی 
بریابویی سپید پشت بود که محمد بدو داده بود و این در نبرد ناخوشایند است و 
نشان هزیمت. 

گوید: طاهر صغیرء که طاهر پسر تاجی بود گفت: «علی بن عیسی توئی؟» 

گفت: «بله» من‌علی بن عیسی هستم.» که می‌پنداشت مهابت دارد وکس بدو 
نمی‌پردازد» طاهر بدو حمله برد و با شمشیر سرش را برید. محمد بن مقاتل دربارة 
سر با آنها منازعه کرد آنگاه محمد چیزی ازریش وی را بکند و آنرا پیش طاهر برد 
و بدو بشارت داد. 

گوید: ضربت طاهر مايه فتح بود و به‌همین سبب آنروز ذوالیمینین نام گرفت 
که شمشیر را به هر دو دست گرفته بود. 

گوید: باران علی تیر بر گرفتند که به ما تیراندازی کنند و من کشته شدن علی 
را ندانستم تا وقتی که گفتند: «به خدا امیر کشته شد.» و تا دوفرسخ به تعقیب آنها 
رفتیم. دوازده بار به مقابلهٌ ما ایستادند که پیوسته هزیمتشان کردیم. طاهسرپسر تاجی 
به من رسید که سر علی بن عیسی را همراه داشت. على قسم یاد کرده بو دکسه سر 
احمد را به نزد منبری که محمد را برآن خلم کرده بودبياویزد و نیز گفته بودکه 
در ری برای وی‌ناهارمهیا کنند. 

گوید: با زگشتم و کیسه‌ای چرمین یافتم از آن علی که پیراهنی و جبه‌ای و 
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بکردم. 

گوید: در اردوگاه علی‌هفتصد کیسه یافتیم که در هر کیسه هزار درم بود 
تعدادی استر نیز یافتیم که صندوق بار داشت و به دست بخاریه بود که ناسز ایش 
می گفتند» پنداشته بودند که مال است و چون صندوقها را شکستند شراب سوادی 
در آن بود که بنا کردند قرابه‌ها را پخش کنند و گفتند تلاش کردیم که بنوشیم. 

احمد بن هشام‌گوید: به‌خیمه گاه طاهر رفتم آزرده بود که از او باز مانده‌ام 
گفت: «مژده! این سر علی‌است.» 

گوید: طاهر به سپاس خدای همه غلامان خویش راآزاد کرد. پس از آن 
علی را بیاوردند که یاران دو دستش را به دو پایش بسته بودند. بر چوبی بود» 


چنانکه بر خر می‌بسرند» دستور داد که وی را در نمدی پیچیدند و در چاهی 
اند اختند. 

گوید: طاهر خبر را برای ذوالریاستین نوشت. 

گوید: از مرو تا آنجا نزديك دویست و پنجاه فرسنگ بود و کیسةٌنامه شب 
جمعه و شب شنبه و شب يك‌شنبه در راه بود و روز یکشنبه به آنها رسید. 

ذوالریاستین گوید: ما هرئمه رافرستاده بودیم و سلاح فراهم آورده بودیم 
آنروز حر کت کرد؛ مأمون نیز از او بدرقه کرد. به مأمون گفتم: «نباید بروی تا به 
تو سلام خلافت گسویند که این بر تو مسلم شود. بیم این هست که‌گویند ميان دو 
برادر صلح می‌شود» وقتی به تو سلام علافت گویند باز گشتن‌نتوانی.» 

گوید: من وهرئمه و حسن بن سهل بد و سلام خلافت گفتیم» شیعیان مأمون 
نیز چنان کردند» وقتی باز گشتم خسته و وامانده بودم که برای فراهم آوردن لوازم 
هرثمه سه روز نخفته بودم. خادم به من گفت: «اينك عبدالرحمان بن مدرله» وی 
عهده دار برید بود ما منتظر کيسة نامه بودیم» به‌سود ما باشد یازیانمان.عبدالرحمان 


در آمد و خاموش ماند. گفتمش وای تو چه خبر داری؟ 
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گفت: «فیروزی.» نامه‌طاهر بود به من‌به‌این مضمون: 

«خدا بقای ترا دراز کند و دشمنانت را سر کوب کند و ه رکه را دشمنت 
دارد به‌فدای تو کند. در این وقت که به تو می‌نویسم سرعلی بسن عیسی پیش روی 
من است و انگشترش در انگشتم»سباس خدای را پروردگار جهانیان.» 

گوید: شتابان سوی خانه امیرمومنان رفتم» غلام با جامه سیاه از پی من 


رسید. به نزومآمون در آمدم و بدو مژده دادم و نامه را برای وی خواندم. دستور 


داد مردم خاندان وی و سرداران و بزر گان قوم را حاضر کنند» که در آمدند و بدو 
سلام حلافت گفتند. پس از آن به‌روز سه‌شنبه سرعلی وارد شد کهآن را در خراسان 
بگردانیدند. 

حسن بن سعید گوید: به‌سال صد و نود و چهارم فرمان به طاهر دادیم و 
تا کنون فرمان وی استمرار دارد. 

محمد بسن یحبی نیشابوری گوید: وقتی خبر مرگ وکشته شدن علی بسن 
عیسی به نزد محمدبن‌زییده رسید بر کنار شط ماهی می‌گرفت. به کسی که بدو 
خبر داده بودگفت: «وای تو» ولم کن که کو ثر دو ماهی گرفته اما من هنوز چیزی 
نگرفته‌ام.» 

گوید: یکی از حسودان طاهر می گفت: «علی بر او غلبه‌می‌یابد.» م گاڭ: 
«طاهر چگو نه تاب نبرد علی دارد که سپاه وی بسیار است و مردم خر اسالفا آطاعتش 
می کنند.» اما وقتی علی کشته شد مقر شد و گفت: «به خدا | گر طاهر به تنهایی 
با وی روبه رو شده بود با وی وسپاهش نبرد می کرد تا غلبه بابد با پیش روی او 
کشته‌شود.» 

یکی از یاران علی که جنگاوری دلیر بود در بارة کشته شدن وی شعری گفت 
به این مضمون: 

«شیر درنده را بنزد وی دیدیم 
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«هر گزاز تلاقی دشمن باك نداشته بودیم. 

«وقتی حمله می‌برد و آشکار می‌شد 

«با مرگ و حادئات سخت مقابل می‌شدیم 

«اما وقتی تلاقی کردیم» جمع ما بلرزید. 

«و مرگ بیامد و پرده برعاست. 

«دلیر ما و سرور ما را بکشت 

« گوبی قضا به کف وی‌بود.» 

گوید: و چون خبر کشته شدن علی بن‌عیسی به محمد رسید فضل از زبان 
محمد کس پیش نوفل» خادم مأمون فرستاد که در بغداد نماینده و خزانه‌دار و سر- 
پرست کسان و فرزندان و املالك و اموال مأمون بود و هزارهژار درمی را که رشید 
به مأمون داده بود از او بگرفت و املاك و مستغلات وی راکه درسواد بود بگرفت 
و از جانب خویش عاملان بر آن‌گماشت و عبدالرحمان ابناوی را بانیرو و لوازم 
روانه کرد که در همدان فرودآمد. در آن وقت یکی از عبدالله بن‌خازم شنیده بود 
که می گفته بود: «محمد می‌خواهد با تدبیر و پشتیبانی واژ گو ن خویش کوهها را 
از پیش بر دارد و سپاهها را پرا کنده کند. هر گز» هر گز» به‌عدا چنان است که‌شاعر 
سلف گو بد: 

«حدای دفاعی را 

«که سرپرست آن تو باشی 

«به تباهی می کشاند.» 

راوی گوید: وقتی محمد برای پسر خویش موسی بیعت گرفت و علی بن- 
عیسی را فرستاد شاعری از مردم بغداد که سر گرمی محمد را به تفریح و بیهوده- 
سری و رهاکردن امور به دست علی و فضل بن ربیع دیده بود» در این باب 
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«خیانت وزير و فسق امام و جهالت مشیر 
«خحلافت را به تباهی داد. 

«فضل»وزیر است و بکر مشیر است 

«و چیزی می‌خواهند که مایةمرگ امیر است 
«اين بجز راه غرور رفتن‌نیست 

«و بدترین راهها به راه غرور رفتن است. 
«لواط خلیفه شگفتی آور است 


«و نصیب وزير از آن‌شگفت آورتر است. 


«این بر می‌شود و بر آن‌برمی‌شو ند 

«قسم به دینم که اختلاف امور چنین است. 
«اگر از هم كمك می‌خو استند و این به آن در بود 
«کاری‌نهان می کردند. 

«ولی این به کوثرمی‌سپوزد 

«وابزار خر آن را آسوده نمی کند. 
«عملشان زشت و رسو است 

«و چون شاش شتر به حلاف‌همدیگر ند. 
«از آن و این شگفت‌تر آنکه 

رما با کو دك خردسالی بیعت می کنیم 
«کسی که نمی‌تواند...ن‌خود را بشوید. 
«و دامن دایه به‌شاش وی آلوده‌است 

«و این ازعمل فضل است و بکر 

«که می‌خو اهند مکتوب آشکار رابشکنند. 
«اگر دوز گار» روز گار واژ گونه نبود 


و تاد سر تا 0 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


2۳۴۰ ترجمة تادیخ طبری 


«اين دو کس نه درکاروان بودند؛ نه در سپاه! 

«ولی فتنه‌هاست همانند کو مها 

«که دراثنای آن‌بی‌سرو پای حقیر بالا می‌رود. 

«صبوری‌باید که در صبر نیکی‌بزرگ‌هست 

«ا گر صبر مردم صبور به سر آمده 

«ای پروردگار زودتر جاد‌آنها را بگیر 

«و به عذاب جهنمشان ببر 

«فضل و یاران وی را منکوب کن 

«ودر اطراف‌این‌پلها بیاویزشان۲.» 

گویند: وقتی محمد دربار؛ بیعت پسر خویش موسی به مأمون پیام داد ودر 


این‌باب کسان پیش وی فرستاد» مأمون به جواب نام وی نوشت: 
«اما بعد» نامةٌ امیرمق‌منان به من رسید که وضع مرا که‌تحقیروی 
«را نپذیرفته بودم و به حلاف‌حق معترف آن نشده بودم نپسندیده بود. به 
«دینم قسم اگر امیرمژمنان به معرض انصاف آید وجز بدان کارنکند وبه 
«ناروای ترك انصاف نپردازد» مقالت وی قرین‌حجت شود وتركاطاعت 
«وی موجب شود که حجت برمن افتد. اما وقتی من معترف انصافم واو 


١‏ مثل معروف عربی: لافی العیرولافیالنفیر» دریاده مردم حقیر که در بین جماعت 
جایی نداد ند گفته می‌شود. 

۴ این شع بیش از انتظاد عریان, فساد دتیاهکادی وسیاهکاری پسران آن دباخواد 
بز رک و بوجاد لنجان دا که در که بت‌می‌پرستید ودرمدینه خداشناس می‌شد چنان‌خوب‌می‌تماید 
که فقیه‌ومفسرومودخ موقری‌هما تتدطبری نیز از نقل آن چشم پوشیدن‌نتوانسته است. تفصیل این 
فضایح جها نگیر دا در شبهای بغداد هز ادویکشب يا دیوان حسن‌بن‌هانی؛ ابو نواس ایرانی 
نسب که خود ستگ آسیای اصمعی‌وحماد داویه‌بود و به دودان دیش مدتها همدم و یارشباروذ محمد 
به اصطلاح امیرموّمنان بود,بخوانید تا بدانید که فضاحت و رسوایی گروه برتران اگر نه چون 
رو زگاد» دست کم چون‌تادیخ‌قدیمی است()) 
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«تارك آن» بهتر است که در کار خویش حق را رعایت کند و بدان پابند 
«شود واز خویش انصاف دهد. آنگاه اگر من تسلیم حق شدم خاطر وی 
«را آسوده‌ام واگر دریغ کردم» حق برضد من باشد» اما وعده و وعیدی 
«که از بر کت‌اطاعت و نکبت مخالفت خویش داده بود»مگر کسی که در 
«کردار عویش پابند حق نباشد» برای اعتماد به گفتار خویش جایی‌نهاده 
«است. والسلام.» 
گوید: وهم ١‏ امون وقتی قصد علی‌بن‌عیسی را بدانست بدونوشت: 
«اما بعد تودر سایةٌ دعوتی بسر می‌بری که پیوسته تو وسلفت 


«در مقام دفا عا زآن بوده‌اید و به‌حفاظت آن ورعایت حقآن توجه‌داشته‌اید 
«واینر| برامامان خویش محقق کرده‌اید وبه طناب جماعت خویش چنگ 
«زده‌اید و خو یشتن‌رابه‌اطاعت واداشته‌اید و برضدمخا لفان‌عو پش‌همدست 
«بوده‌ایدو بارو بر ادر موافقان خویش» که آنها را بر پدران وفرز ندان‌مرجح 
«میداشته‌اید ودر سختی وسستی‌همانند آنها عمل‌میکرده‌اید»چیزی ر اهمانند 
«موجبات الفتتان مایه صلاح خویش نمیدانسته‌اید ونه چیزی را همانند 
«موجبات تفر قه» مايه هلاك خویش. وهر که را از این میگشته برون از 
« طر یقت حق میدانسته‌اید و برضد اینان» شمشیرهای‌خشم خدای بوده‌اید 
«وچه بسیار کس از آنها که به‌سرزمین درند گان افتاد و کشته بی‌جان شد 
«که‌بادها بر اومیوزید و درندگان به کشتنگاه وی میشد که سوی‌سرانجام 
«خویش‌رفت» بجز نصیب‌حاضر خویش. امامان‌برای‌اینتان بکارمیگرفتند 
«که در کارهایشان مورد اعتماد و اطمینان بودید و تو برا کثر معتمدان و 
«خواص دعوت‌تقدم داشتی چندان که‌عدایت به‌نخبه اهل دعوت کرد که 
«به بیشتر کارهای امت‌خوبش میپرداعتی که‌| گر میگفتی نز ديك شو ید نزديك 
«میشدندو | گراشاره‌میکردی که پیش آبید پیش‌میامدند واگر بجای میماندی 
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«دونگ‌میکردندوبیحر کت میماندند» بموافقت تو و اطمینان به نیکخو اهیت. 
«که نعمت‌توبه‌خویشتن فزونی میگرفت ونعمت آنها از اطاعت تو فزونی 
«میگرفت. تا بجایی رسیدی که اکنون هستی وبیشتر ایام تودر آن سپری 
«شده که از. پس آن.خاتمه عملت يا نکو خواهدبود که‌اعمال صالح‌پیشینت 
«نیز پسندیده شود یابخلاف آن که کوشش پیشینت به‌گمراهی رود. 


« ای ابویحیی» حال اهل نعمت خویش و زمامداران قائم بحق 
«امامت خویش را می‌بینی که قرار و پیمانی را که با قسمهای سخت و 
«میثاقهایم و کد در استحکام آن عمل کرده‌ای‌و کار گرفتن آنر اعهده کرده‌ای 
«آشفته وسست‌میکنند. ازخواص آغاز کرده‌اند تا به عامه‌سلمانان‌رسیده» 
«می‌بینی که‌چه‌ر خ میدهد که‌مایهاختلاف کلمه است‌وفرقت‌امت‌و پرا کند گی 
«جماعت وخطر تبدیل نعمت و زوال آنچه امامان سلف استو ار کرده‌اند. 
«وقتی نعمت از متصدیان امور زوال‌بابد» زوال آن بشما نیز رسد که خدا 


«حال قومی را تغییر ندهد تا حال خویش را تغییر دهند ۱ آنکه به 
«رواج این نمیکوشد تنها برضرر خویش وبر کنار از حاملان دعوت و 
«عهده‌داران‌حرمت آن نمیکوشد. آنها را بمعرض این آورده‌اندکه لقسمةً 
«دشمنان خو یش‌شو ندوطعمه قومی که‌پنجه‌هایشانرا در خو نشان‌فرو برند. 
«مقام‌تو چنانست که | گر بگویی بگفته‌ات گردن نهند واگر اشاره کنی در 
«نیکخواهیت بدگمانی نیارند و بجز ترجیح حق بنزد اهل حق‌نیز اعتبار 
«یابی. آنکه از حق جدایی‌گیرد و نصیبی گذران یابد و خسویشتن را 
«در سرانجام بهلاکت دهد همانند آن نیست که حق را اعانت کند و سر 
«انجام نيك یابد با نصیب موفور حال. این تقاضا نه بخاطر تواست ونه 


۱- ان‌اللہ یغیں ماابقوم حتی‌یفیرو ها با تفسهم. سورهء‌رعد آیه۱۲ 
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«به‌ضرر تو» بلکه حقی اس ت که‌برحرمت تو فرض است وپاداش آن‌بعهده 
«پروردگار است وامت تو که حق را در میانشان بپا میداری. اگراز گفتار 
«و کردار فروماندی» بجایی‌ش و که به‌عویشتن در امان باشی ومطابق رای 
«خویش کار کنی» بنزد کسی شو که عمل نيك تورا پذیره‌باشد. وبنزداموال 
«واملاك عویش باشی؛ برعایت خدای وخدا بس‌تکیه گاهی است.اگراز 
«بیم‌جان خویش‌این کار میسرت باشد» دست‌بدار وچندان که بیم‌زحمت 
(نباشد سخن حقی بگوی» شاید کسی پیروی کند ونهی ترا پسذیره شود. 
«رای خویش رابا من بگوی تاآنرا بدانم. ان‌شاء‌الله.» 
گوید: علی نامه را به نزد محمد برد و طرفداران پیمان شکنی در کار 
تحريك وی جان گرفتند و آتش وی را بیفروختند. شدت قدرتجوبی و زبونی 
طبیعت او بدینکار كمك کرد و کار را به‌فضل‌بن‌ربیم سپرد که به دستیاری او قیام 
کن 
گوید: نامه‌های ذوالریاستین به آن کس که‌فضل در کار خویش با وی مشورت 
می کرده بود می‌رسید که گر قوم در کارمخالفت مصمم شدند دقت کن ک هکار آن 
را به علی‌بن‌عیسی سپارند. ذوااریاستین علی را حاص این کار می‌خواست که در 
مردم خراسان اثر بد داشت وبر کراهت وی همدل بودند وعامه به نبرد وی راغب 
بودند. 
گوید: فضل با آنکس که مورد مشورت وی بود مشورت کرد که گفت: 
«علی‌بن‌عیسی است که اگر این کار را عهده کند در ولایتسهای خراسان هیچسکس 
ب هکار آیی و کفایت ومنز لت چون وی نباشد که مدتی دراز ولایتدار بوده 


و در میان آنها بر آوردگان بسیار دارد بعلاوه او پیر دعوت است و باقیمانده اهل 
تطیع.» 
گوید: پس اتفاق کردند که علی را بفرستند و نتیجة فرستادن وی‌چنان‌ش د که 
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گوید: به سیب فرستادن علی دوسپاه برای مأمون فراهم آمد» سپاهی که به 
كمك آنها با وی نبرد می کرد عام مردم حراسان نیز با وی مخالف بودند به‌سب 
تأثیر بدی که در آنها داشت. این رای ماي خطر بود مگر به نسزد کسانی که علی را 
چنانکه بود نمی‌شناختند واز رخدادها که برای وی وسلف وی شده‌بود بیخبر بودند 
و کار وی و کشته شدنش چنان شد که شد. 

عمرو بن‌حفص وابستة محمدگوید: در دل شب به نزد محمد در آمدم من از 
خاصان وی بودم و آنجا که هيچيك از غلامان و اطرافیانش بدو راه نمی‌بافت» من 
بدوراه می‌یافتم. دیدم ش که شمع پیش روی وی بود وهمی اندیشید»سلامش گفتم. 
پاسخ مرا نداد. بدانستم که به تدبیریکی از کارهای خویش است» همچنان بالای 
سرش ایستاده بودم» تا بیشتر شب‌برفت آنگاه سربرداشت و گفت: «عبدالله بن‌خازم 
را پیش من آر.» 

گوید: به نزدعبدالله رفتم و وی را ببردم. محمد همچنان با وی به گفتگو 
بود تا شب برفت. 

گوید: شنیدم که‌عبدا لله‌می گفت: «ترا به خدا ای امیرمۇ منان نخستین‌خلیفه‌ای 
مباش که پیمان خویش را می‌شکند واز قرار خویش تخلف می کند و قسمخویش‌را 
سبك می‌گیرد و نظر خلیفة پیشین را رد می کند.» 

محمد گفت: «پدرت خوب» خاموش باش» رای و نظر عبدالملك از توبهتر 
و کاملتر بودکه می گفت: «دونر دريك‌دسته شتر نگنجد.» 

عمر وینحفص گوید: شنیدم که محمد به فضل بن رییتع می‌گفت: «وای تو 
ای فضل با وجود عبدالله و تعرض وی زندگی نیست» ناچار بایسد او راخلع کرد» 
«فضل اورا دراین‌باب تأیبد می کرد و وعده میداد که عمل کند. محمد می گفت: 
«پس کی؟ وقتی بر خراسان و ولایتهای مجاور آن تسلط یافت"6 
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یکی از خادمان محمد گوید: وقتی محمد مصمم شد مأمون را خلعکند و 
برای پسرخویش بیعت بگیرد سران سرداران رافراهم آورد وبه یکایك آنها عرضه 
می کرد که‌نمیپذبرفتند ومی‌شد که کسانی او را تأیید می کردند تابه خزیمةبن خازم 
رسید و در این باب با وی مشورت کرد که گفت: «ای امیر مومنان هرکه با تو 
راست گوید دغلی نکرده؛ سرداران را به کار حلع جری مکن که‌ترانیز خلع کنند به 
پیمان شکنیشان و امدار که پیمان و بیعت ترا نیز بشکنند که خیانتگر بی یارماند و 
پیمان شکن شکسته شود.» 

گوید: وقتی على بن عیسی بن ماهان بیامد محمد لبخند زد و گفت: 
«پیراین دعوت و دندان این دولت مخالفت امام خویش نمی کند و اطاعت وی را 
سبك‌نمی گیرد.» 

گوید: آنگاه علی را به محلی بالا برد که پیش ازآن ندیده بودم که بدانجا 
بالا برد. گویند او نخستین کس از سرداران‌بودکه خاع عبدالله را پذیرفت و از 
رای محمد پیروی کرد. 

ابوجعفر گوید: وقتی محمد مصمم شد مأمون را حلم کند» فضل بن دبیع 
بادو گفت: « ای امیر مؤم‌نان دستاویز به اومده» برادر تست شاید به حوشی به 
این کار گردن نهد» در این صورت از زحمت وی رسته‌ای و از نبرد و دشمنی 
وی به سلامت مانده‌ای۰» 

گفت: «چه کنم؟» 

گفت: «نامه‌ای بدو می‌نویسی که به‌وسیله آن دل وی را خوش کنی و وحشت 
وی راآرام کنی و بخواهی که آنچه را به دست دارد به تو واگذارد که این به 
تدبیر نزدیکتر است و به نز د کسان نکوتر از آنکه سپاه سوی وی فرستیم و باوی 
خحدعه کنیم.» 

محمدگفت: «به نظر خویش در این باب عمل کن.» 
e‏ یو 
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گوید: و چون اسماعیل بن‌صبیح بیامد که به عبدالله نامه نویسد گفت: «ای 
امیرمو‌منان اینکه از وی بخواهی آنچه را به دست دارد به تو وا گذارد موجب 
بدگمانی و موید بدبینی و سیب جذ ر کردن است. بدو بنویس و معلوم‌دار که بدو 
نیازمندی و قرب وی را دوست داری که از رای وی کمك گیری واز او بخواه که 
این به جلب اطاعت و موافقت وی.نزدیکتر است.» 

گوید: فضل گفت: «ای امیرمومنان گفتار درست همین است کله او 
می گوید.» 

گفت: «پس چنانکه نظر دارد بنویسد.» 

گوید: پس اسماعیل بدو نوشت:«از نزدامیرمو منان‌به‌عبد الله بن‌هارونامیر مومنان, 
امابعد» امیرمۇمنان در کار تو و محلی که اکنون در آنی از مرزخویشتن» و امیدی 
که از قرب توداردازمعاونت وهمدلی‌در آنچه خدای‌از امور بندگان و بلادعویش 
بدو سپوده» تأمل کرد و در آنچه امیر مومنان رشید برای تو معین کرده که‌عهده کنی 
و دستورداده که به خویشتن در آن منفرد باشی اندبشه کرد. امیر مؤمنان می‌خواست 


که نه در دینش‌گناهی باشد و نه در پیمانش خلل که فرستادن توبه کاری بسود که 
سود آن به مسلما نان می‌رسد و صلاح و نتيج آن‌به عامه‌شان عاید می‌شود» اما امیر- 
مومنان بدانست که حضور تو نزديك وی برای حفظ مرزها وصلاح سپاهیان و 
حفظ غنیمت و خیرعامه بهتر از آنست که در خر اسان دور ازاهل خانوادةً خویش 
بمانی و از امیرمومنان که خوش دارد از رای و تدبیر تو بهره‌ور شود جدا باشی. 
امیر موّ منان‌نظردارد که موسی بن‌امیرمو‌منان را به‌سرپرستی توسپارد و کار وی را 
به امر و نهی تو واگذارد. به‌بر کت و یاری خدای با امیدگسترده و عاقبت نيك و 
بصیرت نافذ سوی امیر م‌منان‌آی ۱ که از همه کسانی که امیر موّمنان در کارهای 


۳ تکراد عنو ان امیرموّمتان در اين نامه و دیکر تامه‌های این بد کار دوروی 


ia‏ تاد سر 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلددو ازدهم ۷ 


حویش از آنان کمك‌می گیرد و بار مصالح مسلمانان و اهل خاندان و متبوعان را از 
وی برمی‌دار ند.شایسته‌تری.» 

گوید: این نامه را به عباس بن موسی داد و عیسی بن جعفر و محمد بن- 
عیسی و صالح مصلی‌دار؛ و گفت آنرا به نسزد عبدالله مأمون برسانند وگونه‌ای 
از نرمی و مدارا نباشد که باوی نکنند و کار را با وی‌آسان وانمایند. بعضی از 


آنها حامل اموال.و تحفه‌ها و هدیه‌ها نیز بودند و این به.سال صد و نود وچهادم 
پنوزد: 

گوید: این کسان با نامه محمد برفتند و چون به‌نزد عبدالله مأمون رسیدنده 
اجازۀ ورودشان داد که مکتوب محمد را با اموال و تحفه‌ها که همراهشان فرستاده 
بود بدو دادند. آنگاه عباس بن موسی سخن کرد؛ حمد خداگفت و نای او کسرد 
سپس گفت: « ای امیر» برادرت در کارخلافت باری گر ان تحمل می کند و از نظر 
در کار کسان زحمت بسیار دارد. در کار خیر نیت درست دارد اما در کارعسدالت 
کردن» وزیران و دستیاران و مردم با کفایت ندارد» با مردم خاندان خویش نیز 
الفت چندان ندارد. تو برادر و همتای اویی.در کار خویش از تو كمك می‌خواهد 
و امید همکاری و همدلی دارد. نمی‌گوییم که در کار نکویی باوی کندی کرده‌ای و 
از نصرت وی بازمانده‌ای. از بیم مخالفت وی نیست که ترا به اطلعت تسرغیب 
می کنیم» حضورتو به نزد وی‌مایةمو انستی بزرگ است وصلاح‌دو لت و قدرت وی 
پس ای امیر دعوت برادرت را بپذیر و اطاعت وی را برگزین و د ر کار ی که ازتو 
باری. جسته یاریش کن که این ادای حق و پیوستگی خویشاوندی است و 
صلاح روات و نیروی‌خلافت. خدا برای امیر در کارهایش رشاد پیش آرد و عواقب 


ا 

موسوم به‌امین به خوبی نشان می‌دهد که‌پس ذبیده ازاین همه‌بلند پرداذی» پوششی پر ای عقدم 
حای نقص وحقادت‌خوش می‌جسته که هین‌منم طاووس‌علیین شده. در دیگر مجلدات این کتاب» 
این‌عقده‌پوشی دا در نامه‌های خلیفکان امویعکرددیده‌ايم (۶) 
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رای وی راقرین خیر و صلاح کند.» 

گوید: آنگاه عیسی بن‌جعفر سخن آورد و گفت: «خدارا؛ خدارا» بسیارسخن 
کردن‌با امیر ازنادانی است» و کوتهی در شناسانیدن حق و اجب امیرمو‌منان» تقصیر 
است. امیر که خدایش گر امی بدارد از امیرمومنان دور مانده و دیگر کسان» ازمردم 
خاندان» وی را از قرب امیر بی نیاز نکرده‌اند و به‌نزد وی کفایت نیست و برای 
امیر جانشین یا عوضی نمی‌بابد. امیر را نیکی بسرادر و اطاعت پیشوای خویشتن 
بیشتر از همگان در خور است» پس امیر در مورد آنچه امیرسومنان بدو نوشته 
چنان کند که به‌مو افقت و دلخواه امیر مومنان نزدیکتر است و به‌نزد وی پسندیده‌تر 
که پیش وی رفتن فضیلت و نصیبی است بزرگ و باز ماندن از او خلل دین است 
و زیان و ناخوشابندی مسلمانان.» 

گوید: آنگاه محمد بن عیسی سخن کرد و گفت: «ای امیر نمی‌عواهیم 
دربارفحق‌امیر مق‌منان که‌بدان معرفت داری‌بساتسو بسیار و مفصل سخن کنیم.دربارة 
عنایت و نظر به کار مسلمانان که بر تو مقرر است همت ترا به‌حکایت و حطبه 
تحريك نبایدکرد؛ امیرمو‌منان مردم لایق و نیکخواه بسه نزد خویش کم دارد ترا 
برای‌دستیاری و تأبید در کارهای خویش می‌خواهد. اگر دعوت امیر مو متان را 
اجابت کنی عمتی است بزرگ که سود آن به رعیت و مسردم خاندان تو می‌رسد و 
اگر به جای مانی خدای امیر مؤمنان را از تو بی‌نیاز می کند و این وی را از آن 
نیت خیر و اطمینانی که از اطاعت و نیکخواهی تو دارد به دور نمی کند.» 

گوبد: آنگاه صالح مصلی دار سخن کسرد و گفت: «ای امیر»خلافت سنگین 
است ویاران کم‌اندو کسانی از مردم خحلافجویعصیانگر که با این‌دولت خدعه می- 
کنند و قصد دغلی و مخالفت‌او لیای آن دارند بسیارند. تو برادر امیرمومنانی و 
همتأی وی که صلاح‌وفساد امور عاید تو و او می‌شود کهو لیعهد اویی و در حکومت 
و قدرت وی انباز. امیر مسوّمنان نامه به تو فرستاده و به دستیاری تو دراموری که 
ا داد هت 
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جلد دوازدهم ۵۴۹ 


برای آن اعانت خواسته اطمینان داشته. اجابت دعوت وی و رفتن پیش او مایۀ 
صلاح بزرگ است در کار حلافت و خوشدلی و آرامش اصل دین و ذمه» خدا امیر 
را در کارهایش موفق بدارد و آنچه را دوست‌دارد و برای وی سودمند است‌برایش 
مقرر دارد.» 

گوید: آنگاه مأمون حمد حدا گفت و ثنای‌او کرد 1 سپ سگفت: «از حتوق 
امیرمومنان که حدایش گر امی بدارد چیزها گفتید که بدان معترفم. مرا به همکاری 


و دستیاری خواندید دربارۀ چیزهایی که می‌پسندم و به‌ردآن نمی‌پردازم. به اطاعت 
امیرمق‌منان‌می‌پردازمو بدانچه مایهٌمسرت وی باشد شتاب دارم و دلبستگی. اماتأمل 
موجب وضو ح‌رای‌است و اعمال‌نظرمايةٌ درستی‌تصمیم.درمور د کار ی که امیرهومنان 
مرا بدان خوانده به تعلل باز نمی‌مانم و به ناروا وشتاب‌بدان نمی‌پردازم که بو کی 
از مرزهای مسلمانانم که دشمنش سرسخت است و نیرومند که اگر کار آن را مهمل 
گذارم بیم آن هست که سپاه و رعیت در ضرر و مکروه افتد و اگر بمانم بیم دارم 
دستیاری و همکاری و گزینش اطاعت امیرم‌منان که بدان دلبسته‌ام از دست برود. 
پس بروید تسا د ر کار خویش و رای درست دربار‌عزم حر کت که دارم بیندیشم» 
ان شاءالله.) 

گوید: پس از آن بگفت تا آنها را منزل دهند و حرمت کنند و باآنها نیکی 

سفیان بن محمدگوید: وقتی مأمون نامه را خواند در کار خویش فرو مانسد 
و مضمونآنرا سمخت‌مهم‌دانست وندانست که‌به جواب آن چه‌گوید. پس فضل بن- 
سهل را خواست و نامه را بدو دادکه بخواند و گفت: «دراین باره چه رای داریآ» 

گفت: «رای من اینست که به‌جای خویش بمانی واينك که چاره داری تسلیم 
نشوی۰» 

گفت: «چگو نه می‌توانم در جای خویش بمانم و با محمد مخالفت کنم . 
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درصورتی که غالب سرداران وسپاهیان با ویند و بیشترخزینه‌ها و اموال به‌دست‌وی 
افتاده و مسردم بغداد را عطیه‌ها و سودها داده و کسان با درمها متمایل می‌شوند و 
اطاعت اومی کنند وچون بدان دست یافتند.نگران حفظ بيعت نیستند و به وفای عهد 
و ادای امانت رغبت‌ندارند.» 

فضل گفت: «وقتی بد گمانی آمد مراقبت لازم آید. من از خیانت محمد 
بیمنااکم و از طمع وی در آنچه به دست تواست هراس دارم. بهتر آنکه در سپاه و 
نیروی خویش باشی و میان مردم ولایت خویش بمانی. اگر ازجانب وی رخدادی 
باشد مهیاشوی و با وی مقابله کنی و تدبیرکنی اگر حدایت به سبب امانتداری و 
نیت پاك بر او ظفر داد که چه بهتر و اگر صورت دیگر بود با حرمت و عزت 
مرده‌ای که تسلیم نشده‌ای و نگذاشته‌ای دشمن برجان و خون توحکومت کند.» 

گفت: «ا گر این کاربه و قتی‌پیش آمده بود که کارم به‌قوت و امورم به‌سامان 
بود» مشکل آسان بود و تدبیر دفع آن ممکن می‌نمود و لی و قتی آمده که حراسان 
تباه شده و ویران و آبادآن آشفته. جیغوبه از اطاعت برفته؛ خاقان فرمانروای تبت 
منحرف شده. شاه کابل آماده می‌شودتا بر آن قسمت ازولایتهای خر اسان که مجاور 
ازست حمله کند. شاه اترار بنده از پرداخت خراجی که می‌داد دریغ کرده و چارة 
هيچيك از این کارها میسرم‌نیست. می‌دانم که محمد رفتن مرا نخواسته مگر آنکه 
شری در نظر دارد؛ جز این کاری‌ندانم که اینجا را رها کنم و به خاقان» شاه تر کان 
پیوندم و به‌او و ولایتش پناه جویم که دست کم برجان خویش ایمن باشمو از کسی 
که می‌خو اهد مرا مقهور کند و با من خیانت آرد محفوظ مانم.» 

فضل گفت: «ای امیر» عاقبت‌خیانت سخت است و ازشری که به دنبال ظلم و 
سر کشی می‌ر سددر امان‌نمی‌تو ان‌ماند. ای‌بسابه‌ذلت افتاده که به‌عزت رسیده‌ومغلوبی 
که بازغا لب ومسلط شده. فیروزی به‌قلت و کثرت‌نیست. محنت مر گه‌ازمحنت‌ذلت 
وستم کشی آسانتر است» رای من این است که از اینجا که هستی دور نشوی وجدا 
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از سرداران و سپاهیان حویش؛ چو نان سر جدا از تن پیش محمد نروی که حکم 
خویش را دربارة توروان کند و درج ل مردم مملکت وی در آبی بیآنکه به‌پیکار 
و نبردی دست زده باشی و خویشتن را معذور کرده باشی.» 

«به جیغویه و خاقان بنویس و آنها را بر ولایتهاشان‌گمار و وعده بده که در 
نبردشاهان تأییدشان می کنی؛ چیزی از هدیه‌ها و تحفه‌های خراسان برای شاه کابل 
بفرست و از او صلح بخواه که وی را بدان راغب نحواهی یافت. خراج این سال 
شاه اتر ار بنده را بدو واگذار و آنرا جایزه‌ای پندار که بدوداده‌ای آنگاه اطرافت 


خویش را فراهم آر و نیرومندان سپاهت را به حویشتن پیوسته کن» آنگاه سوار ان 
را به‌مقابلةً سو اران فرست و مردان را به مقابله مردان» اگر ظفر یافتی که چه. بهتر و 
گرنه می‌توانی چنانکه نیت داری به خلقان ملحق‌شوی.» 

گوید: عبدالله صدق گفتار ی را بدانست. و گفت: «در این مورد و دیگر 
کارهای من مطابق رای خویش عمل کن.» وی به این عصیانگران نامه‌ها فرستاد که 
خشنود شدند و اطاعت آوردند» به کسانی از سرداران و سپاهیان که از مرو غابب 
بودند نامه نوشت و آنها را به نزد خویش آورد. به طاهر بسن‌حسین که در آنوقت از 
جانب عبدالله» عامل ری‌بود نوشت ودستور داد که ناحیة خویش را مضبوط دارد و 
اطراف خویش را فراهم آرد و آماده و مراقب باشد مبادا سپاهی به‌طرف وی‌آید 
یاگروهی بدوهجوم برند. 

گوید: پس‌طاهر آمادة نبرد شد و مهیا شد که محمد را از ولایتهای خراسان 
دفع کند. به قولی عبدالله» فضل بن‌سهل‌را پیش خواند و دربارة کار محمد باوی 
مشورت کرد که گفت: «ای امیر» امسروز را مهلتم ده» صبحگاهان می آیم و رای 
خویش را می‌گویم.» 

گوبد: پس‌همه شب را دراندیشه گذر انید و صبحگاهان پیش عبدالله‌رفت و 
و و اا ف 1 
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از آن وی است. پس عبدالله برجای خویش بماند و بر نبرد و مقابلة محمد یکدله 
شا 

گوید: و چون عبدالله امور خراسان را استوار داشت چنین نوشت: «بسه 
بندة خدا امیر مومنان از عبدالله بن هارون . اما بعد نامة امیرمومنان به من رسید. 
من یکی از عاملان یم و یکی از دستیاران وی که رشید صلوات الله عليه به من 
دستور داده» مقیم ایسن مرز باشم و با هر کس از دشمنان امیر موّمنان که به کید 
مردم آن بر خیز د کید کنم. قسم‌به‌دینم که اقامت من دراینجا برای امیرممنان مفیدتر و 
برای مسلمانان سودمندتر از آن است که پیش امیر مومنان آیم» گرچه از قرب وی 


خوشدل و از دیدارنعمت خدای به‌نزد وی خرسند می‌شوم. | گر چنان بیند که مرا 
بر کارم به جانهد و ا زآمدن به نزد خویش معاف دارد» چنین کند» انشاء الله» 
والسلام.» 

گوید: آنگاه عباس بن موسی و عیسی بن جعفر و محمد و صالح دا پیش 
خواند و نامه را به آنها داد و نیز جایزه‌های نیکوداد ز از تحفه‌های خراسانآنچه 
میسرش بود برای محمد فرستاد ق از آنها خواست که کاروی را به انزد محمد نکو 
جلوه دهند و عذر وی را بگویند. 

سفیان بن محمد گوید : وقتی محمد نامة عبدالله را خواند بدانست 
که مأمون در کار آمسدن از وی پیروی نمی کند. پس عصمة‌بن حماد سالار 
کشیکبانان خویش را فرستاد و بدو گفت که پاد گانی ما بین همدان وری نهد و 
بازرگانان را نگذارد که آذوقه‌ای سوی خراسان برند و رمگذران را تفتیش کن 
که نامه‌هانی از اخبار و مقاصد وی همراهشان نباشد» و این به سال صد و نود و 
چهارم بود. 

گوید: پس از آن به کارنبرد مأمون مصمم‌شد» علی بن عیسی را پیش خواند 
و وی را سالار پنجاه هزار سوار و پیاده از مردم بغداد کرد و دفترهای سپاه را بدو 
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داد ودستورداد که‌هر که‌راخواست به‌دیدار بر گزیند ق هر که را خواست امتیاز بخشد 
و هر که را خو است هشتادی کند. سلاح و بیت المالها را به از سپردآنگاه سوی 
مامون روانه شدندم 

بزیدبن حارث گوید : وقتی علی خواست سوی خراسان حر کت کند سوار 
شد و به‌درام جعفررفت و باوی وداع کرد» ام‌جعفر گفت: «ای علی» گرچه امیر مومنان 
پسر من است و همه مهربانی من خاص اوست و همه نگران اويم اما نسبت به 
عبدالله نیز دلبستگی‌دارم و از آزارو نا خوشایندی که بدو رسد بیمنا کم. پسر من 
شاهی است که با برادر خویش در کار قدرت هه‌چشمی دارد و برآنچه به دست 


اوست غیرت آورده» اما مرد بزرگ‌گوشت خویش را می‌خورد اما از دیگری 
ممنو ع می‌دارد» حق پدر و بسرادران عبدالله را رعایت کن و با وی سخن درشت 
مکو ی که همسنکت از نه‌ای. باوی همانند برد گان سختی‌مکن. کنیزی‌یا خادمی را 
از او باز مدار.غل و بند بر اومنه. در اثنای حر کت باوی‌خشونت مکن و باوی 
همراه مشو. پیش از او بر منشین تا ر کاب وی را بگیری. اگر نا سزایت گفت از 
او تحمل کن. اگر نارواگفت جوابش مگوی» ۱ 

گوید: آنگاه بندی از نقره بدو داد و گفت: «اگر به‌دست تو افتاد وی را با 
این بند بندکن.» 

علی گفت: «دستور ترا می‌پذیرم و دربارة آن مطابسق اطاعت تو عمل 
می کنم» 

گوید: محمد خلع مامون را عبان کرد و برای دق پسرش‌موسی و عبدالله در 
همه آفاق بیعت گرفت» بجزخراسان. به هنگام بیعت» بنی‌هاشم وسرداران وسپاهیان 
را مال و جایزه داد موسی را الناطق بالحق نامید و عبدالله را القائم بالحق. 

گوید: آنگاه علی بن عیسی هفت روز رفته از شعبان سال صد و شصت و 


پنجم از بغداد برقت تا در نهروان اردو زد. محمد نیز بای برون شد و او را بدرقه 
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کرد» سرداران و سپاهیان بر نشستند» بازارها بپاشد» صنعتگر ان و فعلگان همراه‌وی 
شدند. گو یند اردوگاه وی با سراپرده‌ها ق لوازم و بارها يك فرسنگ بود. 

یکی از مردم بغدادگوید: سپاهی ندیده بودند که مردان بیشتر و اسبان‌خوبتر 
وسلاح بهتر ولوازم بیشتر و وضع کاملتر از سپاه علی داشته باشد. 

عمرو بن‌سعید گو ید: و قتی محمد از در خراسان‌گذشت فرود آمد و پیاده‌رفت 
وسفارش آغاز کرد و گفت: «سپاه خویش را از آزار رعیت وغارت مردم‌ودهکده‌ها 
وبریدن درخحت وتجاوز به زنان بازدار. یحیی‌بن‌علی را برری‌گمار وسپاه بسیاربدو 
پیو سته کن و یگوی تا مقرری سپاه خویش را از در آمد خراج آنجا بدهد. از هر 
ولایت که می‌گذری یکی از باران خویش را بر آنجا گمار. هر کس از سپاهبان 
خراسان وسران آن سوی‌تو آمدویر احرمت کنو جایزة‌نکوده. بر ادری‌را به جای‌برادر 
عقوبت مکن. یك چهارم خراج را از مردم خراسان بردار. هر که را تیری به جانب 
تواندازد یا یکی از یارانت را با نیزه بزند امان مده. وقتی برعبدالله تسلط یافتی 
اجازه مده که بیش از سه روز بماند. وقتی روانه‌اش کردی همراه معتمدترین یاران 
توباشدا گر شیطان فریبش داد وبا تومقابله کرد بکوش تا اسیرش کنی. اگر ازدست 
توبه یکی از ولایتهای خراسان‌گریخت به خویشتن سوی وی‌رو. همه آنچه رابه تو 
سفارش کردم فهمیدیآ» 

گفت: «بلهءای امیرممنان که خدایت قرین صلاح بدارد» 

گفت: «به بر کت ویاری خدای حر کت کن» 

گویند: منجم علی به نزد ویآمد و گفت: «خدای امیر را قرین صلاح‌بدارد 
چه شود اگر برای حر کت در انتظار صلاح ماه بمانی که‌نحوست‌بر آن غالب‌است 
وسعد از آن افتاده و بر فته» 

على گفت: «ای غلام مقدمه‌دار را بگوی طبل خویش را بزند وپرچم‌راپیش 
ببرد که مافساد وصلاح ماه را نمی‌شناسیم» جز اینکه هر که با ما مقابله کند با وی 
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مقابله می کنیم. هر که با ما به صلح باشد با وی به صلح باشیم و از او دست 
می‌داریم وهر که با ما نبردکند و پیکار کند شمشیر را از خونش سیراب‌م ی کنیم. 
از فساد ماه باك نداریم که تصمیم داریم در نبرد نيك بکوشیم و با دشمن کار زار 
کنیم.» 

ابوجعفر گوید: یکی از سپاهیان‌گفته بود: از جمله کسانسی بودم که با سپاه 
علی‌بن‌عیسی برون شدند» وقتی از حلوان گذشت کاروانهای خراسان بدو رسید» 
از آنها خبر می‌پرسید که از وضع حراسان مطلع شود. می گفتند: طاهرمقیم دی 
است که یاران خویش را سان می‌بیند و لوازم خویش را ترمیم می کند» 

علی می‌خندید ومی گفت: «طاهر کیست» به حدا خاری از شاسار من‌است 
یا شرری از آتش من؛ کسی هسمانند طاهر سالار سپاهها نمی‌شود و به کارزار 
نمی‌پردازد.» 

گوید: آنگاه به پاران خویش نگریست وگفت: «میان شما و اینکه چون 
درخت از طوفان سخت درهم بشکند» جز این فاصله نیست که خبر عسبورما را از 
گردنةٌ همدان بشنود که بزغالگان نیروی شاخ زنی ندارد و رو باهان تاب مقابلةً شیر 
نیارد» اگر طاهر درجای خویش بماند» نخستین هدف لب شمشیرها ونوك نیزه‌هسا 
می‌شود.» 

بزیدبن‌حارث‌گوید: وقتی علی‌بن‌عیسی به‌گردنةٌ همدان رسید به کاروانی 
برخورد که از حراسان می آمد» از آنها حبر پرسید» گفتند: «طاهر مقیم ری است و 
برای کارزار آماده شده و لوازم نبرد گرفته» از خراسان و ولایتهای اطراف پیوسته 
مددبه اومی‌رسد وهرروزء کارش بزرگ می‌شود و یارانش فزونتر می‌شوند و چنان 
می‌دانند که وی سالار سپاه خر اسان است.» 

علی گفت: «آیا از حر اسان کسی که در خور اعتنا باشد آمده؟» 

گفتند: «نه» ولی کارهای آنجا آشفته است ومردم آنجا هراسانند.» 
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گوید: علی دستور داد روان شو ند ومنز لها را بسپرندو به یار انخويش گفت: 
«نهایت قوم ری است | گر آن را پشت سرنهیم شکسته شوند و نظامشان آشفته 
شود وجماعتشان پرا کنده شود.» 

گوید: آنگاه نامه‌ها سوی‌شاهان دیلم وجبال طبرستان وشامان ماورایآن 
فرستاد و وعد عطیه‌ها وجایزه‌ها داد وتاجها و بازوبندها وشمشیرهای مزین به‌طلا به 


آنها هدیه کرد ودستورشان داد که راه خر اسان را ببرند وهر که‌رامی‌خواهدبه كمك 
طاهر رود بازدارند و آنها پذبرفتند.» 

گوید: آنگاه برفت تابه اول ولایت ری رسید» مقدمه‌دار وی بیامد و گفت: 
«خدای امیر را باقی بدارد بهتر است خبر گیران بفرستی وپیشتازان روانه کنی و 
جایی بجویی که در آنجا اردوزنی وخندقی برای یاران عویش آماده کنی که در آن 
ایمن باشند که این درست‌تر است و برای سپاه مايه آرامش خاطر.» 

گفت: «برای کسی همانند طاهر تدبیر و احتیاط نمی کنند. کار طاهر به یکی 
از دوچیز می کشد با در ری حصاری می‌شود ومردم ری بسدوشبیسخون می‌زنند و 


٣ 
2 


زحمتش را از ما برمی‌دارند» یا وقتی که سواران وسپاهیان ما نزديك وی شو ندری 
را رها می کند وپشت می کند وباز می گردد.» 

گوید: یحبی‌بن‌علی پیش وی آمد و گفت: «پرا کندگان سپاه را فراهم آر و 
برسپاه خویش از شبیخون برحذر باش» وقتی سواران را می‌فسرستی گروه کافی 
فرست» سپاهها را به سستی سامان نمی‌دهند وتدبیر نبسردها را با غرور نمی کنند. 
مقتضای اطمینان این است که احتیاط کنی و نگویی که حریف من طاهر است» بسا 
باشد که شر ارةٌ نهان» آتش بزرگک‌شود ورخنۀ سیل که فریب خورند و آنرا سبك 
گیرند» دریای عظیم شود. سپاهیان ما نزديك طاهر رسیده‌اند ا گر دل به فرارداشت 
تا کنون نمانده بود.» 

گفت: «خاموش که طاهرچنان نیست که می‌پنداری» مردان وقتی با همسگنان 
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خویش مقابل شوند احتیاط م یکنند و وقتی حریفشان همسنگ آنها باشد آمادگی 
می‌گیرند .» 

عبدالله بن‌مجا لد گوید: علی بن‌عیسی بیامد تا در ده فرسخی ری فرودآمد» 
طاهر در ری بود» درهای شهررا بسته بود وبرراهها پادگانها نهاده بود وبرای‌نبرد 
علی آماده شده بود. 

گوید: طاهر با باران خویش مشورت کرد بدو گفتند که در شهر ری بماند و 
چندان که تواند نبرد را پس اندازد تا از حراسان كمك آید وسرداری جز او که‌نبرد 
را عهده کندء گفتند: «اقامت تودر ری برای بارانت و خودت مناسبتراست که آذوقه 
آسانتر به دست آرند واز سرما محفوظتر است وا گر جنگی شو دبه خانه‌هاپناه بر ند 
وتعلل و تأخیر کنند تا کمکی برای تو برسد یا نیروبی از پشت سرآید.» 

طاهر گفت: «رای درست این نیس ت که می گو بید» مردم ری از علی‌هر اسانند 
واز آسیب وسطوت وی می‌ترسند؛ ازعربان صحرا و اوباشکوهها ومردم دهکده‌ها 
کسانی همراه ویند که می‌دانید؛ بیم‌هست که اگربه شهر ری هجوم آرد مردم شهراز 
بیم وی به ما تاز ند واورا در نبرد ما كمك کنند؛ بعلاوه هرقومی که در دیارخودشان 
به هراس افتاده‌اند ودشمن به اردو گاهشان در آمده سست وزبون شده‌اند وعزتشان 
برفته ودشمن بر آنها جری شده. رأی درست اینست که شهرری راپشت سرخویش 
نهیم اگرخحدایمان ظفرداد چه بهترو گر نه‌ب ر آن تکیه کنیم ود رکو چه‌ها ی آن بجنگیمو 
در پناه آن حصاری شویم تا كمك یا نیرویی از خراسان بیاید.» 

گفتند: «رای درست رای تواست.» 

گوید: پس طاهر میان یاران خویش بانگ ز دکه‌برون‌شدند ودرپنج‌فرسخی 
ری اردوزدند» در دهکده‌ای به نا م کلواص-.» 

کوید: محمدبن‌علاءبه نزدطاهر آمد و گفت: «ای امیر! سپاه تواز این سپاه 
تر سیده‌اند ودلهایشان از ترس و بیم آنآ کنده است؛ بهتراست در جای خویش‌بمانی 
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ونبرد را پس اندازی تا باران تو آنها را از نزديك بنگرند وباآنها مأن وس‌شوند و 
ترتیب نبردآنها را بدانند.» 

گفت: «نه» من دستخوش کم تجربگی و کوتاهبینی نمی‌شوم؛ یارانم نکمند؛ 
سیاهی این قوم بزرگ است وشمارشان بسیار» اگر در کار نبرد تعلل کنم و کار را 
عقب اندازم» بیم‌هست که از قلت و خلل گاه ما خبریابند وهمراهان مرا به‌رغبت با به 
ترس ودب بیشتر یارانم از من جدا شوند واهل صبوری ودفاع ازیاری 
من بازمانند» ولی مردان را مقابل مردان می کنم و سواران را باسواران‌درمی آمیزم 
وبه اطاعت و وفایشان اعتماد می کنم وچون آنکه خير ذخیره می نهد وبه کسب 
فیض شهادت علاقه دارد ثبات می کنم. اگر خدای نصرت وظفر داد همان است 
که می‌خواهیم وامید داریم واگر صورت دیگر بود من نخضتین کس نیستم که انبرد 
کرده و کشته شده و آنچه به نزد خدا هست بیشتر است و بهتر.» 

گوید: علی‌به یاران خویش گفت: «سوی این قوم شتابید که شمارشان اندله 
است واگر سو ی آنها حمله برید درمقایل ضربت شمشیرها ونیزه‌ها ثبات نیارند.» 

گوید: آنگاه سپاه خویش را بیاراست و پهلوی راست وچپ وقلب کرد؛ ده 
پرچم کرد که با ھرپرچم یکهزار کس بود. پرچمها دا یکی یکی پیش فرستاد ومیان 
هر پرچم يك تیررس فاصله آورد و به امیران آن دستور داد که وقتی گروه اول نبرد 
7 وثبات کرد و تلاش کرد و نبرد آنادر ازشد گروه‌پشت سر آن پیش رود و آن‌گروه 
که نبرد کرده پس رود؛ تا خویشتن را بیاراید و آسایش کند وبرای نبرد و تجدید 
تلاش نیرو گیرد» کسانی را که زره وخود داشتند جلو پرچمها نهاد و با یاران دلیرو 
صبور وشجاع خویش در قلب بایستاد. 

گوید: طاهربن‌حمین سواران خویش را دسته دست هکرد و گروههای خویش 
را مرتب کرد وصفهای خویش را بیاراست بريکايك سرداران و گرومها می گذشت 
ومی گفت: «ای دوستان خدا واهل وفاوشکر» شما همانند اینان که می بینید نیستید که 
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اهل پیمان شکنی وخیانتند» اینانآنچه را که شما محفوظ داشته‌اید تباه کرده‌اند و 
آنچه راشما بز رگ داشته‌اید تحقیر کرده‌اند وقسمهابی راکه شما رعایت کرده‌اید 
شکسته‌اند» طالب باطلند و به سبب خیانت وجهالت نبرد می کنند» اهل غارت و 
چپاو لند؛ اگر چشمها را فرونهید وقدمها را ثابت‌کنید» خدا وعدة خویش را عمل 
کند ودرهای عزت ونصرت خویش را برشما بگشاید» باطغیانگران فتنه وزنبوران 
آتش برسر دین خویش بجنگیدو باحق خویش باطلشان را پس زنید که ساعتی‌بیش 
نیست وخدا میان شما داوری می کند که اوبهترین داوران است.» 

گوید: طاهر سخت بیاشفت وبنا کرد ومی گفت: «ای اهل وفاداری و راستی 
صبوری» صبوری» ثبات» ثبات؛» آنگاه کسان به یکدیگر حسمله بسردند. مردم ری 
هجوم بردند ودرهای شهر را بستند طاهر بانگ زد: «ای دوستان خدا به آنها که 
پیش روی شما هستند پردازید» نه به پشت سرتان که تنها تلاش و صبوری نجانتان 
میدهد.) 

گوید: دوقوم در هم افتادند ونبردی سخت کردند» دو گروه بات کردند» 
پهلوی راست علی برپهلوی چپ طاهر تفوق یافت و آنرا به سختی درهم SE‏ 
پهلوی چپ وی نیز برپهلوی راست طاهر تفوق یافت و آنرا از جای ببرد؛ طاهر 
گفت: «همه نیرو وتلاش خویش را بردسته‌های قلب نهید که اگر يك‌پرچم ازآن را 
بشکنید درهم می‌ریزند.» 

گوید: یار ان طاهرثباتی صادقانه کردند و به نخستین پرچمهای‌قلب‌حمله‌بردند 
و آنها را هزیمت کردند وبسیا رکس از آنها را بکشتند. پرچمها درهم افتاد وپهلوی 
راست علی درهم شکست. کسان پهلوی راست وپهلوی‌چپ طاهر عمل یاران ویرا 
بدیدند وبه طرف حریفان مقابل خویش باز گشتند و هزیمتشان کردند» هزیمت به 
نزوعلی‌رسید وبنا کرد به یاران خویش بانگ می‌زد: «ای صاحبان بازو بند و 
تاج» کجا می‌روید» ای‌گروه ابنا سوی من آیید» حمله‌ای از پی فرار» ادام جنگ را 


rere e 


PDF. Tatikhemmûit 


2 
2 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


شتا ترجمةً تادیخ طبری 


صبوری باید.» 

گوید: یکی از یاران طاهر تیری به وی انداخت واورا بکشت. آنگاه‌شمشیر 
در آنها نهادند که می کشتندشان واسیر می گرفتند. 

گوید: یاران طاهرمیان یاران علی ندا دادند که هر که سلاح فرونهد در امان 
باشد» پس آنها سلاح بینداختند و از مر کبان خویش پیاده شدندطاهر سوی‌شهرری 
باز گشت واسیران را با سرها به نزومامون فرستاد. 

گویند: در آن روز عبدالل‌بن‌علی‌بن‌عیسی خویشتن را میان کشتگان‌افکندوی 
زخمهای بسیار داشت وهمچنان همه روز وشب را در میان کشتگان بود وهمانند آنها 
بود تا وقتی که از تعاقب ایمن شد آنگاه برخاست و به جمعی از با قیماندگان سپاه 
پیوست وسوی بغداد رفت. وی از جمله بزر گتر فرزندان علی بود. 

سفیان بن‌محمد گو ید: وقتی علی جانب خراسان روانه‌شد» مامون» سردارانی 
راکه با وی بودند پیش خواند ونبردباعلی را بريکايكآنها عرضه کرد اماهمگیشان 
از بیم سخن داشتند وبه‌بهانه‌ها چنگ می‌زدند که برای معافیت از مقاتله و نبرد وی 
راهی بجویند. 

یکی از مردم خراسان گوید: وقتی نامة طاهر دربارة خبر علی و آنچه خدا 
با وی کرده بود بیامد مامون برای مردم نشست که پسش وی می‌رفتند و تهنیت 
می گفتند و برای وی دعای عزت ونصرت می گفتند. وی در آنروز خایع محمد و 
دعای خلافت را در همه ولایتهای حراسان ومجاور آن علنسی کرد» مردم خراسان 
خرسند شدند وسخنوران در آنجا سخن کردند وشاعران شعر گفتند» شاعری دراین 
باب کوید: 

«امت درکار دنیا ودین خویش 

«با خرسندی سرمی کند 

«که پیمان امام هدایت 
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«مامون خویش را 

«که بهترین فرزندان حواست 
«محفوظ داشته است. 

«برلب خطر بود وچون وفا کرد 
«از بدی سرانجام نجات یافت 


«امت به حق خدای قیام کرد 


«از آنرو که دفتر دیوانهای وی 

«به نام فرز ندان مامون رقم بافته بود 

«مگر نمی‌بینی که خدای امت را 

«از پس خطر 

«تو فی ق آراستگی داد» 

که شعری دراز است 

علی‌بن‌صالح‌حر بی گوید: وقتی علی بن‌عیسی کشته شد در بغداد مردمان‌سخت 
آشفته شدند ومحمد از خیانت وپیمان شکنی خویش پشیمان شد. سرداران به نزد 
همدیگر رفتند- واین به روز پنجشنبه نیمه شوال سال صدونودو پنجم بودو گفتند: 
«علی کشته شد وما تردید نداریم که محمد محتاج مردان است و بر آوردن مردم 
لایق» مردان به خویشتن جنبش کند وبه دلیری واقدام برتری یابند» هرك از شما 
سپاه خویش را بگوید که بیاشوبند ومقرری وجایزه بخو اهند باشد که در این حال 
از اوچیزی به دست آریم که مارا وسلاحمان را سامان دهد.» 

گوید: برای ن کار همدل شدند» صبحگاهان به درپل رفتند وتکبیر گفتند و 
مقرریها را مطالبه کردند» حبر به عبدالله بن‌خازم رسید که برنشست‌وبا یاران‌خویش 
وجمعی دیگر از سرداران عرب سوی‌آنها رفث که تیروسنگ به همدیگر انداختندو 


نبردی سخت کردند. 
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گوید: محمد تکبیر وسروصدا را شنید» یکی از غلامان خویش فرستا رکه 
برای وی خبر آرد. غلام به نزد وی باز گشت ومعلوم وی داشت که سپاهیان فراهم 
آمده‌اند وبه طلب مقرریهایشان آشوب کرده‌اند. 

محمد گفت: «مگر بجز مقرری چیزی می‌خو اهند؟) 

گفت: «نه» 

گفت: «آنچه میخو اهند سخت سخت آسان است» پیش عبدالله بن‌خازم برو 
و بگواز مقابل آنها باز آید» »آنگاه بگفت تا مقرری چهارماهشان را دادند و کسانی 
راکه زیر هشتاد بودند به هشتاد بالا برد و بگفت تا سرداران و خاصان را صله و 
جایزه دهند. 

در این سال‌محمد مخلو ع» عبدالرحمان بن جبله ابناوی را به همدان فرستاد 
برای نبرد طاهر. 


سخن ازدفتن‌عبدالله ین جبله 
به همدان برای نبرد طاهر 


عبدالله بن صالح‌گوید: وقتی محمد از کشته شدن علی بن عیسی و به غارت 
رفتن اردو گاه وی خبر یافت» عبدالرحمان ابناوی را فرستاد با بیست هزار کس از 
ابنا و مال همراه وی فرستاد و به سلاح و سوار نیرو داد و جایسزه‌ها داد واو را 
ولایتدار حلوان کرد تا آنچه از سر زمین خراسان که بر آن غلبه بابد. سواران و 
دلیران و جنگاوران و مردم با کفایت ابنا را نیز همراه وی کرد و دستورش داد که 
با شتاب برود و کمتر توقف و خفتن کند تا به‌شهر همدان فرود آید و زودتر ازطاهر 
آنجا رسد و برای خویش و پارانش خندق زند و لوازم فراهم کند و در کار نبرد 
با طاهر و یاران وی پیشدستی کند. 

گوید: دست جبله راگشود و دستور وی را در هسر چه می‌خواست کر 
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نافذ کرد و دستورش داد که محتاط و دقیق باشد و رفتار علی راکه مغرور و غافل 
بود رها کند. 

گوید: عبدالسرحمان برفت تا در همدان فرودآمد و رامهای‌آن دا بست و 
حصار و درهای شهر را استوار کرد و رخنه‌ها را ببست و بازارها به‌پا کرد وارباب 
صنعت را فراهم آورد و لوازم و آذوقهآماده کرد و برای مقابله و نبرد طاهر آماده 
شد. 


گوید: وقتی علی کشته شد پسرش یحبی با جمعی از یاران خویشگریخت 
و ما بین ری و همدان اقامت گرفت و هر کس از باقیماندگان سپاه پدرش براو می- 
گذشت نگهش می‌داشت. 

گوید: یحبی چنان می‌پنداشت که محمد او را به جای پدر می‌گمارد وسپاه 
و مرد سوی وی می‌فرستد» می‌خواست باقیماندگان را فراهم آرد تا نیرو و کمك 
بدو رسد. 

گوید: یحیی به‌محمد نوشت و کمك و تابید خواست. محمد بدو نوشت و 
فر ستادن عبدا لرحمان ابناوی را معلوم وی داشت ودستور داد به‌جای خویش بماند 
و با همراهان خویش با طاهر مقابله کند و اگر محتاج به نیرو و مرد بود به عبد 
الرحمان بو بسد که او را نیرو دهد و كمك دهد. 

گوید: وقتی خبر به طاهر رسید سوی عبدالرحمان و باران وی روان شد 
و چون نزديك یحبی رسید بحبی به باران خویش‌گفت: «طاهر نزديك ما رسید و 
چندان که می‌دانید از پیاد گان و سو اران خراسان به هه‌راه دارد» وی همان حریف 
دیروز شماست و بیم دارم اگر با این‌گروه باقیماندگان که بامنند باوی مقابل شویم 
چنان ما را بشکند که مایةٌ سستی مرد می‌شود که پشت سرما هستند و عبدالرحمان 
این را بهانه کند و مرا به نزد امیرمق‌منان به ننگ و سستی و ناتوانی منسوب دارد. 
اگراز او كمك خواهم و در انتظار کمك وی بمانم بیم دارم که امساك کند و نخواهد 
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که‌مردان خویش را به‌معرض کشته شدن آورد» سوی شهرهمدان می‌رویم» و نزديك 
عبدالرحمان اردو می‌زنیم» تا اگر از او كمك خواستم كمك وی نزديك باشد و اگر 
نیازمند ما باشد کمکش کنیم» به عرصهةٌ وی باشیم و همراه وی برد کنیم» 

گفتند: «رای درست رای تست 

گوید: پس یحیی برفت و چون نزديك همدان رسید یسارانش او را رها 
کردند و بیشتر کسانی که باوی فراهم آمده بودند پر | کنده شدند. 

گوید: طاهر آهنگ همدان کرد و نزديك آن رسید» عبدا لرحمان باران خویش 
را بانگ زد و باآرایش برون شد و مقابل طاهر صف بست. نبردی بسیار سخت 
کردند» دوگروه ثبات کردند و کشته و زخمی از آن جمله بسیار شد.» 

گوید: عبدالرحمان هسزیمت شد و وارد شهر همدان شد» روزی چندآنجا 
بماند تا یار انش نیرو گرفتند و زخمهاشان بهی يافتند, آنگاه بگفت تا آماده شو ند و 
سوی طاهر حمله بسرد. وقتی طاهر پرچمهای او را بدید به یاران خویش گفت: 
«عبدا لرحمان می‌خو اهد در عرصة دید شما در آید و چون نزديك او شدید با شما 
نبرد کند و اگر هزیمتش کردید سوی شهر شتابد و واردآن شود و بر خندق شهر 
با شمانبرد کند وبه كمك درها و حصار آن مقاومت کند واگرهزیمتشان کرد جولانگاه 
وی وسیعتر شود و وسعت نبرد گاه» وی را به نبرد شما و کشتن هزبمتیان توانات» 
کند. پس نزديك خندق ما واردو گاهمان بمانید؛ اگر نزديك ماشد با وی نبرد می۔ 
کنیم و اگر از خندقشان دور شد نزديك او می‌شویم.» 

گوید: پس طاهر به‌جای خو یش بماند» عبدالرحمان پنداشت که بیم» او را از 
تلاقی و حمله آوردن باز داشته و در نبرد وی پیشدستی کرد. نبردی سخت کردند. 
طاهر ثبات کرد و بسیار کس از یاران عبدالرحمان را بکشت. عبدالرحمان به يارات 
خویش می گفت: «ای‌گروه ابناء ای ابنای شاهان وای همدمان شمشیرء اینان 
عجمانند و اهل نبرد و صبوری نیند» پدر و مادرم به فدایتان در مقابل آنها صبوری 
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کنید» 

گوید. عبدالرحمان بریکايك پرچمها می گذشت و می گفت: «صبوری کنید» 
صبوری ما فقط یکساعت است. اينك آغاز صبوری و ظفر است.» 

گوید: وی به دست خویش نبردی سخت کرد و حمله‌های مردانه برد و در 
هر حمله از باران طاهر کسان می گشت» اما کسی از جای نمی‌رفت. 

گوید: عاقبت یکی از باران طاهر به پسرچمدار عبدالرحمان حمله برد و او 
را بکشت اران طاهر به سختی با آنها در آویختند که پشت بکردند» شمشیر در 
آنها نهادند و همچنان می کشتندشان تا به‌در شهر همدان رسیدند. طاهر به محاصرةٌ 
آنها بردر شهر بماند» از بالای حصار بریاران وی سنگ می‌انداختند. کار محاصره 
سخت شد و شهر از آنها به‌زحمت افتادند واز نبرد به‌تنگ آمدند. طاهر ازهر سوی 
راه آذوقه را برآنها بست. 

گوید: وچو ن‌عبدا لر حمان چنین‌دیدودید که یارانش‌به‌هلا کت ومحنت‌افتاده- 
اند و بیم داشت که مردم همدان براو بشورند» کس پیش طاهر فرستاد و از او برای 
خویش و همراهان خویش امان خواست. طاهر او را امان داد و باوی وفاکرد. 
عبدا لرحمان با کسانی از باران خویش و باران یحبی بن‌علی که باوی امان خواسته 
بودند» کناره گرفت. 


سخن از ذوالیمینین 
نام گرفتن طاهر بن‌حسین 

خبر از سببی که به موجب آن طاهر» ذقالیمینین نام گرفت گذشت. و اينك 
از کسی که او را بدین نام نامید سخن می‌رود: 

گویند که طاهر وقتی سپاه علی بن عیسی را هزیمت کرد و علی بن عیسی را 
کشت به فضل بن سهل نوشت: «خدا بقای ترا دراز بدارد و دشمنانت را منکوب 
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کند» ز مخالفانت را فدایت کند. اين ك که بتو مینویسم پسر علی بن عیسی در کنار 
منست و انگشترش در اتکشت من و خدا را سپاس. پروردگار جهانیان.» 

پس فضل برخاست ومامون را به نام امیر مومنان سلام گفت. مامون مردان و 
سرداران به كمك طاهربن حسین فرستاد و او را ذوالیمینین و صاحب حبل! لدین نام 
داد و هر کس از همراهان وی را که کمتر از هشتاد بود به هشتاد بالا برد. 

دراین سال سفیانی» علی بن عبدالله» نوادهٌ معاویه در شام قیام کرد - و این 
به ماه‌ذی‌حجه بود و سلیمان بن ابی جعفر راء از آن پس که در دمشق محاصره 
کرد» ازشام برون کرد سلیمان ازجانب محمد عامل‌شام بود. محمد مخلو ع» حسین 
بن علی ماهانی را به مقابلةٌ وی فرستاد اما به نزد ی نرفت ق چون به رقه رسید 
آنجا بماند. 


در این سال» طاهر عاملان محمد را از قزوین و دیگر ولایتهای جبال برون 
۳۹۳ 


سخن از ابنکه چرا طاهر 
عاملان محمد دا از ولا بتهای 
جبال برون کرد؟ 


علی بن عبدالله‌گوید: وقتی طاهر سوی عبدالسرحمان ابناوی می‌رفت» به 
همدان» بیم کرد که اگر کثیر بن قادره راکه با سپاه فراوان به‌قزوین بود و از عاملان 
محمد بود پشت سر نهد بر او بتازد. 

گوید: وقتی‌طاهربه نزديك همدان رسیدء به یاران خویش دستور داد فرود 
آبند که فرود آمدند. آنگاه با هزار سوار و هزار پیاده بر نشست و آهنگ کثیر بن 
قادره کرد و چون نزديك وی رسید کثیر بن‌قادره با باران خویش گربخت و قزوین 
راخالی کرد. طاهر سپاهی فراؤان آنجا نهادو یکی از باران خویش را بر آن‌گماشت 
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ز دستور داد با ه رکس از یاران عبدالرحمان ابناوی یا دیگر ان که خواهد واردآن 
شود» نبرد کند. 
در این‌سال عبدالرحمان بن جبله ابنازی در اسد آبادکشته شد. 


سخن از کشته شدن 
عبدالرحمان بن جبلةّ ابنادی 


عبدالرحمان بن صالحگوید: زقتی محمد مخلو ع» عبدالسرحمان ابناوی را 
به همدان فرستاد» دو پسر حرشی» عبدالله و احمد را با سپاهی بزرگ از مسردم 
بغداد از پی وی فرستاد و دستورشان دادکه در قصر دزدان فرودآیند و شنوا و 
مطیع عبدا لرحمان باشند و اگر به کمكآنها نیاز داشت كمك وی باشند. 

گوید: وقتی عبدالرحمان با امان سوی طاهر رفت به طاهر و اران وی‌چنان 
می‌نمود که وی به صلح است و از پیمانها و قرارهای‌آنها خشنود است. آنگاه به 
وقت ی که ايمن بودند خافلگیر شان کرد و ناگهان طاهر ‏ یارانش متوجه شدن دکه 
آنها هجوم آورده‌اند و تیغ در ارشان نهاده‌اند. پیادگان اصحاب طاهسر با شمشیر 
و سپر و تیر مقاقمتآوردند و زانوزدند و به سختی نبردکردنده پیادگان 
مهاجمان را دفع می کردندتا وقتی که سواران آماده‌شدند و وارد نبرد شدند ونبردی 
بسیار سخت کردند چندان که شمشیرها قطعه قطعه شد و نیزه‌ها در هم شکست. 

گوید: عاقبت باران عبدالرحمان فراری شدند. خود او با کسانی از یارانش 
پیاده شد و نبرد کرد تا کشته شد» یارانش بدو می‌گفتند: فرصت فرار داری» فراد 
کن که این قوم از نبرد وامانده‌اند و کارزار خسته‌شان کرده است وقوت وحرکت 
تعاقب ندارندء اما او می گفت: «هر گز باز نمی گردم و امیرمۇمنان چهرة مرا هزیمت 
شده نخواهد دید» 


گوید: از باران عبدالسرخمان بسیار کس کشته شد» اردو گاهش به غارت 
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رفت و کسانی از یاران که جان برده بودند به اردوی عبدالله و احمد پسران حرشی 
رسیدند که توهم و نومیدی در آنها افتاد و دلهاشان از هراس و بیم | کنده شد و 
آنها نیز بی آنکه کسی با آنها مقابله کروه باشد پشت بکردند و فراری شدند تا به 
بغداد رسیدند. ۱ 

گوید: آنگاه طاهر بيامد که ولایتها برای وی بی متازع شده دود شهز به 
شهر و ولایت به‌ولایت می گذشت تا به یکی از دهکده‌های حلوان به نام شلاشان 
فسرود آمد و آنجا خندق زد و اردگاه خویش را استوار کرد و باران خویش را 
فراهم آورد 

یکی از ابنا برای عبدالرحمان ابناوی شعری‌گفت به این مضمون: 

«بدانید که دیدگان فقط 

«برای چابکسواری می گرید 

«که با تیر و نیزه‌ننگک را از خویشتن به‌دور کرد 

«غبار مرگ از چهره‌اش نمودار بود 

«و مجدوالا را به تصرف آورد و کسب کرد. 


٣‏ ج 
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«جوانمردی که وقتی پای مروت در کار بود 

«اهمیت نمی‌داد که بیخطر بدان رسد یا با عطر 

«مروت را با سر نیزه‌ها به پا می‌داشت 

«و وقتی مرگ نزديك می‌شد 

«از آن بیم نمی کرد.» 

در این سال عامل مکه ومدینه داود بن عیسی عباسی بود؛ از جانب محمدین 
هارون. وهموبود که در این سال و دو سال پیش از آن» یعنی به سال صد و نود و 5 
سوم و صد و نود و چهارم سالار حج بوده بود. 

عامل کوفه عباس بن موسی هادی بود؛ از جانب محمد. عامل بصره منصور 
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ابن‌مهدی بود ازجانب محمد. مأمون درخراسان بود وبرادرش محمد دربغدادبود. 
آنگاه سال صد و نود و ششم درآمد. 


سخن از حوادئی که 
به سال صد و نودوششم‌بود 

از جمله حوادث سال آن بود که محمد بن هارون» اسد بن يزيد را بداشت 
و احمد بن مزید و نیز عبدالله بن حمید قحطبی را برای نبرد طاهر به حلوان 
فرستاد. 


سخن از ابنکه چرا محمد بن هاددن 
اسدین ,بز ید دا بداشت و احمد بن مز ید 
و عبدالله قحطبی دا به حلوان فرستادا 


عبدالرحمان بن وثاب گوید: اسد بن مزید می‌گفته بودکه فضل بن ربیع از 
پس کشته شدن عبدا لرحمان کس به طلب وی‌فرستاده‌بود. 

گوید: به نزد وی رفتم» وقتی به نزد وی‌درشدم‌دیدمش که در صحن‌خانة 
خویش نشسته بود» رقعه‌ای به دست داشت که آنرا خوان ده بود چشمانش قرمز 
شده بود و سخت غضبنالك بود و می گفت: «چون گربةٌ صحرایی به خواب است» 
دربارة زوال نعمتی‌نمی‌اندیشد و در انجام کاری یا تدبیری تأمل نمی کند» ساغرش 
سر گرمش کرده و جامش مشغولش داشته» به‌راه سر گرمی خویش می‌دود وروز گار 
در ملاکت او می کوشد» عبدالله دست از آستین در آورده ورساترین تیر خویش‌را 
به‌طرف‌اورو ان کرد که‌با وجود دوری مکان»م رگ نافذ و هلاك محتوم به‌او می‌رساند. 
مر کبها را بر پشت اسبان برای وی آماده کرده و بلیه را برای وی به‌توك نیزه‌ها و 
دم‌شمشیرها آو یخته.» آنگاه انالله گفت وشعر بعیث را به‌تمثیل خواند به‌اين مضمون: 
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«پیچیده‌اندامی سخت سر و دست نخورده 
«که موی‌مجعد داشت و چهرة زیبا 
«ودهانی خوشرنگگ و خوشمزه 

«که بو قت‌لبخند زدنش تاریکی روشن‌میشد 
«و پستانهای‌چون دو گوی 

«باشکمی لاغر فرو رفته 

«وچهره‌ای فروزان 

«که‌در آنشب که تمام بن خالد 


«درمرو الروذ از خشم من افروخته بود 
«باوی‌خوش بودم. 

«باوی بگفتگو بودم؛» اما 

«هم بستر ابن‌خالد امیه» 

«درشت اندامی بود درازقد 

«که مزاحمت سواران در هرهجوم 
«او را در هم پیچیده بود 

«وچهره‌ای داشت که نیزه‌ها را میکوفت 
رشب تاصبحدم» 

«بی آنکه دم بزند 

«بات ر کان خاقان 

«دست و پنجه نرم میکرد 

«و صبحدم از طول مزاحمت 
«پیکرش پلاسیده‌بود. 

«اما من در نعیم می‌چمیدم 
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«میان من و ابن خالد. امیه» 

«در روزی‌مقسوم خدای 

«چه فاصله‌ای بود!» 

آنگاه به من نگریست و گفت: «ای ابو الحارث؛ من وتوسوی هدفی روانیم 
که اگربدان نرسیم مذموم‌باشیم وا گر دروصول بدان نکوشیم ازپای‌در آییم»مافروع 
يك ریشه‌ایم» اگر نیرو گیرد نیرو گیریم وا گر ضعیف شود به‌ضعف افتیم» این کس 
هما نند کنیزو اما نده‌دست فروهشتهءبا زنان مشورت می کند و به‌موجب خو اب تصمیم 
می گیرد. به‌مردم تفریحگر وجسور که باویند گوش فرا می‌دارد آنها وعدۂ ظفرش 
می‌دهند و به‌روز گار آینده امیدو ارش می کنند» اماهلاك باشتابی‌بیشتر ازسیل‌به‌طرف 
بسترریگزار»سوی او می‌دود.به خدا بیم‌دارم باهلا کت‌وی‌هلاكشويم وازمحنت وی 
به محنت افتیم» توچابکسوار وپسریکه سوار عربی این مرد برای تلاقی ازتو كمك 
می‌جوید وبه‌دوسبب از توامید می‌دارد: یکی اطاعت‌صادقانه ونیکخواهی مفرطتو 
ودیگر اینکه مبار کفالی ودلیر» به من دستور داده بهانه از توبردارم و دربارة آنچه 
می‌خواهی دست ترا باز بگذارم» اما صرفه‌جویی غایت نسکخواهی است و کلید 
میمنت وبر کت» حوایج خویش را به انجام ببر وبا شتاب‌سوی دشمن‌خحویش‌روان 
شو که امیدو ارم خداشرف این فیروزی را خاص تو کند وبه‌وسیلةٌ توپراکندگی این 
حلافت ودولت را فراهم آورد.» 

گفتم: «من‌مطیع امیر مۇمنانم که خحدایش عزیز بدارد وسطیع توهستم وبه 
هرچه مایهًسستی وزبو نی دشمن اوودشمن تو شود دلبسته‌ام امامردجنگاور»فر یبکاری 
نمی کند و کار خویش را با قصور وخلل آغاز نمی‌کند» جنگاور درگروه سپاه‌است 
وسیاه‌در گرومال. امیرمق‌منان که خدایش عزیز بدارددست همه سپاهیانی را که در 
اردو گاه حضور یافته‌اند پر کرده ومقرریهای پیاپی داده باصله‌ها ومنافع بسیارء اگر 
باران خویش را ببرم ودلهاشان سوی برادرانشان که به جاما نده‌اندن‌گران باشد در 
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تلاقی کسانی که پیش روی منند از آنها سودی نمی‌برم که اهل صلح را برامل‌جنگث 
برتری داده ومنزلت مردم سخت کوش را به اهل دعوت داده. آنچه می‌خواهم‌ایسن 
است که اران مرا مقرری یکساله دهند وسقرری یکساله را همراهشان بفرستند. 
کسانی از آن جمله را که کوشا وپرتلاشند ومقرری خاص ندارند» مقرری حاص 
دهند و ابتکه بیماران وضعیفانشان را تبدیل کنم و هزار کس از همراهان 
خویش را بر اسب نشانم» و دربار؛ شهرها و ولایتها که می گشایم از من‌حساب 
نخو اهند.» 
گفت: «زیاده روی کردی می‌بایدبا امیرممنان گفتگو کرد.» 
گوید: آنگاه بر نشست»ن نیز بر نشستم» او پیش ازمن به نزدمحمدو ار دشد. به‌من اجازه 


داد که‌و اردشدم.میان‌منو او بیش از دو کلمه نر فته بود که خشم آوردو بگفت‌تامر ابداشتند. 


یکی از خواص محمد گوید: اسد به محمد گفت: «دو پسرعبدالله مأمون رابه 
من بده که به دستم اسیر باشند» اگر به اطاعت من آمد و تسلیم من شد که بهتر 
و گرنه دربارة آنها به حکم خویش عمل کنم و رای خویش را دربارةآنها اجرا 
کنم.» 

محمد گفت: «تو یك بسدوی دیوانه‌ای. می‌خواهم عنان عرب وعجم را به‌تو 
دهم وخراج ولایتهای جبال را با راسان طعمة تو کنم و منزلت تورا از همگنانت 
که همه فرزند سرداران و شاهانند برتربرم. اما تو به من می‌گویی فرزندم رابکشم 
و خون کسان خاندان خویش را بریزم» این بیخردی و آشفته خیالی است.» 

راوی گوید: دو پسر از آن عبدالله مأمون به بغداد بودند که با مادرشان ام- 
عیسی دختر موسی هادی می‌زیستند و در قصر مآمون به بغداد جای داشتند و وقتی 
که مأمون‌بربغداد تسلط یافت همراه وی و مادرشان به خراسان رفتند وهمچنان آنجا 
ببودند تا وقتی که به بغداد آمدند. اینان بزر کتر پسران وی بودند. 

زیاد بن علی‌گوید: و قتی محمد بر اسد بن يزيد خشم آورد و دستور داد که 
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او را بدارند گفت: «آبا درخاندان این» کسی هست که جای وی دا بگیر دکه من 
خوش ندارمآنها را که‌سابقةٌ اطاعت و نیکخواهی دارند تباه‌کنم.» 

گفتند: «آری» احمد بن‌مزید از آنهاست که روش نيك دارد ودر کاراطاعت» 
نیت درست» دلیروجنگاور است و در رهبری سپاه و کار جنگگ‌بصیر.» 

گوید: پس‌محمد پیکی سوی او فرستاد و دستور داد که پیش وی‌آید. 

بکر بن احمدگوید: احمد سوی دهکده‌ای به نام اسحاقیه رفت » تنی چند 


از خاندان و غلامان و اطرافیانش با اوبودند» وقتی از نهرابان‌گذشت در دل شب 
صدای پيك را شنید گفت: «این شگفت آور است» پیکی در این و قت و دراینجاء‌اين 
کاری‌شگفتی ز است.» 

گوید: چیزی نگذشت که پيك ایستاد و ملاح را ندا داد که: «حمدبن‌مزید با 
تو است؟» 

گفت: «آری». پس پيك فرود آمد و نامهةٌ محمد را بدو داد که بخواند و 
گفت: «من به‌ملك خویش رسیده‌ام و از آن يك میل فاصله دارم» بگذار بدانجا روم 
و آنچه را می‌خواهم دربارة آن بگویم و صبحگاه باتو بیایم.» 

گفت: «نه» امیرمو‌منان به من دستور داده مهلتت ندهم و وانگذادم» و در 
هر ساعت شب يا روز که به تو رسیدم‌راهیتکنم.» 

گوید: احمد باوی برفت تا به کوفه رسید و يك‌روز آنجا بماند و خویشتن 
را بیاراست و لوازم سفر گرفت؛ آنگاه سوی محمد رفت. 

از احمد آورده‌اند که گویسد: وقتی وارد بغداد شدم از فضل بن ربیع آغاز 
کردم. بااعویش گفتم وی را سلام‌گویم و از منزات و حضوروی به نزد محمد كمك 
گیرم» وقتی به من اجازه داد به نزد وی وارد شدم» عبدالله بسن‌حمیدبن‌قحطبه به- 
نزد وی بود که می‌خواست وی را سوی طاهر بفرستد و او در طلب مال و مردان 
بسیار» زیاده‌روی می کرد. چون مرا دید خوش آمدگفت و دست مرا گرفت و بالا 
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برد تا به صدر مجلس با خحویشتن جای داد آنگاه روی به عبدالله کرد و باوی از 
در شوخی و مزاح د رآمد» بر روی وی لبخند زد و شعری خواند به این مضمون: 

«وقتی ریسمان شما کهنه شد 

«ما بجز شما از خاندان شیبان 

«پدر و مادری‌يافتيم. 

«کسانی که وقتی ریگها را بشمارند 

«شمار آنها بیشتر است. 

«و نسبشان به ما» از شما نزدیکتر. » 

عبدالله گفت: «آنها چنینند و با آنها خلل را توان بست و دشمن را شکست 
و آسیب‌مردم‌عصیانگر را از اهل اطاعت دفع کرد.» 

گوید: آنگاه فضل روی به من کرد و گفت: «امیرمو‌منان از تو سخن آورد 
و من تراببه حسن طاعت و کمال نیکخواهی و سختگیری با عصیانگران و رای 
درست ستودم می‌خواهد ترا بر آورد و بلند آوازه کند و به منزلتی برد که هيچيك 


2 
2 


از مردم خاندان تو نرسیده باشد.» 
گوید: آنگاه به خادم خویش نگریست و گفت: «سراج» اسبان مسرابگو.» 
طولی نکشید که اسبان را زین کردند که روان شد » من نیز باوی‌روان شدم تا به‌نزد 
محمد در آمدیم که در صحن خانة خویش بود و عبایی سبزبه تن داشت. به من 
دستور داد پیش روم چندان که نزديك بود به‌او بچسبم. آنگاه گفت: «آشفته خیالی 
و تعرض برادرزاده‌ات با من بسیار شد و مخالفت وی به‌درازا کشید چندان که مرا 
از او دور کرد و دلم از او بد گمان شد. بدرفتاری و تخلف از اطاعت را به جایی 
رسانید که دربارة تأدیب و بداشتن وی چنان کردم که نمی‌خواستم کرد. ترا به نسزد 
من به نیکی ستوده‌اند و به شایستگی منسوب داشته‌اند. دوست دارم قدرترا بیفزایم 
و منزلتت رابالا برم وبرمردم خاندانت تقدم دهم » پیکار ایسن گروه سر کش پیمان 
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شکن را به‌تو سپارم و در کار نبرد و مقابلهًآنها به‌معرض پاداش و ثوابتآرم. ببین 
چگرنه خوامی‌بود» نیت خویش را پاك کن و باامیرمو‌منان در کار پروردن‌خویشتن 
كمك کن و او را در مورد دشمنش خرسندکن تا خرسندی و حرمت تو فزون 
شود۰» 

گفتم: «جان خویش را در اطاعت امیرمۇمنان بسذل می کنم و در پیکار 
دشمن وی چنان می کنم که از من انتظار دارد و از لیاقت و کفایت من امیدمی‌دارد. 
انشاءا لله.) 

گفت: «ایفضل!» 

فضل گفت: «ای امیر مژمنان آماد؛فرمانم.» 

گفت: «دفترهای یاران اسد را بدوبده و همه کسانی را که از مردم جزیسره و 


بدو یان‌در ار دو گاه‌حضور دارند بدو پیوسته کن.» آنگاه گفت: «در کار خویش شتاب 
کن و زودتر سوی طاهرروان شو.» 

گوید: برون شدم و کسان را بر گزیدم و دفترها را دیسدم؛ شمار کسانی که 
نامشان ر اجدا کردم به بیست هزاررسید که‌با آنها سوی حلو ان رزان شدم. 

گویند: احمد بن‌مزید» وقتی می‌خواست حرکت کند به نزد محمد در آمد 
و گفت: «خدای امیرمو‌منان راگرامی‌بدارد»مرادستورگوی.» 

گفت: «ترا به‌چند چیز سفارش می کنم: ازسر کشی بپرهیز که مانع فیروزی 
است. هیچکس را بی استخاره تقدم مده. پیش از اتمام حجت شمشیرمکش. کاری 
راکه به ملایمت توانی کرد درباره آن خشنونت وتندی مکن. با سپاهیانی که همراه 
تواند رفتار نکو داشته باش. هر روز مرا از اخبار عویش مطلع بدار. در طلب 
تقرب من جان خویش‌رابه‌عطر میفکن. خویشتن را به چیزی که از مراجعه به من 
دربارة آن بیم داری میالای. بر ای عبدالله برادری باش صمیمی و یاری نيك. باوی 

به نیکی حمدمی و مصاحبت و آمیزش کن. اگر از تو یاری حسواست از وی باز- 
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نمان. اگر كمك فوری خو است کندی مکن. دستانتان یکی باشد و سخنتان هم- 
آهنگت.» 

آنگاه گفت: «نیازهای‌خویش را بخواه وباشتاب سوی‌دشمنت حرکت کن.» 

احمد دعای او گفت و گفت: «ای امیر موّمنان مرا دعا بسیار گوی و گفته 
بدخواه رادربارة منمپذیرو از آن پیش که وضع مرانسبت به‌خویشتن بدانی مردودم 
مکن. کس بفرست و بند از اسد بر گیر ووی راآزادکن.» 

پزید بن حارث‌گوید: محمد» احمد بن‌مزید را با بیست هزار کس از بدویان 
و عبدالله بن حمید قحطبی را با بیست هزار کس از ابناء فرستاد » دستورشان داد 
که در حلوان جای‌گیرند و طاهرو اران وی را از آنجا دفع کنند و اگر طاهسر در 
شلاشان‌بماند با باران خویش سوی وی روند و او را برانند و باوی نبرد کنند. 
دستورشان داد که هماهنگ باشند و در کار اطاعت دوستی و همدلی کنند. 

گوید: پس آنها حر کت کردند و در نزدیکی حلوان درمحلی به نام خانقین 
فرود آمدند. طاهر در جای خویش بماند » به دور خویشتن و بارانش خندق زد 
و جاسوسان وخبر گیران به اردو گاه احمد و عبدالله فرستاد که می‌رفتند و شایعات 
می گفتند و خبر می‌دادند که محمد باران خویش را عطیه داده و چندین و چندان 
مقرری معین کرده و پیوسته در کار ایجاد اختلاف و آشوب میان‌آنها تدبیر کرد که 
به اختلاف افتادند و کارشان بشکست و با همدیگر نبرد کردند » خانقین رارها 
کردند و از آنجا باز گشتند بی آنکه با طاهر مقابله کرده باشند و میانشان نبردی رخ 
داده‌باشد. 

گوید: آنگاه طاهر بیامد تا در حلوان جای‌گرفت و چیزی نگذشت که هر ثمه 
با نامة مأمون و فضل بن سهل پیش وی آمد که دستور می‌داد همه شهرها و ولایتها 
راکه به‌تصرف آورد:» بدو تسلیم کند وسوی اهواز رود. 

گوید: طاهر همه را به هرثمه تسلیم کرد که درحلوان بماند و آنجا را استوار 


a‏ تاد سر 


2 
2 


PDF.Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد دوازدهم AFYY‏ 
کرد و در راههای و کوههای آن دید گاهها و پادگانها نهاد و طاهر سوی اهواز 
رفت. 


در این سال مأمون منزلت فضل بن سهل و مقام وی را بالا برد. 


سخن از اینکه مأمون» منزلت 
فضل بن سهل دا بالا برد 


گویند: وقتی مأمون خبریافت که طاهر» علی بن‌عیسی راکشته و بر اردو گاه 
وی تسلط یافته و مأمون را امیرمومنان نامیده و فضل بن سهل بدین نام به‌وی سلام 
گفت و نیز این‌خبر تأبید شد که طاهر عبدالسرحمان بسن جبله ابنا وی را کشته و 
برسپاه وی تسلطیافته؛ فضل بن سهل را پیش خواند و در رجب این سال ناحية 
مشرق را از کوه همدان تا کوه سقینان و تبت» طولاواز دریای فارس و هند تا 
دریای‌دیلم و گرگان‌عرضآبدو واگذاشت و سه هزار هزار دزم مقرری برای وی نهاد 
و پرچمی بر نیزه‌ای دوشاخه‌برای وی‌بست و بیرقی‌نیز بدو داد ونامش‌راذوالرياستین 
۳ 

راوی‌گوید که شمشیر فضل بن سهل را به نزد حسن‌بن‌سهل دیده بسو دکه 
با نقره بر یکجانب آن نوشته بود: ریاست جنگ و برجانب دیگر: ریاست تدبیر. 

گوید: پسرچم راعلی بن هشام می‌بسرد و بیرق را نعیم بن خازم» حسن‌بن- 
سهل نیز بر دیوان خحراج گماشته شد. 

در این سال محمد بن‌هارون» عبدالملك بن‌صالح را برشام گماشت و دستور 
داد آنجا رود و ازمردان‌شام‌سپاهی برای وی مقرر کرد که با كمك آن باطاهر وهرثمه 
نبردکند. 
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سخن از ابنکه چر | محمد» 
عبدالملاك بن صالح دا 
بر شام گماشت؟ 


داود بن سلیمان گوید: وقتی طاهر نیرو گرفت و کارش بالا گرفت و آن کسان 
از سرداران محمد و سپاهیان وی را هزيمت کرد؛ عبدالملك بن صالح بنزد محمد 
رفت. 

گوید: و چنان‌بود که عبدااملك در زندان رشید بود و چون رشید در گذشت 
و کار به‌محمد رسید بگفت تا وی را رها کنند و این درذی قعده سال صد نود وسوم 
بود » عبدالملك این را سپاس‌می‌داشت و اطاعت و نیکخواهی‌محمد را برخحویشتن 
فرض دید انات 

گوید: عبدالملك به محمد گفت: «ای امیر مومنان چنین می‌بینم که کسان در 
تو طمع آورده‌اند و مردم در اردو گاه براینند. با آنها گشاده دستی کرده‌ای اگر این 
کار را ادامه دهی» تباهشان می کنی و به گردنکشیشان وا می‌داری و اگر از عطا و 
گشاده دستی با زمانی خشمگینشان می‌کنی» سپاهیان را با امساك نمی‌تسوان داشت 
و با گشاده دستی و اسراف؛ مال به جای‌نمی‌ماند. بعلاوه» هسزیمتها سپاه تو را 
هراسان کرده و جنگها و حادثه‌ها به سستی وضعفشان برده . دلهاشان از بیم دشمن 
و نگرانی از مقابله و نبردآنهاآ گنده است» اگر آنها را سوی طاهر روانه کنی با 
اندك سپاهی که با وی هست بر بسیارشان غالب می‌شود و به‌نیروی هنت آنها را که 
همتشان سست و نیکخواهیشان ضعیف است هسزیمت می کند. اما سردم شام جنگگ 
آزموده‌اند و محنت حو ادث دیده و بیشترشان فرمانبرمنند و په اطاعتم می‌شتابند» 
اگر امیرم‌منان مرا بفرستد بسرای وی از آنها سپاهی فراهم آوردم که دشمن وی را 
بکوبند و خدای به وسیلة آنها دوستان و مطیعان‌حویش را مؤید کند.» 
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محمدگفت: «کا ر آنها را به تومی‌سپارم وبه‌مال ولو ازمی که‌بخواهی کمکت 
می‌دهم. زودتر آنجا برو وبا رای ونظر خویش کاری کن که اثر آن نمایان شود و 
بر کت آن مو جب سپاس شو د. ان‌شاءالله.» 

گوید: پس اورا ولایتدار شام وجزیره کرد وبه شدت ترغیب کرد که زودتر 
برود شود واز سپاه وهم ازابناه‌گروهی را با وی روانه کرد. 

دراین سال‌عبدالملك بن‌صالح سوی شام روان شد وچون به رقه رسید آنجا 


اقامت گرفت. 


سخن از افامت 
عبدالملاک بن‌صالح در دقه 


از پیش ياد کردم که چرا محمد اورا روانه کرد. 

داودبن‌سلیمان گوید: وقتی عبدالملك به رقه رسید رسولان فرستاد و به‌سران 
ولایتهای شام وبزر گان جزیره نامه نوشت وهر کس راکه امیدی از او می‌رفت وبه 
دلیری و کفایت شهره بودوعده داد وامیدوار کرد که سرازپی سر وگروه ازپی گروه 
بنزد وی آمدند» هر که راپ یش وی می آمد جایزه می‌داد وخلعت‌می‌پو شانید واسب 
می‌داد» مردم شام از دزدان و بدویان از هر کنار پیش‌وی آمدند وفراهم آمدند وسیار 
شدند. 

گوید: یکی از سپاهیان خراسانی» اسبی را که در نبرد سلیمان‌بن‌ایی‌جعفر از 
او گرفته شده بود زیرپای یکی از دزدان دید ودر آن آویخت و کارشان به اختلاف 
کشید.جمعی از دزدان وسپاهیان فراهم آمدند و درهم افتادند وهر گروهی به كمك 
یار خویش پرداخت وبه همدیگر سیلی ومشت زدند. بعضی از ابنا پیش هسمدیگر 
رفتند وبه نزدمحمدبن‌ابی‌خا لدفراهم آمدند و گفتند: «توپیرو بزرگی ویکه سوارمایی» 
دزدان با ماچنان کرده‌اند که‌می‌دانی کارما رافراهم آر و گرنه ما را زبون کنند ودر ما 
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طمع آرند وهرروز چنین کنند.» 

گفت: «من کسی نیستم که در آشوبی دخالت کنم یا در چنین کاری باشماانباز 
شوم.» 

گوید: ابنا آماده شدند وسوی دزدان رفتند که غافلگیر شدند» شمشیر در آنها 
نهادند و بسیار کس از آنها را بکشتند و آنها را درجاهایشان سر بریسدند. دزدان نیز 
همدیگر را بانگ زدند وبراسبان خویش نشستند وسلاح برداشتند» نبرد میانشان 
درگرفت. 

گوید: این خبر به عبدا لملك‌بن‌صالح رسید.یکی را سوی‌آنها فرستاد و 
دستورشان داد که دست بدارند وسلاح بگذارند که اورا با سنکك بزدند. آنروز را 
به سختی نبرد کردندو ابنا» بسیار کس از دزدان را بکشتند. عبدالملك که به سختی 
بیمار بود از کثرت کشتگان خبر یافت‌ودست‌به‌دست زد و گفت: «وای از این‌زبونی 


که عربان درخانه وجایگاه ولایت خویش ستم می‌بینند.» 

گوید: کسانی از ابنا که دست از شر بداشته بودند به خشم آمدند و کار بالا 
گرفت. حسین بن‌علی ماهانی کار ابنارا به‌دستگر فت»صبحگاهان‌دزدان در رقه‌فراهم 
آمدند. ابنا ومردم خراسان نیز در رافقه فراهم شدند. یکی ازمردم حمص به سخن 
ایستاد و گفت: «ای مردم‌حمص! فرار؛ از محنت بهتر است وم رگ از ذلت. شما 
از ولایت خویش دور افتاده‌اید واز اقلیمهای خویش برون شده‌اید؛ به این اميد که 
از پی‌قلت» بسیار شوید واز پی‌ذلت عزت یابید. بدانید که درشر افتاده‌اید وبه آستان 
مر گر سیده‌اید.مر گدرسبیل و کلاه سیاهپوشان‌است» حر کت کنیداز آن‌پی شکه راه 
ببرد ورخداد بزرگ بیاید وفرصت از دست برود و کار مشکل شود. عمل‌دور شود 
واجل نزديك.» یکی از مردم کلب برشتر خویش ایستاد و گفت: 

«آتش نبردی است که افروز ندة‌آن 

«نومید باد 
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«سو اران جنگی نیزه‌ها را بالا برده‌اند 

«اگر کلب در آن وارد شود 

«خحد ایش زشت کند.» 

آنگاه گفت: «ای‌مردم کلب» این‌همان‌پرچم سياه است که به‌خدا پس نرفته و 
منحرف نشده فیروزی آن زبونی نگرفته و دوستدار آن به ضعف نیفتاده. شما محل 


شمشیرهای مردم خحراسان را بر گردنهایتان و آثار نیزه‌ها بشان را در سینه‌هایتان 


می‌شناسید از آن پیش که شر بزر کک شود از آن‌کناره‌گیر بد وپیش از آنکه شامتان را 
مشتعل کند از آن بگذرید. به خانه‌تان روید» به‌خانه‌تان روید» مرگ در فلسطین از 
زندگی در جزیره بهتر. من باز می‌گردم هر که می‌خواهد باز گردد با من باز گردد.» 
آنگاه روان شد و بیشتر مردم شام با وی روان شدند. دزدان بیامدند و علفشهایی را 
که بازر گانان فسراهم آورده بسودندآتش زدند» حسین‌بن‌علی ماهانی با گروهی 
از مردم خراسان وابناء بردر رافقه بماندکه از طوق‌بن‌ما لك بیمناك بود. 

گوید: یکی از مردم تغلب پیش طوق رفت و گفت: « مگر نمی‌بینی که مردم 
عرب از اینان چه کشیده‌اند. به‌پا خی ز که کسی همانند تو از این کار ب رکنار ن‌می‌ماند. 
مردم جزیره چشم به تودوخته‌اند وبه باری ونصرت تو امیدو ار ند.» 

گفت: «به خدا من نه از قیسسیان ولایتم نه از یمانیان آن» در آغاز این کار 
نبوده‌ام که در آخر آن حضور یابم به بقای قوم وصلاح عشیر؛ خویش بیشتسر ازآن 
دلبسته‌ام که به سبب این بیخردان سپاه وجهال قیس به معرض‌هلاکشان برم سلامت 
در کناره گیری است۰» 

گوید: نصربن‌شبث با دزدان بیامد» براسبی تیره و پیشانی سپید» جبه‌ای سياه 
به تن داشت که آن را به پشت خويش بسته بود نیزه و سپری به دست داشت و 

«سواران قیس در مقابل مر گمقاومت کنید 
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«ومرا از مقابله با هلاك بیم مدهید 

«واز شاید وایکاش چشم بپوشید.» 

آنگاه وی ویارانش حمله بردند و نبردی سخت کردند وبسیار کس از دزدان 
کشته شد. ابناء حمله‌ها بردند که درهرحمله کسانی رامی کشتند وزخمدارمیکردند. 
در رین‌حمله‌ها بیشتر کشتار و بلیه از کثیربن قادره وابوالفیل و داودین‌موسی‌خراسانی 
بود. دزدان هزیمت شدند. در آن روز عقبداریشان با نصربن‌شبث و عمروسلمی و 


عباس‌بن‌زفر بود. 

در این سالعبدا لملك بن‌صالح‌در گذشت. 

وهم در این سال محمدبن‌هار ون‌خلع‌شد و به جای وی دربغداد برای‌برادرش 
مأمون بیعت گرفتند. 

وهم‌در این سال محمدبن‌هارون در قصر ابوجعفر بداشته شد با امجعفر»دختر 
جعفر بن ابو جعفر . 
سجن از سبپ خلع 
محمد بن‌هادون 

داودبن‌سلیمان گوید: وقتی عبدالملك‌بن‌صالح به رقه در گذشت‌حسین‌بن‌علی 
ماهانی درمیان سیاهیان بانگک زد وپیادگان را بر کشتی نشانید وسواران را براسبان» 
چیزشان داد وضعیفانشان را نیروداد؛ آنگاه‌حر کتشان داد تا ازولایت جزیره‌برو نشان 
برد واین به سال صدونودوششم بود. 

احمد بن عبدا لله گوید: و قتی حسین‌بن‌علی کسان را از جزیره باز می گردانید 
وی از جمله کسانی بود که‌باعبدالملك درجزیره بودندو این در رجب سال‌صدو نودو 
ششم بود. 

گوید: ابناء ومردم بغداد علی‌بن‌حسین را با حرمت و تجلیل پذیره‌شدند قبه‌ها 
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برای اوبپا کردند» سرداران وسران و بزر گان از اوپیشو از کردند وبا حرمت تمام و 
شایسته‌ترین ترتیب به خانة عویش در آمد. 

گوید: وچون دل شب شد» محمد کس فرستاد که برنشیند و بنزد وی روداما 
به فرستاده گفت: «به خدا نه نغمه گرم نه‌ندیم» نه دلقك» نه‌کاری‌را از جانب وی‌عهده 
کرده‌ام ونه مالی از اوبه دست من بوده» در این وقت مرا برای چهمی‌خواهد‌بوو 
وقتی صبح شود پیش اومی آیم.ان‌شاءالله.» 

گوید: فرستاده برفت» صبحگاهان حسین به درپل رفت و کسان به دور وی 
فراهم آمدند بگفت تا دری راکه از آن» سوی قصر عبدالله‌بن‌علی می‌رفتند و نیز در 
بازار بحبی را ببستندو گفت: «ای‌گروه» خلافت خدای باگردنفرازی قرین نمی‌شود 
ونعمتهای اوبا جباری وتکبر همراه نمی‌شود. محمدمی‌خواهد دینهایتان را تباه کندو 
بیعتتان را بشکند وجمعتان را پرا کنده کند وعزتتان را به دیگران انتقال دهد»‌دیروز 
یار دزدان بود» به خدا اگر دیر بماند و کارش نیرو گیرد وبال آن به شما رسدوضرر 
وزحمت آن در دولت ودعو تتا ن آشکار شود» پیش از آنکهآثار شما را ببرد اثر 
وی را ببرید وپیش از آنکه عزت شما را ناچی زکند عزت وی را ناچسیز کنید. به 
خدا هر کس از شما وی را نصرت دهد منکوب شود و هر کس از شما به دفاع از 
او برخیزد کشته شود. خدای در بار ة کسی سستی نمی کند و تحقیر پیمانها وشکستن 
قسمهای خویش را نمی‌پذیرد. 

گوید: آنگاه‌بگفت‌تا از پل عبور کنند که عبور کردند تا به کوچه‌باب‌خراسان 
رسیدند گروه حر بیان و مردم حومة مجاوردرشام فراهم آمدند» گروهی از سواران‌نیز 
از بدویان وغیره سوی حسین شتافتند ومدتی از روز را به‌سختی نبرد کردند.حسین 
به همه همراهان از سرداران وخواص خویش گفت پیاده شو ند که پیاده شدند و با 
شمشیرها و نیزه‌ها بدانها پرداختند وسرسختانه با آنها نبرد کردند و پسشان راندندتا 
از باب لخلد پرا کنده شدند. ۰ 

— N 


PDE:Tarikhemair 


۵۴۸۴ ترجمه‌تادیخ‌طبری 


گوید: پس‌حسین به روزیکشنبه یازده روز رفته ازرجب سال صدونودوششم 
محمد را خلع کرد و روز بعد» دوشنبه تاهنگام شب‌برای عبدالله‌مأمون بیعت‌گرفت 
بەروزسەشنبهاز پس‌نبردی که‌میان‌حسین و باران‌محمد بود» عباس‌بن‌موسی‌هاشمی به 
محمد تاخت وبه نزد وی‌در آمد وازقصرالخلد برونش آورد و به قصر ابو جعفر برد و 
وی‌رادر آنجابداشت‌تا هنگام نماز نیمروز. پس از آن‌عباس بن‌موسی به امجعفر تانخت 
وبد و گفت که از قصر خویش به شهر ابو جعفررود اما اومقاومت کرد. عباس‌بگفت 
تا کر سی ای‌بیاوردند وبگفت‌تاام‌جعفر بر آن‌بنشیند و اورا با تازیانه‌بزدو باوی‌بدی کرد 
وسخنان درشت گفت که بر آن بنشست. آنگاه بگفت‌تاوی را با پسرش وفرزندانش 
به شهر بردند. 

گوید: صبحگاه روزبعد کسان از حسین بن‌علی مقرری خو استند. مردم درهم 
افتادند» محمدبن‌ابی‌خالد بردرشام ایستاد و گفت: «ای مردم به خدا نمی‌دانم به چه 
سبب حسین بن‌علی برما امارت می کند و ایس ن کار را بی‌نظر ما عهده می کند! در 
صورتی که نه سن وی از ما بیشتر است ونه حرمتش برتر ونه منزلتش والاترءمیان 
ما کس هست که به زبونی رضا نمی‌دهد وبه مکاری تن نمی‌دهد» من اول کسم از 
شما که پیمان وی را می‌شکند وعیب وی می‌گوید وبه عمل وی اعتراض می کند» 
هر که رای وی همانند رای من است‌با من کناره گیرد.» 

گوید: اسدحربی برخحاست و گفت: «ای‌گروه حربیان‌این روزی است که‌از 
بی آن روزهاست. شما خفته‌اید و خوابتان دراز شده و عقب افتاده‌اید و دیگران 
از شما پیشی گرفهاند. کسانی به‌سبب‌خلع واسارت محمد شهره‌شدند. شما به‌رهایی 
و آزادی وی‌شهر هشوید.» 

گوید: پیری کهنسال از مردم شایسته بر اسبی‌بيامد و به‌مردم بانگ‌زد:«خاموش 
شوید.» که خاموش شدند. گفت: «ای مسردم با محمد از آنسرومخالفت می کنید که 
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مقرریهایتان را بریده است؟» 

گفتند: «نه» 

گفت: «آیادر بارۂیکی‌ازشما یا یکی از سران وبزر گانتان قضوری کرده؟» 

گفتند: «نمی‌دانیم۰» 

گفت: «کسی از سرداران شما را معزول کرده؟» 

گفتند.«خدانکند که چنین کرده باشد. » 

گفت: « پس چرا از یاری وی باز مانده‌اید و دشمن وی را بر تعدی و 
اسارتش كمك کرده‌اید؟ به خدا هیچ قسومی خلیفة خویش را نکشتند» مگر اینکه 
حدا شمشیر کشنده و مرگ نابود کننده را بر آنها تسلط داد. سوی خلیفه‌تان شتا بید 
و از او دفا ع کنید و با هر که می‌خو اهد او راخلع کند و بکشد نبر دکنید») 

گوید: حرییان بیاخاستند و از هنگام بر آمدن روزنا به‌وقت زوال خورشید 
با حسین بن‌علی و یارانش به سختی نبردکردند. بسیا ر کس از یاران وی دا 
زخمدار کردند» حسین بن علی اسیر شد» اسد حربی به نزد محمد در آمد و بندهای 
وی را شکست و وی را در مجلس خلافت نشانید. 

گوید: محمد نظر کرد و کسانی را دید که لباس نبرد و سپاهیگری نداشتند 
و بی‌سلاح بودند» بگفت تا به قدر حاجت خویش از سلاح خزینه‌ها بسرگرفتند و 
وعده‌شان داد و امیدوار کرد به همین سبب غوغاییان سلاح بسیار و کالاء از خز و 
غیره به غارت بردند. 

گوید: حسین بن‌علی را پیش محمد بردند که وی را برمخالفت ی که کرده 
بود ملامت کرد و گفت: «مگر پدرت را بر کسان تقدم ندادم و کار سپاه را بدو 
نسپردم و دست وی را از مال پرنکردم و مقام شما را در میان مردم خر اسان والا 
نکردم و منزلتتان را از دیگر سرداران بالانبردم؟» 

گفت: «چرا.» 
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گفت: «پس به چه سبب در خو ر آن شدم که از اطاعت من به در روی و 
مردم را بر ضد من بشورانی و به نبرد من دعوتشان کنی؟» 

گفت: «اعتماد به عفو امیرمومنان وامید گذشت و تفضل وی.» 

گفت: «امیرممنان دربارة تو چنین می کند و ترا به خونخواهی پدرت و 
مقتولان‌خاندانت می گمارد.» 

گوید: آنگاه خلعتی خواست و بدو پوشانید واسبها داد و گفت سوی حلوان 
رود و کارهای بیرون در خویش را بدو سپرد. 

عثمان بن سعید طایی گوید: از عواص حسین بن علی بودم. وقتی محمد از 
او خشنود شد وسرداری ومنزاتش را پس‌داد» همراه تهنبت‌گویان به نزد وی رفتم» 
دیدمش که بر در پل ایستاده بسود» وی را تهنیت و دعا گفتم» سپس گفتم: «اکنون 
سرور دو سپاه شده‌ای و معتمد امیرمقمنان» سپاس عفو و گذشت را بدار.» و باوی 
به مزاح سخن کردم که بخندید و گفت:«بدین کار سخت دابسته‌ام» اگر عمر یاری 
کند و فتح و ظفری‌نصیبم شود.» 

گوید: آنگاه بر در پسل‌ایستاد و با تنی چند از خادمان و بستگان خویش 
گسریخت. 

گوید: محمد ميان کسان ندا داد که به تعاقب وی‌بر نشستند و به نزديك‌مسجد 
کوثر بدو رسیدند. چون سواران را بدید فرود آمد و اسب خویش را بست و دو 
ر کعت‌نماز کرد و کمر خویش را پست و به مقابة آنها آمد و چند حمله برد که در 
هر حمله هزیمتشان کرد و کس از آنها بکشت. آنگاه اسبش بلغزید و او را بیفکند و 
کسان با نیزه و شمشیر ضربت بسیار به او زدند و سرش رابر گرفتند. 

علی بن جبله و به قولی حزیمی؛در این باب شعری دارد به این مضمون: 

«خدا کسانی را که کافروی شدند 

«و سر حسین هرثمی را بر گرفتند 
ی بو 
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«بیجان کند 

راو را با شمشیریمانی و نیزه ردینی 

«به تنگنایی سخت بردند 

«از مخالفت حق» عزت و امارت امید داشت 

«اما آرزومندی 

«وی رابه نومیدی کشانید.» 

به قولی محمد وقتی از حسین در گذشت او را به وزارت بسرداشت و مهر 
خویش را بدو داد. 

حسین بن علی ماهانی؛در نیم رجب این سال کشته شد» در مسجد کوثر در 
يك‌فررسخی بغداد برراه نهربین. 

بیعت محمد به روز جمعه شانزده روز رفته از رجب همین سال تجدید شد. 
حسین دو روز محمد را در قصرا بو جعفر بداشته‌بود. 

در همان شب ی که حسین بن علی کشته شد فضل بن ربیع فراری شد. 

در همین سال طاهر بن حسین» هنگامی که هر ثمه بنزد وی رسید از حلوان 
سوی اهواز رفت و عامل محمد را بکشت. کسی که از جانب محمد عامل اهواز 
بود محمد بن یزید مهلبی بود. طاهر پیش ازآنکه برای نبرد وی آنجا رود 
سپاهیانی سوی اهواز فرستاد. 


سخن از کشته‌ شدن محمد بن بز بد 
مهلسی و ورود طاهر به اهو از 


از یزید بن حارث آورده که وقتی طاهر در شلاشان فرود آمد» حسین بن 
عمر رستمی را سوی اهواز فرستاد و دستور داد در رفتن شتاب نیارد و بی‌پیشتاز 
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گوید: وقتی حسین رستمی حر کت کرد خبر گیران طاهر بیامدند و بدو خبر 
دادند که محمدبن‌پزیدمهلبی که از جانب محمد عامل اهواز بود» با گروهی بسیار 
حرکت کرده و آهنگ‌جندیشاپور دارد که مرزمابین اهواز و جبل است. تا اهو ازرا 
حفاظت کند و کسانی از باران طاهر را که قصد ورود آن داشته باشند مانع شود و 
لوازم ونیروی‌کافی دارد. 

گوید: طاهر تنی چند از باران خویش را از جمله محمدین‌طالوت ومحمد 
ابن‌علاوعباس پسر بخاراخذاه وحارث بنهشام‌وداودبن‌موسی و هادی‌بن‌حفص پیش 
خواند و دستورشان داد با شتاب بروند تا آغخازشان به دنبالٌ حسین رستمی برسد 
اگر محتا جکمك بود وی راکمك دهند وا گر سپاهی به مقابل وی آمد پشتیبانش 
باشند. 

گوید: این سپاهها را فرستاد اما هیچکس به مقا بل آنها نیامدتا نزديك‌اهواز 
رسیدند. 

گوید: وقتی خب ر آنها به محمدبن‌یزید رسید یاران خویش راسان دید و 
ضعیفانشان را نیروداد و پیاد گان را براستران واسبان نشانید وبیامد تا دربازارعسکر 
مکرم فرود آمد و آبادی و آب را پشت سر نهاد؛ طاهسر بیم کرد که سوی یاران وی 
شتا بد وقریش بن‌سبل را به كمك آنها فرستاد» خود او نیز روان شد تا نزديك آنها 
رسید وحسن‌بن‌علی مأمونی را فرستاد و دستور داد به قریش‌بن‌شبل وحسین‌بن عمر 
رستمی پیوسته شود. 

گوید: این سپاهها برفتند تا در عسکر مکرم به نزدیسك محمدین‌یزید 
رسیدند» وی یاران خویش را فراهم آورد و گفت: «رای شما چیست؟ در نبرد این 
قوم تعلل کنم و از مقابلةً آنها طفره روم یا باآنها نبر د کنم» به سودم باشد یا به 
ضررم؟ به خدا رای من این نیست که‌سوی اهواز بازگردم که آنجا حصاری شویم 
و باطاهر نبرد کنیم وکس سوی‌بصره فرستیم.» 
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بعض از یاران‌وی‌گفتند: «به اهواز بازمی گردی ومزدوران می گیری وهر کس 
از قوم خویش را که توانستی وبا تو بیعت کردند به کار سپاهیگری وامی‌داری.» 

گوید: محمد رای آنهارا پذیرفت» قومش نیزازوی تبعیت کرد ند که‌باز گشت» 
تابه‌سوق‌الاهواز رسید. 

گوید: طاهر نیز به قریش دستور داد که از پی محمد برود وپیش از آنکه در 
سوق‌الاهو از حصاری شودبدو رسد.حسن‌بن‌علی مأمونی و حسین‌بن‌عمر رستمی را 
گفت که از پی قریش بروند وا گر محتاج كمك آنها شد کمکش کنند. 

گوید: قریش‌بن‌شبل از پیمحمدبن‌بزید برفت» وقتی محمد از دهکده‌ای 
ح ر کت می کرد» قریش آنجا فرود می آمد تابه سوق‌الاهو از رسیدند. محمدبن‌یزید 
زودتر به شهر رسید و وارد آن شد و به آبادانی تکیه زد و آن را پشت سرنهاد و 
یاران عویش را بیاراست و به‌کار نبرد حریفان مصمم شد» اموالی حواس ت که پیش 
روی اوریختند» به باران خویش گفت: «هر کس از شما جایزه ومتزلت می‌خواهد» 
کار حویش را به من بنمایاند.» 

گوید: قریش‌بن‌شبل نیز یامد تا نزديك‌محمد رسید وبه پاران خویش گفت: 
«درجای خویش ومحل‌صفهای خویش بمانید وتا وقتی که راحت نباشید با آنهانبرد 
دکنید.» کسان وی با نشاطونیروبا حریفان نبرد کردند» هر کدام از یاران وی هرچه 
توانستند سنگ‌پیش روی خود فراهم آوردند وهمینکه محمدبن‌پزید سوی آنهاعبور 
کرد یاران وی را با سنگ بی‌تاب کردند وبا تیر ز خمهای‌بسیارشان زدند. گروهی‌از 
باران محمدعبور کردند» قربش به‌باران عویش گفت: «در مقابل آنها پیاده شو ید.» که 
پیاده شدند و با آنها نبردی سخت کردند چندان که باز گشتند و دوگروه به‌جای 
و 

گوید: محمدبن‌یزید به تنی چند از وابستگان عویش که همراهش بودند 
گفت: «رأی شما چیست؟» 
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گفتند: «دربارچی؟» 

گفت: «چنین می بینم که همراهان من هزیمت شده‌اند» بیم دارم از باری من 
بازمانند و امید ندارم که باز گردند. آهنگ آن دارم که پیاده شوم وبه خویشتن نبرد 
کنم» تا خدا هرچه خواهد مقرر کند» هر کس از شما می‌خواهد بروده برود. به 
خدا اينکه باقی بمانید به نظر من بهستر از آن است که در محنت بیسفتید و هلاك 
ښوه 

گفتند: « در این صورت با توانصاف نکرده‌ایم» که ما را از بندگی آزاد 
کرده‌ای واز حقارت بر آورده‌ای» آنگاه از پس نداری تو انگرمان کرده‌ای‌و تر ابدین 
حال وا گذاریم! ما پیش روی تومی‌رویم وزیرر کاب توجان می‌دهیم» خدا ازپی تو 
دنیا وزندگی را لعنت کند.» 

گوید: آنگاه پیاده شدند واسبان خویش را پی کردند و به باران قریش 
حمله‌ای سخت بردند و بسیا رکس از آنها را بکشتند وبا شنک سرهاشان را 
زخعمدار کردند. یکی از اران طاهسر بنزد محمدبن‌یزید رسید وبا نیزه ضربتی 
به او زدکه از پای در آمسد. آنگاه چندان‌ضربت شمشیر ونیزه به‌اوزدند که کشته 
شید 

یکی از مردم بصره به رثای محمد شعری دارد به این‌مضمون: 

«هر که از حرسندی به خواب خوش می‌رود 

«من از بیخوابی به رنج درم 

«جوانمرد رشاد برفت ومن از غم وی 

«دل و گوش خویش را از دست دادم 

«ودیده‌ام‌از کار یما ند. 

«به هنگام حادثه پناهگاه‌بود: 

«که ابر بهار و باران بدو سپرده بود. 
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«عیینی با امام وفا کرد 

«وشمشیر بران اورا هراسان نکرد 

«اگر نبود که بندگان اسیر تقدیر ند 

«حوادث‌دهرچگونه به چنین کسی می‌رسید. 

«بروبه شایستگی که همه مدت داران 

«از دنبال به همانجا می‌رو ند که تو رفتی.» 

یکی از مَهلبیان نیز که در این جنگ زخمهای‌بسیار خورده بود ودستش‌قطع 
شده بود شعری گفت به این مضمون: 

«حویشتن را ملامتی نکردم 

«مگر اینکه تاب حر کت نداشتم 


2 


«وضربت بسیارخورده بودم. 

«ا گر دستانم به سلامت بود پیش روی وی 

«نبرد می کردم وطاهری ملعون را 

«ضربت همی زدم. 

«جوانمردی که وقتی درغبار به نبرد می‌پرداخت 

«نمی‌خحواست که شمشیر فروماند. 

«و کنی خویش رامی گفت.» 

هیثم بن‌عدی گوید: وقتی ابن‌ابی‌عبینه به نزد طاهر در آمد شعر خویش راکه 
چنین آغاز می شود براوخو اند: 

«در که به ولایتها مأنوس باشد از آنجا نرود 

«وهر که بدانجا الفت نگیرد نما ند 

«تا آنجا که گو ید: 

«آزرده نشدم مر از غم یکی 
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«که در دل است وبه زبان نمی آید.» 

طاهر لبخند زد آنگاه‌گفت: «به خدا من نیز چون تواز این آزرده شدم واز 
آنچه غمین شدی غمین شدم آنچه را رخ داد خوش نداشتم» اما مرگ رخ دادنی 
ست وحادثات فرومی آید. به خاطر تأیید خلاقت وقیام به حق اطاعت ناچار باید 
روابط را برید واز سپاس خویشان چشم پوشید.» 

راوی گوید: پنداشتیم که محمدبن‌یزید را منظورداشت. 

عمربن‌اسد گوید: طاهر از آن پس که محمد بن‌پزید را بکشت در اهواز ماند 
وعاملان خویش را به ولایتهای آنجا فرستاد و بسریمامه و بحرین وعمان‌ که مجاور 
اهواز است ومجاور ولایت بصره عاملان‌گماشت.آنگاه ازراه خشکی سوی واسط 
روان شد که در آن وقت سندی‌بن یحبی‌حرشی آنجا بود با هیثم نایب خزیمةین‌خازم. 
همچنانکه طاهر نزديك می‌شد پادگانها وعاملان یکی پس از دیگری‌درهم‌می‌ریخت 
که محل کار خویش را رها می کردند وا زآنجا می گریختند تا وقنی که طاهسر به 
واسط نزديك شد» سندی‌بن‌یحیی وهیثم یاران خویش را ندا دادند و آنها را به نزد 
خویش فراهم آوردند و آهنگ نبرد کردند. هیثم‌بن‌شعبه اسبدار خویش را بگفت 
تااسبان وی را زین کند. که‌اسبی را بندو نزديك کرد. در اسبان نگریستن گرفت. 
عده‌ای سوی وی آمدند» اسبدار تغیر و هراس را در چهره وی بدیدو گفت: 
«ا گر قصد فرار داری برهمین نشین که به کار دویدن آماده‌تر است و برای سفر 
نیرومندتر.» 

گوید: هیثم بخندید و گفت: «اسب فرار را نزديك بیار که این طاهر است و 
فرار کردن ازاومایةً ننک ما نیست.» 

گوید: پس هیثم وسندی و اسط را ترك کردند و از طاهر گریسختند و او وارد 
واسط شد اما بیم کرد که اگر هیثم وسندی زودتر به فمالصلح برسند آنجاحصاری 
شو ند» پس محمدبن‌طالوت را روانه کرد و دستور داد زودتر از آنها به فم الصلح 
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رسد واگر خواستند وارد آنجا شوند مانعشان شود. یکی دیگر از سرداران خودرا 
نیز به نام احمدبن مهلب سوی کوفه فرستاد که درآن وقت عباس‌بن‌موسی هادی 
عامل آنجا بود. 

گوید: وقتی خبر احمدبن‌مهلب به عباس رسید محمد را حلع کرد واطاعت 
خویش وبیعت مأمون را برای طاهر نوشت. 

گوید: سو اران طاهر درفم‌النیل‌جای‌گرفتند و او برمایین و اسط و کوفه تسلط 
یافت. منصوربن مهدی نیز که از جانب محمد عامل بصره بود اطاعت خویش رابه 
طاهر نوشت. 

گوید: آنگاه طاهر حر کت کرد تا در طرنابا فرود آمد و دو روز آنجا بماند 
اما آنجا را مناسب اردو گاه ندید وبگفت تا پلی بستند وخندقی بکندند و نامه‌های 
خویش را در بارة ولایتداری سوی عاملان فرستاد. 

گوید: بیعت منصوربن‌مهدی در بصره وبیعت عباس‌بن‌موسی هادی در کوفه 
وبیعت مطلب‌بن‌عبدالّه در موصل برای مأمون وخلع كردن محمد در رجب سال 
صدو نودوششم رخ داد. 

به قولی کسی که‌هنگام نزول طاهر ازجانب محمد عامل کوفه بودفضل‌بن- 
عباس بود. 

ابوجعفر گوید: وقتی آن کسان که گفتم بیعت مأمون وخلع محمد را به طاهسر 
نوشتند» طاهر آنها را در محلشان به جای نهاد. داودبن‌عیسی‌هاشمی را نیزبرمکه و 
مدینه گماشت» یز ید بن جر بر بجلی را ولایتدار یمن کرد»‌حارث بن‌هشام‌وداودبن‌مووسی 
را نیز سوی قصر بن‌هبیره فرستاد. 

در این سال طاهر بن‌حسین‌مداین را از یاران محمد گرفت ہ س از آنجاسوی 


صرصر رفت وپلی بست وبه صرصر رسید. 
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سخن از ابنکه چگو نه طاهر وارد 
مداین شد و چگو نه سوی صرصر دفت؟ 


گویند: وقتی که طاهرءحارث بن هشام و داود بن موسی را سوی قصربن 
هبیره فرستاد و محمد از کار عامل خویش بر کوفه خبر یافت که وی را حلع کرده 
و با مأمون بیعت کرده» محمدبن سلیمان سردار و محمد بن‌حماد بربر را فرستاد 
و دستورشان داد که در قصر به‌حارث و داود شبیخون بزنند. به آنها گفته شد اگر 
از راه بزرگ بروید این‌از آنها نهان نمی‌ماند» راه را کوتاه‌کنید و سوی فم‌الجامع 
روید که محل بازار است واردو گاه» و در آنجا فرود آیید و اگر خواستید» به‌آنها 
شبیخون برید که نزدیکشان رسیده‌اید. 

گوید: آنها کسان را از یاسریه به فمالجامع فرستادند» خبر به‌حارث و داود 
رسید که با سواران زبده برنشستند و پیادگان را فراهم آوردند واز گداری که در 
سوراء بود سوی‌آنها که پهلوی سوراء فرود آمده بودند عبور کردند و با آنها نبردی 
سخت کردند. طاهر محمدبن زیاد و بصیر بن خطاب را به كمك حارث و داود 
فرستاد که سپاهها در جامع فراهم آمدند و برفتند تا مابین نهر در قبط و جامع با 
محمد بن سلیمان و محمد بن‌حماد مقابل شدند و نبردی بسیار سخت کردند که 
بغدادیان هزیمت شدند» محمد بن سلیمان فراری شد و سوی دهکدة شاهسی رفت 
و از فسرات گذشت و از راه صحرا سوی انبار رفت. محمد بن‌حماد نیز بسه بغداد 
باز گشت. 

پزید بن حارث گوید: وقتی محمد بن حماد بسر بر وارد بغداد شد محمد 
مخلو ع» فضل بن موسی هاشمی را به کوفه فرستاد و وی را ولابتدار آنجاکرد و 
ابوالسلاسل و ایاس حرابی و جمهور بخاری را نیز بدو پیوست ودستورداد که در 
رفتن‌شتاب کند. 
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گوید: فضل روان شد و چون از نهر عیسی گذشت اسبش بلغزید که از آن 
بگشت و بر اسب دیگر نشست و فال بد زد و گفت: «حعدایا در این سفر از 
تو بر کت می‌خواهم.» 

گوید: حبر به طاهر رسید که محمدین علاء را فرستاد و به حارث بن‌هشام و 
داود بن‌موسی نوشت که مطیع وی باشند. محمد بن‌علاء دردهکدة اعراب با فضل 
مقابل شد» فضل کس به نزداو فرستاد که: «من شنوا و مطیع طاهرم» بیرون‌شدن من 
از روی حیله با محمد بود» راه را بر من بگشای‌تاسوی‌طاهر روم.» 

محمد بدو گفت:«نمی‌دانم‌چه‌می گوبی و آذرا نمی‌پذیرم ومنکر آن‌نیز نمی‌شوم 
ا گر آهنگ امیر طاهر داری به پشت سر خویش باز گرد و راه کوتساهتر و آسانتر 
افش کی-6 

گوید: فضل باز گشت» محمد به اران‌خویش گفت: «محتاط باشید که من از 
مکر این ایمن نیستم.» چیزی نگذشت که فضل تکبیر گفت که می‌پنداشت محمد بن- 
علاء از اوایمن است اما وی راآماده بافت» نبردی بسیار سخ ت کردند» فضل از 
اسب بیفتاد» ابو السلاسل به دفاع از او نبردکرد تا بر نشست و بدوگفت: «اين 
وضع رابه نزد امیر مومنان یاد کن.» 

گوید: یاران محمدبن‌علاء به پاران فضل حمله بردند و هزیمتشان کردند و 
پیو سته از آنها می کشتند تا به کوثی رسیدند. در این نبرد اسماعیل بن محمد قرشی 
و جمهور بخاری اسیر شدند. 

گوید: طاهر سوی مداین رفت که سپاهی بسیار از سواران محمد آنجابودند 
که سالارشان برمکی بود که آنجا حصاری شده بود و هر روز کمك و صله‌ها و 
خلعتها از جانب محمد بدو می‌رسید. وقتی طاهر نزديك مداین رسید که دو فرسنگ 
باآنجا فاصله داشت» پیاده شد و دو ر کعت نماز کرد وتسییح بسیار گفت. آنگاه 
گفت: «خدایا از تو ظفری می‌خو اهیم همانند ظفر مسلمانان به روزمداین.» 
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گوید: آنگاه طاهر» حسن بن علی مأمونی و قریش بن شبل را روانه کرد. 
هادی بن حفص را نیز بر مقدمة عویش گماشت و روان شد و چون یاران برمکی 
صدای طبلهای وی‌را شنیدند؛ اسبان را زین کردند و آرایش آغاز کردند و کسانی که 
پیش‌روی جماعت بودند به آخرشان می پیوستند» برمکی‌می‌خواست صف‌ها را مرتب 
کند و چون صفی را مرتب می کرد درهم می‌ریخت و کارشان آشفتگی گرفت که 
گفت: «خدایا از فروماندگی به‌تو پناه می‌بریم.» آنگاه ب‌دنباله‌دار خویش گفت: 
«راه کسان را باز بگذار که من سپاهی می بینم که خبری به نسزدشان نیست.»پس 


سپاهیان ازهم پیشی میگرفتند و با شتاب راه بغداد گرفتند. 

گوید: آنگاه طاهر در مداین فرود آمد و قریش بن شبل و عباس‌پسر بخارا- 
خذاه را سوی درزیجان فرستاد؛ احمدبن‌سعید حرشی و نصربن منصور مالکی 
بر کنار نهر دیالی اردو زده بودند و نگذاشتند باران برمکی سوی بغداد عبور کنند. 
طاهر پیش رفت تا به درزیجان مقابل‌احمد و نصر بن منصور رسیدو کسانی را سوی 
آنها فرستاد که درمیانشان نبرد چندانی نرفت و هزیمت شدند. طاهر راه چپ گرفت 
وسوی صرصر رفت وبر آن پل بست و همانجا فرودآمد. 

در این سال داود بن‌علی عامل مکه و مدینه» محمد را خلع کرد (وی در آن 
وقت از جانب محمد عامل این دو شهر بود)وبرای مأمون بیعت کرد و در مکه و 
مدینه از کسان برای وی بیعت گرفت و این را به طاهسر و مأمون نوشت آنگاه به 
خحویشتن پیش مأمون رفت. 
سخن از خلع محمد به وسیلدّداود 
ابن عیسی وا بنکه‌چکو نه‌بود؟ 

گویند: وقتی خلافت به محمد رسید داود بن عیسی را به مکه ټوا مسدینه 
فرستاد و عامل رشید را ازمکه معزول کرد. عامل رشید برمکه محمدین‌عبدا لرحمان 
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مخزومی بود که نماز و حادثات آنجا و قضاوت ما بین مردمش باوی بود که‌با آمدن 
داود بن عیسی از همه معزول شد بجز قضاکه وی را بر قضا به جای نهاد. داود 
همچنان از جانب محمد ولایتدار مکه و مدینه بود» به سال صد ونود وسوم و 
چهارم و پیجم سالار حج نیز بود و چون سال صد و نود و ششم در آمد خبر یافت 
که عبدالله مأمون برادر عویش را خلح کرده واز عمل طاهر با سرداران محمد نیز 
خبر بافت. 


راوی‌گوید: و چنان بود که محمد به داود بن عیسی نوشته بود و دستور 
داده بود که عبدالله مأمون را خلع کند و برای پسر وی موسی بیعت بگیرد و نیز 
محمد کس سوی آن دو نامه که رشید نوشته بود و در کعبه آويخته بود فرستاده بود 
و آنراگرفته بود» و چون چنین کرد داود پرده‌داران کعبه و قرشیان و فقیهان را با 
کسانی که شاهد مضمون دو مکتوب شده بودند- و یکیشان خود داود بود - فراهم 
آورد و گفت: «می‌دانید که رشید به وقتی که با دو پسرش بیعت کردیم به‌نزد بیت‌الله 
الحر ام» از ما و شما چه‌پیمان و قرارهاگرفت که با مظلوم‌شان باشید» بر ضد ظالم» 
با تعدی دیده باشید برضد متعدی» و با خیانت دیده باشید برضد خیانتگر. دیده‌ایم 
و دیده‌اید که محمد با دوبرادر خویش عبدالله مأمون و قاسم موّتمن ستم و تعدی 
و خیانت آغاز کرد و آنها را خلع کرد؛ با پسر خویش کودله شیر خوارةٌ صفیر که 
هنوز از شیر بازش نگرفته‌اند بيعت کرد و دو شرطنامه را به عصیان از کعبه برون 
آورد و به آتش بسوخت. رای من این است که وی را خلع کنم و با عبدالله مأمون 
بیعت خلافت کنم که مظلوم و تعدی دیده‌است.» 

مردم مکه‌گفتند: «رای ما تابع رای تواست‌ما نیز با تووی‌را خلع می کنیم.» 

گوید: با مردم مکه نمازنیمروز را وعده نهاد وکس فرستاد که در دره‌های 
مکه بانگ زند که‌نماز جماعت به پا می‌شود. و چون وقت نماز یمروز شد. و این 
به روز پنجشنبة بیست و هفت روز رفته از رجب سال صد و نود و ششم بود داود 
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ابن عیسی برون‌شد و نماز نیمروز را با مردم بکرد» منبررا برای وی مابین ر کن 
و مقام نهاده بسودند که برآن بالا رفت و بر آن نشست و بگفت تسا سران و 
بزر گان قوم به منبر نزديك شدند. داود سخنگو بی گشاده زبان بود و صدایی رسا 
داشت. وقتی مردم فسراهم آمدند بسخن ایستاد و گفت: «ستایش خدا راکه مالك 
ملك است و ملك را به هر که خواهد دهد و ملك را از هر که خواهد ستاند هر که 
را خواهد عزت دهد و هر که را خواهد ز بون کند که همه خیربه دست اوست و به 
همه چیز تواناست!» شهادت می‌دهم که خدایی جز خحدای یگانه نیست که 
بی‌همتاست و بی‌شريك و بپا دارندۀ عدالت. خدایی جز اونیست که نیرومند است 
و حکیم. شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست که او را با دين فرستاد و 
پیمبر انرا بدوختم کرد واورا رحمت جهانیان کرد که‌حدای‌درمیان‌متقدمان‌ومتاًحران 
بر او درودگوید. 

«اما بعد: ای مردم مکه» شما اصلید و فرع و عشیره و خحاندان و شریکان 
نعمت» که و اردان خدا سوی شهرشما می آیند و مسلمانان به قبل شما رو می کنند. 
می‌دانید که رشید» هارون که رحمت و درود خدا بر او باد هنگامی که میان شما 
برای.دو پسرش محمد وعبدالله بیعت گرفت ازشماپیمان و قرارگرفت که مظلو مشان 
را بر ضد ظالم و تجاوز دیده را بر ضد متجاوز و خیانت دیده را بر ضد 
خائن یاری‌کنید. آگاه باشید که شما دانسته‌اید وما نیز دانسته‌ایم که محمد بن هارون 
ظلم و تجاوز و خیانت آغاز کرده وحلاف شرایطی که در دل بیت الله الحرام عهده 
کرده‌بودعمل کرده و بر ما وشما رواست که وی را از خلافت خلع کنیم و آنرا به 
مظلوم تجاوز دیده خیانت دیده بدهیم»۲ گاه باشید که من شما را بشهادت می گیرم 


1- قل اللهم مالك الملك توّتی‌الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و قن من تشاء و 
تذل من تشاء بیدلالخیر و انك عل ی کل شیگی قد بر سوره آل‌عمر ان آ يه ۳۶ 
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که محمد بن هارون‌را خلعمی کنم چنانکه این کلاه خویش‌را از سرم بر می‌دارم.» 
و کلاهش را از سرش برداشت و آنرا به طرف یکی از خدمه که زیر دست وی 
نشسته بود افکند. کلاه از قطعات برد مزین به هم پیوسته بود به رنگک قرمز. بك 
کلاه‌سیاه هاشمی آوردند که آن را به سر نهاد سپس گفت: «با عبدالله مأمون امیر- 
مومنان به حلافت بیعت‌می کنم» برای بیعت با خلیفة خویش بر خیزید.» 


گوید: جمعی از سران يکايك به نزد وی بر منبر بالا رفتند و به خلافت 
عبدالله مأمون و خلع محمد بیعت کردند» پس از آن از منبر فسرود آمسد. 
وقت نماز پسین رسیده بود که بامردم نماز کرد. آنگاه به یکسوی مسجد 
نشست . مردمان‌گروه‌گروه باوی بیعت می کردند» مکتوب بیعت را برای آنها می- 
خواند و دست به دست وی می‌زدند. چند روزچنین کرد به سلیمان بن داود که در 


مدینه جانشین وی بود نوشت و دستور دادکه با مردم مدینه نیز چنان کند 
که وی با مردم مکه کرده بود یعنی خلع محمد و بیعت برای عبدالله مأمون. 
گوید: و چون جواب بيعت از مدینه به نزد داودآمد که در مکه بود بی‌تأمل 
به خویشتن با جمعی از فرزندان خویش به آهنگ مأمون که درمروبود حرکت 
کرد از را بصره» سپس از راه فارس؛ سپس از کرمان تا در مرو به مأمون رسید و 
معلوم وی‌داشت که‌با وی بیعت کرده ومحمدر اخلع کرده ومردم‌مکه ومدینه‌بدین کار 
پرداخته‌اند. مأمون از این‌خرسندشد وبرکت مکه و مدینه را مایةٌ میمنت شمرد که 
نخستین کسان بودند که باوی بیعت کرده بودند» ونامه‌ای نرم و ملاطفت آمیز به آنها 
نوشت وضمن آن وعده‌خیر شان‌داد و امیدوارشان کرد و بگفت تا فرمانی برای داود 
بنویسند برای‌مکه ومدینه واعمال آن از نماز و کمکهاوخراج» ولایتداری عك را نیز 
بر آن‌افزود وسه‌پرچم برای اوبست و به‌ری نوشت که‌پانصد هزاردرم به‌او کمك‌دهند. 
گوید: داود بن عیسی با شتاب برون شد که به حج برسد» برادرزاده‌اش 
عباس بن‌موسی نیز باوی بود»أمون‌سالاری حج را به عباس بن موسی داده ود 
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که با عموی خویش داود برفتند تا به بغداد رسیدند به نزد طاهر بن‌حسین که 
حرمتشان کرد و تقرب داد و نيك یاری کرد و یزید بن جریر قسری راکه ولایتدار 
یمن کرده بود همراه آنها فرستاد و سپاهی بسیار باوی فرستاده یزیدبن‌جریر» برای 
آنهاتعهد کرد که قوم و عشیرة خویش‌راکه شاهان واشراف یمن بودنداستمالت کن 
که محمد را خلع کنند و با عبدالله مأمون بیعت کنند. 

گوید: پس همگی برفتند تا وارد مکه شدند؛ هنگام حج رسید و عباس بن- 
موسی مراسم حج را با داشت و چون از حج باز آمدند عباس برفت تا به نزد 
طاهر بن‌حسین رسید که محمد را در محاصره داشت. داود بن علی بر کار خویش 
در مکه و مدینه بماند» یزیدین‌جریر سوی یمن رفت و مردمش را به حلع محمد 
و بیعت عبدالله مأمون خواند و نامه‌ای از طاهربن‌حسین بر آنها خواند که وعدۀ 
عدل و انصافشان میداد و به‌اطاعت مأمون ترغیبشان می کرد و از عدالتی که مأمون 
بر رعیت خویش گسترده بود خبرشان می‌داد. 

گوید: مردم یمن بیعت مأمون را پذیسرفتند و از آن خوشدل شدند» برای 
مأمون بیعت کردند ومحمد راخلع کردند. بزیدبن‌جریر با آنها رفتار نکو پیش گرفت 
و عدالت و انصاف نمود و به مسأمون و طاهر بن حسین نوشت که بیعت را 
پذیرفته‌اند. 

دراین سال محمد دررجب‌وشعبان نزديك به چهارصد پرچم برای سرداران 
مختلف بست و علی بن محمد نهیکی را بر همگیشان امارت داد و دستورشان داد 
که سوی هسرثمة بن اعين روند که حرکت کردند و در ماه رمضان در جللتا چند 
میلی نهروان تلاقی کردند که هرئمه هزیمتشان کرد و علی بن‌محمد نهیکی را اسیر 
کرد و او را سوی مأمون فرستاد آنگاه هرثمه حرکت کرد و در نهروان جای 
گرفت: 

در این سال گروهی بسیار از سپاهیان طاهر از محمد امان خواستند و سپاه 
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طاهر آشفته شد. محمد بر کسانی از باران طاهر که به‌نزد وی رفته بودند مال فراوان 
پخش کرد وريشهایشان را از بوی‌خوش بیندود» به همین سبب سرداران بوی خوش 
نام گرفتند. 


سخن از ابنکه چرابادان طاهر از 
محمدامان می‌خو استندد سر انجام آن؟ 


یزیدبن‌طاهرگوید: وقتی‌طاهر سوی نهرصرصررفت آنجا ببود و در کار نبرد 
محمد و مردم بغداد سخت بکوشيد و هر سپاهی سوی وی رفت آن را هزیم ت کرد. 
اما مال و جامه‌ها که محمد می‌داد به‌نزد یاران طاهر اهمیت یافت و نزديك پنجهزار 
کس از مسردم خسراسان و پیو ستگانشان از سپاه طاهر برون شدند که محمد 
ازرفتنشان خرسند شد و وعده داد و امیدوارشان کرد و نامهایشان راجزو هشتادیها 
ثبت کرد. 

گوید: چندماهی بر این حال ببو دند» محمدجمعی ازحربیان و دیگران‌را که در 
خور وظایف سرداری بودند» سردا ر کرد و پرچم برایشان بست و سوی دهکده 
شاهی و نهروان فرستاد. حبیب بن جهم نمری بدوی با یارانش سوی آنها فرستاده 
شد اما نبردی چندان در میانه نرفت. 

گوید: محمد تنی چند از سرداران بغداد را پیش خواند و آنها را سوی 
یاسریان و کو ثربان و شیبانیان فرستاد» آذوقه برای آنها فرستاد و به‌مقرری كمك داد 
و آنها راحفاظ کسانی کرد که پشت سرشان بودند. و نیزمحمد جاسوسان میان باران 
طاهر پرا ند و نهانی نامه برای سران سپاه فرستاد و تطمیع و ترغیبشان کرد که بر 
طاهر بشوریدند و بسیار کس از آنها از محمد امان خو استند» مرده کس از آنها 
طبلی داشتند که سر و صداکردند و غوغا کردند وبرفتند تا به نزديك نهر صرصر 
رسید‌ند. 
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گوید: طاهر.یاران خویش رادسته‌ها کرد و برهردسته می گذشت ومی گفت: 
« کثرت اینان که می بینید فریبتان ندهد وامان خو استن آنها مان ع کارتان نشود که 
ظفرقرین اخلاص و ثبات است و فیروزی همراه صبر» بساگروه اندك که به‌اذن 
خدای بر گروه بسیار غلبه بافته و خدایار صابران است1.» 

گوید: آنگاه دستورشان داد که پیشروی کنند که پیشروی کردند و لختی با 
شمشیرها ضربت زدند» آنگاه خدا به‌شانه‌های مردم بغداد زد که پشت بکردند و 
هزیمت شدند و جای اردو گاهشان را خالی کردند و اران طاهر هرچه را از مال و 
سلاح در آن بود به‌غارت بردند. 

گوید: خبر به‌محمد رسید و دستور داد تا عطیه دادن آغاز کردند و عسزینه‌ها 
بیرون آوردند وصله‌ها داد» مردم‌حومه‌ها رافراهم آورد و کسان را به‌حویشتن از نظر 
گذرانید و هر که را نکومنظر و نيك رونق می‌دید بدوخلعت می‌پوشید و سردار 
می کرد؛ هر که سردار می‌شد ریش وی بابوی خوش آکنده می‌شد و همینان بودند 
که سرداران بوی خوش نام گرفتند. 

گوید: به‌سرداران نو کار خویش هر کدام پانصد درم داد و يك شيشه بوی 
خوش . به‌سپاهیان و یاران سرداران چیزی نداد» خبر گیران و جاسوسان طاهر 
این را بدوخبر دادند که کس فرستاد و به آنها نامه نوشت و وعده داد و استمالتشان 
کرد و کوچکتران را برضد بزر گتران تحريك کرد که به‌روز چهارشنبه شش روز 
رفته از ذی‌حجه سال صد و نود و ششم بر محمد بشوریدند. 

یکی از ابناء بغدادی در این باب شعری‌گفت به‌اين مضمون: 

«به‌امین بگوی خدا را به یاد آرد 

«که سپاه را چیزی نپراکند» مگر بوی خوش 

«طاهر که جانم به‌فدای او باد 


1- کم من فلة قلیلةغلیت فة کثیرةباذن الله دالله مع الصا برین سوده.تفره. آیه. ۹ ۲۴ 
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«با ملایمت و لوازم کافی 

«زمام ملك را به کف آورد 

«و باگروه سر کش نبرد می کند 

«ای پیه‌ان شکنی که پیمان شکستنش 

«او را به تسلیم کشا نید 

«و عیوب وی از خبائتش نمایان است 

«شیر با حمله‌های خویش بیامد 

«همراه شیران حون آشام 

«فر ار کن اما از کسی همانند وی 

«مفری نیست؛ مگر 

«سوی جهنم یاسوی هاویه.» 

گوبد: وقتی سپاهیان آشوب کردند و کار برمحمد تنگ شد با سرداران 
خویش مشور ت کرد که بدو گفتند: «قوم را دریاب و کار خویش را جبران کن که 
قوام ملك تو به‌سپاه است و پس از خدای آنها بودند که در ایام حسین ملك را به‌تو 
پس دادند» دلیری وسرسختی آنها را دانسته‌ای.» 

گوید: اما در کار آنها لجاجت کرد و بگفت تا با آنها نبردکنند و تنوخی و 
دیگر امان یافتگان و سپاهیانی راکه باوی بودند سوی آنها فرستاد. قوم به برد 
پرداختند طاهر بهآنها پیام داد و آنها به طاهر پیام دادند که از آنهاگرو گان‌گرفت که 
مطیع وی باشند آنگاه نامه نوشت و آنها را امان داد و مال داد. 

گوید: پس از آن طاهر پیش‌رفت و به‌روز سه‌شنبه دوازده‌روز رفته‌ازذی‌حجه 
به بست نی رسید که بردرانبار بود و باسرداران و سپاهیان ویاران خویش‌در آنجافرود 
آمد. کسانی از سرداران وسپاهیان محمد نیز که از طاهرامان یافته‌بودند در بستان و 
حومه‌ها فرود آمدند که همگی‌را به‌هشتادیها پیوست» سرداران‌عاص وفرز ندانشان‌را 
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دوبرابرداد وبه آنها و بسیاری از مردانشان چیزداد. 

گوید: زندانیان از زندانها نقب‌زدند واز آن‌برون شدند کسان به‌فتنه افتادند 
و مردم خبیث وبد کاره به‌اهل صلاح تاختند» بد کاره عزت یافت و مومن ذلیل شد 
وصالح به‌محنت افتاد و وضع مردمان بدشد» مگ رکسانی که دراردوی طاهر بودند 
که مراقب حالشان بود که دست بیخردان و بد کاران را باز نمی گذاشت و باآنها 


سختی می کرد. 
گوید: طاهر صبح و شب نبرد کرد چندان که دو گروه فروماندند و ولایت 
به‌و برانی رفت. 


دراین سال‌عباس بن‌موسی ازجانب طاهر سالار حج شد» و برای مأمون‌دعای 
خلافت گفت واين نخستین باربود که در موسم حج در مکه و مدینه برای وی دعای 
آنگاه سال صدونود وهفتم در آمد. 


پایان جلد دو ازدهم 
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